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اگر از عوامل معنوی و آن‌چه خداوند متعال به بندگان خاص خود وعده داد بگذریم، بر حسب قوانین عادی بشری، 
هر جامعه‌ای عزت و قدرتش را از مجاهدت و ایثارگری مجاهدان و ایثارگران خود دارد. آن‌چه که هویت ملت‌ها را 
می‌ســازد، تلاش خستگی‌ناپذیر و مداوم برای حفاظت از حریم مرز و بوم میهن است و در هر جامعه‌ای این افراد از 

جایگاه والایی برخوردارند. 
در عرف عام، یعنی عرف عموم مردم جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، و در عرف خاص مسلمانان، برخی کلمات 
و واژه‌ها از نوعی عظمت و احترام و احیاناً »قداســت« برخوردارند. کلمات: »عالم، فیلسوف، مخترع، قهرمان، مصلح، 
مجتهد، استاد، دانشجو، عابد، زاهد، مؤمن، مجاهد، مهاجر، صدیق، آمر به معروف، ولی، امام، نبی«، از این قبیل کلماتند 
که بعضی در عرف عام و برخی در عرف خاص مسلمین و در زبان اسلام توأم با نوعی عظمت و احترام و احیاناً قداست 

می‌باشند. بدیهی است که کلمه از آن جهت که لفظ است قداستی ندارد و قداست را از معنی خود کسب میک‌ند. 
قداســت برخی معانی و مفاهیم که کم و بیش با تفاوت‌هایی در همه جوامع بشــری وجود دارد، مربوط می‌شود به 
جنبه‌های خاصی از روان‌شناســی جامعه‌ها در زمینه ارزشی‌ابی‌ها در امور غیر مادی، که خود بحث فلسفی و انسانی 
عمیقی است. در اسلام واژه‌ای است که قداست خاصی دارد، اگر کسی با مفاهیم اسلامی آشنا باشد و در عرف خاص 
اسلامی این کلمه را تلقی کند، احساس میک‌ند که هاله‌ای از نور این کلمه را فرا گرفته است و آن، کلمه »شهید« است. 
این کلمه در همه عرف‌ها توأم با قداست و عظمت است، چیزی که هست معیار‌ها و ملاک‌ها متفاوت است. ما فعلًا 
به مفهوم غیراسلامی آن کاری نداریم. از نظر اسلام، هر کس به مقام و درجه »شهادت« نائل آید که اسلام با معیارهای 
خاص خودش او را شــهید بشناسد، یعنی واقعاً در راه هدف‌های عالی اسلامی، به انگیزه برقراری ارزش‌های واقعی 
بشری کشته بشود، به کیی از عالیترین و راقی‌ترین درجات و مراتبی که یک انسان ممکن است در سیر صعودی خود 
نائل شود، نائل می‌گردد. از نوع تعبیر و برداشت قرآن درباره شهدا و از تعبیراتی که در احادیث و روایات اسلامی در 
این زمینه وارد شده است می‌توان منطق اسلام را شناخت و علت قداست یافتن این کلمه را در عرف مسلمانان دریافت. 
قرآن کریم در مورد به حق پیوستگی شهید می‌فرماید: »و لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم 
یرزقون«؛ )آل عمران/۱۶۹(؛ »گمان مبر آنان را که در راه حق شهید شده‌اند مرده‌اند، خیر، آن‌ها زندگانی هستند »نزد« 

پروردگارشان، و متنعم به انعامات او«. 
سال‌های دفاع مقدس و دروان جنگ تحمیلی هشت ساله داستان ایستادگی مجاهدانی است که با جان خود در برابر 
همه ضد ارزش‌ها ایستادند و دشمنان ایران اسلامی را به ذلت کشاندند. جوانان ایرانی در میدان مبارزه فداکاری‌ها و 
جانفشانی‌ها کردند. دفاع مقدس نشان داد که یک ملت در سایه اتحاد و ایمان به خدا و صدق وعده الهی می‌تواند از 

همه گذرگاه‌های دشوار عبور کند و دشمن را وادار به هزیمت و عقب نشینی کند. 
سال‌های دفاع مقدس نشان داد که مردانی مرد با همه وجود برای دفاع از یکان انقلاب و ارزش‌های اسلامی جانفشانی 
میک‌نند و از جمله ستارگان درخشان، شهید مهدی باکری است که نامش مقتدرانه بر تارک دنیا می‌درخشد. قطعاً اهدای 
خون ســرداران شهید والامقام و بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس نیاز بود تا این مسیر پر خطر هموار گردد و امروز 

شاهد اعتلا و پیشرفت میهن عزیزمان هستیم. 
شــهید مهدی باکری از جمله دلاورانی بود که در عین آرامش ظاهر، در درون خود دریایی متلاطم داشت که آن‌قدر 
خروشــید تا به اقیانوس ابدیت پیوست. این جمله را همه کسانی که در سال‌های دفاع مقدس و در دوران مبارزه با 
رژیم ستمشاهی با شهید مهدی باکری همراه و همرزم بودند گفته‌اند که مهدی باکری انسانی آرام، متین، کم‌حرف، با 
حوصله، متواضع، پرکار و منظم، رئوف و مهربان و نمونه تمام عیاری از یک بنده صالح خداوند بود. در برابر حوادث 

و مشکلات، صبر زیادی از خود نشان می‌داد. 
برَْ منَِ الایِْمانِ  برِْ، فَانَِّ الصَّ او در واقع کلام امام علی )ع( در نهج‌البلاغه را عمل میک‌رد. آن‌جا که می‌فرماید: »وعَلَیکُْمْ باِلصَّ
أسِْ منَِ الجَْسَدِ وَ لا خَیرَْ فى جَسَد لا رَأسَْ مَعَهُ، وَ لا فى ایمان لا صَبرَْ مَعَهُ« و بر شما باد به شیکبایی که شیکبایی  کَالرَّ

ایمان را چون سر است تن را، و سودی نیست تنی را که آن را سر نبود و نه در ایمانی که با شیکبایی صبر نبود.

سردار بدر

...ديباچه
www.navideshahed.com
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پیامی که امام )ره( برای تسلی داغ شهادت 
باکری داد 

پیام امام خمینی)ره( بعد اعلام شهادت شهید 
مهدی باکری و اطــاع از ناراحتی و نگرانی 

رزمندگان و فرماندهان بعد از عملیات بدر

اگر کار برای خدا باشد که شکست ندارد

»پیام امام«
چون گزارش دادند که بعضی ها ناراحت هســتند می 
خواستم این مسئله را بگویم که ... جای نگرانی نیست، 
البته من برای شهداء و شما دعا می کنم ولی باید همه 
بدانیم که تابع اراده خدا هســتیم . ما از ائمه که بالاتر 
نیستیم، آنها هم در ظاهر بعضی وقت ها موفق نبودند، 
هم پیامبر)ص( هم امیرالمومنین)ع(، هم امام حســن 
و امام حســین)ع(؛ ما که نســبت به مقام اینها چیزی 
نیســتیم، مهم مشیت خداوند است که هر چه بخواهد 
همان خوب اســت و چون عسل شــیرین، همه باید با 
آغــوش باز پذیرای آنچه او می خواهد باشــیم، از هیچ 
چیز نگران نباشید، محکم باشید و از هم اکنون در فکر 
عملیات بعدی، و مطمئن باشید که پیروزید. امروز هم 
پیروز هستید. اگر کار برای خدا باشد که شکست ندارد.

پیام برادر محسن رضایی:
به؛ کلیه فرماندهان: ا... اکبـــر

نبرد را امشب آغاز می کنیم، هر اندازه که بتوانیم پیش 
خواهیم رفت، بقیه اش را به خدا میسپاریم، دشمن به 
اندازه کافی مغرور و خودخواه است، بشتابید که او را به 

فرار واداریم.
منبع: 
مهدی باکری در اندیشه و عمل، حسین علایی، چاپ اول، ص ۶۷ - ۶۵
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مقام معظم رهبری:
شهید باکری از زمان 
دانشجویی اش برای خدا 
حرکت کرده است

متن فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار خصوصي 
بزرگداشت سرداران  كنگره  برگزاري  ستاد  اعضاي 

شهيد آذربايجان با معظم‌له در تاريخ 74/4/26

يك چنين كنگره‌اي وقتي تشــكيل مي‌شود شما بايد بدانيد بنده دلم آن‌جاست. 
حقيقتاً اين‌طور است. چه به ياد شهيد باكري و چه به ياد شهداي آذربايجان، تبريز 

و بقيۀ مناطق و به‌خصوص لشكر عاشورا.
جــزو واجب‌ترين، مفيدترين، قربي‌ترين كاري كه انســان را به پروردگار عالم 
تقريب بكند و بلكه مي‌شــود گفت فوري‌ترين كارهاي امروز ما اين اســت كه 
مفاخر ارزشي نظام اسلامي را زنده نگه داريم. اگر ديديد يك مقداري اين بروز 
برجســته كاستي مي‌گيرد، بايد يك كارهاي ضربتي، بزرگ و پرسر و صدا انجام 
بدهيم. توجه كنيد اين جزو كارهاي لازم، واجب و مفيد هست؛ علاوه بر اين‌كه 
شيرين، مطلوب و مطبوع هم هست. خوب حالا شخصيت‌هاي برجستۀ ارزشي 
چه كساني هستند؟ در درجۀ اول شهدا هستند. آن هم نه يك شهيدي كه تصادفاً 
گذرش به جبهه افتاده اســت. نه؛ مثل شهيد باكري كه از زمان دانشجويي‌اش در 
راه خدا و براي خدا حركت كرده اســت. چه سالي بود كه با آقاي مقدم آمدند، 
گمانم ســال 56 بود، آمدند مشــهد، بنده ييلاق بودم، آمدند ييلاق پيش من سر 
هميــن قضاياي كارهاي مبارزه و نهضت. يعنــي اين فكر در او يك فكر عميق 
و نافذ بود و شــما مي‌دانيد ايشان به‌خصوص اين شهيد ورودش در خط امام و 
اســتقامتش در خط امام و رسيدنش به مرحلۀ يك سردار خط امام امتياز ويژه‌اي 
دارد. از بعضي‌ها اين انتظار بود، از امثال ايشان يك خورده كمتر انتظار بود. ليكن 
در عين حال اين‌ها وارد اين ميدان شدند كه خودش آمد، برادرش را آورد و بلكه 
خانواده خودش را كشاند. اين‌ها خيلي ارزش دارد، خيلي اهميت دارد. اين‌ها جان 
خودشان را، هستي خودشان را، همه شخصيت مادي و معنوي خودشان را در دو 
دست گرفتند و تقديم كردند به اين انقلاب. اين كجا و امثال بنده كجا كه حاضر 
نيستند از كمترين چيزشان براي خدا و انقلاب بگذرند، لذا ما اگر مي‌خواهيم اين 
انقلاب تر و تازه و با طراوت بماند و با همين اســتحكامي كه تا حالا بوده پيش 

برود بايد اين‌ها را زنده بداريم.
اين‌ها علمند. اعلام الهدي، منارالتقوي اين‌هايند. مثل تعبيراتي كه ما براي علماي 
بزرگ مي‌آوريم. واقعاً جا دارد كه چنين تعبيراتي درباره اين‌ها بشود. لذا كارتان، 
كار بسيار خوبي است؛ البته ســعي كنيد اين كارها صرفاً صورت‌سازي و جنبه 
شعار نداشته باشد. البته اين كارها صورت‌سازيش هم خوب است. اصلًا بيشترين 
تاثيرش اين است كه در اذهان مردم و در چشم‌هاي مردم بروز كند. ليكن به اين 

اكتفا نكنيد. حالا كه داريد خرج مي‌كنيد، حالا كه داريد وقت صرف مي‌كنيد، حالا 
كه مردم دارند اين‌جوري استقبال مي‌كنند، حالا كه شخصيت‌هاي علمي، روحاني 
و اجتماعي در اين كار تشريك مساعي مي‌كنند، اين را كاري پرمايه قرار بدهيد و 
نقبي به مفاهيم و مسائل اصلي انقلاب بزنيد. در واقع با تعريف يك چهره انقلابي، 
انقلاب را تعريف كنيد. به متن بپردازيد، برويد ســراغ متن. حرف‌هاي نزده زياد 
اســت. در اين انقلاب حرف‌هايي كه بايد گفته بشود، حرف‌هاي زده‌اي كه بايد 
منطقي و مستدل بشود زياد است. خيلي حرف‌ها درست است، ليك استدلالش 

بايستي كنارش باشد. از اين قبيل كارها زياد داريم: كارهاي واقعي فرهنگي.
الحمدا... شما سپاهي هستيد و جلو افتاديد تا اين كار را انجام دهيد. اين‌هم خيلي 
پرمغز و پرمعناســت. معنايش اين است كه نيروهاي نظامي انقلاب هم كه سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی، آن مصرع برجسته‌اش است، در ماهيت خودش، در 
باطن امر خودش جنبۀ فرهنگي دارد. جنبۀ انقلابي دارد. اين‌ها خيلي مهم هستند. 

ان‌شاءا... كه موفق و مؤيد باشيد و كار هرچه بهتر انجام پذيرد.
آذربايجان، تبريز و بقيۀ شــهرهاي آذربايجان خيلي حكايت دارند. خدای متعال 
اين‌قدر ايمان، عشق، شور و معنويت در اين مجموعه قرار داده كه انسان هر قدر 
بخواهد توصيف بكند درمي‌ماند. بله هرچه بخواهد بگويد يك چيزهايي است 

كه اصلًا به بيان نمي‌گنجد.
ســال‌ها پيش در زمان حيات با بركت امام رحمت‌ا... عليه من يك سفر به تبريز 
رفتم. شايد دوازده، سيزده سال پيش. وقتي برگشتم خدمت امام)ره( رفتم و گفتم 
من هر جا كه مي‌روم، مردم اظهار محبت مي‌كنند، شــور و شوق نشان مي‌دهند 

راجع به انقلاب. ليكن تبريز با همه‌جا فرق دارد و اين واقعيت را بدانيد.
الحمدا... اين فرصت براي شــما )سردار رئوفي( پيش آمده تا اينجا باشيد. تبريز 
واقعاً با خيلي جاها )اگر نخواهيم مطلق بگوييم( فرق دارد. خيلي خوب اســت. 
آن‌جا ايمان خيلي زياد اســت. اخلاص خيلي زياد اســت. ان‌شاءا... كه خداوند 

موفق بدارد.

)والسلام عليكم و رحمه‌ا... و بركاته(
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از تولد تا شهادت

شــهيد باكري در طول فعاليت‌هاي سياسي خود )طبق اسناد محرمانه به‌دست تولد و کودکی:
آمده( از طرف سازمان امنيت آذربايجان شرقي )ساواك( تحت كنترل و مراقبت 
بود. پس از مدتي حميد را براي برقراري ارتباط با ســاير مبارزان، به خارج از 
كشور فرستاد تا در ارسال سلاح گرم براي مبارزين داخل كشور فعال شود. 

شــهيد مهدي باكــري در دوره ســربازي با تبعيت از اعلاميــه حضرت امام 
خمينــي)ره( -در حالــي كه در تهران افســر وظيفه بود- از پــادگان فرار و 
به‌صــورت مخفيانه زندگي كرد و فعاليت‌هاي گوناگوني را در جهت پيروزي 

انقلاب اسلامي نيز انجام داد. 

به ســال 1333 ه.ش در شهرستان مياندوآب در يك خانواده مذهبي و با ايمان 
متولد شــد. در دوران كودكي، مادرش را كه بانويي باايمان بود از دست داد. 
تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اروميه به پايان رساند و در دوره دبيرستان 
)همزمان با شــهادت برادرش علي باكري به دست ســاواك( وارد جريانات 

سياسي شد. 

فعاليت‌هاي سياسي- مذهبي:

پس از اخذ ديپلم با وجود آن‌كه از شهادت برادرش بسيار متاثر و متالم بود، به 
دانشگاه راه يافت و در رشته مهندسي مكانيك مشغول تحصيل شد. از ابتداي 
ورود به دانشــگاه تبريز يكي از افراد مبارز اين دانشگاه بود. او برادرش حميد 

را نيز به همراه خود به اين شهر آورد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي:
 

بعد از پيروزي انقلاب و به‌دنبال تشــكيل ســپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به 
عضويت اين نهاد در آمد و در سازماندهي و استحكام سپاه اروميه نقش فعالي 
را ايفا كرد. پس از آن بنا به ضرورت، دادســتان دادگاه انقلاب اروميه شــد. 
همزمان با خدمت در سپاه، به مدت 9 ماه با عنوان شهردار اروميه نيز خدمات 
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ارزنده‌اي را از خود به يادگار گذاشت. 
ازدواج شــهيد مهدي باكري مصادف با شــروع جنگ تحميلــي بود. مهريه 
همســرش اسلحه كلت او بود. دو روز بعد از عقد به جبهه رفت و پس از دو 
ماه به شهر برگشت و بنا به مصالح منطقه، با مسئوليت جهاد سازندگي استان، 

خدمات ارزنده‌اي براي مردم انجام داد. 
شــهيد باكري در مدت مســئوليتش به‌عنوان فرمانده عمليات ســپاه اروميه 
تلاش‌هاي گســترده‌اي را در برقراري امنيت و پاكسازي منطقه از لوث وجود 
وابستگان و مزدوران شرق و غرب انجام داد و به‌رغم فعاليت‌هاي شبانه‌روزي 
در مسئوليت‌هاي مختلف، پس از شــروع جنگ تحميلي، تكليف خويش را 

در جهاد با كفار بعثي و متجاوزين به ميهن اسلامي ديد و راهي جبهه‌ها شد.

نقش شهيد باکري در دفاع مقدس:
 

شهيد باكري با استعداد و دلسوزي فراوان خود توانست در عمليات فتح‌المبين 
با عنوان معاون تيپ نجف اشــرف در كســب پيروزي‌ها موثر باشد. در اين 
عمليــات يكــي از گردان‌ها در محاصره قرار گرفته بود، كه ايشــان به همراه 
تعدادي نيرو، با شــجاعت و تدبير بي‌نظير آنان را از محاصره بيرون آورد. در 
همين عمليات در منطقه رقابيه از ناحيه چشم مجروح شد و به فاصله كمتر از 
يك ماه در عمليات بيت‌المقدس )با همان عنوان( شركت كرد و شاهد پيروزي 

لشكريان اسلام بر متجاوزين بعثي بود. 
در مرحلــه دوم عمليــات بيت‌المقدس از ناحيه كمر زخمي شــد و با وجود 

جراحت‌هايي كه داشت، در مرحله سوم عمليات به قرارگاه فرماندهي رفت تا 
برادران بســيجي را از پشت بي‌سيم هدايت كند. در عمليات رمضان با سمت 
فرماندهي تيپ عاشورا به نبرد بي‌امان در داخل خاك عراق پرداخت و اين بار 
نيز مجروح شد، اما با هر نوبت مجروحيت، وي مصمم‌تر از پيش در جبهه‌ها 
حضور مي‌يافت و بدون احســاس خستگي براي تجهيز، سازماندهي،‌ هدايت 

نيروها و طراحي عمليات، شبانه‌روز تلاش مي‌كرد. 
در عمليات مسلم بن عقيل با فرماندهي او بر لشكر عاشورا و ايثار رزمندگان 
سلحشــور، بخش عظيمــي از خاك گلگــون ايران اســامي و چند منطقه 

استراتژيك آزاد شد.
شــهيد باكري در عمليــات والفجر مقدماتي و والفجر يك، دو، ســه و چهار 
با عنوان فرمانده لشــكر عاشــورا، به همراه بسيجيان غيور و فداكار، در انجام 
تكليف و نبرد با متجاوزين، آمادگي و ايثار همه‌جانبه‌اي را از خود نشان داد. 
در عمليات خيبر زماني كه برادرش حميد، به درجه رفيع شــهات نايل آمد، با 
وجود علاقه خاصي كه به او داشــت، بــدون ابراز اندوه با خانواده‌اش تماس 
گرفت و چنين گفت: شهادت حميد يكي از الطاف الهي است كه شامل حال 

خانواده ما شده است و در نامه‌اي خطاب به خانواده‌اش نوشت: 
»مــن به وصيت و آرزوي حميد كه باز كردن راه كربلا مي‌باشــد همچنان در 
جبهه‌ها مي‌مانم و به خواست و راه شهيد ادامه مي‌دهم تا اسلام پيروز شود.« 
تلاش فراوان در ميادين نبرد و شــرايط حســاس جبهه‌ها او را از حضور در 
تشييع پيكر پاك برادر و همرزمش كه سال‌ها در كنارش بود بازداشت. برادري 
كه در روزهاي سراسر خطر قبل از انقلاب، در مبارزات سياسي و در جبهه‌ها، 

پا به پاي مهدي جانفشاني كرد. 
نقش شهيد باكري و لشكر عاشورا در حماسه قهرمانانه خيبر و تصرف جزاير 
مجنون و مقاومتي كه آنان در دفاع پاتك‌هاي توان‌فرساي دشمن از خود نشان 
دادند بر كســي پوشيده نيســت. در مرحله آماده‌سازي مقدمات عمليات بدر، 
اگرچه روزها به كندي مي‌گذشــت، اما مهدي با جديت، همه نيروها را براي 
نبردي مردانه و عارفانه تهييج و ترغيب كرد و چونان مرشــدي كامل و عارفي 
واصل، آن‌چه را كه مجاهدان راه خدا و دلباختگان شــهادت بايد بدانند و در 

مرحله نبرد به‌كار بندند، با نيروهايش درميان گذاشت. 

نحوه شهادت: 

بعد از شــهادت برادرش حميد و برخي از يارانــش، روح در كالبد ناآرامش 
قرار نداشــت و معلوم بود كه به زودي به جمع آنان خواهد پيوســت. پانزده 
روز قبل از عمليات بدر به مشــهد مقدس مشرف شد و با تضرع از آقاعلي‌بن 
موسي‌الرضا)ع( خواسته بود كه خداوند توفيق شهادت را نصيبش نمايد. سپس 
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خدمت حضرت امام خميني)ره( و حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رسيد و با گريه 
و اصرار و التماس درخواست كرد كه براي شهادتش دعا كنند. 

مهــدی باکری فرماندهــی عملیات بدر را به عهده گرفت. به خاطر شــرايط 
حســاس عمليات، طبق معمول، به خطرناكترين صحنه‌هاي كارزار وارد شد 
و در حالي كه رزمندگان لشــكر را در شرق دجله از نزديك هدايت مي‌كرد، 
تلاش ميک‌رد تا مواضع تصرف شده را در مقابل پاتك‌هاي دشمن تثبيت کند.

 این عملیات گســترده با رمز یا فاطمه الزهرا )س( در محور هور الهویزه در 
تاریخ ۱۳ اســفند ۱۳۶۳ با محوریت سپاه و فرماندهی شهید باکری انجام شد. 
چندین لشکر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران از 
جمله لشــکر ۲۱ و ۲۸ پیاده، تیپ ۵۵ هوابرد، لشکر ۳۱ عاشورای آذربایجان 
و ســپاه اصفهان و خوزستان در این عملیات شــرکت داشتند. رزمندگان در 
پیشــروی اولیه از جزایر مجنون موفق به گرفتن پاسگاه ترابه و تسخیر بخشی 

از بزرگراه بغداد-بصره شدند. 
ســرانجام اين فرمانده دلاور در عمليات بدر در تاريخ 25 اســفند 1363، در 
نبردي دليرانه، براثر اصابت تير مستقيم مزدوران بعثی، نداي حق را لبيك گفت 
و به لقاي معشوق نايل گرديد. هنگامي كه پيكر مطهرش را از طريق آب‌هاي 
هورالعظيم انتقال مي‌دادند، قايق حامل پيكر وي، مورد هدف آرپي‌جي دشمن 

قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دريا پيوست. 

ویژگی‌های اخلاقی شهید مهدی باکری:

شهید باکری، پاسدار نمونه، فرماندهی فداکار و ایثارگر، خدمتگزاری صادق، 
صمیمی، مخلص و عاشــق حضرت امــام خمینی)رحمت‌الله علیه( و انقلاب 
اســامی بود. با تمام وجود خود را پیرو خط امام می‌دانست و سعی میک‌رد 
زندگی‌اش را براساس رهنمودها و فرمایشات آن بزرگوار تنظیم نماید، با دقت 
به ســخنان حضرت امام )رحمت‌الله علیه( گوش می‌داد، آن‌ها را می‌نوشت و 
در معرض دید خود قرار می‌داد و آن‌قدر به این امر حساســیت داشت که به 
خانواده‌اش سفارش کرده بود که ســخنرانی آن حضرت را ضبط کنند و اگر 

موفق نشدند، متن صحبت را از طریق روزنامه به‌دست آورند.
او معتقد بود سخنان امام الهام گرفته از آیات الهی است، ‌باید جلو چشمان ما 

زندگی میک‌رد. از امکاناتی که حق طبیعی‌اش نیز بود چشم می‌پوشید. تواضع 
و فروتنی‌اش باعث می‌شد که اغلب او را نشناسند. او محبوب دل‌ها بود. همه 
دوستش می‌داشــتند و از دل و جان گوش به فرمان او بودند. او نیز بسیجیان 
را دوســت داشــت و به آن‌ها عشــق می‌ورزید. می‌گفت: وقتی با بسیجی‌ها 
راه می‌روم، حال و هوای دیگری پیدا میک‌نم، هرگاه خســته می‌شــوم پیش 
بســیجی‌ها می‌روم تا از آن‌ها روحیه بگیرم و خستگی‌ام برطرف شود. همه ما 
در برابر جان این بســیجی‌ها مسئولیم، برای حفظ جان آن‌ها اگر متحمل کی 
میلیون تومان هزینه - برای ســاختن کی ســنگر که حافظ جان آن‌ها باشد - 
بشویم، کی موی بسیجی،‌ صد برابرش ارزش دارد. با دشمنان اسلام و انقلاب 
چون دژی پولادین و تســخیرناپذیر بود و با دوستان خدا، سیمایی جذاب و 

مهربان داشت. 
با وجود اندوه دایمش، همیشــه خندان می‌نمود و بشاش. انسانی بود همیشه 

آماده به خدمت و پرتوان.

شهید باکری از نگاه ... :
حضرت امام خمینی )ره( بعد از شهادت مهدی فرموده است:

خداوند شهید اسلام )مهدی باکری( را رحمت کند.
مقام معظم رهبری نیز در خصوص شهید مهدی باکری فرموده است:

شــهید باکری کیی از همین جوان‌هاست، من آن شــهید را قبل از انقلاب از 
نزدکی می‌شــناختم. این جوان مومن و صالح مشهد پیش من آمد، حق او بود 
که بعد از انقلاب کیی از ســرداران این انقلاب بشود، چون صادق و مخلص 

بود و حق او بود که شهید بشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهید محلاتی در مورد شهید باکری گفته است:

وی نمونه و مظهر غضب خدا در برابر دشــمنان خدا و اســام بود. خشم و 
خروشــش فقط و فقط برای دشمنان بود و به عنوان فرمانده ای باتقوا، الگوی 

رافت و محبت در برخورد با زیردستان بود.
همسر شهید باکری در مورد اخلاق او در خانه ذکر کرده:

باوجود همه خســتگی‌ها، بی‌خوابی‌ها و دویدن‌ها، همیشه با حالتی شاد بدون 
ابراز خســتگی به خانه وارد می‌شــد و اگر مقدور بود در کارهای خانه به من 
کمک میک‌رد؛ لباس می‌شست، ظرف می‌شست و خودش کارهای خودش را 
انجام می‌داد. اگر از مسئله‌ای عصبانی و ناراحت بودم، با صبر و حوصله سعی 

میک‌رد با خونسردی و با دلایل مکتبی مرا قانع کند.

دوستان و همسنگرانش نقل میک‌نند:

به همان میزان که به انجام فرایض دینی مقید بود، نسبت به مستحبات هم تقید 
داشت. نیمه‌های شب از خواب بیدار می‌شد، با خدای خود خلوت میک‌رد و 
نماز شب را با سوز و گداز و گریه می‌خواند. خواندن قرآن از کارهای واجب 

روزمره‌اش بود و دیگران را نیز به این کار سفارش می‌نمود.
شــهید باکری در حفظ بیت‌المــال و اهمیت آن توجه زیادی داشــت، حتی 
همسرش را از خوردن نان رزمندگان، برحذر می‌داشت و از نوشتن با خودکار 
بیت‌المال - حتی به اندازه چند کلمه - منع میک‌رد. وقتی همرزمانش او را به 
عنوان فرماندهی که مندرس‌ترین لباس بســیجی را مدت‌های طولانی استفاده 
میک‌رد مورد اعتراض قرار می‌دادند، می‌گفت: تا وقتی که می‌شود استفاده کرد، 

استفاده میک‌نم.
همواره رســیدگی به خانواده شــهدا را تایکد میک‌رد و اگر برایش مقدور بود 
به همراه مســئولین لشکر بعد از هر عملیات به منزلشــان می‌رفت و از آنان 
دلجویی میک‌رد و در رفع مشکلات آن‌ها اقدام میک‌رد. او می‌گفت: امروز در 
زمره خانواده شــهدا قرار گرفتن جزو افتخارات است و این نوع زندگی از با 

فضیلت‌ترین زندگی‌هاست.

باشد تا همیشه آن‌ها را ببینیم و از یاد نبریم.
شــهید باکری از انســان‌های وارسته و خودســاخته‌ای بود که با فراهم بودن 

زمینه‌های مساعد، به مظاهر مادی دنیا و لذایذ آن پشت پا زده بود.
زندگی ســاده و بی‌ریای او زبانزد همه آشنایان بود. با توانایی‌هایی که داشت 
می‌توانســت مرفه‌ترین زندگی را داشته باشــد؛ اما همواره مثل کی بسیجی 
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1- داشتن اخلاق اسلامي و كنترل خود در هر 
شرايطي كه حين كار پيش مي‌آيد و الگو قرار  
دادن آيه شــريفه »رحماء بينهم« در برخورد با 

برادران رزمنده.
2- پرهيز از عصباني شدن و استفاده نمودن از 
جملاتي كه در شأن مسئول نيست كه منجر به 
سبك نمودن و پايين آوردن ارزش خويش در 

بين نيروها خواهد شد.
3- درك محتواي عميق اسلامي »مسئوليت«. 
مســئول، پدر و بزرگ كليه افرادي است كه 
زيردست او كار مي‌كنند و مسئول )امانتدار( 
صاحــب و نگهــدار كليه اموالي اســت كه 
در اختيــار محدوده فعاليــت او قرار گرفته 
اســت. بنابراين مسئول بايستي درك قلبي از 
اين مطلب بســيار مهم و اساسي داشته باشد 
كه او پدر و برادر بــزرگ نيروهايش بوده و 
امانتدار اموال در نگهداري و دقت و مراقبت 
از استفادۀ آنها در راه اسلام. پس دلسوز بودن، 
دقيق و ريزبين بــودن، كنترل و نظارت دقيق 
موردهاي مصرف، كنترل اسراف، جلوگيري 
از فرســودگي اموال در اثر عــدم نگهداري، 
مريض شدن نيروها در اثر نرسيدن، زخمي يا 
صدمه ديدن نيروها در اثر عدم كنترل صحيح 
و به موقع، مصر و شدت عمل به خرج دادن 
در اجــراي موارد احتياط و در كل خود را در 
موقعــي كه يك قطره خــون بناحق و در اثر 
بي‌توجهي از دماغ يك نفر از نيروهايش بيايد 
يا يك قاشق از اموالش در اثر عدم كنترل تلف 
شود در عذاب آخرت ببيند و همواره نظارت 
دقيق خداوند و حسابرســي او را بر اعمالش 

بداند.
4- اعمــال صحيح مديريت، تقســيم كار بين 
مســئولان جزء واحد كه بيكار نمانده، رشــد 
نموده، دلگرمي و احساس مسئوليت در رده‌هاي 

پايين نيز به وجود آيد.
5- ارزش قائل شــدن به كار آنها، مشورت 
كردن، تذكر دادن به اصلاح اشتباهات‌شان، و 
سركوب نكردن كارهاي‌شان حتي اگر اشتباه 

22 توصيه مديريتي شهيد مهدي باكري به فرماندهان لشكر
باشد و فرد تذكرپذير و قابل اصلاح شود.

6- نظــارت دقيق و ارزيابي كار مســئولان 
قسمت‌ها.

7- به طــور مداوم تذكــرات لازم در جهت 
برخورد با نيرو، احســاس مسئوليت، حفظ و 
نگهداري و مصرف شرعي اموال به مسئولان 

قسمت‌ها داده شود.
8- نظارت دقيق بر تــداركات واحد، نحوۀ 
توزيع، نحوۀ نگهداري انبار، نحوۀ جمع‌آوري 
اموال كه عدالت رعايت شــده و ذره‌اي تلف 
نشــود. بازخواســت و قرار دادن جريمه در 
برابر  تداركات  صورت بي‌توجهي مســئول 

خسارت وارده.
9- تذكر دائمي به راننده‌هاي واحد در رعايت 
مقــررات رانندگي، رســيدگي و ســرويس 
خودرو، كنترل سرعت، حفظ لباس و آرايش 
ظاهري در حيــن رانندگي، خوش‌اخلاقي با 
مســافران، احتياط شديد در حين رانندگي و 
مراقبت از وقوع تصادفات به صورت روزانه 

بايستي انجام گيرد.
10- بازديد مرتب از نحوۀ نگهداري خودروها 
و موتورسيكلت‌ها، كنترل سرعت رانندگي، 
هر هفته به‌طور مرتب، بازخواســت راننده‌ها 
در صورت بي‌توجهي، تشويق آنها در صورت 

انجام وظايف‌شان.
11- جلوگيــري از ترددهــاي خودســرانۀ 
راننده‌ها و دانستن اينكه مصرف حتي يك ليتر 
بنزين بيت‌المال روز قيامت جواب مي‌خواهد 
و برنامه‌ريزي در انجام چندين كار در يك‌بار 
تردد و پرهيز از فرستادن خودرو براي هر كار 
جزئي و استفاده از سرويس‌هاي عمومي در 

بيشتر مواقع.
12- ايجــاد نظم و حفظ انضبــاط در تمام 

كارهاي واحد يا گردان.
13- اجراي به‌موقع صبحگاه‌ها، با وضع مرتب 
افراد، نظارت بر نحوۀ لباس پوشيدن، آرايش 
ظاهري افراد، موي سر و صورت، نظافت تمام 
قسمت‌ها )آسايشگاه‌ها، توالت‌ها، محوطه‌ها و 

ظروف غذا( به‌طور روزانه و دقيق.
14- برنامه‌ريزي مرتــب كار و آموزش‌هاي 
عقيدتي و نظامي براي واحد و پرهيز از بيكار 
گذاشتن نيروها، كه بيكاري مايۀ فساد در تمام 

ابعاد مي‌باشد.
15- نظارت بر اجراي آموزش‌ها.

16- بازديد ســاح‌هاي انفرادي و اجتماعي 
به‌طــور هفتگي، و تذكر اينكــه زنگ‌زدگي، 
گردوخــاك، گــم شــدن قطعــات و... در 

نگهداري‌ها پيش نيامده باشد.
17- حفظ انســجام واحد با عدم گرايش به 
طرف افراد خاص يا همشهري‌ها و مقابله با 
هرگونه مسائل ناسيوناليستي با تذكرات مكرر 
و به موقــع و محكوم نمودن تبعيض و خود 
عمل نمودن به عدالت و اخوت در بين نيروها.
18- ايجاد روحيه محبت، اخوت، همياري، 
تلاش در ســربازي امام زمان)عج(، بي‌ارزش 
ننمودن كارهايي همچون جمع كردن زباله يا 
شستن توالت و در كل روحيه تلاش، جنب 
و جوش و تحرك با دوست داشتن همديگر 

در واحد.
19- تلاش در گذاشتن كلاس قرآن حتي به 
مدت نيم ساعت در هر روز، صبح به صورت 

دسته‌اي يا قسمتي.
20- توجه نمودن خود به نماز و مراســم و 
دعاها و شركت كردن به‌موقع و تذكر دائمي 
نيروها به توجه به نمازهــا و دعاها و ايجاد 

محيط رشد معنويت.
21- بدبين نشــدن و ســوءظن پيدا نكردن 
نسبت به مســئوليت رده پايين يا واحدهاي 
ديگر لشكر در صورت شنيدن يا ديدن واقعه 
يا موضوعي. تماس مســتقيم، پيگيري و فهم 
صحيح موضوع داشــتن، گذشت و روحيۀ 
اصلاح در بين مسلمين در سالم بودن روابط 
بين همديگر بسياري ضروري و به نفع اسلام 

خواهد بود.
22- وفــاي به عهد داشــتن، دقيق بودن در 

وعده‌ها، و حضور به موقع.    
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با این لباس به بچه‏ها نزدیکترم

... اوج افتخــار و خوشــحالی مــا وقتــی بود که 
رفتیم به مهدی خبر دادیم که شــده فرمانده لشگر 
عاشــورا. لشــگری که از قدرتمندترین لشگرهای 
خط‌شکن در ســخت‌ترین عملیات‌های بعدی ما 
بود. به‌خصوص در خیبر و آن پیشــروی در دجله 
و فــرات و جنگ تن به تن و برگشــت به جزایر 
مجنون. جزایر را هم داشــتیم از دست می‌دادیم که 
امام فرمود جزایر باید حفظ شود. همین‌جا بود که 
مهدی و حمید و زین‌الدین و بقیه با تمام توانشان 
دل به دستور رهبرشان ســپردند و حتی آمدند در 
خط مقدم و دوش به دوش نیروهایشان با عراقی‌ها 
جنگیدند. فقــط کی پل جزیره را وصل میک‌رد به 
منطقه‌ایــی که می‌رفت به طلاییه و تنومه. دشــمن 
تمام تان‌کهایش را به ســتون کــرده بود تا بروند 
جزایــر را پس بگیرند. در مدتــی کمتر از هفتاد و 
دو ساعت بیش از کی میلیون گلوله در این جزیره 
منفجر شد. هلیک‌وپترها، هواپیماها، توپخانه، همه 
و همه، از زمین و آســمان آتش می‌بارید و جزایر 

باید حفظ می‌شد.
حمید روی همین پل »شیتات« شهید شد. با مهدی 
تمــاس گرفتم گفتم: »ســعی کن جســد حمید را 
برگردانی عقب!« مهدی خیلی جدی و قاطع گفت: 
»اگــر جنازه همه را آوردیــم می‌رویم حمید را هم 
می‌آوریم.« واقعاً نگذاشت حمید را بیاورند. حمید 
هنوز که هنوز اســت، مفقودالاثر اســت. او بازوی 
راســت و قدرتمند مهدی بود. هیچ کس بیشتر از 
مهدی دوســتش نداشــت. با این حال نخواست، 
نتوانست، نگذاشت کســی او را بدون بقیه بیاورد. 
شاید به همین دلیل بود که طاقت نیاورد و سال بعد 
توی بدر و با لشگر خودش رفت عملیات کرد تا از 
عزیزش عقب نماند. او و لشگرش از موفق‌ترین‌های 
بدر بودند که از شــرق دجلــه عبور کردند و رفتند 
به غرب دجله. خود مهدی از دجله گذشــت، رفت 
یــک هفته تمام کنار دجله و در تقاطع رود فرات و 
دجله )القرنه( دوش به دوش آن‌ها جنگید. تا این که 
حجم آتش روی غرب دجله و روی نیروهای لشگر 
عاشورا و روی مهدی زیاد شد. وقتی مهدی زخمی 
را با قایق و از روی دجله بر می‌گرداندند کی گلوله 

آرپی‌جی آمد قطعه قطعه‌اش کرد و بردش به...
یادم هست بار آخر، روز قبل از شهادتش، کنار دجله 
و فــرات زیر کی پلیت و کنار مقام معظم رهبری و 
پسرشان با مهدی جلسه داشتیم. که البته فیلمش هم 
هســت. هواپیماها بمباران سختی میک‌ردند و اصلًا 
بمب‌هایشان کاملًا مشــخص بود. مهدی آرامِ آرام 
بود. برای بار هزارم بهش گفتم: »تو چرا لباس سپاه 
نمی‌پوشی؟« از گوشــه چشم نگاهم کرد گفت: »با 
این لباس به بچه‌ها نزدکیترم.« بعد گفت: »آن‌ها هم 

البته این‌جوری بیشتر دوست دارند.«
)نقل از: سید یحیی )رحیم( صفوی-  منبع: 
»به مجنون گفتم زنده بمان«، کتاب دوم، چاپ اول، 
ص ۶۵- ۶۴(

در جنگ همدیگر را 
به اسم کوچک صدا می‌زدیم 

عملیات فتح المبین، عملیات بزرگ و درخشــانی 
بود که از چند جهت شکل گرفت. کی طرف این 

خاطراتی درباره شهید مهدی باکری از زبان همرزمان

شهید باکری در خاطره یاران
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عملیات در غرب شــهر دزفول و رود کرخه بود، 
و از ارتفاعات بلندی بنام »تی‌شــکن« و به‌دســت 
تیپ امام حســین و به فرماندهی حسین خرازی. 
محور شمالی دست قاسم ســلیمانی بود و تیپش، 
۴۱ ثارالله. این طرف‌تر دســت احمد متوسلیان بود 
و تیپــش ۲۷ حضرت رســول. جنوبی‌ترین محور 
فتــح المبین تنگه‌ای بــود به‌نام »رقابیــه« و تنگه 
دیگری به‌نام »زلیجــان« که جهاد جاده‌ای روی آن 
زد تا تیــپ ۸ نجف اشــرف دورش بزند و عمل 
کند. فرمانده این یگان مهدی بود... کار ســخت و 
پیچیده‌ای بود. باید دو روز قبل از عملیات می‌رفتند 
از تنگه »زلیجان« می‌گذشــتند. پشت سر آن‌ها هم 
باید واحدهای مکانیزه ارتش )از لشــگر سیستان و 
بلوچســتان( حرکت میک‌ردند. اول نیروهای پیاده 
تیپ نجف رفتند و پشــت سرشــان در روز بعد، 
پی.ام.پی‌هــا. همه باید پیاده و شــبانه از رمل‌ها و 
تنگه‌ »رقابیه« می‌گذشتند، بعد می‌رفتند عراقی‌ها را 
دور می‌زدند تا تک اصلی شــروع شــود. عملیات 
شروع شد. حســین خرازی از محور شمالی رفت 
»عین‌خوش« را بســت. مهدی هم از محور جنوبی 
تنگه »رقابیه« را بست؛ با کی فاصله صد یکلومتری، 
طوریک‌ه عراقی‌ها غافلگیر شدند. اوج نبوغ مهدی 
و حســین در این عملیات نمود داشــت. عراقی‌ها 
حتــی خوابش را نمی‌دیدند کــه جوان‌های ایرانی 

این‌طور غافلگیرشان کنند و محاصره شوند.
ما همه در جنگ همدیگر را به اســم کوچک صدا 
می‌زدیم. اوج افتخار و خوشــحالی ما وقتی بود که 
رفتیم به مهدی خبر دادیم که شــده فرمانده لشگر 
عاشــورا. لشــگری که از قدرتمندترین لشگرهای 
خط شکن در ســخت‌ترین عملیات‌های بعدی ما 
بود. به‌خصوص در خیبر و آن پیشــروی در دجله 
و فــرات و جنگ تن به تن و برگشــت به جزایر 

مجنون...
)نقل از: سید یحیی )رحیم( صفوی - منبع: 
»به مجنون گفتم زنده بمان«، کتاب دوم، چاپ اول، 
ص ۶۴ - ۶۳(

دوران دانشجویی 
و مامور خبرچین کلاس

مامــور خبرچیــن کلاس ما کیــی از مذهبی‌ها و 
نمازخوان‌هایــی بود که هرگــز در ذهنمان خطور 
نمیک‌ــرد بعــد از انقــاب بفهمیــم او خبرهای 
دانشــگاه و ما را به ســاواک می‌رسانده. آن روزها 
فضای سیاســی دانشــگاه تبریز بــه این صورت 
بود که بیشــترین فعالیت و تظاهرات در دســت 
گروه‌های غیرمذهبی بود. با آمدن مهدی و عده‌ای 
از دانشجویان ســال اولی که به‌آن‌ها خوابگاه داده 
نمی‌شد، با هماهنگی مهدی و بقیه، این دانشجویان 

در خوابگاه‌های دیگر و در خانه‌های اجاره‌ای سطح 
شهر ساکن شدند. بعضی از آن دانشجوها الان هم 
هستند. مثل مهندس سید علی مقدم، مهندس علی 
قیامتیون، سردار حسین علایی، مهندس احمد خرم 

و دیگران.
در دانشــکده‌های علوم پزشــکی و کشاورزی و 
علوم، افراد شاخصی بودند که با همکاری هم سعی 
میک‌ردیــم ارتباط با روحانیــت را حفظ کنیم. هر 
کس در ارتباط با شــهر خودش. که در نهایت همه 
با همفکری هم مرتبط می‌شــدیم به حرکت اصلی 
انقــاب و صدای اصلی انقلاب یعنــی امام )ره(. 
مهدی از نیروهای شاخص دانشکده فنی تبریز بود 
که با هماهنگی‌های همدیگر و به دور از چشم بینای 
ســاواک به تدارک تظاهــرات و پخش جزوه‌‌های 
مربوط به امام و دعوت از کانون یا شــخصیت‌های 
فرهنگی می‌پرداختیم. از چهره‌های شــناخته شده 
آن روزها خاطرم هســت از آقای بشارتی یا علامه 
محمدتقی جعفری )ره( و دیگران دعوت میک‌ردیم 
بیایند برای دانشجوها سخنرانی کنند. کار فرهنگی 
هم میک‌ردیم. مثل راه اندازی ســینمای دانشگاه و 
نمایش فیلم‌های مناسب با خفقان آن روزها یا فعال 
کردن رشته‌های ورزشی مختلف مثل کوهنوردی و 
کشتی یا مسابقه‌های متنوع و در رشته‌های گوناگون 
همراه بــا جوایزی که خودمان تهیه میک‌ردیم. البته 
گاهی ساواک مطلع می‌شد و بعضی از دوستانمان 
را می‌فرستاد سربازی. آن‌هم با درجه سرباز صفری. 
اما در نهایت با تمام سختی‌ها انقلاب پیروز شد و 

ساواک روسیاه...
)نقل از: سید یحیی )رحیم( صفوی - منبع: 
“به مجنون گفتم زنده بمان”، کتاب دوم، چاپ اول، 
ص ۶۰- ۵۹(

لشگر خوبان

وقتی قرار می‌شد مهدی کســی را تشویق کند، از 
هیچ چیزی کم نمی‌گذاشت. اول اینک‌ه تشویقش با 
تشویق‌های دیگران فرق داشت. مثلًا اگر کسی توی 
عملیات لیاقت نشــان می‌داد، توی عملیات بعدی 
می‌شد فرمانده دسته یا فرمانده گروهان یا فرمانده 
گردان و همین‌طور الی آخر، بسته به رتبه‌ای که در 
عملیات پیش داشته بوده. کسی که مقام می‌گرفت 
کی مرحله به شهادت نزدکیتر می‌شد. این بهترین 
هدیــه برای بچه‌ها بــود. البته تشــویق‌های دیگر 
هم بــود. مثلًا گردانی را که خــوب کار کرده بود 
می‌فرســتاد بروند مشــهد. ولی در نهایت هرکس 
دســت محبت مهدی بر ســرش کشــیده می‌شد، 
احســاس میک‌رد دنیا را بهش داده‌اند. احســاس 
میک‌رد با همان لبخند مهدی رفتنش تضمین شده. 
ما همیشــه به این جور آدم‌های خندان می‌گفتیم: 

فلانی، امضا شــد دیگر! تضمین صد در صد. برو 
خودت را آماده کن بــرای مرحله بعدی که دیگر 
قبول شدی. خنده مهدی، امضای شهادت نیروهاش 
بود. در این میان کسانی هم بودند که نمی‌توانستند 
حرف‌های مهدی را خوب هضم کنند. مثل بعضی 
از فرمانده‌هــاش تــوی عملیات‌های ســخت که 
وقتی نیروهاشان شــهید می‌شدند و از مهدی نیرو 
می‌خواستند می‌گفت: »خودت باید بروی جلو کار 
را تمــام کنی!« خب این نیروها اگر می‌آمدند عقب 
اغلب ناراحتی نشان می‌دادند. حتی می‌رفتند مدتی 
نمی‌آمدند. اما وقتی عملیات دیگری شروع می‌شد 
و به گوش آن‌ها هم می‌رســید که شــروع شــده، 

دوستان را واسطه میک‌ردند که برگردند لشگر!
مهدی هم می‌گفت: »در این لشگر به روی همه باز 
است. به‌خصوص بچه‌های قدیمی عصبی مزاجش. 
بهشــان بگویید قدم‌شان روی چشم‌های مهدی جا 
دارد. زودتر بلند شوند بیایند.« هم آن‌ها، هم مهدی 
می‌دانســتند که ناراحتی کردن سودی ندارد. چون 
مطمئن بودند تا چند وقت دیگر خودشان یا مهدی 
شــهید خواهند شد. همان‌طور که شــدند. اما این 
حس آگاهی از شــهادت هیچ وقت دلیل نمی‌شد 
که از ابتکار عمل یا طرح‌های هوشمندانه در جنگ 
غافل بمانند. به‌خصوص مهدی که تحصیلات عالیه 
داشت، مهندس بود، سابقه کار در شهرداری داشت 
]شهردار ارومیه[ و مدیری قوی بود. او در طراحی 
عملیات و طرح‌های فنی نقش مهمی داشــت. مثلًا 
برای عبــور از اروند طرح داشــت. یا برای حفظ 
نارنجک از آب. یا طریق صحیح بردن اســلحه در 
آب. یــا طریق صحیح اســتفاده از توپ و تانک و 
خمپاره که چطور آتش کند و کجا قرار بگیرد. من 
خودم گاهی می‌گفتم »مهدی دارد تنهایی لشگر را 

اداره میک‌ند«.
واقعاً هم همینطــور بود. یعنی تا وقتی که حمید و 
بقیه نیامده بودند، مهدی مغز متفکر و دست اجرایی 
لشــگر ما بود و این کم چیزی نبود. مهدی کســی 
بود که حتی برای ســرعت ماشــین‌های لشگرش 
حد مشــخص کرده بود. روی یکلومتر شمار تمام 
ماشــین‌ها داده بود علامت قرمــزی زده بودند که 
هیچکس حق ندارد بیشــتر از نود یکلومتر سرعت 

داشته باشد.
))نقل از: سید حجت کبیری( - منبع: 
»به مجنون گفتم زنده بمان«، کتاب دوم، چاپ اول، 
ص ۵۸- ۵۶(

خشم آقا مهدی

فراموش نمیک‌نم کیبار خیلی عصبانی شد از دست 
کیی از راننده‌های کمپرسی که چند تا والور اضافی 
پشــت ماشــینش جا مانده بود و کیی از آن‌ها را 
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کمپرس کرده بود. به من گفت: »برو بیاورش این‌جا 
کارش دارم!« رفتم راننده را آوردم.

مهدی سرخ شد، گفت: »هیچ می‌دانی چکار کردی 
مومن خدا؟« دســت بلند کرد که بزنــد. اصلًا به 
قیافه‌اش نمی‌آمد. اما دل شــیر می‌خواست جرات 
کند خیره شــود توی چشــم‌هایش. گفــت: »این 
کارت می‌دانی پا گذاشتن روی خون بچه‌هاست؟« 
راننــده گفت: »معــذرت.« مهدی گفــت: »از من 
معذرت نخواه. مگر من کی‌ام که بخواهم اشــتباه 
تو را ببخشــم؟« راننده گفت: »به خدا دیگر تکرار 
نمی‌شــود. به بزرگواری خــودت ببخش.« مهدی 
گفت: »اگر این‌قدر به بزرگواری من اطمینان داشتی، 
به بزرگواری بچه‌ها و خونشان احترام می‌گذاشتی 
و هیچ وقت آن والــور را هدر نمیک‌ردی که حالا 

بخواهی التماسش را به من بکنی.«
آن راننــده گریان با آن هیــکل تنومندش... آن‌قدر 
درجنگ ماند تا زخمی شــد و برگشت عقب. در 
عوض وقتی قرار می‌شد مهدی کسی را تشویق کند 

از هیچ چیز کم نمی‌گذاشت.
)نقل از: سید حجت کبیری - منبع: 
»به مجنون گفتم زنده بمان«، کتاب دوم، چاپ اول، 
ص ۵۶ - ۵۵(

معتقدم او چند بار شهید شده

من شهادت مهدی را به چند مرحله تقسیم میک‌نم. 
یعنی معتقدم او چند بار شهید شده. قنبرلو می‌گفت: 
»آقا مهــدی می‌گفت الحمدلله الذی... و شــلکی 
میک‌رد. همان که همیشــه قبل از سخنرانی‌هایش 
می‌گفت. کی دفعه دیدم آقا مهدی پرت شد، افتاد 
عقب. رفتم جلو دیدم تیر خورده به سرش. تا رفتم 
برش دارم حس کردم نفس آخرش را کشــید و در 
دم شــهید شد. به خودم گفتم حالا چکار کنم توی 
این بیک‌ســی و تنهایی؟ به بچه‌ها گفتم بلند شوید 
برویم عقب. آقا مهدی را بلند کردم بردم رســاندم 
بــه قایقی که آن‌جا بود.« من ایــن را اولین مرحله 

شهادت مهدی می‌دانم، که به سرش تیر خورد.
قنبرلو می‌گفت: »آقا مهدی را گذاشتیم توی قایق، 
زدیم به دجله حرکت کردیم رفتیم. به قایق و ما و 
آب از هر طرف تیر می‌زدند. آرپی‌جی هم می‌زدند. 
ما هیچ کاری از دستمان بر نمی‌آمد جز دعا. وسط 
دجله بودیم که کی آرپی‌جی آمد خورد به قایق و 
منفجــرش کرد. از انفجار چیزی یادم نمی‌آید. کی 
دفعه دیدم توی آبم و از قایق و بقیه خبری نیست.« 
من این را دومین مرحله شهادت مهدی می‌دانم، که 

به جنازه‌اش آرپی‌جی زدند.
قنبرلــو می‌گفت: »خــودم را از آب کشــیدم بیرون 
دیدم قایق دارد در آب می‌ســوزد. علتش هم آن باک 
بنزین پشت قایق بود و بنزینی که داشت.« من این را 

سومین مرحله شهادت مهدی می‌دانم، که جنازه‌اش 
در آتش سوخت. و چهارمین مرحله شهادتش وقتی 
بود که جنازه‌اش توی دجله غرق شــد. درست شبیه 
غواص‌هایی که جنازه‌‌هاشــان را آب با خودش برد 
و هرگز نیــاورد. مهدی از هیچکــدام از نیروهاش، 
حتی از شــهدایش عقب نماند. تیر خورد، آرپی‌جی 
خورد، آتش گرفت، غرق شــد و جنازه‌اش به دست 
خانواده‌اش نرسید. این واقعه‌ای است که واقعاً عجیب 
است و باید به آن فکر کرد. مهدی دیگر نمی‌توانست 
زنــده بماند. در خیبر حمید را از دســت داده بود و 
در بدر بهترین دوســتان و بهتریــن فرماند‌هانش را: 
تجلائی‌ها، قصاب‌ها، اشــتری‌ها، رستمی‌ها. به من 
می‌گفت: »جــواب بچه‌ها را چطوری بدهم؟« کیبار 
که رفت آن طرف دجله، کیی از بچه‌ها باهاش تماس 
گرفت گفت: »آقا مهدی! شما نباید می‌رفتی آن طرف. 
باید زودتر برگردی. جای شــما این‌جاســت. شما 
باید...« مهدی گفت: »من دیگر با چه رویی برگردم؟ 
دیگر کسی برایم نمانده که برگردم. مگر من می‌توانم 

برگردم، آن هم با آن همه شهیدی که داده‌ام؟«
نزدکی پنج شــش ساعت به شــهادتش هنوز نرفته 
بود آن طرف دجله. هر سه گردانی که می‌فرستادیم 
آن طــرف، بعــد از حمله عــراق و بعــد از تمام 
زخمی‌ها و شهداشــان، با پیشنهاد مهدی و با وجود 
خستگی‌هاشــان می‌شدند کی گردان جدید دیگر و 
باز می‌ایستادند می‌جنگیدند. دیگر کسی نمانده بود. 
مهدی مجبور شــد خودش برود جلو. به واحدهای 
دیگر، به لجســتکی و دیگران، سفارش‌هایی کرد و 
به من گفت باید مســتقر بشوم همان‌جا و تدارکات 
و مهمات برســانم به آن طرف دجله. من و دیگران 
بارها باهاش تماس گرفتیم گفتیم برگردد. گفت: »به 
آقای بشردوست بگویید یا باید کار این‌ها را تمام کنم 
برگردم یا باید خودم هم مثل بچه‌های خودم شــهید 
شــوم.« که شــد. همان موقع قنبرلو و نظمی و چند 
نفری آمدند این طرف. از آن‌ها فقط قنبرلو زنده ماند 
و کسی به اسم لطفی، علیرضا لطفی گمانم. قایق را 

لطفی می‌راند تا اینک‌ه آن آرپی‌جی می‌آید و...
توی قرارگاه عزا بود. همه گریه میک‌ردند. آقا رحیم 
یتیمی  احساس  لشکر  همه.  و  بشردوست  آقای  و 
یتیمی  احساس  الان  من  که  طور  همین  میک‌رد. 
این می‌سوزد که ساده  به خاطر  بیشتر  میک‌نم. دلم 
و  شادی‌ها  کنار  از  گذشتم.  کنارش  از  بی‌خیال  و 
دستورها و خنده‌ها و خونسردی‌ها و حتی خشمش... 
 )نقل از سید حجت کبیری - منبع: 
»به مجنون گفتم زنده بمان«، کتاب دوم، چاپ اول، 
ص ۵۵ - ۵۳(

الحمدلله الذی ...

من در بــدر این طرف دجله بودم. به دســتور آقا 
مهدی اجازه نداشــتم بروم کمک. همیشه افسوس 

می‌خورم که چرا از دســتورش سرپیچی نکردم و 
نرفتــم آن طرف دجله. به من گفت: »تو باید همین 
طرف دجله بمانی. ما دو تا قایق بیشــتر نداریم. با 

همین‌ها برایمان مهمات و تدارکات بفرست.«
نزدکیای صبــح دیدم بچه‌های گــردان آن طرف 
دجله دارند کیی کیی شــهید می‌شوند. وضع بد و 
اسفباری بود. بچه‌ها در ده »قُریبه« بودند که عملیات 
قرار بود از آن‌جا ادامه پیدا کند. تعدادشان انگشت 
شمار شده بود. همه‌شان در محاصره بودند. کیی از 
آن‌ها مهدی بود. چند بار زنگ زدم به بیسیمچی‌اش 
)اکبر کاملی( پیغام دادم که »آقا محســن می‌خواهد 
باهاش صحبت کند.« اکبر گفت: »ســید! آقا مهدی 
اجازه نمی‌دهد باهاش حرف بزنم. وضع حســاس 
شــده. بچه‌ها بیشترشان شهید شــده‌اند. آقا مهدی 
نمی‌توانــد بیاید با...«  گفتم: »گوشــی را بدهید به 
علی موسوی.« گفت: »نمی‌شــود. آقا مهدی گفته 

الان فقط وقت کار است نه چاق سلامتی!«
آقا محسن اصرار داشت حتماً باید با مهدی حرف 
بزند. من هم در فشــار بــودم و مجبور به تماس 
مجــدد. این بار خیلی جدی‌تر بــا اکبر حرف زدم 
گفتم: »این کی دستور است.« گفت: »می‌روم از آقا 
مهدی بپرسم.« رفت و برگشت. گفت: »آقا مهدی 
به من هم گفت الان دیگر وقت حرف زدن با بیسیم 
نیســت. باید جواب آتش را با آتش داد. گفت به 

بالایی‌ها هم همین را بگو.«
مهدی  آقا  که  کرد  تعریف  برایم  آمد  قنبرلو  بعد 
می‌آید کنار دجله و هر چی کارت شناسایی داشته 
است  قنبرلو کسی  آب.  توی  می‌ریزد  میک‌ند  پاره 
می‌دارد  برش  می‌شود  مجروح  مهدی  وقتی  که 
نفر  با هم و چند  قایق  می‌آورد می‌گذاردش توی 
دیگر راهی می‌شوند برای آمدن به این طرف دجله، 
به  را  مهدی  شهادت  من  بودیم.  که  طرفی  همان 
چند  او  معتقدم  یعنی  میک‌نم.  تقسیم  مرحله  چند 
مهدی  »آقا  می‌گفت:  قنبرلو  است.  شده  شهید  بار 
می‌گفت الحمد لله الذی... و شلکی میک‌رد. همان 
کی  می‌گفت.  سخنرانی‌هایش  از  قبل  همیشه  که 
دفعه دیدم آقا مهدی پرت شد عقب و افتاد. رفتم 

جلو دیدم تیر خورده به سرش...«  
ایــن عبــارت در متن کتــاب به همیــن صورت 
»الحمدلله الذی...« آمده. برایم سؤال بود که کلمات 
بعــدی این تحمید چه بوده‌ و این چه حمدی بوده 
که آقا مهدی موقع شلکی آرپی‌جی داشته؟ با توجه 
بــه این که طبق نقــل راوی، ایــن تحمید در اول 
سخنرانی‌های آقا مهدی هم بوده، در سخنرانی‌هایی 
که از او در دست هست )صوتی( جستجو کردم و 
پیدا کردم. این بوده: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما 

کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله. فتأمل!
)نقل از: سید حجت کبیری - منبع: 
»به مجنون گفتم زنده بمان«، 
کتاب دوم، چاپ اول، ص ۵۳ - ۵۲(
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اجازه نداریم بخوابیم

می‌ترســید مبادا کم کاری کند و پــس فردا نتواند 
جواب خــدا را بدهد. می‌گفــت: »حالا چه وقت 
خواب اســت؟« می‌گفت: »ما اجازه نداریم قبل از 
عملیات بخوابیم.« اغلب، ما را تا ســاعت دو و سه 
صبح نگه می‌داشــت و بعــد آزاد میک‌رد. رفت و 
برگشــت و دیدار از خانواده فقط در عرض دو سه 
ســاعت! روز که اصلًا اجازه نمــی‌داد برویم. فقط 
شــب‌ها و با این شــرط که »بعد از نماز صبح باید 
برگردی.« اگــر می‌گفتیم »آخر چطوری؟ آن هم با 
این راه زیاد و وقت کم؟« می‌گفت: »من نمی‌دانم. یا 
نروید یا اگر می‌روید باید بعد از نماز این جا باشید. 

عملیات این حرف‌ها سرش نمی‌شود!«
قبل از عملیات مسلم بن عقیل کنار بی‌سیم دیدمش. 
شب قرار بود عملیات بشود و او ساعت‌ها نخوابیده 
بود. هی با فرماندهــان تحت امرش حرف می‌زد. 
فرمان عملیات را که صادر کرد نشست پای بی‌سیم. 
بعد باز بلند شد سرپا داخل تانک ایستاد و با بی‌سیم 
و با کد و رمز حرف زد، تا خود صبح. این بار افتاد 
روی آهن صندلی توری تانک و نشســته صحبت 
کرد. تا پیش از ظهر همان طور عملیات را هدایت 
کرد. خودتان حتماً می‌دانید که هدایت عملیات در 
آن حال و با آن شــدت آتش و بــا آن تلفات زیاد 
چقدر سخت و سنگین است. مهدی با این حال دل 
نمیک‌ند. نزدکیای ظهر دیگر بدنش خشــک شده 
بود. داشت تلو تلو می‌خورد. هر آن حدس می‌زدم 
که الان می‌افتد روی نیمکــت. در آن حالت حتی 
نمی‌توانست بلند شود سرپا بایستد. مجبور شد دراز 
بکشــد و حرف بزند. تا این کــه با همان دهان باز 
چشم‌هایش بسته شد و بسته ماند. دیگر نای حرف 

زدن و بیدار ماندن نداشت.
با این اخلاقش بارها شــد که از جیپ یا موتوری 
که سوارش بود افتاد و راننده‌اش و خودش متوجه 
افتادنش نشــدند. این خســتگی‌ها را با دو ساعت 
استراحت رد میک‌رد و بعد باز بلند می‌شد می‌رفت 
دنبال کاری که در آن دو ساعت از آن باز مانده بود.
)نقل از: سید حجت کبیری - منبع: »به مجنون گفتم 

زنده بمان«، کتاب دوم، چاپ اول، ص ۵۲ - ۵۱(

حمید از ما جدا شد...

روز ســوم یا چهارم عملیــات خیبر بود که عراق 
خیلی آتش ریخت روی جزیره، از طرف طلائیه. 
طــوری که همت و چند نفــر از فرماندهان دیگر 
مجبور شدند بیایند جزیره، پیش ما. وقتی محسن 
رضایی )فرمانده وقت ســپاه( پیام امام )ره( را از 
بیسیم خواندند، حضرت امام )ره( پیام داده بودند: 
حفظ جزیره، حفظ اسلام اســت! تصمیم گرفتیم 

خودمان هم به‌عنوان تک تیرانداز کار کنیم. آن‌جا 
دیگر فرمانده و غیر فرمانده نداشــت؛ هرکس هر 
سلاحی دستش می‌رسید برمی‌داشت و می‌جنگید. 
آقا مهدی تیرباری برداشت، شهید همت )فرمانده 
لشکر ۲۷ حضرت رســول( آر‌پی‌جی برداشت و 
شــهید مهدی زین‌الدین )فرمانده لشکر ۱۷ علی 
بن ابیطالب( سلاحی دیگر. هر کدام به کی سلاح 
انفرادی مجهز شدیم تا فرمان الهی امام )ره( اجرا 
شــود. به ســمت پل رفتیم. در گوشه‌ای از سنگر 
نشســته بودیم که حمید باکری آمد پیش ما، کی 
قبضه خمپاره دستش بود، خیلی خندان و سرحال 
و با نشــاط گفت: چیزی نیســت ان شاء‌الله حل 
می‌شــود. آقا مهدی به حمید گفــت: این خمپاره 
را بردار و برو نزدیــک پل کاری بکن تا کمی در 
کار دشــمن تأخیر بیفتد تا ما بتوانیم فکری بکنیم. 

حمید از ما جدا شد.
 به مهــدی گفتم این‌طوری فایده ندارد، باید کیی 
از ما برود پیش حمیــد. حمید وضعش را مرتب 
گزارش می‌داد، با صلابت و آرامش، و در خواست 
نیرو میک‌ــرد و مهمات؛ بیشــتر از همه خمپاره. 
می‌گفــت خمپــاره ۶۰ یادت نــرود و ما هر چی 
داشتیم می‌فرســتادیم. هواپیماهای عراقی هم هر 
تحرکی را زیر نظر داشــتند و شکارشان میک‌ردند 
و هیچ مهمات و تدارکاتی به‌دســت ما نمی‌رسید. 
هــر نیرویی که می‌رفت عقب، فشــنگ‌هاش را تا 
دانــه‌ی آخــر می‌گرفتیم و می‌بردیــم خط و بین 
بچه‌ها پخش میک‌ردیم. همین جا بود که به مهدی 
گفتــم: من می‌روم پیش حمید. فاصله‌مان با حمید 
زیاد نبود. پیاده رفتم. آتش آن‌قدر وحشــی بود که 
هیچ نیرویی نمی‌توانست خودش را سالم به خط 
برساند. تا مرا دید خندید. گفتم: نه خبر؟ ]به ترکی! 
یعنی: چه خبر؟[ عراقی‌ها آن‌قدر نزدکی بودند که 
اگر ســنگ می‌زدی حتماً می‌رفت می‌خورد به سر 

کیی‌شان.
تیرهــا فقط وقتی شــلکی می‌شــد کــه مطمئن 
می‌شــدی به هدف می‌خورد. کی وانت تویوتا پر 
از نیرو داشــت می‌آمد طرف ما. همه‌شان داشتند 
به ما نگاه میک‌ردند و دســت تکان می‌دادند. جلو 
چشــم ما خمپاره آمد خورد به وانت، منفجرش 
کرد و آتشش زد و خون مثل آبشار سرخ از همه 
جاش جوشــید و شــره کرد ریخت زمین. آن‌ها 
نیروهایی بودند که داشتند می‌آمدند کمک حمید. 
حمید لبش را دندان گرفت. خیره شــد به خون. 
آمد حرف بزند کــه گفتم: خدا خودش همه چیز 
را... ســرم را انداختم زیر گفتم: حتماً خیری در 
کار اســت... با مهدی تماس گرفتم گفتم: هر چی 
لودر ســراغ داری بردار ببر همان‌جا که خودمان 
نشسته بودیم. بگو ســریع جاده را بشکافند، کی 
خاکریــز بزنند که وقت خیلی تنگ اســت. دیدم 
حمید افتاد و ترکشی آمد خورد به گلوش و خون 

از سرش جوشــید و روی خاک راه باز کرد آمد 
جلو. صداش می‌زنم حمید و... خودم هم ترکش 

خورده‌ام و... 
 خاطره شهید احمد کاظمی به نقل از کریم 
حرمتی؛ مسئول اطلاعات لشکر ۳۱ عاشورا(

شهادتش دل خیلی ها را شکست

رفتم حمید را دیدم. کشیده بودند برده بودندش توی 
ســنگر. سنگر که چه عرض کنم کی چاله کوچک 
بود توی سیل‌بند. رفتم جلوتر دیدم کی پتوی سیاه 
کشــیده‌اند روی جنازه‌اش، پوتین‌های گِلی‌اش از 
پتو مانده بیرون به خاطر قد بلندش. محل شهادت 
حمید همان‌جا بود. کنار کی نفربر سوخته عراقی، 
حدود صد و پنجاه متری سمت چپ پل. شهادتش 
دل خیلی‌ها را شکســت. به‌خصوص آقا مهدی را 
و به‌خصوص وقتی که یــادش می‌افتاد مهمات به 
دستش نرسید و تنها توی آن محاصره ماند. من هم 
آن‌جا بودم، کنار آقا مهدی، توی قرارگاهی، دو سه 
یکلومتر عقب‌تر از حمید. عراقی‌ها ســعی داشتند 
تان‌کهایشــان را عبور بدهنــد این طرف و بچه‌ها 
فقط با چند تا آر‌پی‌جی جلوشان ایستاده بودند. آن 
روز حمید چند بار از آقا مهدی مهمات خواســت 

ولی مهمات دو بار رفت.
)مهدی باکری در یادها و خاطره‌ها - بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش‌های دفاع مقدس(

آخرین دیدار

شب بود. آقا مهدی رزمندگان را برای آغاز عملیات 
خیبر بدرقه میک‌رد... 

نوبت به خداحافظی با برادرش حمید رسید. کوله 
پشــتی او را از پشتش باز کرد و در آن چند قوطی 

کمپوت گذاشت.
حمید پرسید: آقا چکار میک‌نی؟ 

آقا مهدی گفت: ایــن کمپوت‌ها را با خودت ببر، 
بدردتان می‌خورد.

حمید قبول نکرد و مانع این کار شد.
حمید با بچه‌های لشــکر به سمت خطوط نبرد راه 

افتادند.
گویا آقا مهدی می‌دانســت این آخرین دیدارش با 

حمید است.
آن‌گاه کــه همه نیروها حرکــت کردند، آقا مهدی 

نشست و سیر گریست.
 )مهدی باکری در یادها و خاطره‌ها - بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس( 
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بدانید؛ ماندن‌مان در گرو 
رفتن‌مان است

شهید مهدی باکری:

به‌نام خدا. صحنه عملیات اســت و تشویق به جلو 
رفتن نكنیم كه نمی‌شود و برگردیم. سخته، زحمت 
داره، امكان پذیر نیســت. كسی كه تمام مسائل را با 
دیدگاه خود می‌سنجد، خدا كمكش نمی‌كند. كسی 
كه در هر كار خدا را می‌بیند، خدا كمكش می‌كند. 
قــرآن برای ما مثال‌ها، نه مثال‌هــا بلكه واقعیات را 
برای ما بیان كرد كه آنان كه خود را هیچ دانستند و 
همه كاره، خدا را دانستند و در راه خدا وارد شدند، 
نهراســیدند و هرچه خدا گفت انجام دادند و خدا 
هم كمكشان كرد. حضرت ابراهیم تك و تنها سرود 

توحید را سر داده.
می‌گیرندش ســختی، شكنجه، فشــار، برای این‌كه 
گفته بت‌های شما باطل است. ابراهیم دست بردار، 
چنین و چنانت می‌كنیم، نگو. حضرت ابراهیم: من 
از طرف خدا مامور هســتم. تهدیدش می‌كنند، اما 
ذره‌ای نمی‌هراســد، چون خودش نیست و به خود 
فكر نمی‌كند. آتشی مهیا می‌شود، بعد داخل منجنیق 
قرارش می‌دهند و پرتش می‌كنند داخل آتش. حالا 
آتشی درست شــود و به ما بگویند دست خود را 
روی آتش بگیر و دســتور هم آمده كه دســتت را 
نكش. امتحان كنید خود به خود دســتش را عقب 

می‌كشــد. اگر خود را تنها ببیند و متكی به الله باشد 
دیگر احســاس می‌كند دستش نمی‌سوزد. حضرت 
ابراهیم را پرت می‌كنند در داخل آتش تا بیرون نیاید 
تا بسوزد، ما دیده‌ایم و فهمیده‌ایم كه آتش سوزاننده 
اســت و همه هم دیده‌اند و منكر نمی‌شوند، چون 
حضرت ابراهیم به خاطــر خدا با آن‌ها می‌جنگید. 
جوانی كه باید در آتش بســوزد، می‌دانید خداوند 
چــه می‌كند؟ خدا به آتش دســتور می‌دهد كه ای 
آتش، برای ابراهیم سرد شو و پیامبر می‌فرماید و آیه 
قرآن اســت كه در آتش نمی‌سوزد. عجیب نیست؟ 
خداوند آن ایمــان را از حضرت ابراهیم می‌بیند و 
به آتش دســتور می‌دهد سرد شو، اگر ذره‌ای شك 
در دل ابراهیم می‌افتاد گمان می‌كنم می‌سوخت، در 
روایات حضرت جبرئیل سئوال می‌كند؛ آیا كمكی 
از ما نمی‌خواهــی؟ می‌گوید چه كار دارم. باز صدا 
می‌آید كه داری می‌افتــی در آتش. می‌گوید آن كه 
مــرا خلق كرده می‌بیند، احتیاجی نیســت من از او 
بخواهــم. مگر خدا نمی‌داند كه با من چه می‌كنند؟ 
من از خدا بخواهم؟ پس خدا می‌خواهد، این را در 
جایی از تاریخ نگفته است، ابراهیمی بود، آتشی شد، 
چنان و چونــان، تاریخ خدا می‌خواهد به ما بگوید 

كسی كه ایمان داشته باشد و برود و در راه خدا قدم 
بگذارد از مشــكلات، یعنی همان آتش سوزان دریا 
نیســت كه انسان شنا بلد باشــد و نجات پیدا كند، 
آتش بود برای مومن خدا آن را ســرد می‌كند، خدا 
در صحنه‌های عملیات هم هست، درست است، نه؟ 
مانند آتش ابراهیم، عظمت اســام و شرافت اسلام 
بر پایه اسلام در گروی رزمندگی رزمندگان اسلام 
است. حملات آن‌ها و حضور آن‌ها، و باید به پیش 
بروند تا اسلام ســرفراز بماند و عظمتش را حفظ 
كند. در این پیشــرفت‌ها و ایــن جلو رفتن‌ها آتش 
هم هســت. خمپاره‌های دشــمن، توپخانه دشمن، 
تیربارهای دشمن، همان آتشــی است كه آن زمان 
مشركین روشن كرده بودند. دستور الهی، پیشرفت 
دیــن خدا در این بود كــه ابراهیم را حتی در آتش 
هم انداخته بشــود، برود و دم بر نیاورد و نترسد و 
نلرزد، پیشرفت اسلام در این حد كه رزمنده‌ای كه 
گفته شد برو و رفت، از آتش دشمن نترسد و نلرزد، 
نسل غریب خدا كجاست، همین جاست، زمانی كه 
آتش ابراهیم را نســوزاند، یعنی اسلام پیروز شد بر 
دشمنان. بر آنان كه او را در آتش انداختند و شاهد 
سوختنش باشند، ولی نسوخت. یعنی بر آن‌ها پیروز 
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شد. نسل خدا در جبهه این است كه دژهای پوشالی 
دشمن این موانع و استحكامات دشمن این سدهایی 
كه در جلوی اســام درست كردند، شكافته شود و 
از بین برود. عظمت اسلام و سرفرازی پرچم اسلام 
امروز در گرو جنگ اســت كه ساده عرض كردم و 
مسائل جنگ هم در گرو پیش رفتن است نه ماندن 

و.....
مســائل پیش رفتــن هم در گرو ایمان شماســت. 
رزمندگی واقعی شــما و اعتقاد شما به این اندازه، 
دیگر منی نباشــد، نخواهم كه در ذهنم زن و بچه‌ام 
بعضی‌ها هم برگردم شــهرم، طوری در این موانع 
راه بروم كه تیری به من نخورد، یك ساعت تأخیر 
شــد، دو ساعت تأخیر شد، حالا سرپا برم تا بمیرم، 
حال تأخیر شــد كه شــد، اصلًا این سیم خاردارها 
و مین‌گذاری‌ها باز نشــد برمی‌گردیم، مگر طوری 
می‌شود، بروم و بی‌خودی در آن‌جا بمیرم، پس زن 
و بچه‌هایم چه، مدرســه و دانشگاهم چه، حضرت 
ابراهیــم هم همین‌طور فكر كرد؟ امروز پیشــرفت 
اســام، عظمت اســام، در این است كه این دژها 
كه دشــمن جلوی اسلام ســد كرده را نابود كنیم. 
پیروزی نیروهای اسلام در كجاست؟ در این است 
كه نیروهای اســام از كربلا رد بشوند و به قدس 

برسند، زمان پیروزی آن‌جاست. 
مگر شــعار می‌دهیم كه ســرخود را كلاه بگذاریم، 
شــعار می‌دهیم كه دل امام را دلخوش كنیم؟ شعار 
می‌دهیــم مردم را دلخوش كنیم، شــعاره؟ اگر این 
گونه باشــد كه خیانتكاریم، كذابیــم، دروغگوییم. 
اگر عمل اســت باید رد شویم، تا كی بمانیم پشت 
این‌ها، خودمان از این ســیم خاردارها می‌توانیم رد 
شــویم؟ نه نمی‌توانیم، اگر گنجشك را هم از این 
طرف بفرستیم، از آن طرف پرهایش گیر می‌كند و 
نمی‌تواند درآید، پس ما می‌توانیم به این سادگی از 
این‌جا رد شویم، خودمان نمی‌توانیم باید برای كسی 
كه ادعا می‌كنیــم انجام دهیم كه خود او این كار را 
انجام می‌دهد، طــوری در صحنه عملیات باید راه 
برویم، تلاش كنیم كه آن آتش دشمن را بی‌خاصیت 
كند، تركش بشود بی‌خاصیت تیر، به ما نخورد اگر 
خدا بخواهد نمی‌شــه؟ لابد قلبمــان نمی‌خواهد با 
قاطعیت جواب دهد. شاید احساس نكردی، ندیدی 
ولی عشــق آیات قرآن فقط این باشد كه خدا صابر 
اســت، قدرت مطلق اســت چگونه قدرت مطلق 

است؟ 
در قرآن آمده تنهــا بودم، به‌خاطر نان نبود، بلكه به 
خاطر خدا بود، در آتش هم نسوختم و نصرت هم 
بهش دادند و ما كه مدافع شــرافت اسلام هستیم و 
چشــم‌های زیادی به ما دوخته شــده است، بدانید 
كه شــما تك و تنها نیســتید و كســی هم نیستید، 
حسن اســت و حسین است و شــهری است، نه 
شــما اگر با دید بصیرت برگردید و به پشت نگاه 
كنید، میلیون‌ها چشــم خواهید دید كه به شما نگاه 
می‌كنند، به راه رفتن شما، به جنگیدن شما، به ایمان 
شما، باید آمادگی خیلی جدی باشد، قلب‌ها خیلی 

محكم باشد و توجه جدی باشد، تغییر باید بكنیم، 
بلــه فكر كنیم و خوب هم فكر كنیم، ولی وقتی در 
صحنه وارد می‌شویم پیشرفت اسلام را می‌بینیم كه 
با ســرعت تمام باید از این استحكامات بگذریم، 
حتی اگر سرپا باشد، شدیدترین آتش توپخانه باشد، 
تیربارهای دشــمن هم كار كنند، باید به سرعت از 
این‌جا بگذریم و این با ســرعت گذشتن از این‌جا 
حكم است برای ما و سست رفتن ما زمین‌گیر شدن 
ما، و به محض شــنیدن خمپــاره به زمین افتادن ما 
و خوابیدن و دنبال ســنگر گشتن و گودال كندن و 
یكی دو ساعت در آن‌جا ماندن تا ببینیم چه می‌شود 
و آتش زیاد و نمی‌شــود پیش رفت، این‌ها همه‌اش 
مسائلی است كه انشاالله دســت خدا به ما نزدیك 
باشد و فاصله‌ای نباشد )بین ما و خدا( و بگوید كه 
ایــن بنده برای خودش می‌خواهد از این‌جا بگذرد، 
حالا خودش تلاش كند آیا می‌تواند؟ ولی اگر دست 
خدا پایین باشد، دشــمن زبون می‌شود، تیرش اثر 
نمی‌كند و شــما خواهید دید كه می‌توانید رد شوید 
و چیزی‌تان نشده، این آمادگی است كه ما خودمان 
در وجودمان درست باید بكنیم، برای آغاز عملیات 
شــرط اول و اساسی: یقین داشته باشیم كه خداوند 
قادر است و خیلی از كارهایی كه ما تصور می‌كنیم 
كه سخت اســت، در مقابل قدرت او هیچ سخت 
نیست، بلكه آسان است و فقط شرطش این است كه 
خودمان را آماده كنیم كه در آن لحظه به عقب رفتن 
فكر نكنیم ما را فرســتاده‌اند جلو كه دست نیروها 
را بگیریم و راهنمایی كنیــم و از این راه ببریم، به 
شما نگفتند كه می‌روید آن وسط تیری می‌آید و به 
شما می‌خورد یا این كه می‌دانستند كه دشمن تیربار 
دارد، مگر نمی‌دانستند تیربار و تفنگ دارد و خمپاره 
و آتش انبوه دارد. اگر می‌دانســتند به شما می‌گفتند 
برگردید، نه، اگر می‌دانســتند دیوانه نبودند كه شما 
را بفرســتند زنده بودن ما در گرو رفتن اســت، كه 
می‌خواهیم در زیر پای كفار له نشــویم، باید برویم 
باید این دژها و اســتحكامات شكافته شود و قابل 
شكافته شــدن هم هست، اگر به قدرت خدا ایمان 
نداشته باشیم نمی‌شــود، مثال همان گنجشك، اگر 
قلب‌ها آماده باشد و این باور به ایمان بشود كه اگر 
خداوند قادری كه یك برگ از درخت نمی‌افتد، مگر 
به اذن خدا، چقدر باید بی‌فكر و ساده‌اندیش باشم 
كه من انســان به این بزرگی بمیرد و یا سالم بماند 
و مشــیت الهی و اراده الهی در او نباشد، آن كسی 
كه در صحنه عمل دنبال جانش می‌گردد و پیشرفت 
اســام در آن است كه سریع برود ولی نمی‌رود، او 
از مرگ می‌ترسد، كسی كه از كشته شدن می‌ترسد، 
برای ما جایز نیست و كسی نمی‌تواند ادعا كند كه 
چون از مرگ می‌ترســم و نمی‌خواهم بمیرم، بعد 
از جنگ احد پیامبر كه برگشتند و شكست خورده 
بودند و شهید زیاد داده بودند، مردم به استقبال آن‌ها 
آمدند و گفتند: دیدیــد بهتان گفتیم نروید، اقوام و 
برادرانتان مردند. بعد از جنگ احد عده‌ای می‌گفتند 
نروید كشته می‌شوید، دستتان قطع می‌شود و كشته 

می‌شــوید، اگر نمی‌رفتید، مثل ما در مدینه ســالم 
بودید، معانی آیات ســوره بقره؟ در پاسخ پیامبر به 
آن‌ها چه می‌گفت؟ خداوند آیه نازل كرد كه به آن‌ها 
بگو شما كه خودتان نیامدید به‌خاطر این كه از مرگ 
می‌ترسیدید. اگر راســت می‌گویید كاری كنید كه 

نمیرید. همیشه در این دنیا زنده باشید. 
پیغمبر گفت: اگر می‌توانید هفتاد، صد سال نمیرید، 
مگر شــما نمی‌بینید كه بســتگان و اقوامتان بعد از 
مدتی می‌میرنــد، هرچه تلاش كند خودش را زنده 
نگهدارد نمی‌شــود. همه ساكت شــدند و جوابی 
نداشــتند. هیچ كس نمی‌توانــد بگوید من از مرگ 
می‌ترسم، اگر بگوید می‌ترسم جوابش این است كه 
كاری كند مادام العمــر زنده بمانی. اینان نفهمیدند 
كه چه كســی آن‌ها را آفریــده؟ كی خلقش كرده؟ 
به خاطر همین این سئوال‌ها را می‌كنم، اگر خدایی 
بــا این عظمت ما را به این دنیــا آورده پس خیلی 
ساده در این صحنه‌ها بگویم تا وارد شدیم می‌میریم، 
اگر كمی جلوتر برویم دیگر امیدی نیست، بنابراین 
خود را پشت ســنگرها پنهان می‌كنید، این كانال و 
آن كانال شاید طوری شــود كه ما نمیریم، حداقل 
شــما كه چند عملیات بودید خیلــی برایتان اتفاق 
افتاد كه برادرتان كنارتان بوده و شــهید شده و شما 
زنده بودید، چرا این تیر به شــما نخورد؟ شــما به 
كســی سپرده بودید كه تركش به شما نخورد؟ اسم 
شخصی روی تركش نوشته شده بود؟ شما خودتان 
از خود حفاظت كردید؟ ایــن عمل دور از قدرت 
الهی بود؟ این‌گونه نبود. خدا خواست تا شما زنده 
بمانید پهلویی‌تان شهید شود، دیگر به كسی مربوط 
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نیســت كه چه شــد، خدا خود می‌داند و شما هم 
انشــالله باید به آن اســتحكامات كه دشمن سد راه 
اسلام درست كرده فكر نكنید، اطلاعات عملیات و 
لشگر یا تیپ نمی‌تواند رد شود فكر نكنید كه این‌ها 
را گذاشته كه فلان تیپ نتواند عملیات انجام دهد، 
این‌ها را درســت كرده كه اسلام از این‌جا رد نشود. 
چشم‌های امام زمان، امام امت، و ملت شریف ایران 
به این است كه رزمندگان چگونه عملیات می‌كنند و 
چه خواهند كرد. نمی‌گویند تیپ فلان نام نتوانست 
انجام وظیفه كند. در دنیا فلان تیپ را نمی‌شناسند، 
بلكه می‌گویند جمهوری اســامی ایران نتوانست 
از این موانع بگذرد. اســام ماند و نتوانست از این 
جاده بگذرد. كجای دنیا می‌گویند فلان فرمانده گیر 
كرد؟ امروز ما خودمان نیستیم، تشكیلاتمان نیست، 
بلكه اسلام است. حكم اسلام در پیش رفتن است، 
ثابت قدم پیش رفتن است با ایمان جلو رفتن است، 
نهراسیدن اســت، زمانی كه گفتند آرام برو و سنگر 
بگیر، برو از این مســیر بگو چشم. زمانی كه گفتند 
مانند برق بروی سریع باید بروی، نباید سنگر بكنی 
یا گودال درست كنی. نباید مهلت بدهی. سریع باید 
بروی، شاید این اســتحكامات بود و این عملیات 
آن‌ها را شــكافته دوازده شب، امشب گروهی گفته 
ما رد شــدیم فایده نداشته تدبیرش در این است كه 
در یكی دو ســاعت اول حمله باید رد شود وگرنه 
فایده ندارد كه هیچ، یك تعداد زخمی و شــهید هم 
می‌شــوند. آدم‌ها را باید بریزیم زیر آتش دشمن؟ 
امروز بفهمید كه اهمیت كار شــما چیســت؟ شما 
یك معبر برای خود بــاز نمی‌كنید، راه باز می‌كنید 

تا رزمندگان اسلام و نیروهای اسلام و امت اسلامی 
از این معبر رد شوند. ببینید چقدر وظیفه‌تان سنگین 
است، راه باز نشد این نیست كه راه و معبر شما باز 
نشد، محوری نشد. شما دارید برای اسلام معبر باز 
می‌كنید اگر این اســتحكامات را بردارند، این ملت 
خودشــان از شــما بهتر می‌توانند جلو بروند. هیچ 
مانعی وجود ندارد، در تاریكی شــب می‌روند جلو 
و این دیوارها را ساخته تا مانع پیشروی اسلام شود 
و امروز شــكافتن این دیوارها به عهده شما است. 
شــما كه امداد خدا را می‌خواهیــد، كمك خدا را 
می‌خواهیــد و نمی‌توانید كه نخواهید، از قدرت ما 
ایــن كارها بر نمی‌آید. باید قــوی دل و با حوصله 
باشیم. باید شجاع باشیم. باید تلاش كنیم در سریع 
انجام دادن خوب نگاه‌كنید، خوب شناســایی كنید، 
دقت بیشتری كنید تا شب حمله كنید. این‌طور نباشد 
كه بگویید دوربین‌ها اذیت می‌كند، گرم است، گرد و 
خاك است، ولش كنیم حالا اگر شد شب می‌رویم، 
اگر نشد فردا شب می‌رویم طوری نیست. این‌گونه 
نیســت، خیلی مهم است انشــاالله با ثابت قدمی و 
شجاعت و شــهامت و آمادگی بیشتر مقداری جلو 
برویم. خدا خــودش آن‌قدر كمك می‌كند كه قابل 
توصیف نیســت و مشكلات هم به دست خدا حل 
می‌شود. خواهیم دید كه چقدر خدا در صحنه است. 
یك اشاره كوچكی هم به امام حسین بكنیم چرا كه 
درس‌های بزرگی را به ما می‌آموزد. یاد داشــتن و 
آموزش دیدن هم در این‌جا خیلی راهگشایی دارد. 
ما امروز نیاز داریم بیاموزیم روحیات شهادت‌طلبانه 
امام حســین و یارانش را. امــروز این روحیات در 
جبهه‌ها و برای رزمندگان مهم اســت. ما باید این 
روحیه را داشته باشــیم تا این كارها را بكنیم. امام 
حسین می‌دانست شهید می‌شود. می‌دانست با تعداد 
كم در مقابل این همه دشمن كه احاطه كامل دارند 
شهید می‌شود. یكی یكی از عزیزان و فرزندانش در 
جلو چشمش شهید می‌شوند. عالی‌ترین روحیه را 
امام حسین داشــت زمانی كه خودش وارد صحنه 
شــد در شب عاشورا نقل شده كه طبعاً اگر بگویند 
كه فردا شهید می‌شوید، می‌گوییم ای خدا چه كنیم 
مادرمــان و پدرمان و بچه‌مان چه می‌شــود و... اما 
در شب عاشــورا اصحاب امام حسین یك روحیه 
شــهادت‌طلبانه كه ما امروز نیاز داریم داشتند. جزو 
فرهنگ اسلامی ماســت، گنگ بودیم باید بفهمیم 
همه دوره می‌گیرند و با هم می‌نشینند و می‌خندند.

شمشیر بود، دست و پا بود كه از بدن جدا می‌شد و 
تكه‌ای از بدنشان می‌افتاد. ما ندیدیم، تاریخ برایمان 
می‌گوید. یكی از اصحاب امام حســین عقب آمد 
و گفت: زخمی شــده‌ام و نمی‌توانــم بجنگم. امام 
گفت زخمت را ببند و برو جلو چون دیگر كســی 
نمانده است و خیلی‌ها در صحنه زخمی شده‌اند و 
كسی نیســت كه آن‌ها را عقب بیاورد. این روحیه 
شهادت‌طلبانه چه بوده كه او درد جراحت را احساس 
نمی‌كــرد و می‌جنگید و اگر درد آن را احســاس 
می‌كرد از پا می‌افتاد. این عشــق شهادت‌طلبانه چه 

نیرویی به انســان می‌دهد كه این زخم‌ها را می‌بیند 
ولی توجه نمی‌كند. ما نیاز بــه این چیزها داریم و 
نباید امام حسین و صحنه عاشورا و اصحابش را از 
یاد ببریم. به‌خاطــر این كه این درس‌ها را می‌دهند 
ســئوالات زیــادی می‌كنند و می‌گوینــد چرا خدا 
كمكشــان نكرد. پس چه شد، پس چرا یزید پیروز 
شد. ســئوال می‌كنند امام بود، درك و شعور و اگر 
عملیات بلد نبود، چرا این همه آدم بی‌گناه را با خود 
آورد، نمی‌دانست اگر برود محاصره می‌شود و كشته 
می‌شــود؟ طرح عملیاتی بلد نبود؟ و سئوال دیگر؛ 
امام حســین هم طرح عملیاتی بلــد بود، هم امداد 
برایش آمد. پس چرا پیروز نشــد؟ نخواست. چون 
می‌خواســت از خودش برای مسلمین راهی را یاد 
بدهد و درسی بدهد نه در كتاب بلكه عملی. ما كه 
برای خدا می‌جنگیم و می‌خواهیم با تعداد كم بدون 
آب و غذا و سلاح كم و با از دست دادن عزیزانمان 
تا آخرین قطره خونشــان این‌گونه و با این روحیه 
باید بجنگیم. می‌خواست این را به ما بگوید و ما هم 
باید درسمان را خوب یاد بگیریم عملی و واقعی كه 
برای ما انجام شــده. انشاءالله كه با توجه بیشتر و با 
یاری خواســتن از خداوند با خودمان خلوت كنیم 
تا شــرایط لازم را فراهم كنیم و سربازی باشیم كه 
بتوانیم برای سربلندی امام امت، ملت، اسلام تلاش 
كنیم و خداوند ما را در صحنه‌های ســخت كمك 

كند والسلام.
كســانی كه جوانــان را دعوت به آمــدن به جبهه 
می‌كنند همان منادیان اوایل اســام در زمان پیامبر 
هستند و می‌گویند در جبهه جمع شوید تا بجنگیم. 
جنگ امروز ادامه جنگ پیامبر اســت. بنابراین باید 
تا ندای امام را شــنیدید به جبهه‌هــا بیایید تا دوره 
ببینید و فرمانده‌ها انتخاب شوند. حالا اگر محصل 
باشد، كارمند باشد، رئیس باشد و هركی می‌خواهد 
باشد، تا زمانی كه اعلام به نیاز كردند و ما هم لبیك 
بگوییم. همان‌طور كه به پیامبر لبیك گفتند، چطور 
كه آن زمان هر كاری كه داشتند كنار می‌گذاشتند و 
خودشان را به پیامبر می‌رساندند تا ببینند طرح جنگ 
چیست و در كجاست. لبیك یا خمینی همان لبیك 

یا پیامبر است. 
لبیك واقعی مردم زمانی كه هر وقت جبهه نیاز پیدا 
كرد بیایند با تمام مشكلات برای این كه مشكلات 
سطحی و ظاهری است. همان‌طور كه امام فرموده‌اند، 
مشكل اصلی جنگ است. همه باید مسئله فرعی را 
فدای مسئله اصلی كنند. در جبهه حضور پیدا كنند تا 
مقداری كه نیاز است، با تمام مشكلات و سختی‌ها 
بتوانند جبهه‌ها را پر كنند. با حضور عزیزان و مستمر 
و انجام عملیــات بتوانیم ضربه‌های مهلك به پیكر 
پوسیده صدامیان وارد كنیم. شنیدید كه امام فرمودند 
كه صدام هیچ خواب ندارد و دائماً در حال لرزیدن 
است، منتها قلب امام آن‌قدر پاك و خالص است كه 

واقعیت‌ها را می‌داند.

*سخنرانی شهید مهدی باکری قبل از عملیات
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 تلاش او در بدر را در هيچ يک از 
فرماندهان جنگ نديده بودم

درآمد

روايت دکتر محسن رضايي از اعلام خبر شهادت مهدي باكري 
توسط شهید احمد كاظمي

مهــدي ]باكــري[ چــون حساســيت منطقه را 
مي‌دانســت، رفت آن‌جا مقاومت کرد. من تلاشي 
را کــه او در بدر کرد، در هيــچ يک از فرماندهان 
جنگ نديده بودم. شــرايط مهدي خيلي عجيب و 
پيچيده بود. پشت سرش يک پل پانزده کيلومتري 
بين جزيره شمالي تا آن‌جا بود که با يک بمباران از 
کار افتاد. از محل پل تا آن کيسه‌اي هم حدود پنج 
شش کيلومتر راه بود. خود کيسه‌اي که اصلًا وضع 
مناسبي نداشت. مهدي خودش با همان پنج شش 
نفري که آن‌جا بودند تا آخرين لحظه مقاومت کرد.

من خسته شده بودم. کمي قبل از اينک‌ه سختي‌ها 
بيشــتر شود، رفتم به آقا رحيم و آقاي رشيد گفتم: 
»شــما مواظب بي‌ســيم‌ها باشــيد تا من ده دقيقه 
اســتراحت کنم برگردم.« تاکيد هم کردم که زود 
بيدارم کنند. ربع ساعت خوابيدم که آمدند بيدارم 
کردند. به قيافه‌ها نــگاه کردم، ديدم فرق کرده‌اند. 
گفتم: چي شــده؟ نگران مهدي شــدم، به خاطر 
حســاس بودن کيســه‌اي. با احمد کاظمي تماس 

گرفتم، پرسيدم: »موقعيت؟«
گفت: »ديگر داريــم مي‌آييم عقب. منتها روي پل 
ازدحام است. وضع ناجوري پيش آمده. مي‌ترسم 
عراق پل را بزند و هر هفت هشــت هزار نفرمان 

بمانيم اين طرف اسير شويم.«
آن پل دوازده کيلومتري داستان عجيبي براي خودش 
داشت. در آن عقب‌نشــيني توانست سه برابر تناژ 

استانداردش نيرو و ماشين را تحمل کند و نشکند.
به احمد گفتم: »مهدي کجاســت؟ حالش چطور 

است؟«

گفت: »مهدي هم هست. پيش من است. مساله ندارد.«
ديدم احمد حرف زدنش عادي نيست. رفتم توي 
فکر که نکند مهدي شــهيد شــده باشد. گمانم به 
آقاي رشــيد يا آقا رحيم بود که فکــرم را گفتم. 
گفتم: »احســاس ميک‌نم بايد بــراي مهدي اتفاقي 

افتاده باشد و شما هم مي‌دانيد.«
گفتند: »نه، احتمالاً بايد زخمي شده باشد و بچه‌ها 

دارند مداوايش ميک‌نند.«
گفتم: »تمــاس بگيريد بگوييد مــن مي‌خواهم با 

مهدي حرف بزنم!«
طول کشيد. ديدم رغبتي نشــان نمي‌دهند. خودم 
رفتم بــا احمد تماس گرفتم، گفتــم »احمد! چرا 
حقيقت را به من نمي‌گويي؟ چرا نمي‌گويي مهدي 

شهيد شده؟«
احمد نتوانســت خــودش را نگــه دارد. من هم 
نتوانســتم سر پا بايستم، پاهام همان‌طور بي‌سيم به 
دست، شل شدند. زانو زدم. ساعت‌ها گريه کردم.
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس

فرمانده سپاه در سال‌های ســخت جنگ تحمیلی تاب شنیدن خبر شهادت یارانش را 
نداشت و هر گاه خبری از شهادت فرمانده عملیاتی می‌شنید غمی سنگین بر سینه‌اش 

می‌نشست.
 اما او بعدها و در سال‌های بعد از دفاع مقدس در جمع یاران و رزمندگان خاطره‌ای متفاوت 
از شنیدن خبر شهادت مهدی باکری را بیان می‌کند که نشانه علاقه خاص او به فرمانده 

بدر و خیبر است.
 سردار محسن رضایی می‌گوید زمانی که خبر شهادت مهدی را شنیدم، پاهایم سست شد 
و زانو زدم و ساعت‌ها گریه کردم. روایت او را از اعلام خبر شهادت مهدی باکری توسط 

شهید احمد کاظمی می‌خوانیم.

دکتر محسن رضایی در کنار فرماندهان دفاع مقدس
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مهدی باکری، سلمان جنگ بود

یکی از زیباترین شهادت‌ها، قصه شهادت شــهید »مهدی باکری« است؛ 
فرماندهی او در دوران جنگ نمونه‌ای بازر و مهم بود. اگر این قله‌ها نبودند، 
این دامنه‌ها سرسبز نمی‌شدند. هوایی که در دامنه وجود داشت و لذتی که 
در دامنه می‌بردیم، به دلیل بلندی قله‌ها بود؛ به همین دلیل آن‌ها این قدر 
محبوب بودند، هزاران مهدی در لشکر ۳۱ عاشورا بود، اما محبوبیت فرمانده 
لشــکر طوری بود که اگر می‌گفتند: »آقا مهدی«، کی مهدی در آن لشکر 

وجود داشت، آن هم مهدی باکری بود. 
این جملات توصیف سردار سپاه قدس در وصف شهید مهدی باکری در جمع 
یاران و رزمندگان سال‌های دفاع مقدس است. سردار سلیمانی شهید مهدی 

باکری را سلمان جنگ لقب می‌دهد و درباره او می‌گوید ...

درآمد

سردار قاسم سلیمانی:

دفاع مقدس ما از نظر جلوه‌های اخلاقی، رفتاری و 
مدیریتی شــباهت بسیار زیادی به حادثه کربلا دارد. 
حوادثی که در درون جنــگ بود امروز جامعه ما را 
متاثر از خود کرده اســت. تمام سطوح دوران دفاع 
مقدس درس اســت، در آن زمان کسی را به القاب 
و عناوینی مانند ســردار، ســرهنگ و تیمسار صدا 
نمیک‌ردند، بلکه همه کیدیگر را با کی کلمه متعارف 

»برادر« صدا میک‌ردند.
در طول جنگ قریب به ۳ هزار روزه نداریم که در جایی 
خصوصاً از ناحیه امام راحل و دیگر فرماندهان جنگ 
کسی را با مدال‌ها و درجات مورد تشویق قراردهند. 
حتی وقتی خرمشهر آزاد شد امام )ره( نفرمودند مرحبا 
فرماندهان جنگ، بلکه فرمودند خرمشهر را خدا آزاد 
کــرد و این یعنی اینک‌ه امام راحل، اســام را محور 
اساسی حرکت در جنگ قرار داده است و این موضوع 
تاثیر بسیار زیادی در منزهک‌ردن صحنه جنگ داشت، 
لذا جنگ در همه ابعادش جلوه‌های بســیار ارزشمند 

معنوی در بر داشت.
اگر می‌خواهید مهدی باکری را بشناســید باید هنر 
وی را در دوران دفاع مقدس بشناسید، باید ببینیم که 
نقش مهدی باکــری در دوران دفاع مقدس چه بوده 

اســت که هنوز بعد از سال‌ها سایر همرزمانش از او 
در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به نکیی یاد میک‌نند.
دوران دفــاع مقدس از الطــاف خفیه الهی بود. هیچ 
چیــزی به جز جنگ نمی‌توانســت آن دگرگونی و 
تحــول معنوی را در جامعه به‌وجود آورد، به طوری 
که جنگ کیی از محورهای اصلی تبلیغ تشــیع بود. 
یعنی معارف اساســی تشیع در جنگ عملًا به منصه 

ظهور رسید و بعد به جامعه نفوذ کرد.
دفاع مقدس در معنویت‌بخشــی به جامعه نقشــی 
اساسی ایفا کرد، اگر بخواهیم شخصیتی را متفاوت 
از شــخصیت‌های دیگر معرفی کنیم ولو کی مرجع 
تقلید باشــد، می‌گوییم مرجع تقلید بسیجی. یعنی 
کلمه بسیجی این شخصیت را از شخصیت‌های دیگر 
متمایز میک‌ند. این تاثیر جنگ بوده است و در جامعه 

ما نیز شکل گرفته است.
امروز بعد از گذشت سال‌ها یادواره شهید باکری هر 
سال پرشــکوه‌تر و پر تاثیرتر از سال گذشته برگزار 
می‌شود و این نشــان‌دهنده آن است که جنگ ابدی 

است چه ما بانی باشیم، چه نباشیم.
شــهید مهدی باکری ســلمان جنگ است. می‌توان 
ثابــت کرد در تاریخ شــخصیتی جامع‌تر از مهدی 

باکری و برادرش حمید باکــری وجود ندارد. این 
دو برادر هم در شجاعت، هم در فداکاری و هم در 
ایثار برجســته بودند. البته خرازی و همت و ... هم 
همین‌طور بودند. اگر بخواهیم شخصیت باکری را 
تشریح کنیم باید به ســه نکته »مدیریت، اخلاق و 
ایثار« وی توجه کنیم، حمید نسبت به مهدی همانند 
حضرت عباس )ع( نســبت به امام حسین )ع( بود، 
به‌طوریک‌ه حمید هیچ‌گاه به مهدی نمی‌گفت برادر، 
بلکه می‌گفت آقا مهدی. در صورتی که خود حمید 
نیــز کی فرمانده جامع بود، اما طوری عمل میک‌رد 
که کسی احساس نکند برادر مهدیِ فرمانده است. به 
هر حال این دو اسطوره آذری زبان غریب و گمنام 
به شــهادت رســیدند و هنوز جنازه این دو شهید 

بزرگوار پیدا نشده است.
کیی از ویژگی‌هایی کــه دوران دفاع مقدس را با 
همه جنگ‌هــا متمایز کرده بود شــیوه فرماندهی 
شهدا بود. به‌طور قطع و یقین دفاع مقدس ما بدون 
شــخصیت‌هایی مثل شــهید باکری امکان نداشت 
چنین فضای معنوی را شــکل دهد و دفاع مقدس 

را ابدی کند.
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس
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بيانات شهيد باکری قبل از شروع عمليات بدر

همه برادران تصميم خود را گرفته‌اند، ولي من به خاطر ســختي 
عمليات تاكيد مي‌كنم. شما بايد مثل حضرت ابراهيم)ع( باشيد كه 
رحمت خدا شامل حالش شد، مثل او در آتش برويد. خداوند اگر 
مصلحت بداند به صفوف دشمن رخنه خواهيد كرد. بايد در حد 

نهايي از سلاح مقاومت استفاده كنيم. 
هرگاه خداوند مقاومت ما را ديد، رحمت خود را شــامل حال ما 
مي‌گرداند. اگر از يك دسته بيست و دو نفري، يك نفر بماند، بايد 
همان يك نفر مقاومت كند و اگر فرمانده شــما شهيد شد نگوييد 
فرمانده نداريم و نجنگيم كه اين وسوســه شيطان است. فرمانده 
اصلي ما، خدا و امام زمان)عج( اســت. اصل، آن‌ها هستند و ما 
موقت هستيم، ما وسيله هســتيم براي بردن شما به ميدان جنگ. 

وظيفه ما مقاومت تا آخرين نفس و اطاعت از فرماندهي است. 
تا موقعي كه دستور حمله داده نشده كسي تيراندازي نكند. حتي 
اگر مجروح شد سكوت را رعايت كند، دندان‌ها را به هم بفشارد 

و فرياد نكند. 
با هر رگبار ســبحان‌الله بگوييد. در عمليات خسته نشويد. بعد از 
هر درگيري و عمليات، شــهدا و مجروحين را تخليه كرده و با 
سازماندهي مجدد كار را ادامه دهيد. حداكثر استفاده از وسايل را 
بكنيد. اگر اين پارو بشكند، به جاي آن پاروي ديگري وجود ندارد. 
با همين قايق‌ها بايد عمليات بكنيم. لباس‌هاي غواصي را خوب 

نگهداري كنيد. يك سال است دنبال اين امكانات هستيم. 

مهدي در شب عمليات وضو مي‌گيرد و همه گردان‌ها را يك يك 
از زير قرآن عبور مي‌دهد. مداوم توصيه مي‌كند: 

برادران! خدا را از ياد نبريد نام امام زمان)عج( را زمزمه كنيد. دعا 
كنيد كه كار ما براي خدا باشد. 

از پشت بي‌سيم نيز همه را به ذكر »لاحول و لاقوه الا بالله« تحريض 
و تشويق مي‌كند. 

لشكر عاشورا در كنار ساير يگان‌هاي عمل‌كننده نيروي زميني سپاه، 
در اولين شب عمليات بدر، موفق به شكستن خط دشمن مي‌شود و 

روز بعد به تثبيت مواضع در ساحل رود مي‌پردازد. 
در مرحله دوم عمليات، از سوي لشكر عاشورا حمله‌اي نفس‌گير به 
واحدهايي از دشمن كه عامل فشار براي جناح چپ بودند، آغاز 
مي‌شود. حمله‌اي كه قلع و قمع دشمن و گرفتن انتقام و قطع كامل 

دست دشمن از تعرض به نيروها در جناح چپ ثمره آن بود.

برادران خدا را از یاد نبرید و دعا 
کنید که کار ما برای خدا باشد
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آشنایی شما با شهید باکری چگونه بود؟ 
چهــارده- پانــزده روز بعد از آغاز جنگ مســاله 
خواستگاری پیش آمد. شــهید باکری توسط کیی 
از دوســتان معرفی شــد. فهمیدم شخص شناخته 
شده‌ای در شهر است. بنابراین درباره‌اش تحقیقاتی 
نکردیم. پیش از این من خیلی خواســتگار داشتم، 
منتهی هربار اســتخاره میک‌ردیم آیه می‌آمد که اگر 

صبر کنید زوج مطهری برای شما خواهد آمد. 
شخصاً ‌شناختی درباره آقا مهدی نداشتم. فقط کی 
بار که فعالیتی در جهاد داشــتم و به کارخانه قندی 
که پدر آقا مهــدی کارمند آن‌جا بود رفتیم، خواهر 
ایشــان هم با ما بود. خلاصه، شناخته شده بودند. 
کیــی از خیابان‌های ارومیه هم به نام شــهید علی 
باکری برادر آقا مهدی است که سال ۵۲، رژیم شاه 

او را شهید کرده بود. 
آقا مهدی در زمان خواســتگاری در شهرداری کار 
میک‌رد. محل شهرداری هم در میدان انقلاب ارومیه 
بود. آقای نادری، دوست شهید باکری در شهربانی 
کار میک‌ــرد و در همین خیابــان انقلاب، کی بار 
به ایشان می‌گوید: چرا ازدواج نمیک‌نی؟ وقتی آقا 
مهدی شرایطش را می‌گوید، آقای نادری با خانمش 
صحبــت میک‌ند و بعد ما را بــه آقا مهدی معرفی 

میک‌نند. 

در این زمان، خانــواده ما تازه از باغ انگور اطراف 
شــهر آمده بــود. ما دو ماه از تابســتان را حتماً به 
بــاغ انگور پدرم می‌رفتیم و پانزدهم مهر )وقتی که 
برداشــت محصول تمام می‌شد( به شهر می‌آمدیم. 
آن سال ما در باغ بودیم که جنگ شروع شد و تازه 
از باغ به شهر برگشته بودیم و هنوز جا به جا نشده 
بودیم که خانم آقای نادری آمد و پیشــنهاد ازدواج 
بــا آقا مهدی را به‌صورت خصوصی با من در میان 
گذاشت. گفت: »آقا مهدی! از بچه‌های مذهبی شهر 
اســت، مسجدی است، خوب است. درباره او فکر 

کن« 

اولین بار که شهید باکری را دیدید کی بود؟ 
یــک روز جمعــه در خانه آقای نادری با شــهید 
باکری صحبت کردم. مسائلی مطرح شد، مثل نحوه 
ازدواج، زندگی، مســائل جنگ و... متأســفانه آن 
روز، راســتش را بخواهید، من آقا مهدی را ندیدم. 
ایشــان هم اصلًا مرا ندید. هر دو سر به زیر نشسته 
بودیم. لباس آقا مهدی، کی اورکت و کی شــلوار 
بســیجی بود. بعد از این دیگر ایشان را ندیدیم تا 
قبل از عقد. خواهرهای آقا مهدی تا قبل از عقد به 
او اعتراض میک‌ردند کــه وقتی او را ندیدی، چرا 
قبولش کردی؟ شــاید چشم‌هایش کور بود، سرش 

کچل بــود و... آقا مهدی گفته بــود: »‌ازدواجم به 
خاطر خداســت، به خاطر اسلام است. معیارهایی 
که می‌خواهم در ایشان یافتم و مطمئن هستم ایشان 

همراه و هم عقیده من در زندگی است.« 

درباره مراسم ازدواج خود با شهید مهدی باکری 
بگویید؟

عصر روز دیدار ما، آقای نادری مساله را با برادرم 
در میان گذاشت و برادرم با من و پدرم مطرح کرد. 
چون برادرم با آقامهدی آشــنا بود، پدرم هم قبول 
کردند. کی هفته بعد آقا مهدی کســی را فرستاده 
بود که جواب بگیرد و زمان عقد مشــخص شود. 
من در خانه خواهرم بودم. برادرم به ســراغم آمد. 
در آشپزخانه داشــتم ظرف می‌شستم. ایستاد و به 
بیرون نگاه کرد و گفــت: »آمده‌اند جواب بگیرند، 
چه می‌گویــی؟« گفتم: »شــما چــه می‌گویید؟!« 
گفــت: »آقای مهدی با بچه‌هــای مذهبی دیگر که 
شما می‌شناســید فرق دارد.« گفتم: »جواب مثبت 
بدهید!« گفت: »زندگی کــردن با آقا مهدی خیلی 
مشــکل اســت!« گفتم: »می‌دانم!« گفت: »می‌دانی 
چطور زندگی میک‌ند؛ در چندین ســالی که او را 
می‌شناسیم، ندیده‌ایم میوه خام بخورد، غذای خوب 
نمی‌خورد، لباس خوب نمی‌پوشد. زندگی کردن با 

آقامهدی گفته بود ازدواجم به 
خاطر اسلام و انقلاب است

بهش گفتم: برگشــتنی، یه خورده کاهو و سبزی بخر. گفت: سرم شلوغه، می‌ترسم 
یادم بره، روی یه تیکه کاغذ بنویس؛ همون موقع داشت جیبش رو خالی می‌کرد، یه 
دفترچه یادداشت و یه خودکار در آورد گذاشت زمین؛ برداشتمشان تا چیزهایی که 
می‌خواستم رو براش بنویسم، یه دفعه بهم گفت: ننویسی‌ها! جا خوردم، نگاهش کردم، 
به نظرم کمی عصبانی شده بود. گفتم: مگه چی شده؟ گفت: خودکاری که دستته، مال 
بیت‌الماله، گفتم: من که نمی‌خواهم باهاش کتاب بنویسم، دو سه تا کلمه که بیشتر 

نیست... گفت: نه... !
این جملاتی است که بین شهید مهدی باکری و همسرش رد و بدل شده است. جملات، 
ساده اما حامل پیامی تکان‌دهنده است. این جاست که وقتی جمله پایانی وصیت‌نامه 
او را می‌خوانیم به عمق ایمان این شــهید والامقام پی می‌بریم که نوشت: خدایا مرا 

پاکیزه بپذیر. 

درآمد

شهید مهدی باکری از زبان همسرش :



www.navideshahed.com
20

يادمان‌شهيد مهدی باکری / شماره  117 / تیر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

چنین افرادی خیلی مشکل است!« گفتم »باشد! من 
قبول میک‌نم. به این نتیجه رسیده‌ام که مرد دلخواه 
من است. کی زندگی ساده را بیشتر دوست دارم و 

هرسختی که در آن باشد تحمل میک‌نم.« 
وقتی جواب را گرفتند، وقت مراسم عقد را تعیین 
کردنــد. از طــرف خانواده آقای مهــدی چند بار 
آمدند کــه به خرید برویم. اما مــن گفتم که هیچ 
خریدی ندارم. روز قبل از عقد، دوباره برنامه خرید 
گذاشتند. آقای نادری و خانمش و آقا مهدی آمدند. 
گفتم: »مگر قرار نبود خریدی نباشد!« خانم نادری 
گفت: »آقا مهدی می‌گوید، لااقل برویم کی حلقه 

بخریم!« 
بالاخره راضی‌ام کردند و راه افتادیم. به اولین مغازه 
طلافروشی بازار که رســیدیم، وارد شدیم. قیمت 
حلقه‌ها را نگاه کردم و ارزان‌ترین را انتخاب کردم؛ 
کی حلقه هشــتصد تومانی خریدیم و همین شد 
خریدمان! فردای این شــب هم خیلی خصوصی با 
حضور مادر و خواهر‌ها و شوهر عمه آقای مهدی 

و خانواده ما، برنامه عقد در منزل ما برپا شد. 

مهریه شما معروف است؛ گفته می‌شود یک کلت 
هم جزو مهریه بوده اســت! چرا چنین انتخابی 

کردید؟
پس از خریــد حلقه وقتی به نزدکیی‌های خانه‌مان 
رســیدیم، آقا مهدی گفت: »نظرتان درباره مهریه 
چیســت؟« من قبلًا به خانــواده‌ام گفته بودم که نه 
جهیزیه می‌بــرم و نه مهریــه می‌خواهم و این در 
خانواده معروف شــده بود که من می‌خواهم سنت 
شــکنی کنم، کی زندگی ساده می‌خواهم. خلاصه 
در ذهن خودم برای مهریه این را در نظر داشــتم: 
یــک جلد کلام الله مجید و کی اســلحه! وقتی آقا 
مهدی مســاله را مطرح کردند، گفتم: »هرچه شما 
بگویید من قبول دارم.« و خوشبختانه‌‌ همان چیزی 
که در ذهن من بود گفت: »کی جلد کلام الله مجید 

و کی اسلحه کلت.« 

روز عقد چگونه گذشت؟ 
آقا مهدی با دو نفر از دوســتانش برای برنامه عقد 
آمدند. وقتی رســید، از پشــت پرده اتاق به آن‌ها 
نگاه میک‌ردیم. زن داداشــم گفت: »آقا داماد دارد 
می‌آید.« آقا مهدی را دیدم که کی اورکت به تن و 
پوتین‌های خیلی کهنه و شلوار بسیجی به پا داشت 
و زانوهای شــلوار جلو آمده بود؛ این لباس ایشان 

بود. 
مراسم عقد خیلی ساده برپا شد؛ با کی جعبه سیب 
از باغ خانه پدری آقا مهدی، کی جعبه شــیرینی و 
کی آیینه خیلی ساده که شــاید ده یا پانزده تومان 

خریده بودند. 
بعد از برنامه عقد وقتی همه رفتند، زن داداشم آمد 
و گفت: »فقط کی جفت پوتین کهنه پشت در اتاق 
مانده اســت، مثل اینک‌ه آقا مهدی تنها است، پیش 
ایشان برو.« پیش آقا مهدی رفتم و نشستم. حلقه‌ای 
کــه خریده بود، درآورد و کنارم گذاشــت. حدود 

پنج دقیقه با هم نشســته بودیم، اما صحبت خاصی 
نداشتیم. شاید جلسه اول این طور بود. بعد از پنج 
دقیقه در زدند که دنبال آقا مهدی آمده‌اند. روز عقد 

ما کیشنبه یازدهم آبان ماه سال پنجاه و نه بود. 

زندگی مشترک شما از چه زمانی شروع شد؟ 
صبــح دوازدهم آبان ســال ۱۳۵۹، آقا مهدی عازم 
جبهه شد. این سفر ســه ماه طول کشید و دو-سه 
روز مانده بود به دهه فجر سال ۱۳۵۹ که آمدند. در 

این فاصله هم فقط کی بار تلفن کردند. 
روز دوم برگشــت از جبهه، آقا مهدی به منزل ما 
آمد، گفت »صورتی از وسایلی که برای زندگیمان 
لازم داریم آماده کن، برویم بخریم انشــاالله زندگی 
مشــترکمان را شــروع کنیم.« و آقا مهدی کاغذ و 
مدادی آماده کرد که بنویســد چه لازم داریم. البته 
مادرم وسایلی را آماده کرده بودند و مابقی وسایل 
ضروری و مورد نیاز زندگی را هم به صورت کادو 
برای ما آورده بودند. آقا مهدی دید، وســایلی که 

در جهاد ســازندگی کار کرد و به همراه دوستانش 
شــورای جهاد را تشــیکل داد؛ آقا مهدی در این 
مدت تا ســاعت یازده، دوازده شب مشغول به کار 
بود، اما نه به صورت کارمند رسمی جهاد. شب‌ها 
هم به خاطر حمله دموکرات‌ها، به ســپاه می‌رفت. 
رأس گروه‌های عملیاتی سپاه آقا حمید و آقا مهدی 

بودند. 
اردیبهشت ماه ســال۱۳۶۰ پس از شهادت فرمانده 
عملیات ســپاه ارومیه، آقا مهدی فرمانده عملیات 
سپاه ارومیه شد و به سپاه پاسداران رفت و تنهایی 
من از این‌جا شــروع شــد. چون دیگر ایشــان را 

نمی‌دیدم. 

جنگ و زندگی مشترک! حتماً حرف‌های زیادی 
برای گفتن در این باره دارید. 

ده، پانزده روز برای عملیات در کردستان می‌رفت 
و وقتــی می‌آمــد از ســپاه تلفن میک‌ــرد که من 
آمده‌ام. ســه، چهار ماه به این صورت گذشــت و 

پاکسازی‌های زیادی در منطقه صورت گرفت. 
آقا مهدی کی روز به خانه آمد و گفت: »پیشنهادی 
دارم؛ می‌خواهــم به جبهه بروم، شــما می‌مانی یا 
می‌آیی؟« گفتم: »چــرا نیایم؟« وقتی آقا مهدی این 
جــواب را از مــن گرفت، خیالش راحت شــد و 
مقدمات رفتنش را صــورت داد. کی روز هم آمد 
و گفت »‌من دارم به جبهه می‌روم. شــما وسایل را 
جمع کنید و آماده باشــید. خانه که بگیرم، می‌آیم 

شما را می‌برم.« 
آقا مهدی و آقا حمید با هم به جبهه رفتند و تقریباً 
کی ماه طول کشید که آقا مهدی خبر داد، خانه‌ای 

گرفته است و آماده رفتن باشم. 
آقا مهدی در نزدکیی راه آهن اهواز خانه‌ای اجاره 
کرده بود. همسایه ما هم کیی از دوستانش بود و در 
چند ماه اول همسایگی کی زندگی مشترک داشتیم. 
خانه‌های ما پایگاه اعزام به جبهه دوستان شده بود. 
هر کسی از این دوستان می‌خواست به جبهه برود. 

اول به خانه ما می‌آمد. 
آقا مهدی در عملیات فتح المبین از ناحیه چشــم 
و پیشــانی ترکش خورد و زخمی شد. بعد از این 
عملیات، آقا مهدی، کی شبه من را به ارومیه رساند 
و به عملیات بیت المقدس رفت. نیمه‌های عملیات 
بود که تلفن کرد. خوشحال شدم. با خود گفتم: چه 
عجب! وسط عملیات یاد ما کرده. از کی طرف هم 
نگران شدم که چطور شده این وقت از عملیات به 
شهر آمده و تلفن کرده است. گفتم: »چه عجب!« 

گفت: »اگر می‌توانی به اهواز بیا!« 
گفتم: »چه شده؟« 

گفت: »زخمی شده‌ام!« 
بلافاصله به همراه خانم حمید باکری شبانه خودمان 
را به اهواز رساندیم؛ آن هم روی صندلی‌های بوفه 
کی اتوبوس. خیلی سخت گذشت! وقتی رسیدیم، 

آقا مهدی تعجب کرد. 
گفت: »چه زود؟ با هواپیما آمده‌اید؟« 

ما هم به شوخی گفتیم: »بله با هواپیما آمده‌ایم!« 

می‌خواستیم تقریباً تهیه شده است؛ فقط کی موکت 
کم داشــتیم که به اتفاق رفتیم و خریدیم؛ پرده هم 
خریدیــم. چون محل زندگی مــا، طبقه اول منزل 
پدری آقا مهدی بود که دو اتاقش دست برادرشان 
)آقا حمید( و خانمــش بود و دو اتاق هم برای ما 
گذاشــته بودند. )آقا حمید کی ســال زود‌تر از آقا 
مهــدی ازدواج کرده بــود(. دو اتاق ما هم موکت 

می‌خواست و هم پرده. 
کی روز بعد از ظهر تمام وســایل زندگی ما پشت 
کی وانت جا گرفت و راهی خانه‌مان شد و زندگی 
مشــترک ما از همین روز آغاز شد؛ شنبه ۲۴ بهمن 

 .۱۳۵۹

چطور شد که آقا مهدی از شهرداری جدا شد و 
به سپاه پیوست؟

روزهای اولی که من به خانه آقا مهدی رفته بودم، 
کارگرهــای شــهرداری گروه گروه بــه دیدارش 
می‌آمدند و از او می‌خواستند که به سر کار برگردد. 
ایشان شرایطی برای کارکردن در شهرداری داشت 
که چون قبول نشــده بود، نمی‌خواســت به آن‌جا 
برگردد و بر نگشت. ســه، چهار ماه بعد از این را 

در ذهن خودم برای مهریه این را در 
نظر داشتم: کی جلد کلام الله مجید 
و کی اسلحه! وقتی آقا مهدی مساله 
شما  »هرچه  گفتم:  کردند،  مطرح  را 
بگویید من قبول دارم.« و خوشبختانه‌‌ 
همان چیزی که در ذهن من بود گفت: 
»یــک جلــد کلام الله مجید و کی 

اسلحه کلت« 
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آقا مهدی از ناحیه کمر زخمی شده بود و کی هفته 
در خانه استراحت کرد. فرصت خوبی بود که بعد از 
مدتی همدیگر را ببینیم. در این مدت به آقا مهدی ـ 
که معاون فرمانده لشگر نجف اشرف بود ـ پیشنهاد 
شد بچه‌های آذربایجان را جمع کند و تیپی تشیکل 
بدهد. تیپ عاشورا به این ترتیب تشیکل شد. بعد 
از این در شهرهای اطراف منطقه‌های عملیاتی خانه 
بدوش بودیم: اهواز، اسلام آباد غرب، دزفول و ...

از لحظه شنیدن خبر شهادت حمید باکری برادر 
آقا مهدی چه خاطره‌ای دارید؟ 

پیــش از آن بگویم که عید ســال ۱۳۶۲ به تهران 
آمدیم و چند عکس گرفتیــم. قرار بود تعدادی از 
فرماندهــان را برای مأموریتی به ســوریه و لبنان 
بفرســتند. ۲۸ اردیبهشت این سال به سوریه رفتیم. 
چند روزی در ســوریه بودیــم و فرماندهان برای 

مأموریتی به لبنان رفتند. 
از ســوریه که برگشــتیم آقا مهدی گفت که باید 
وسایلمان را جمع کنیم و به اسلام آباد غرب برویم؛ 
در‌‌ همان خانه‌ای که زمان عملیات مسلم بن عقیل 
در آن بودیم. تا عملیات خیبر آن‌جا بودیم. در این 
عملیات آقا حمید باکری شــهید شــد و جنازه‌اش 
نیامد. آقا مهدی برای هیچ کدام از مراسم آقا حمید 
نیامــد. او در اهواز بود و بعد از چهلم آقا حمید به 
دیدارش رفتم. گفت که وسایل زندگی را جمع کنم 
و به اهواز برویم. تا عملیات بدر که آقا مهدی شهید 

شد در اهواز بودیم. 

آن لحظه‌ای که شنیدید که آقا مهدی به شهادت 
رسیده چگونه بر شما گذشت؟

در فاصله بین عملیات خیبر و بدر )کی سال( تقریباً 
هیــچ عملیاتی صورت نگرفت. آقا مهدی، هفته‌ای 
کی بار ـ یعنی نسبت به سال‌های قبل زندگیمان ـ 
بیشــتر به من سر می‌زد. عملیات بدر، اوایل اسفند 

ماه سال ۱۳۶۳ شروع شد. 
در آخرین شــب دیدار ما، آقای مهدی موقع نماز 
به خانــه آمد. نماز خواند. برایش آب گرم کردم تا 
حمام کند. آخرین خداحافظی ما مثل همیشه نبود. 
ولی من اصلًا متوجه آن نشــدم. فکر میک‌ردم آقا 
مهدی شــهید نمی‌شود، چون خانواده‌ای داشت که 
نه پدر داشــتند و نه مادر. آقا حمید هم شهید شده 
بود. شوهر خواهر آقا مهدی در تصادفی از دنیا رفته 
بود و دو بچــه از او باقی بود. پنج خواهر و برادر 
کوچ‌کتر از خودش هم در خانه پدری‌اش داشت؛ 
یعنی تنها فردی کــه در خانواده باکری حق پدری 
داشت، آقا مهدی بود. فکر میک‌ردم مصلحت خدا 
باشد آقا مهدی باقی بماند. انتظار داشتم آقا مهدی 
از عملیات بدر برگردد و برای عید ســال ۱۳۶۴ به 
دیدار خانواده‌هایمان برویم. چون آغاز هیچ کدام از 
سال‌های زندگیمان و هیچ عیدی پیش هم نبودیم. 
حدود یــک هفته به عید مانده بــود که آقا مهدی 
شــهید شد؛ ۲۵ اسفند سال ۱۳۶۳. اما کسی جرأت 
نمیک‌رد به من بگوید. نیروهای لشــگر هم مرتب 

تلفــن میک‌ردند و احــوال من را می‌پرســیدند. 
می‌خواســتند بدانند فهمیده‌ام یا نه. بالاخره از این 
رفتار و احوال اطرافیان فهمیدم که چه خبر شــده. 
از آنان تقاضا کردم بتوانم جنازه آقا مهدی را ســیر 
ببینم، اما بعد فهمیدم که او هم مثل آقا حمید جنازه 

ندارد. 

آقا مهدی خاطرات زیادی برای شــما به یادگار 
گذاشته است. از این خاطرات بگویید. 

از‌‌ همان روز اول آشــنایی در صحبت با آقا مهدی 
دریافتم که رفتنی اســت، اما دوســت نداشتم این 
دریافتــم را باور کنم. شــاید مصلحت خدا بود که 

چند صباحی خدمتگزارش باشم تا هدایت شوم. 
زندگی کردن با افرادی مثل آقا مهدی سختی دارد؛ 
سختی‌ها کشیدم: از این شهر به آن شهر سفر کردم، 
نگران و مضطرب بودم؛ اما بهترین دوران زندگی‌ام 
در کنار ایشان بود. زندگی با آقا مهدی خیلی شیرین 
بود. آقا مهدی، ‌مهربان و شــوخ طبع بود. وقتی به 

به شوخی گفتم: »‌من هم همسر رزمنده هستم!« 
من آن شــب از نان خرده‌هایی که از قبل داشتیم، 
خــوردم. بعد از هــر عملیاتی به تبریــز و ارومیه 
می‌رفتیــم و آقا مهدی به ملاقات تک تک خانواده 
شهدای لشــگر می‌رفت و از آنان دلجویی میک‌رد. 
حتی در عید نوروز آقا مهدی اول به دیدار خانواده 
شهدا می‌رفت و بعد از آن به خانواده و فامیل خود 

سر می‌زد. 
آقا مهدی می‌گفت: »‌دنیا مثل شیشــه‌ای می‌ماند که 
کی دفعه می‌بینی از دستت افتاد و شکست!« وقتی 
خیلی عصبانی بود و می‌خواســت خطاب به کسی 
خیلــی جدی حرف بزند، بــه او می‌گفت؛ »مؤمن 

خدا« یا »پدر آمرزیده«! 
وقتــی اصرار میک‌ردم که بگویــد در عملیات چه 
اتفاقــی افتــاده و چه کاری کرده اســت، صحبتی 
نمیک‌ــرد و فقط می‌گفت که مــن کاری نمیک‌نم، 
بسیجی‌ها تمام کار‌ها را میک‌نند. زندگی آقا مهدی 
سرشــار از عشق به امام )ره( بود. تا آن‌جا که چند 
لحظه قبل از شهادتش، هرچه بچه‌ها اصرار میک‌نند 
از رود دجلــه برگردد، قبــول نمیک‌ند و می‌گوید: 

»حرف امام را اجرا کنید!« 
همه سخنان امام )ره( را به دقت تمام گوش میک‌رد 
و اگر موفق نمی‌شد به من تکلیف میک‌رد، سخنان 
امام )ره( را برایش ضبط کنم. بخش‌هایی از سخنان 
امام )ره( را با خط نوشــته و بــر در و دیوار اتاق 

نصب کرده بود و...
هر گوشــه از زندگی آقا مهدی را که بازگو میک‌نم 

انگار پنجره‌ای باز کرده‌ام رو به دریا. 

آیا آقا مهدی را در خواب هم می‌بینید؟ 
بعد از شــهادت آقا مهدی، کی بار خواب دیدم به 
خانه آمده اســت. از او پرســیدم: »چطوری شهید 

شده‌ای؟« 
گفت: »کی تیر به شــکمم و کی تیر به پیشــانی‌ام 

خورد.« 
به من گفته بودند: که فقط به پیشانی آقا مهدی تیر 
خورده است. بعد‌ها شنیدم که جنازه آقا مهدی آن 
طرف دجله مانده است؛ چون با دو دستش اسلحه 
برداشته و جنگ میک‌رده است تیری به پیشانی‌اش 
می‌خــورد وقتــی او را در قایقــی می‌گذارند که 

بیاورند، خمپاره‌ای درست روی شکمش می‌افتد. 
در مدتی که از شهادت آقا مهدی می‌گذرد، همیشه 
او را در خواب‌ها زنده دیده‌ام؛ با لباســی سراســر 
سفید که آمده تا سر سفره‌ای غذا بخوریم و یا خبر 
می‌دهد که آماده شوید، می‌خواهم شما را ببرم. کی 

بار هم ندیده‌ام که شهید شده باشد. 
بعد از شــهادت آقا مهدی و بعد از چهلم ایشان به 
قم رفتم. در آن‌جا در کنار همسران سرداران شهید 
زندگی کردم. درس خواندم و بعد از چهار ســال 
تحصیل در دوره دبیرستان و حوزه علمیه به رشته 
زبان و ادبیات عرب دانشگاه راه یافتم. سال ۱۳۷۳ 
لیسانس گرفتم و مشــغول تدریس شدم. اگر خدا 

بخواهد، تحصیلاتم را ادامه خواهم داد.

خانــه می‌آمد، آن‌چنان می‌گفت و می‌خندید که در 
روزهای سفرش با خاطره‌های حضورش شاد بودم. 
آقا مهدی فردی مقید به مســائل شرعی، واجبات، 
مســتحبات و مســائل بیــت المال بــود. کی بار 
خودکاری از میان وســایلش برداشتم که بنویسم. 
وقتی متوجه شــد نگذاشــت با آن بنویسم. گفت 

»خودکار مال من نیست. مال بیت المال است.« ‌
گفتم: »می‌خواستم دو، سه کلمه بنویسم!« 

گفت: »‌اشکال دارد!« 
کی بار نان نداشــتیم، به آقا مهدی گفتم که عصر 
آن روز زود‌تــر بیاید و نان بخرد. چون شــبش در 
خانه ما جلسه داشت. آقا مهدی دیر آمد و نان هم 
نیاورد. بعد به بچه‌های تدارکات لشگر گفت که نان 
بیاورند. بچه‌های لشگر هم آرزو داشتند آقا مهدی 
دهان باز کند و چیــزی از آن‌ها بخواهد. بچه‌های 
لشگر پنج، شش قرص نان آوردند. وقتی آقا مهدی، 
نان به روی دســت از پله‌ها بالا می‌آمد، گفت: »تو 

حق نداری از این نان‌ها بخوری!« 
گفتم: »چرا؟« 

گفت: »این مال رزمنده هاســت. بــرای رزمنده‌ها 
فرستاده‌اند.« 

آقا مهدی کی روز به خانه آمد و گفت: 
»پیشنهادی دارم؛ می‌خواهم به جبهه 
بروم، شما می‌مانی یا می‌آیی؟« گفتم: 
»چرا نیایم؟« وقتــی آقا مهدی این 
جواب را از من گرفت، خیالش راحت 

شد و مقدمات رفتنش را صورت داد.
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شهید باکری مردم دار، 
مردم یار و مردم باور بود

سردار سرلشکر پاسدار ســید یحیی )رحیم( صفوی )که در جریان 
مبازرات قبل از انقلاب و برای عدم شناسایی توسط عوامل ساواک نام 
مستعار رحیم را برای خود برگزیده بود( از یاران شهید مهدی باکری 
در ســال‌های دفاع مقدس و دوران مبارزه با رژیم شاه بود. می‌گوید 
بنده هم جزو دانشــگاهیان همراه شهید باکری، هم دوست ایشان و 
هم همرزم ایشان بودم. آشنایی من با ایشان به سال‌های قبل از انقلاب 
بر می‌گردد. شهید باکری را شهید اسلام معرفی می‌کند و اعتقاد دارد 
امروز اگر بخواهیم الگویی به جهان اسلام برای مقابله با مستکبرین 
معرفی کنیم، شهید مهدی باکری بهترین الگو است. آقا مهدی باکری 

فقط مربوط به ایران نمی‌شود، مربوط به جهان اسلام است.
مشروح گفت و گوی او با شاهد یاران را می‌خوانیم.

درآمد

با مهدی باکری از دوره دانشجویی تا شهادت
در گفتگوی سردار سرلشکر سید یحیی )رحیم( صفوی با شاهد یاران:

در ابتدا بفرمایید ســردار صفــوی این روزها 
چه میک‌ند و مهمترین فعالیت شــما این روزها 

چیست؟
تشــکر میک‌نم بابت انتشــار مجله شــاهد یاران 
که توســط بنیاد شهید منتشــر می‌شود. قطعاً زنده 
نگاه داشتن یاد شــهیدان و انتشار سیره اخلاقی و 
رفتاری و تشریح اندیشه شهیدان در فضای داخل 
و بین‌الملل تاثیر فرهنگی دارد، چرا که شهید متعلق 
به امت اسلامی است. مجموعه موسسه مطالعاتی 
جهان اسلام که در واقع بنده با همراهی همسرم و 
فرزندم این مجموعه را ایجاد کردیم قبل از شروع 
بیداری اسلامی تاسیس شده است. در این مجموعه 
در ارتباط با 57 کشور عضو همکاری‌های اسلامی 
تحقیق میک‌نیم. کار تحقیقاتی را به صورت کتاب 
منتشــر میک‌نیم. تا به حال 12 جلد کتاب در این 
موسسه منتشر شده است. آخرین آثار این موسسه 
8 جلد کتاب اســت که جهان اسلام را به 9 منطقه 
تقســیم کردیم و هر منطقه را به لحاظ جغرافیایی 

مورد مطالعه قرار دادیم.

آشنایی شــما با شهید باکری از چه زمانی آغاز 
شد و چگونه ادامه یافت؟ 

بنده هم جزو دانشگاهیان همراه شهید باکری، هم 
دوست ایشــان و هم همرزم ایشان بودم. آشنایی 
من با ایشان به سال‌های قبل از انقلاب بر می‌گردد. 
شــهید باکری در رشــته مهندســی دانشکده فنی 

دانشگاه تبریز مشــغول تحصیل بود. من هم حد 
فاصل سال‌های 50 تا 54 در رشته زمین‌شناسی در 
دانشگاه تبریز بودم. در دانشگاه تبریز در سال اول 
غلبه با تفکرات کمونیستی بود و محور اعتصابات 
دانشجویی بیشتر در دست گروه‌های چپ، اعم از 
کمونیست‌ها و ماریکســت‌ها بود. دانشجویانی که 
نگاه غیردینی و غیرمذهبی داشتند محور اعتصاب‌ها 
و اعتراض‌هــا بودنــد. ما آمدیم با کی ســری از 
دانشــجویان مومن و مسلمانی که از نقاط مختلف 
کشور آمده بودند، از شمال، از شیراز، از اصفهان و 
تهران و .. کی هسته مبارزاتی دانشجویان مسلمان 
را تشیکل دادیم که از هر دانشکده چند نفر در آن 
عضو بودند. دانشــکده علوم و دانشکده پزشکی؛ 
کیی از آن هســته‌ها از دانشکده فنی بود که آقای 
مهدی باکری از آن مجموعه بود. البته به این دلیل 
که برادر ایشــان توسط شاه اعدام شده بود، ایشان 
خیلی با تحفظ عمــل میک‌ردند. خیلی از کارهای 
ایشــان مخفیانه بود و علنی نبود. از ســال 52 به 
بعد محور اعتصابات علیه رژیم شاه، با دانشجویان 

مذهبی و از جمله شهید باکری بود.
من برای اینک‌ه بتوانم فضای آن زمان دانشگاه‌ها را 
برای نسل جوان ترسیم کنم باید بگویم که بنده در 
سال 50 وارد دانشگاه شدم و در دانشکده ما هیچ 
مکانی برای خواندن نماز نبود و روی چمن و زیر 
درخت نماز می‌خواندیم. 2 ســال مبارزه کردیم تا 
کی اتاق کوچک زیرپله‌ای به ما دادند که ما بتوانیم 

نمازمان را آن‌جا اقامه کنیم. 
دفتر ساواک آذربایجان شــرقی درست کنار دفتر 
رییس دانشگاه بود و کی گردان از شهربانی تبریز 
درست در داخل دانشــگاه پشت سلف سرویس 
مستقر بود. با لباس شهربانی هم بودند که به آن‌ها 
گارد دانشــگاه مــی گفتند وبا ســاح و باتوم در 
دانشگاه مستقر بودند. این را می‌گویم تا دانشجویان 
و جوانان امروز مــا حال و هوای آن زمان را بهتر 
بشناسند. از درب ورودی دانشگاه کنترل میک‌ردند 
و بدتر از همه، در زمان اعتصابات وارد دانشــکده 
و وارد کلاس‌ها می‌شــدند و به همه دانشــجویان 
تعــرض میک‌ردند. یعنی با باتوم هم دانشــجویان 
پســر را می‌زدند و هم دانشجویان دختر را و رحم 
نمیک‌ردند. وضعیت فرهنگی دانشگاه‌های ما در آن 
زمــان به این صورت بود. ما با آقای مهدی باکری 
در دانشــگاه آشنا شــدیم. جلســاتی هم داشتیم. 
خوابگاهی داشــتیم به نام خوابگاه ولیعهد که البته 
خارج از دانشگاه تبریز بود که ما اسم آن‌جا را کوی 
ولیعصر گذاشتیم. البته خوابگاه‌های درون شهر هم 
بود که بیشتر کنترل می‌شــد و این خوابگاه چون 
بیرون از شــهر بود کمتر کنترل می‌شد. هر چند ما 
تصورمان این بود که کمتر کنترل می‌شــود اما بعد 
از انقلاب، در اســناد ساواک معلوم شد که کیی از 
دانشــجویان کلاس خودمان که خیلی هم به ظاهر 
متدین بود، ریش مناســبی داشت و نماز می‌خواند 
و در جلسات ما هم می‌آمد عنصر ساواک بود. اهل 
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مشهد بود و امروز هم زنده است. ساواک حتی در 
کلاس‌های ما کی نفــر را مامور دریافت اخبار و 

اطلاعات کرده بود.
آشــنایی من با شــهید باکری در زمان شــاه و در 
جریان اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها بیشــتر شــد. در 
ارتبــاط با کتاب‌هــای انقــاب و کتاب‌هایی که 
مربــوط به امام خمینی )ره( می‌شــد و کتاب‌های 
شهید مطهری و دکتر شریعتی با ایشان مرتبط بودم. 
آن روزها دکتر شــریعتی در اوج بود و در حسینیه 
ارشاد که سخنرانی میک‌رد بلافاصله سخنرانی‌های 
ایشان تایپ شــده و به تبریز فرستاده می‌شد و به 

دست دانشجویان می‌رسید. 
آن زمــان در بین دانشــجویان مذهبــی دو طیف 
بودند. کی طیف بیشــتر تفکرات آیت‌ا... طالقانی، 
آیت‌ا... شــهید مطهری و آیت‌ا... شهید بهشتی را 
دنبــال میک‌ردند و کی طیف هــم تفکرات دکتر 
شــریعتی را دنبــال میک‌ردند. مــا در آن زمان در 
برنامه‌هــای دانشــجویی از افــرادی مانند علامه 
جعفــری و فخرالدین حجازی برای ســخنرانی 
دعوت میک‌ردیم. در خاطرم هست که وقتی علامه 
جعفری را دعوت کرده بودیم، ایشان آن‌قدر سطح 
بالا سخنرانی کردند که نه اساتید می‌فهمیدند و نه 
دانشجویان. به ایشان یادداشت دادیم که اگر امکان 
دارد کمی سطح صحبت را پایین‌تر بیاورید. ایشان 
یادداشــت را که دید، عمامه خود را کمی جابه جا 
کرد و بعد گفتند که من نمی‌توانم سطح صحبت را 
پایین بیاورم، شما قدری سطح خود را بالا بیاورید. 
البته از آقای بشــارتی که بعدها وزیر کشور شده 
بودند هم دعوت میک‌ردیم. او در محافل خصوصی 
به ما آموزش می‌داد که اگر توسط ساواک دستگیر 
شدید چگونه بازجویی پس بدهید. در این محافل 
هم آقا مهدی باکری حضور داشــت و این نحوه 

آشنایی ما بود.
زمینه آشنایی بنده با برادر ایشان آقای حمید باکری 
هم مدتی قبــل از انقلاب بــود. آن زمان به دلیل 
مسائلی که پیش آمد، فراری بودم. مدتی در سوریه 
و مدتی در جنوب لبنان بودم. مدتی هم فرانســه 
در خدمت امــام خمینی )ره( بــودم و زمانی که 
می‌خواستم به ایران بر گردم به سوریه رفتم که کی 
خودروی حامل سلاح و مهمات را به داخل کشور 
بیاوریم که آن‌جا با حمید باکری همراه شدم. ایشان 
هم آن زمان فــراری بود و در فلســطین حضور 
داشــت. با کی پژویی که از فرانسه خریده بودیم 
از ســوریه تا مرز بازرگان با هم آمدیم. برگه‌هایی 
که بر روی آن شــیوه ســاخت مواد انفجاری بود 
را زیر پیراهن پنهان کردیم و بدنه ماشــین را هم 
پر از ســاح و مهمات کرده بودنــد. یعنی داخل 
درب ماشــین هــم صلاح جاســازی شــده بود. 
همچنین کف کی چمدان هم تی‌ان‌تی جاســازی 
کرده بودیم. به مرز بازرگان رســیدیم در سه راهی 
»ایواوغلی« از حمید آقا جدا شدیم. بعد از پیروزی 

انقلاب اســامی در رابطه با جنگ کردستان و در 
جریان مبــارزه با گروه‌های ضد انقلاب که هم در 
آذربایجان غربی فعال بودند و هم در کردســتان با 

آقای مهدی باکری مجدد مرتبط شدیم.

گفته می‌شود افرادی که به عنوان فرمانده عملیات‌ها 
انتخاب می‌شــدند، ویژگی‏های خاصی داشــتند ؛ 

شهید مهدی باکری چه ویژگی‌هایی داشت؟
ابتدا در قالب کی خاطــره، آن‌جاییک‌ه آقا مهدی 
خودش را نشــان داد را بیــان میک‌نم. من فرمانده 
عملیات جنوب در خوزستان شده بودم. چند ماهی 
از جنگ گذشــته بود که آقا مهــدی با کی گروه 
پاسدار و بسیجی از آذربایجان غربی آمد که در بین 

این‌جا خودش تمام یکســه‌های آرد را با همراهی 
بســیجی‌ها خالی کردند. آن‌ها به ایستگاه 7 آبادان 
رسیدند و البته باید بگویم که ما در جنگ خمپاره 
120 نداشتیم. سهمیه گلوله این بسیجی‌ها 3 گلوله 
در روز بود. آقای حســن شفیع‌زاده مسئول شلکی 
خمپاره می‌شــد و آقا مهــدی دیده‌بانی میک‌رد که 
دقیق به هدف بخورد. ورود آقا مهدی به خوزستان 
این‌گونه بود. در عملیات فتح‌المبین ایشان قائم‌مقام 
تیپ نجف اشرف بود که فرمانده آن سردار شهید 
احمد کاظمی بود. ســخت‌ترین محور را این تیپ 
در مجموعــه قرارگاه فتح مدیریت میک‌رد که بنده 
فرمانــده قرارگاه فتح بودم. این قــرارگاه، قرارگاه 
مشــترک سپاه و ارتش بود و شــهید نیاکی منفرد 

آن‌ها آقای حسن شفیع‌زاده هم بود که ایشان بعدها 
فرمانده توپخانه ســپاه شد. ایشــان گفتند که ما را 
جای خیلی سخت بفرستید. چون ما خمپاره 120 
داریم و خــوب می‌توانیم بجنگیم. آن زمان آبادان 
در محاصــره بود. بنده برگه‌ای نوشــتم و به آن‌ها 
دادم که به آبادان بروند در بندر امام خمینی )بندر 
ماهشــهر سابق( از کی ناخدا خواستند که آن‌ها را 
با لنج به رودخانه بهمنشیر ببرد. ناخدای لنج گفت 
که تعدادی یکســه آرد بار لنج است که اگر آن را 
خالی کنید، من شــما را می‌برم. تعداد آن‌ها بیش 
از 20 نفر بســیجی بود. این بسیجی‌ها دو روز کار 
کردند که آردها را از لنج خالی کنند تا ناخدا آن‌ها 
را به رودخانه بهمنشــیر ببرد. آقا مهدی باکری هم 

فرمانده لشــکر 92 ارتش بود. ما برای اینک‌ه تنگه 
رقابیــه را فتــح کنیم در ارتفاعات میشــداغ تنگه 
زلیجان را با کار مهندسی باز کرده بودند که بتوانیم 
از آن عبور کنیم تا بتوانیم از پشت نیروهای عراقی 
را دور بزنیــم. آن نیروها که بایــد تنگه رقابیه را 
دور می‌زدنــد 2 یا 3 گردان بودند. روی ارتفاعات 
میشداغ آقای مهدی باکری با بیسیم این دو گردان 
را هماهنگ میک‌رد. آن دو گردان باید 48 ســاعت 
قبــل از عملیات از حــدود 17 یکلومتر رمل عبور 
میک‌ردند تــا به تنگه رقابیه می‌رســیدند. فرمانده 
کیــی از گردان‌هــا علــی تجلایی بــود. کیی از 
گردان‌ها گردان شهید مدنی و گردان دیگر گردان 
شــهید قاضی طباطبایی بود. ایــن دو گردان وارد 

مهمترین خصوصیات شهید باکری اخلاص و صداقت بود و اندیشه ایشان کی اندیشه قرآنی 
بود. اسلام را می شناخت و با نهج البلاغه آشنا بود
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عملیات شدند و توانستند از پشت به دشمن بزنند 
و فرمانده تیپ عراقی را اســیر کنند. این فرمانده 
عراقی متحیــر بود که ایرانی‌ها از کجا توانســتند 
وارد شــوند. می‌پرســید از آســمان وارد شدید؟ 
عراقی‌هــا متحیر بودند کــه چگونه این دو گردان 
از رمــل عبور کردند. هر کس که می‌خواســت از 
رمل عبور کند 20 سانتی متر در رمل فرو می‌رفت. 
شــما ببینید که هر کدام از این‌ها 20 یکلو سلاح و 
تجهیزات هم به همراه داشتند. این گردان‌ها جایی 
در محاصــره افتادند که آقا مهــدی باکری و علی 
تجلایی رفتند و این‌ها را از محاصره نجات دادند. 
یادم هســت که شهید احمد کاظمی با همان لهجه 
اصفهانی گفت که »آقا مهدی مهندس اســت مثل 

اینک‌ه چیزها سرش می‌شــود« من هم خندیدم و 
گفتــم »بله عزیز«. احمد آقا بــاور نمیک‌رد که آقا 
مهدی مهندس باشد و در عین حال بیاید جانشینی 
تیــپ را قبول کند. از آن‌جــا که قدرت فرماندهی 
آقا مهدی را مشاهده میک‌ردیم و از آن‌جا بیشتر با 
آقای مهدی همراه بودیم تا زمان شهادت که ایشان 
به عنوان فرمانده لشکر عاشورا به شهادت رسیدند. 
بــه جرات می‌توانم بگویم که در عملیات بدر تنها 
لشکری که از رودخانه دجله عبور کرد و از شرق 
دجله به غرب دجله رسید و جاده بصره - العماره 

را مسدود کرد لشکر عاشورا بود.
آقا مهدی هم از دجله عبور کرد و بعد از کی هفته 
که مقاومت کردند، اکثر نیروهای ایشــان را شهید 

کردند و ایشــان را هم که در قایق گذاشتند که به 
عقــب برگردانند، عراقی‌ها بــا کی آرپی‌جی 7 به 
قایق ایشان زدند و جسم پاک ایشان تکه تکه شد 

و همراه با آب دجله شد. 
شــهید احمد کاظمی در کیی از ســخنرانی‌های 
خود می‌گویند که همان روز شــهادت، آقا مهدی 
باکری با من تمــاس گرفتند و گفتند که احمد بیا 
کــه این‌جا کی فضای دیگری اســت و اگر نیایی 
ممکن اســت هیچ‌گاه به آن نرسی. کی سال قبل 
از عملیــات بدر و در جریان عملیات خیبر که آقا 
مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا و شهید حمید 
باکری جانشین ایشان بود، شجاعانه جنگیدند. امام 
پیام داده بودند که جزایر مجنون باید حفظ شــود. 

این دومین »باید« امام بود. کی بار امام فرمودند که 
حصر آبادان باید شکسته شود و بار دیگر فرمودند 
که جزایر مجنون باید حفظ شود. آقا حمید باکری 
روی تنهــا پلی که این جزیــره را به تنومه وصل 
میک‌رد در درگیری روی پل به شهادت رسید. من 
به آقا مهدی باکری با بیسیم گفتم که هر طور شده 
بروید جســد آقا حمید را بیاورید. ایشان خیلی با 
صراحت گفت اگر توانستید همه شهدا را به عقب 
بیاورید حمید را هم بیاورید و نشــد که حمید آقا 
را بیاوریم. جسد ایشان مفقود شد و آقا مهدی هم 

مفقود الجسد شدند.
 

ظاهراً رژیم شاه بعد از اعدام شهید علی باکری 

جنازه ایشــان را تحویل خانواده نداد و او هم 
مفقود الجسد است؟

علی آقا هم توســط شاه به شــهادت رسید. فکر 
نمیک‌نم که رژیم شــاه جسد ایشان را تحویل داده 

باشد، چون ما هیچ قبری از او نداریم. 
 

سیر فرمانده شدن شهید باکری چگونه بود؟
ایشــان از جبهه آبادان شــروع کرد و سپس قائم 
مقام تیپ عاشورا شــد و تا زمان شهادت فرمانده 
لشکر عاشورا بود. لشکر عاشورا کیی از لشکرهای 
خط‌شــکن ما بود. این لشکر با رزمندگان شجاعی 
که داشــت، کی لشــکر قدرتمند بود که در طول 
8 ســال دفاع مقدس به هر جبهه‌ای که وارد شد، 
پیروز شد. این لشــکر از دشت‌های تفتیده و گرم 
خوزستان تا ارتفاعات صعب‌العبور سورن در غرب 
کشــور که با 3000 متر ارتفاع و با برف بسیار بود 
عبور میک‌رد. شهید مهدی باکری لشکر عاشورا را 

به بهترین وجه مدیریت کرد.

مهمترین خصوصیات و ویژگی‌های ایشــان چه 
بود؟

مهمترین خصوصیات ایشــان اخلاص و صداقت 
بود. اندیشه ایشــان کی اندیشه قرآنی بود. اسلام 
را می‌شــناخت و با نهج‌البلاغه آشــنا بود. کیی از 
ویژگی‌های خاص ایشــان ایــن بود که کم حرف 
می‌زد، ولی خلیلی دقیــق حرف می‌زد. کی قرآن 
کوچک در جیب ایشــان بود که هر زمان فرصت 
پیدا میک‌رد، این قرآن را مطالعه میک‌رد. خطابه‌های 
او بســیار معنوی و قرآنی بود. ایشــان بسیار زیبا 
ســخنرانی میک‌رد و کی خطیب توانا بود که هم 
می‌توانســت با کی جوان 15- 16 ســاله بسیجی 
و هم پیرمرد 80 ســاله ارتباط برقرار کند. این که 
می‌گویم اخلاص به این دلیل اســت که من خودم 
در جبهه معمولاً لباس پاســداری می‌پوشیدم، اما 
هیچگاه ندیدم که آقا مهدی لباس پاسداری بپوشد. 

او همیشه لباس بسیجی 
می‌پوشید. می‌گفتم که آقا مهدی چرا لباس بسیجی 
می‌پوشــی؟ می‌گفت: نمی‌خواهم این بســیجی‌ها 

بفهمند که من فرمانده هستم.
کی روز جمعه بود، ایشــان با یــک وانت تویوتا 
که خودش هم رانندگی میک‌رد، می‌خواست برود 
اهواز بیــن راه وارد کی مکانکیی شــد تا روغن 
خودرو را تعویض کند. مکانکیی در پاســخ گفت 
که کی روز جمعه هم ما را رها کنید و بگذارید ما 
لباسمان را بشوییم. آقا مهدی به ایشان می‌گوید که 
من لباس‌های شما را می‌شویم و شما روغن ماشین 
من را عــوض کنید و لباس‌های او را می‌شــوید. 
خاطــره‌ای دیگر برای من نقــل کرده‌اند که وقتی 
کم‌کهای مردمی رسیده بود، گونی‌ها را از کامیون 
خالی میک‌ردند. دیدند که کی نفر بیشــتر از بقیه 
کار میک‌ند و او آقا مهدی باکری فرمانده لشــکر 

شهید باکری کی اسوه بود و او کی قهرمان برای جهان اسلام است. سرداری است که می تواند 
الگوی همه باشد
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عاشورا است. 
این‌ها داســتان نیست. این‌ها اخلاص آقا مهدی را 
نشان می‌دهند. پای نقشه عملیاتی که می‌آمدیم، آقا 
مهدی بسیار عالمانه، به عنوان کی فرمانده جنگی 
بهترین نظرات را و پیش‌بینی عملکرد دشــمن بعد 
از حمله ما را ارایه میک‌رد. مهدی باکری عملکرد 
دشــمن را هم در مواجهه با عملیات می‌توانست 

بیان کند. 
مهدی باکری شخصیتی بود که هم علم، هم ایمان 
بســیار قوی و هم شجاعت داشــت. هیچگاه از 
مرگ نهراســید و بارها و بارها زخمی شد، ولی بر 
می‌گشت. من تصورم این است که سرلشکر شهید 
باکری کی اسوه و کی قهرمان اسلامی برای جهان 
اسلام بود. اگر بخواهیم به عنوان مثال به مردم یمن 
کی قهرمان را معرفی کنیم، شــهید مهدی باکری 
سرداری است که می‌تواند الگوی همه باشد. همه 
خصوصیات ایشــان، اخلاق و رفتــار و عملکرد 
ایشان الگوست از زمانی که شهردار ارومیه شد تا 

فرماندهی لشکر.

در جریان همراهی با شــهید مهدی باکری اگر 
خاطره ویژه‌ای دارید برای خوانندگان نقل کنید؟
ما کی سفر خانوادگی به اتفاق آقا مهدی و خانواده 
ایشان به لبنان رفتیم. سال 62 یا 63 بود. خانه‌ای در 
ســوریه گرفتیم. قرار بر این شد که نوبت به نوبت 
ظرف‌ها را بشوییم. خانم‌ها آشپزی میک‌ردند و ما 
مردها ظرف‌ها را می‌شستیم. آقا مهدی بیش از بقیه 

داوطلب شستن ظرف‌ها بود. اصلًا کسی باور 
نمیک‌رد که او همان فرمانده پرصلابتی باشــد که 
عراقی‌ها را بارها و بارها منهدم کرده و شکســت 
داده بود. خصوصیات کی انســان خود ساخته را 
داشت. کی انسان اســامی و در تراز اسلام. بنده 

درباره ایشان غلو نمیک‌نم و حقیقت را می‌گویم.

چگونه می‌شود شــهدا را به نسل جدید معرفی 
کنیم؟

من قبول دارم که سال‌های انقلاب و سال‌های دفاع 
مقدس ســال‌های ویژه‌ای بود. هم از نظر زمان و 
هم از نظر مکان که خدای متعال درب‌های آسمان 
را گشــوده بود و نورالهی می‌تابید و امام بزرگوار 
مــا هم جوانان بزرگی مثل مهدی باکری را با کلام 
نورانی خود هدایت کردند. امروز ممکن است که 
آن فضا نباشد و از آن فضا عبور کرده باشیم و لکین 
هــم اکنون نیز در مقابل ظلم ظالمان هســتیم. این 
تحریم‌ها کی جنگ است. این فضای بد فرهنگی 
و شــبکه‌های ماهواره‌ای و ارتباطی و مجازی کی 
تهاجم فرهنگی است. ما چگونه می‌توانیم در این 

جنگ فرهنگی مقابله کنیم. 
تصورم این اســت که اگر همیــن امروز بخواهیم 
هویت ملی خودمــان را حفظ کنیم، خانواده خود 
را حفــظ کنیم و بتوانیم مقابل دشــمنان مقاومت 

کنیــم، علاوه بر باورها و آن‌چــه که اعتقاد داریم، 
الگوهایی که به ما نزد‌کیاند همین شــهدا هستند. 
ما اگر بتوانیم اندیشه 230 هزار شهید را به صورت 
فیلم ارایه کنیم، مانند فیلمی که برای شهید حسن 
باقری ســاخته شد، این الگوها را در دسترس قرار 

داده‌ایم. 
من راجع به شــهید مهندس باکری فیلمی ندیده‌ام 
و امیدوارم در رابطه با رشــادت‌های او نیز فیلمی 
ســاخته شود. اگر ســخنرانی‌های ایشان را منتشر 
کنند، اگر تحقیق و پژوهش درباره ایشان صورت 
گیــرد و کی رســاله دکتری در ارتباط با ایشــان 
انجام شــود، موثر خواهد بود. همسر شهید باکری 
می‌تواننــد در این زمینه موثر باشــند. ما با مطالعه 
اندیشه این شهدا می‌توانیم هویت فرهنگی خود را 
حفظ کنیم. البته آقــا مهدی باکری فقط مربوط به 
ایران نمی‌شــود. مربوط به جهان اسلام است. امام 
بزرگوار ایشان را شهید اسلام خطاب کردند. امروز 
شــهید مهدی باکری عمار یاسری بودند که از امام 
خمینی )ره( تبعیت کردند. مهدی باکری فرماندهی 
است که فقط بعد نظامی ندارد، بعد اخلاقی دارد. 

بعد اندیشه‌ای دارد. 
به نظر من کیی از راه‌های حفظ و بقای جمهوری 
اســامی و این که بخواهیم کشورمان و منافع‌مان 
را حفــظ کنیم و بخواهیم ایــران را الگویی برای 
همه کشورها قرار دهیم، بهترین الگو همین شهدا 

هستند.

همه اذعان دارند که سیره مدیریتی شهید باکری 
در شــهرداری می‌تواند الگوی مسوولین باشد. 
جنابعالی چه توصیه‌ای به مسوولین برای تأسی 

به سیره این شهید والا مقام دارید؟
در ارتبــاط با دوره شــهرداری ایشــان من خیلی 
آگاهی ندارم و دوره شهرداری ایشان قبل از دفاع 
مقدس بود. اما معتقدم شــهید باکــری در دوران 
زندگی خود به مردم توجه ویژه‌ای داشــت. ایشان 
مــردم‌دار، مردمی‌اور و مردم‌باور بود. امام باور بود. 
ایشــان حرف امام را می‌نوشــت و عمل میک‌رد. 
امروز مسوولین ما هم با تأسی به سیره ایشان باید 
به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عمل کنند. باید 
صداقت شهید باکری را داشته باشند. باید ببینیم که 
آیا مســئولان ما این‌طور عمل میک‌نند؟ صادقانه با 
مردم برخــورد میک‌نند؟ یا اینک‌ه برخی به‌گونه‌ای 
می‌اندیشــند و به‌گونه‌ای دیگر عمل میک‌نند؟ کار 

دیگری میک‌نند. 
شــهید باکری آرامش داشــت، امــا برخی آن‌قدر 
عصبانی هســتند کــه عصبانیت از چهــره آن‌ها 
می‌بــارد. یا برخی غرور و تکبر دارند. مســوولین 
کی مقداری آرامش و صداقت را از ســیره باکری 
بیاموزند. مســائل را نپیچانند و پیچ ندهند. قضایا 
را با مردم صادقانــه در میان بگذارند و از رهبری 
اطاعت کنند. به هر حال نظام ما نظامی است که در 

قانون اساسی تعریف شده است. سیاست خارجی 
و مسائل کلان کشور زیر نظر رهبری است. اگر در 
پی عزت ملی و قدرت ملی هستیم که شهدا مظهر 
قدرت ملی هستند در مقابل آمرکیایی‌ها که اساس 
سیاســت آن‌ها مبتنی بر زور است، باید با قدرت 

مقابل با آن‌ها و از موضع حق بایستیم.
پشــتوانه ما شهدا هســتند و ملت ما به رهبری و 
مســئولین وفادار هستند. مســئولین اگر الگوهایی 
چون شهید باکری را برگزینند، موفق خواهند بود. 
شــهید باکری راه را بلد بــود. کارش را بلد بود. 

فرماندهی لشکر را بلد بود. 
اگر مســوولین کار خود را بلد باشند و آن جدیت 
و اخلاص و صداقت را که شهید باکری در کارها 
داشت، داشــته باشند، به نتیجه خواهیم رسید. من 
تنها توصیه‌ام این است که امیدوار باشیم، البته من 
به برخی مســوولین امیدوار نیســتم. بنده امیدوار 
هستم که امثال شــهید باکری را الگوی اندیشه‌ای 
خــود قرار دهند. الگوی اندیشــه‌ای از این جهت 
که افراد همان‌طور که می‌اندیشــند رفتار میک‌نند. 
همان‌طور تصمیــم می‌گیرند. همان‌طور نوع لباس 
خــود را انتخاب میک‌نند. ســبک زندگــی افراد 
براساس فکر و اندیشه شــکل می‌گیرد. همه چیز 
از مغز انســان که مرکز تعقل و تدبیر است منشاء 

می‌گیرد.
ما در بین مســوولین شهید رجایی را داریم. ایشان 
مقلــد امام بود. آیا بقیه این‌گونه هســتند. شــهید 
رجایی چه زمانی که وزیر آموزش و پرورش بود 
و چه زمانی که نخســت وزیر بــود و بعد هم که 
رییس جمهور شــد، در تمامی مقاطع می‌گفت که 

من مقلد امام هستم.

به عنوان کیی از همراهان شهید مهدی باکری چه 
توصیه‌ای به نسل جوان دارید و اینک‌ه چگونه 
می‌توانند در مقایســه با الگوهای مختلف امثال 

شهید باکری را به عنوان الگو انتخاب کنید؟
جوانان ما چه دانشجو، چه دبیرستانی حداقل کی 
بار زندگی شــهید باکری را بخواننــد و ببینند که 
چقدر می‌توانند از زندگی او الگو بگیرند. شــهدا 
و امثال شــهید باکری جان خود را با خدا معامله 
کردنــد و جان خــود را برای دفاع از اســام فدا 
کردند. البته نمی‌گوییم کــه جوانان به این مرحله 
برســند. همین اندازه که ابعاد وجودی شهدا را و 
روح خدمتگــذاری به مردم و صادقانه عمل کردن 
را بیاموزند، در زندگی آن‌ها تاثیر خواهند گذاشت.
ســیره و اندیشه شهید مهدی باکری می‌تواند برای 
جوانان، نجات‌بخش باشــد. اگر کسی بخواهد در 
دنیا موفق باشــد، با صداقت، با علم و با کار کردن 
مخلصانه محقق خواهد شــد. با کار کردن می‌توان 
مشــکلات را برطرف کرد. آقا مهدی باکری اهل 
کار، علــم و فکر بود. امیــدوارم جوانان ما به این 

خصوصیات مهدی باکری برسند.
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شهید باکری گفت برای  دیدار 
با امام باید با وضو برویم

سالهای دفاع مقدس یادآور مردان مردی اســت که پاکی و خلوص شان زبانزد است و 
رشادت و حماســه آفرینی آنها در صفحات کتاب قطور تاریخ این مرز و بوم ثبت است. 
مردانی که به گاه هجوم دشمن دل از دنیا کندند و سلاح نبرد به دست گرفتند تا متجاوزین 
به کشــور را بیرون کنند و امنیت امروز را برای ما به ارمغان بیاورند. شهید مهدی باکری 
یکی از ستاره های درخشان سالهای دفاع مقدس است که حضوری موثر در فرماندهی 
عملیاتهای متعدد داشته است. مهدی باکری از آغاز جوانی به دلیل حضور در خانواده ای 
مبارز، در صف نخست مبارزه با رژیم ستمشاهی بود و پس از پیروزی انقلاب نیز در سنگر 
دفاع از انقلاب و در مسئولیتهایی که به او سپرده شد نقشی ویژه ایفا نمود. با شروع جنگ 
تحمیلی نیز به سپاه پیوست و پا به پای بسیجیان و رزمندگان جنگید و سر انجام به درجه 
رفیع شهادت نائل گشت. در دوران مبارزه با رژیم شاه تا شهادت در جنگ تحمیلی افرادی 
با او ارتباط تنگاتنگ و مستمر داشته اند. سردار حسین علایی از جمله این افراد است که 
از دوران دانشجویی تا روز شهادت با مهدی باکری همراه بود. گفت و گوی شاهد یاران با 

این سردار دلاور را می خوانیم.

درآمد

ویژگی های فرماندهی شهید مهدی باکری از 
زبان سردار حسین علايي در گفتگو با شاهد یاران:

از نحوه آشنايي خود با شهيد مهدي باكري بگوييد 
و اینکه چگونه اين ارتباط تداوم يافت؟

من از ســال 54 كه در دانشكده فني دانشگاه تبريز 
مشــغول به تحصيل در رشــته مهندسي مكانيك 
شدم با شــهيد مهدي باكري كه در همان دانشكده 
مشــغول به تحصيل بود آشنا شــدم. شهيد باكري 
دو ســال زودتر از ما به دانشــگاه آمــده بود و در 
آن‌جا با دانشــجوياني كه همفكر بوديم، ســريع‌تر 
آشــنا مي‌شــديم و ســريع‌تر با هم كار مي‌كرديم. 
در آن زمان دانشــجويان دانشگاه‌ها دو قشر عمده 
بودنــد، يكــي مذهبي‌ها و ديگــری غيرمذهبي‌ها‌ 
یا دانشــجویانی كه در رفتارشان مقيد به خيلي از 
ظواهر مذهب نبودند. مذهبي‌ها دنبال اين بودند كه 
در دانشگاه، ظهر نمازشان را بخوانند و ماه رمضان 
روزه بگيرند. در آن زمان در دانشــگاه‌ها نمازخانه 
و مســجد وجود نداشــت. در دانشكده‌ها اتاقي را 
به عنوان نمازخانه گرفتند. در دانشكده فني هم در 
ساختمان شــماره 6 بنا به درخواستي كه از ریيس 
دانشگاه كرديم اتاقي را به عنوان نمازخانه در اختيار 
دانشجويان قرار دادند. يك اتاق براي آقايان و يك 

اتاق براي خانم‌ها. در اين سال با مهدي باكري كه 
از دانشجويان مذهبي بود و به نمازخانه مي‌آمد آشنا 
شــدم و چون هم‌رشته بوديم ارتباطمان بيشتر شد. 
او در سال 56 فارغ‌التحصيل شد و به سربازي رفت 
و چون مهندس بود، ستوان دو شد. از آن سال من 
با ايشان بودم و اين آشــنايي هيچگاه قطع نشد تا 
اين‌كه ايشــان در عمليات بدر سال 63 در سن 30 

سالگي به شهادت رسيد.
وقتي كه مبارزات عليه شاه آغاز شد، تمام كساني كه 
در اين مبارزات حضور داشتند داراي ويژگي‌هاي 
مشــتركی بودند. يكي از اين ويژگي‌ها آن بود كه 
اين افراد زندگي بسيار ساده‌اي داشتند. ويژگي‌ دوم 
اين بود كه اين افراد با ســایر افراد همراه خودشان 
صميمــي و خوب بودند. ويژگي‌ بعدي اين بود كه 
در زمان شــاه ضديت با طاغوت جزو ويژگي بارز 
مبــارزان بود. ويژگي‌هاي طاغــوت هم يكي ظلم 
آشكار و ديگري داشتن زر و زور بود كه آن موقع 
خيلي بر آن تاكيد مي‌شــد. بنابراين كساني كه عليه 
شــاه مبارزه مي‌كردند، سعي كردند هم عليه ظلم و 
هم عليه ظالم باشــند و به زر و زور رو نياورند و 

خودشان را از آن كنار بكشند.
ساده زندگي كردن و به مســتضعفان كمك كردن 
جزو ارزش‌ها بود. خوشــبختانه انقلاب كه پيروز 
شد، اين روحيه و منش در انقلابيون خيلي ظهور و 
بروز پيدا كرد و همه اين ويژگي‌هايي كه بيان شــد 
از ويژگي‌هاي مهــدي باكري بود. مهدي باكري از 
خانواده مســتضعف بود، گرچه تحصيلكرده بود و 
مهندس شــد، اما خانواده ايشان از رفاه برخوردار 
نبودنــد. مادرش را در كودكي از دســت داده بود 
و پدرش هم كارگر كارخانه قنــد بود. بنابراين از 
كســاني بود كه رنج و درد محروميت را چشــيده 
بود. آن روحيه ادامه يافت و چون در اســام هم از 

من از نزديك فداكاري‌هاي مهدي باكري 
را ديدم. در يك شرايط بسيار سخت هم 
مي‌جنگيد و هم پل خيبري را كه ساخت 
ايران بود از جزايــر مجنون آورده و از 

منطقه هور عبور داده بود.



27
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد مهدی باکری/ شماره  117 / تیر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

مسئولان خواسته شده مثل سايرين باشند و به تعبير 
امام علي)ع( »زندگي را در حد افراد عادي جامعه 
تنظيم كنيد«، مهدي باكري اين روحيه را داشــت و 
حفظ كرده بود. او تمام عمر خود را وقف خدمت 
بــه انقلاب و مردم كرد. او معتقد بود ما بايد ظلمي 
كه در زمان شــاه به مردم شده را برچينيم. بنابراين 
تمام همت خودش را بــه كار گرفته بود و بعد از 
انقلاب به كار جهاد ســازندگي پرداخت. در جهاد 
سازندگي خدمت به مردم از اصولشان بود و ايشان 
به مردم خدمت مي‌كرد و آن ايام كه در كردســتان 
حوادثي رخ داد، ايشــان به كردستان رفت آن هم 
براي اين‌كه به مــردم آن‌جا خدمت كند. زماني كه 
اولين دوره شــوراها راه افتاد، شوراي شهر او را به 
عنوان شهردار انتخاب كرد و در شهرداري مشغول 

به كار شد.
در درگيري‌هايــي كــه بــا عناصر مســلح حزب 
دموكــرات رخ مي‌داد ايشــان در منطقه بند اروميه 
شــركت داشــت و بعد هم كه جنگ شد و ايشان 
به عنوان بســيجي به جنگ رفت و به جبهه‌ جنوب 
برگشــت تا زماني كه به شهادت رســيد. بنابراين 
روحيه بســيجي كه روحيه مقابله با ظلم است، در 
او تا زماني كه به شهادت رسيد برقرار و باقي بود.

ايشان چگونه فرمانده شدند؟
در جنگ يك سلسله اتفاقات سبب مي‌شد تا افراد 
از لحاظ مهارتي ارزيابي شــوند. جنگ ميداني بود 
براي اين‌كه انسان‌ها بتوانند آن ظرفيت‌ها را ظهور و 
بروز بدهند. امام خميني )ره( ورود داوطلبانه مردم 
به جنگ را به عنوان يك تئوري به مرحله عمل در 

برابر ارتش متجاوز عراق درآوردند.
بنابراين افــرادي كه داوطلبانــه وارد ميدان جنگ 
مي‌شــدند مثــل شــهيدان باكري‌هــا و همرزمان 
خودشان در وضعيتي قرار مي‌گرفتند كه كساني كه 
توانايي بيشتري داشــتند، عملًا در راس و فرمانده 
قرار مي‌گرفتند. وقتي شهيد باكري در اوايل جنگ 
به آبــادان آمد، فرمانده چند نفري بود كه ايشــان 
را همراهــي مي‌كردند و بعد هم كــه دوباره بعد 
از عمليات طريق‌القدس كه بــه جبهه جنوب آمد 
فرمانده بســيجي‌هايي بود كه از جبهه جنوب آمده 
بودند و در تيپ نجف اشــرف سازماندهي شدند. 
ايشــان قائم‌مقام فرمانده تيپ نجف اشرف بودند. 
تا اين‌كه فتح خرمشــهر به وقوع پيوست و بعداً در 
عمليات رمضان بود كه فرمانده ســپاه ايشان را به‌ 
عنوان فردي برجسته ارزيابي كرده بود و به عنوان 
فرمانده تيپ عاشــورا انتخاب كرد. بعداً تيپ‌هاي 
سپاه كه توسعه پيدا كردند و تبديل به لشكر شدند، 
تيپ عاشــورا به لشكر بدل شد و آقا مهدي باكري 
فرمانده لشكر عاشورا شد و بعد از  شهيد ياغچيان 
كه قائم‌مقام و معاون لشــكر بود، آقا حميد باكري 
كه هميشه با مهدي بود هم قائم‌مقام وی در لشكر 

عاشــورا شد. بنابراين يك ســير طبيعي طي شد و 
مهدي باكــري به دليــل توانمندي‌هاي تخصصي 
خودش و توانايي‌هاي روحي و معنوي كه داشــت 
از سوي فرمانده وقت سپاه به عنوان فرمانده لشكر 

عاشورا انتخاب شد.
مــردم آذربايجــان خاطــرات خوبــي از دوران 
فرماندهي آقــا مهدي باكري دارنــد. وقتی حميد 
باكري شهيد شد، همان روز من شهيد همت را در 
منطقه جزيره مجنون ديدم كه ايشان به من گفت كه 

حميد يك فرمانده لشــكر بود. از نظر توانمندي‌ها 
و از نظر مهارتي كه در جنگيدن با دشمن و قدرت 
سازماندهي نيروها داشــت. نظر فرمانده سپاه اين 
بود كه يكي از لشــكرها را به حميد باكري بسپارد 
تا فرمانده آن باشــد كه ايشان در عمليات خيبر در 
اســفند 62 به شهادت رســيد. اما در مورد شهيد 
مهدي باكري بايد بگويم كه ايشــان مهندس بود و 
يك انسان طراح و برنامه‌ريز هم بود و جنگيدن را 
مهندســي و برنامه‌ريزي مي‌كرد و استفاده از انواع 
ســاح‌ها را خوب بلد بود و ياد گرفته بود. ضمن 
این که يك خمپاره‌انداز ماهــر بود، با تفنگ 106 
خوب كار مي‌كرد و آرپي‌جي‌زن بود. از سلاح‌هاي 
سبك خوب استفاده مي‌كرد. در همه عمليات‌ها هم 
از نظر مديريت و هم از نظر جنگاوري بسيار خوب 

عمل مي‌كرد. 
در سال1360 و اواخر 1359 وقتي كه فرمانده سپاه 
آذربايجان‌غربي بودم شهيد مهدي باكري در جهاد 
بود. در سپاه اروميه ما يك فرمانده عمليات داشتيم 
به نام آقاي مهدي اميني. او در درگيري‌هاي منطقه 
گوك تپه سمت دارلك به شــهادت رسيد. بعد از 
شــهادت ايشان من از مهدي باكري خواهش كردم 
كه فرمانده عمليات آذربايجان شود. ايشان نپذيرفت 
و با آقاي قريشي كه نماينده امام در جهاد سازندگي 
بود و امروز هم عضو مجلس خبرگان هستند با او 

هماهنگ شــد كه آقا مهدي از جهاد به سپاه بيايند. 
ايشان پذيرفت و آقا مهدي به سپاه آمدند و فرمانده 
عمليات شــدند. در آن زمان اشــنويه در اشــغال 
حزب دموكــرات بود. ما براي آزاداي اشــنويه از 
دست حزب دموكرات برنامه‌ريزي كرديم. فرمانده 

عمليات هم شهيد مهدي باكري بود.
در عمليات فتح‌المبين كه ايشان و حميد باكري در 
تيپ نجف اشرف مي‌جنگيدند، يك منطقه‌اي به نام 
رقابيه بود. اين‌جا جايي بود كه اگر از دست دشمن 
گرفته مي‌شد و نيروها استقرار پيدا مي‌كردند بخشي 
از عقبه دشمن بسته مي‌شد. شهيد مهدي باكري و 
حميد باكري با بســيجيان آذربايجان اين منطقه را 
گرفتند و موفق شــدند يكي از گلوگاه‌هاي مهم و 
منطقه عملياتي فتح‌المبين را بگيرند. در آن‌جا ارتش 
عراق شكست سختي خورد. آقا مهدي و آقا حميد 
اهل مطالعه و بررســي قبل از انجــام هر عملياتي 
بودند و با فكر وارد هر  اقدامي مي‌شدند. به همين 
خاطر هــم توانايي برنامه‌ريزي و هــم توانايي به 

كارگيري ساير نيروهاي رزمنده را داشتند.

آخرين ديدار شما با شهيد باكري چه زماني رخ 
داد و بين شما چه گذشت؟

قبل از اين‌كه ايشان به شهادت برسند، رفتم منطقه 
كنار رودخانه دجله. شهيد مهدي باكري در منطقه‌اي 
بود به نام كيسه‌اي و مي‌توانست آن‌جا از دجله عبور 
كند تا جاده بغداد - بصره را ببندد. در آن منطقه من 
يكي دو روز قبل از شهادت ايشان رفتم خدمتشان 
و صحبتي با هم داشــتيم. مهــدي باكري جايي در 
كنــار خاكريز به همراه نيروهاي مهندســي‌اش در 
حال احــداث پل بر روي دجلــه بودند. رودخانه 
دجله را گرفته بودند و سر پلي را هم در آن سوي 
دجله گرفته بودند و به دنبال توســعه منطقه بودند 
تا منطقه را كامل بگيرنــد. در آن‌جا من از نزديك 
فداكاري‌هاي مهدي باكري را ديدم. در يك شرايط 
بســيار ســخت هم مي‌جنگيد و هم پل خيبري را 
كه ســاخت ايران بود از جزاير مجنون آورده و از 
منطقــه هور عبور داده بود. احــداث پل براي اين 
بود كه خــودرو از روي دجله عبور كند. در آن‌جا 
احســاس كردم كه مهدي باكري تمام وجودش را 
براي خدا در جنگ گذاشــته و رزمندگان فداكاري 
كــه در اطراف او بودند، همــه در تلاش بودند كه 
اين منطقه را بگيرند و لشــكر عاشــورا هم در اين 
منطقه بســيار موفق بود. لشكر عاشورا در عمليات 
بدر هم جزو موفق‌ترين لشكرهاي سپاه بود كه در 
آن منطقه عمل كردند و شهيد باكري از دجله عبور 
كرد. در آن طرف دجله بود كه با ارتش بعثي عراق 

مي‌جنگيد.

نحوه پيشروي لشکر عاشورا چگونه بود و آيا از 
نظر اصول نظامی گري، حضور فرمانده لشكر در 

در درگيري‌هايي كه با عناصر مســلح 
حزب دموكرات رخ مي‌داد ايشــان در 
منطقه بند اروميه شركت داشت و بعد 
هم كه جنگ شــد و ايشان به عنوان 
بسيجي به جنگ رفت و به جبهه‌ جنوب 
برگشت تا زماني كه به شهادت رسيد. 
بنابراين روحيه بســيجي كه روحيه 
مقابله با ظلم است، در او تا زماني كه به 

شهادت رسيد برقرار و باقي بود.
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خط مقدم و جلوتر از آن درست بود؟
در دوران جنگ فرماندهان لشــكرهاي سپاه جلو 
مي‌رفتند و كار را خودشــان جلو مي‌بردند. وقتي 
فرمانده در جلو حركت مي‌كرد و مي‌رفت ســاير 
نيروها هــم همراه بــا فرمانده جلــو مي‌رفتند و 
مي‌جنگيدنــد. همه فرماندهــان همين‌طور بودند. 
فرماندهــان در خــط مقدم بودند. مهــدي باكري 
در خط مقدم شهيد شــد و خودش با آرپي‌جي با 

عراقي‌ها مي‌جنگيد.

تفاوت نســل امروز با جوانان گذشته را چگونه 
ارزيابي مي‌كنيد، چگونه مي‌توان اين تفاوت را 

تحليل كرد؟
به نظر من جوانان امروز ظرفيت‌هاي خيلي بالايي 
دارند و جوانان رشيد و خوبي داريم. اگر فضاي آن 
روز به وجود بيايد، از بين همين‌ها دوباره شــهيد 
باكري‌ها پيدا خواهند شد. با اين تفاوت كه جوانان 
امروز تجربيات آن‌ها را هم دارند. خيلي از جوانان 
ما شهداي برجســته جنگ را مي‌شناسند. مردم ما 
شهدا را قهرمانان خود مي‌دانند و خوب مي‌شناسند. 
شهداي ما همچنان در دل ملت زنده‌اند و مردم راه 
آن‌ها را دوســت دارند. باكري جزو شهدايي است 
كه در دل مردم حضور دارند. شــايد آن اندازه كه 
امروز در بين مردم شناخته شده‌اند، در زمان جنگ 

تحميلي شناخته شده نبودند.

وقتي شــهدا را معرفي مي‌كنند، متاسفانه شاهد 
اغراق و مبالغه هســتيم. به نظر شما اين موضوع 

اقدام درستي است؟
شــهدا چون فداكاري‌هاي بزرگي كرده‌اند، طبيعتاً 

يك نوع قدســيت در افــكار عمومــي به خاطر 
ايثارشــان پيدا كردند. البته اين نبايد مانع شود كه 
مــا آن‌ها را آن‌چنان كه بودند، بشناســيم. آن‌ها هم 
انسان بودند، مثل انسان‌هايي كه در جامعه هستند و 
زندگــي مي‌كنند، اما زماني كه در معرض فداكاري 
قرار گرفتند، خودشــان را فــدا كردند. به هر حال 
ميدان جنگ بود و كشته شدن. آن‌ها هم نترسيدند. 
به همين خاطر براي مردم ارزشمند هستند. برخي 
هــم چون آن‌ها را خيلي دوســت دارند به‌گونه‌اي 

حرف مي‌زنند كه ممكن اســت در اذهان اين‌گونه  
مطرح شــود كه آن‌ها انســان‌هايي متفاوت بودند. 
نه! آن‌ها هم انســان‌هايي مثل ســاير مردم بودند. 
افرادي مثل مهــدي باكري تصميم گرفتند كه همه 
وجودشان را فداي اســام و مردم كنند. به همين 
دليل وقتي به يــاد آن روزها مي‌افتيم اين آيه را در 
اين افراد مشاهده مي‌كنيم كه »و من المومنين رجال 
صدقوا ما عاهدو الله فمنهم من قضي نحبه و منهم 
من ينتظر و ما بدلو تبديلا«. آن‌ها تصميم گرفتند كه 

اســامي زندگي كنند و به همين دليل است كه در 
ذهن و افكار جامعه ماندگار شدند.

ويژه‌تريــن خاطره با شــهيد باكــري را براي 
خوانندگان مجله نقل كنيد.

شــهيد باكري مقاطع مختلفي را گذرانده و ما هم 
مقاطعي را با ايشــان گذرانديم. در دوران دانشگاه 
وقتي من با او آشــنا شــدم برادر بزرگترشان آقاي 
علي باكري توســط رژيم شــاه اعدام شده بود. با 
اين‌كه ما اســم علي باكري را شنيده بوديم، اما آقا 
مهــدي به روي خودش نمي‌آورد كه علي برادرش 
اســت. در حالي كه آن زمان كســاني كه توســط 
رژيم شاه اعدام مي‌شــدند براي خانواده آن‌ها يك 
افتخاري در ذهن مردم ايجاد مي‌شــد و مردم آن‌ها 
را انســان‌هاي بزرگي به شــمار مي‌آوردند. مهدي 
باكري بروز نمي‌داد. اصولاً انساني بود كه درونش 
عظمت زيادي داشــت كه در چهره و در ظاهرش 
بروز نمي‌كرد. در دوران جنگ هم از ايشان مسائلي 
ديديــم كه خيلي مهم بود. يكي از آن‌ها اين بود كه 
وقتي برادرش حميد شــهيد شــد و عمليات خيبر 
تمام شــد، در مقر لشــكر رفتم خدمت‌شان كه در 
زير يك چادر در كنار هــور بودند. من رفتم و به 
ايشــان گفتم كه عمليات تمام شده و حميد آقا هم 
به شهادت رسيده، خوب است كه برگرديد اروميه، 
عقب برگرديد و چند روزي به خانواده حميد سر 
بزنيــد. زمان اين گفت‌وگو غــروب بود. آن موقع 
برق نبود و چادر با چراغ روشــن شده بود. پس از 
تســليت به آقا مهدي و بعد از نماز مغرب و عشا، 
ایشان گفت كه من يك چيزي براي خانواده حميد 

نوشتم و فرستادم. 

لشكر عاشــورا در عمليات بدر جزو 
موفق‌ترين لشكرهاي سپاه بود كه در 
آن منطقه عمل كردند؛ شهيد باكري از 
دجله عبور كرد. در آن طرف دجله بود 

كه با ارتش بعثي عراق مي‌جنگيد.
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در عمليات خيبر تعدادي از رزمندگان اردبيل شهيد 
و مفقود شــده بودند. همان زمان آيت‌الله مروج كه 
امام جمعه اردبيل بودند با جمعي از افراد كه بستگان 
آن‌ها در عمليات شهيد شده بودند، آمدند ببينند كه 
چرا فرزندانشــان در عمليات شهيد شده‌اند. زمانی 
که آمدند روحيه پرسشــگرانه داشتند كه بچه‌هاي 
ما چه شــدند؟ وقتي آمدند و در چادر نشستند و 
شــروع به صحبت كردند، بي‌خبر بودند كه حميد 
باكري برادر آقا مهدي هم شهيد شده و پيكر او هم 
مفقود شده است. وقتي صحبت مي‌كردند و از آقا 
مهدي توضيح مي‌خواستند، متوجه شدند كه برادر 
آقا مهدي هم شهيد شده اســت. آن‌ها آمده بودند 
بگويند كه بچه‌هاي ما چه شــدند، اما روحياتشان 
عوض شــد و به آقا مهدي تســليت گفتند. خيلي 
رفتــار و حالات او تاثيرگذار بود. اگر در اين زمان 
آقا مهــدي نبودند ممكن بود ايــن افراد قضاوت 
ديگري داشته باشــند. اين‌ها احساس ديگري پيدا 

كردند و با آرامش برگشتند. اين نكته مهمي بود.
در عمليات بيت‌المقدس قبل از شــروع عمليات، 
من و آقا مهدي باكري با يك وانت حركت كرديم. 
من رانندگي مي‌كردم و آقا مهدي كنار من نشســته 
بود. آن موقع قائم‌مقام تيپ نجف اشرف بود. خيلي 
حميد را دوست داشت. مي‌گفت كه فلاني مي‌داني 
حميد در اين عمليات فرمانده دو گردان خط‌شكن 
است و كســاني كه در گردان خط‌شكن هستند در 
خط مقدم حضور دارند و احتمال شــهادت آن‌ها 
بالاست. من هيچ وقت احساس آقا مهدي را نديده 
بودم، اما اين‌جــا گفت: حميــد دو فرزند دارد و 
خودش فرزند نداشــت و آن حس دوست داشتن 
برادر را در اين‌جا در آقا مهدي ديدم. البته هيچ كس 
از ظاهر آقا مهدي حس دروني او را درك نمي‌كرد.
در ارتباط با ساده‌زيســتي ايشان هم بايد بگويم كه 
بعضي اوقات جلســه‌اي در تهــران بود، من اينجا 
وقتي جلسه در ستاد مركزي سپاه برگزار شد، ديدم 
بعد از جلسه آقا مهدي مي‌خواهد برود. گفتم شما 

ماشين نداريد؟ گفتند: نه!
به هر حال ايشــان فرمانده لشــكر بود، اما بسيار 
ساده‌زيست بود. بنده ايشــان را به مقصد رساندم. 
بســيار مراقب بــود و اســتفاده از امكاناتي كه در 
اختيارش بــود را با احتياط انجام مــي‌داد. اين‌ها 

عظمت و بزرگي مي‌آورد.

نگاه شهيد باكري به امام چگونه بود؟
رزمندگان امام را دوســت داشــتند. هر حرفي كه 
امام مي‌زد احساس‌شان اين بود كه اين حرف كلام 
خداســت كه از دهان امام بيرون مي‌آيد. امام براي 
خدا عمل مي‌كنــد. بنابراين هرچه امام مي‌گفت را 
مي‌پذيرفتند و رابطه مريد و مرادي بين رزمندگان و 
امــام برقرار بود. اين‌ها هرچه امام مي‌گفتند را باور 
داشــتند. برخي از اين‌ها مي‌گفتند كه امام گفته‌اند 

در عمليــات خيبر آتش زيــادي مي‌ريخت. خيلي 
مقاومت سخت بود. از قول امام به رزمندگان گفتند 
كه جزاير مجنون بايد حفظ شــود. وقتي پيام امام 
براي رزمندگان نقل مي‌شــد مثــل وحي منزل بود 
براي مــا. علت هم اين بود كــه رزمندگان اعتقاد 
داشــتند. يك روز با فرماندهــان رفتيم جماران كه 
برويم خدمت امــام. ديدم آقا مهدي رفت و وضو 
گرفــت. صبح بود. گفتم آقا مهــدي خيلي تا نماز 
مانده چرا وضو گرفتي؟ گفت: مي‌رويم به زيارت 

امام. بايد با وضو برويم.

گفته مي‌شود شــهيد مهدي باكري در قضاوت 
صريح، امــا محتاط بود و بدون آگاهی قضاوت 
نمي‌كرد. اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
آقا مهدي انســان روشنفكري بود. از نظر ذهني باز 
بود. همان موقع افرادي كه محدودتر فكر مي‌كردند، 
نگاه درستي به ايشان نداشتند. همان زماني كه قرار 
بود ايشان به عنوان فرمانده عمليات سپاه به اروميه 
بيايند، مي‌گفتند كه ايشان با ولايت فقيه زاويه دارد. 
در حالي كه اين‌طور نبود. انســان روشــني بود و 
باز مي‌انديشــيد و افراد تنگ‌نظر روحيات ايشان را 
نمي‌پسنديدند. ايشان بسيار مومن و پاك و مخلص 
و در عين حال روشــنفكر و آزاده بود. كوركورانه 
چيزي را نمي‌پذيرفت و اين تنگ‌نظري‌ها هم نسبت 
به آقا مهدي و هم آقا حميد وجود داشــت. همان 
موقع مخالفان ايشان به بنده اعتراض كردند كه چرا 
ايشان را آورديد. من گفتم كه شما مهدي باكري را 
نمي‌شناســيد. ايشان انسان بزرگي است. اگر اسلام 
بخواهد نمونه‌‌اي از انسان‌هايي كه در تفكر اسلامي 
پرورش پيدا مي‌كنند نشــان بدهد، يكي از آن‌ها آقا 
مهدي باكري است. برخی با معيار حرف نمي‌زنند 
و براســاس نفس خود صحبت میک‌نند. آقا مهدي 
اين‌طــور نبود و به همه مي‌گفت: بنده خدا. همه را 
بنده خدا مي‌دانســت و مي‌خواست همه بنده خدا 

باشند.

در همــان دوران فرماندهي آقــاي باكري نقل 
قول‌هايي برضد ايشــان بود. شــما چه تحليلي 

داريد؟
در همين دوران جنگ با همه اين رشادت‌ها عده‌اي 
بســيج شــدند تا آقا مهدي باكري را از فرماندهي 
لشــكر عوض كنند. من يادم هست كه خيلي فشار 
آوردند و من رفتم خدمت آقاي محسن رضايي كه 
فرمانده ســپاه بودند و گفتم آقا محســن اين‌ها كه 
اين حرف‌ها را مي‌زنند، آقا مهدي را نمي‌شناســند. 
ايشان در جنگ شــهيد خواهد شد. شما نبايد اين 
حرف‌هاي ضد آقا مهدي را بپذيريد. اين تجربه‌اي 
است كه در آن دوران اتفاق افتاد. اين نشان مي‌دهد 
كه هم نبايد تك‌بعدي به افراد نگاه كنيم و هم نبايد 

راجع به افراد قضاوت مطلق كنيم.

به نظر من جوانان امروز ظرفيت‌هاي 
خيلي بالايي دارند و جوانان رشــيد 
و خوبي داريم. اگر فضاي آن روز به 
وجود بيايــد، از بين همين‌ها دوباره 
با  خواهند شد.  پيدا  باكري‌ها  شهيد 
اين تفاوت كه جوانان امروز تجربيات 

آن‌ها را هم دارند.

كه به تكليف عمــل كنيد و ما هم به تكليف عمل 
مي‌كنيم. چون امام را باور و احساس عاطفي داشتند. 
ايــن نگاه عاطفي قدرت عظيمي به فرماندهان داده 
بود. به عنوان مثــال در جزاير مجنون ارتش عراق 
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مهدی باکری زودتر از مقام شهادت 
به مقام صدق رسیده بود

شهید مهدی باکری انسانی آرام، متین، کم‌حرف، با حوصله، متواضع، پرکار و منظم، رئوف 
و مهربان و نمونه تمام عیاری از کی بنده صالح خداوند بود. 

آقا مهدی، فردی پرحوصله، فروتن و اهل سازگاری با همرزمان خود بود. در برابر ناملایمات 
و ســختی‌ها و فشارهای جنگ، کمتر عصبانی می‌شد. در برابر حوادث و مشکلات، صبر 
زیادی از خود نشان می‌داد. او در واقع کلام امام علی)ع( در نهج‌البلاغه را عمل می‌کرد. 
أسِْ مِنَ الجَْسَدِ وَ لا خَیْرَ  بْرَ مِنَ الایِْمانِ کَالرَّ بْرِ، فَانَِّ الصَّ آنجا که می‌فرماید: »وعَلَیْکُمْ باِلصَّ
فى جَسَد لا رَأسَْ مَعَهُ، وَ لا فى ایمان لا صَبْرَ مَعَهُ« و بر شما باد به شکیبایی که شکیبایی 
ایمان را چون سر است تن را،‌ و سودی نیست تنی را که آن را سر نبود و نه در ایمانی که 

با شکیبایی صبر نبود.
گفت وگویی با سردار محسن رشید درباره شهید مهدی باکری انجام شد.  این پژوهشگر 
دفاع مقدس که همچنــان اقداماتش در این حوزه ادامه دارد از منظری کاملا متفاوت به 

باکری و باکری ها نگریسته و حاصلش مصاحبه ای شده که با هم می خوانیم.

درآمد

سردار محسن رشید از شهادت شهید باکری می‌گوید:

- به عنوان یک پژوهشــگر و کســی که سال‌ها  
دردوران جنگ حضور داشــته و پس از آن‌هم تا 
کنون در این حوزه تحقیق و پژوهش کرده‌اید، نگاه 
شما به مقولۀ شهادت و از خود گذشتگی چیست؟

قرآن کریم کی بســتر اجمالی از شــهادت را به ما 
داده، و خداونــد در آن می‌فرمایند شــهدا عند ربهم 
یرزقونند، این کی دریچه است كه پروردگار متعال 
به‌روی ما گشوده تا به اندازه‌ي فهم خويش از فضای 
آن‌ســوی شهادت با خبر شویم. البته شهادت مراتبي 
دارد، قدر مســلم ارتزاق شهدا به تناسب درجات در 
نزد پروردگارشان متفاوت است و چه بسا افرادی که 
مراتب شهادت را درک نکرده باشند نمي‌توانند درک 

قابلي از آن ارتزاق داشته باشند. 
مرحوم اســتاد ما معتقد بود كه اولياي الهي و شهدا 
وقتی پا به عالم بالا می‌گذارند، در ادارۀ امور عالم ما 
نقش‌آفرین می‌شوند. لذا اين امكان وجود دارد كه ما 
بتوانيم نقش و تاثیر شهدا را در زندگی خودمان حس 
كنيم؛ اما اصالت نقش شهدا و اعماق آن برای ما قابل 
درک نیست. بلكه هرکس با توجه به سطح و درکی 
که حضور شــهدا در محضر حق‌تعالي دارد می‌تواند 

مقامات آنان را ادراک کند.
موضــوع دیگری که ما باید همواره مدنظر قراردهیم 
این اســت که وقتی دربارۀ مقام شهدا حرف می‌زنیم 
تنها تا قبل از لحظۀ شــهادت را می‌توانیم به تصویر 

بکشیم، ولی از لحظۀ شهادت به بعد بی‌خبریم و تنها 
چیزی که می‌دانیم همان وعدۀ خداوند راستگوست 

که می‌فرماید: عند ربهم یرزقون.
در این شــرایط ســخن گفتن ما از شهدا و شهادت 
مانند روایت فیل مولاناست؛ و هرکدام از ما به اندازۀ 
درک خویش آن‌را می‌فهمیــم و منتقل میک‌نیم. لذا 
مقدر نیســت که دربارۀ رتبۀ هرکی از شهدا نظرات 
قطعی داشته باشیم. بلکه عمدتا آنچه که گفته می‌شود 
پیرامون رفتار شهداســت و رفتار شهدا همان سیرۀ 

شهداست. 
آشنایی با سیرۀ شــهدا برای ما جنبۀ آموزشی دارد. 
حتما بخش‌هایی از ســیرۀ شهدا قابل نسخه‌برداری 
است. ولی بعید است که تمام مراحل زندگی شهید، 
از بلوغ تا لحظۀ شهادت برای تمامی انسان‌ها قابلیت 
نسخه‌برداری داشته باشد. برخلاف سیرۀ معصومین 
که گام‌به‌گام زندگی مبار‌کشــان قابل نسخه‌برداری 
اســت. بلکه راهی که شــهید را به مرحلۀ شهادت 

رسانده مهم است. 

- در مورد مهدی باکری هم این مسیر بود که منجر 

بدون اغماض زمانی که در سیمای 
باکری تأمل می‌کردی گویی شهید 
او  کرده‌ای،  مشــاهده  را  زنده‌ای 
تبلور صــدق و صداقت بود، امثال 
باکری افرادی فوق‌العاده و از دسته 
انسان‌های آســمانی بودند و اگر 
بخواهم به عنوان نمونه عینی تبلور 
صدق را در انسان زنده‌ای مثال بزنم 
حتماً یکی از آن‌ها را مهدی باکری 

می‌دانم.
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به شهادت او شد؟
من در مشاهداتم به این نتیجه رسیدم که هیچک‌دام 
از افرادی که امروز جزو شــهدا هســتند، شهید 
نمی‌شــدند مگر آنکه قبلش به مقام صدق رسیده 
باشــند. همین افراد هم دو دسته بودند، کی دسته 
افرادی بودند که در آستانۀ شهادت به مرحلۀ صدق 
می‌رسیدند و دسته‌ای دیگر افرادی که مدت‌ها قبل 
از شهادت به مقام صدق رسیده بودند و به نوعی 
شــهید زنده محسوب می‌شدند. به نظر من مهدی 
باکــری را باید جزو دســته دوم محســوب کرد. 
بدون اغماض زمانی که در ســیمای باکری تأمل 
میک‌ردی گویی شهید زنده‌ای را مشاهده کرده‌ای. 
او تبلور صدق و صداقت بود. امثال باکری افرادی 

بخش‌ترند برای ما. آنهایی که  فاصلۀ بین آسمانی 
شدن و شهادت‌شــان کوتاه‌تر اســت، نمونه‌های 
امیدوارکننده‌تری هستند؛ برای امثال ما که از قافلۀ 

شهادت عقب افتاده‌ایم.

- سوال اینجاست که چه چیزی باعث شد مهدی 
باکری به اینجا برسد؟

عوامل آن برای امثال من ناشناخته است، اما به نظرم 
تکلیف‌گرایی مهدی باکری او را بدین مقام رســاند. 
ادای تکلیف واژۀ ناشــناخته‌ای برای بزرگان وعرفا 
نبوده است؛ اما تاریخ ورود این واژه در فرهنگستان 
عمومی ما بعد از بکارگیری این جمله توســط امام 
خمینی محقق شد. روزی که امام فرمود«مگر فراموش 

امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد، هرچند تقدیر 
الهی شــهادت آن حضرت را رقم زده بود. آنچه که 
امام حسین در خواب دید که جد بزرگوارش فرمود: 
»حســین جان برو به سوی عراق که خدا می‌خواهد 
تو را کشــته ببیند« پــرده‌ای از تقدیر الهی بود که بر 
آن حضرت مکشوف شد. ولی آن حضرت براساس 
تقدیر قدم برنداشت بلکه بر اساس فرمان قرآن، سیرۀ 
پیامبر و تعقل، حرکتش را به سوی مکه و سپس کوفه 

تنظیم کرد. 
هرچند می‌دانست که تقدیر الهی چه خواهد بود. تمام 
خطبه‌های آن حضــرت حتی هنگامی که دیگران را 
برای استقبال از شــهادت دعوت می‌نمود، حاکی از 
همان ابعاد بود. حضرتش می‌خواست تفیهم کند که 

ادای تکلیف به معنای تعطیلی تعقل 
نیست. بلکه بعد از تعقل و به‌کارگیری 
ابزارهای تصمیم‌گیری به تعقل خویش 
پای‌بند باشی، نقشــه راه را براساس 
ضوابط مرد پذیرش عقل ترسیم کنی، 
دیگری  چیز  تقدیرالهــی  اگر  حتی 

برایمان رقم زده باشد.

کرده‌اید که ما بــرای ادای تکلیف جنگیدیم« تاریخ 
تولد و بکارگیری این واژه در فرهنگ عمومی ما رقم 
زده شــد. البته تاریخ تولد این واژه به آن سخن امام 
برمی‌گردد. لکین این واژه قبل از تولد عینیت خارجی 
داشت و امثال باکری تبلور عینی چنین واژه‌ای بودند. 
ضمن اینک‌ه سیرۀ شخص امام خمینی هم تجلی‌بخش 

همین مفهوم بود.
ادای تکلیف به معنای تعطیلی تعقل نیست. بلکه بعد 
از تعقل و بکارگیری ابزارهای تصمیم‌گیری به تعقل 
خویش پای‌بند باشــی، نقشۀ راه را براساس ضوابط 
پذیرش عقل ترسیم کنی، حتی اگر تقدیر الهی چیز 
دیگری برای‌مــان رقم زده باشــد. تکلیف، عقل را 
تعطیل نمیک‌ند بلکه عقل تکلیف‌آور است و حجت 

الهی است که به پیامبر درونی شهرت دارد.
 لذا ادای تکلیف یعنی پای‌بندی به عقل، سیره، اجماع 
و قرآن و توکل بر خدا در صحنۀ عمل، ضمن پذیرش 
قلبی تقدیر الهی. حرکت امام حســین علیه السلام 
براساس اندیشه و تعقل بود. آن حضرت برای احیای 

امروز لزوم امر به معروف آنچنان ضروری شــده و 
آن‌قدر دشوار شده که برای عملیاتی کردنش باید آمادۀ 
جان‌نثاری بود. ماجرای نوشــیدن جام زهر از سوی 
امام حسن یا سایر أئمه سلام الله علیهم اجمعین نیز از 

همین زاویه قابل تحلیل است.

- به موضوع تکلیف اشاره کردید، یعنی ماجرای 
پایان جنــگ و آنچه که برخــی از آن به عنوان 
نوشــاندن جام زهر به امام یاد میک‌نند هم با این 

نگاه قابل توجیه است؟
امام تنها در ماجــرای پذیرش قطعنامه نبود که ادای 
تکلیف کرد، بلکه در طول 8 سال جنگ، جز به ادای 
تکلیف نمی‌اندیشید. امام خود را مکلف می‌دانست 
که ادای تکلیف کند و در عین‌ حال تسلیم تقدیر الهی 
و راضی به رضای حق بودند. ما نمی‌توانیم بر اساس 
تقدیــر و قضا و قدر عمل کنیم. وقتی امام می‌گویند 
کی لحظه پشــیمان نیســتم یعنی استراتژی درستی 
داشته‌ایم. چرا این اســتراتژی درست بود؟ چون به 

فوق‌العاده و از دســتۀ انسان‌های آسمانی بودند و 
اگر بخواهم به عنوان نمونه عینیت تبلور صدق را 
در انســان زنده‌ای مثال بزنم حتما کیی از آنها را 

مهدی باکری می‌دانم. 

-یعنی از همان ابتدا متفاوت خلق شــده و مورد 
عنایت ویِژه‌ای بودند؟!

خیر. اینها از اول آســمانی نبودند اما با گذشــت 
زمان آسمانی شدند. اما مدت‌ها آسمانی در کنار ما 
زندگی کردند و آسمانی بودن‌شان ملموس بود. اما 
دستۀ اول دیرتر آسمانی شدند. البته لطف پرودگار 
مانند بــارش باران بر همه نازل می‌شــود. این ما 
هســتیم که به اندازۀ ظرفیت، اســتعداد، خواسته، 
مطالبه و کاسه‌های طلب که آماده میک‌نیم از لطف 
الهــی بهره می‌گیریم. بنابرایــن نمی‌توان گفت که 
لطف خدا کم بوده، تشنگی ما به اندک عنایت الهی 
برطرف می‌شده؛ لذا نقص از ماست. البته شهدای 
دســتۀ اول که دیرتر به مقام صدق رســیدند، امید 
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تکلیف عمل کردیم. بعد از فتح خرمشهر هم بحث 
اتمام جنگ مطرح شده بود. در پذیرش قطعنامه هم، 
گزارشــات جبهه‌ها به همراه نامه‌های آقای محسن 
رضایی و در کنار مصلحت اندیشی‌های آقای هاشمی 
رفسنجانی، امام احساس تکلیف کرد که قطعنامه را 
بپذیرد و هنگامیک‌ه آن را پذیرفت، با وجود شکست 
مجدد ارتش عراق در تهاجمــات پایان جنگ، امام 

تصمیمش را تغییر نداد.

- پس مهدی باکری یک تکلیف‌گرا بود؟
بله. ما می‌توانیم این ادای تکلیف را در چهرۀ مهدی 

باکری ببینیم. 
اغلب فرماندهان ما درجنگ تنها کی نظامی نبودند، 

- خاطره‌ای از باکری ندارید؟
دوســت داشــتم ذهنم یاری میک‌رد و خاطراتی را 
از باکــری بازگو میک‌ردم تا بــا مصادیق خود ذهن 
مخاطبان را به نمونه‌های عینی‌اش نزدکی میک‌ردم. 
اما چه کنم که از ذهن خاطره‌پردازی برخوردار نیستم. 
اما عجالتا آنچه که الان به دهنم می‌رسد مربوط به پس 

از شهادت مهدی باکری است. 
آن زمان مــن راوی قرارگاه خاتم بودم، و در جمعی 
سه چهار نفره که فرماندۀ عملیات؛ محسن رضایی هم 
حضور داشت روضه‌ای خواندم. آقای رضایی در آن 
محفل گریه‌ای کرد که در طول ســالیانی که با ایشان 
آشنایی داشتم، نمونه‌اش را از ایشان ندیده بودم. گمان 

اگر خداوند بخواهد خود ولی خود را معرفی کند یا 
محبوب نماید، میک‌ند. 

ما نمی‌توانیم ولی الله را بشناسیم، مگر آنکه حضرت 
پروردگار خود متصدی معرفی دوستانش شود. از قضا 
کیی از دلایل شیعه به اینکه معرفی امام معصوم اگر 
به صراحت از سوی پروردگار نباشد، معتبر نیست، 
مؤید همین نکته اســت. اما بی‌تردید دوستان خدای 
متعــال اگر در روی زمین نبودند، با دشــواری‌های 
بیشــتری روبه‌رو بودیم و اگر امروز جامعۀ اسلامی 
ما با این‌همه تحریم، دشواری، ندانمک‌اری و... سرپا 
مانده، بی‌شــک کیی از دلایلش برکت وجود افراد 
متعهد و بی‌ادعایی هســت که مانند باکری مشغول 

فعالیتند، اما شناخته شده نیستند. 

در پذیرش قطعنامه هم، گزارشــات 
جبهه‌ها به همراه نامه‌های آقای محسن 
رضایی و در کنار مصلحت‌اندیشی‌های 
آقای هاشمی رفسنجانی، امام احساس 
تکلیف کرد کــه قطعنامه را بپذیرد و 
هنگامی کــه آن را پذیرفت، با وجود 
در  عــراق  ارتش  مجدد  شکســت 
تهاجمات پایان جنگ، امام تصیمش را 

تغییر نداد.

افرادی بودند با عقبه‌ای اجتماعی و خواســتگاه و 
پایگاه‌های اجتماعی وســیع، که می‌توانستند کی 
لشــکر را مدیریت و هدایت کنند. به همین دلیل 
هم بعد از هر عملیات خود را پاســخگوی مردم و 
جامعۀ برخواسته از آن می‌دانستند و باید به آنها از 

دلایل شکست یا پیروزی می‌گفتند. 
در مورد باکــری اوضاع کمی متفاوت بود و چون 
او خیلی زودتر از شــهادت به مقام صدق رسیده 
بود، ضمن اینکه پاسخگویی به مردم و جامعۀ عقبۀ 
لشکر را از وظایف خود می‌دانست، اما بیش از هر 
چیــز خود را در مقابل خداوند پاســخگو می‌دید 
و پاسخ به خداوند را پاســخ به مردم می‌دانست. 
کسی که خود را مکلف بداند چنین وِیژگی‌ای دارد 
و مهدی باکری هم گرچه برخوردار از عالی‌ترین 
وجه مــردم‌داری بــود و به پایگاه و خواســتگاه 
اجتماعی‌اش تعلق داشــت، اما آســمانی بودنش 
باعث می‌شــد که حتی مردم‌داری‌اش را آســمانی 

مدیریت کند.

دارم که عامل عمدۀ اشک آقای رضایی، خلاء ناشی 
از فقدان باکری بود.

- ارتباط آقا مهدی باکری با فرماندهی جنگ چطور 
بود؟ ایشــان در مورد پایان جنگ چه دیدگاهی 

داشتند؟
در مورد پایان جنگ نمی‌تــوان گفت که چه نظری 
داشــت. او در عملیات بدر به شهادت رسید و تا آن 
زمان هیچ بحثی در مورد پایان جنگ وجود نداشت و 
حداقل به جبهه‌ها سرایت نکرده بود. اما سخنان منتشر 
شدۀ وی که در آن سخنان نوع زندگانی بعد از جنگ 
را دســته‌بندی کرده، پیش‌بینی وی را دربارۀ زندگی 

پس از جنگ آشکار می‌نماید. 

- امروز امثال باکری را داریم؟
سوال سختی است. دوســتان خدا پنهانند و آشکار 
نیستند و اگر فرد یا دســته‌ای با خودنمایی بخواهد 
خود را جا بزند، با مدل قلابی آنان روبه‌رو شــده‌ایم. 

- برای چه باکری شناخته شد؟
گوهر انسانیت انسان‌ها در شرایط سخت شناسایی 
می‌شود، درســت مانند باکری. اما تا زمانی که به 
شهادت نرســیده‌اند نمی‌توان اظهار نظر قطعی در 
باره‌شــان کرد. ولی پس از شــهادت سخن گفتن 

درباره‌شان آسان می‌شود. 
این شــایعه که اظهار می‌شود مردم ما مرده‌پرست 
هســتند، مقبول من نیســت. این کــه اخیراً باب 
شــده که از بزرگان ما در زمان حیات‌شان تقدیر 
می‌شود را هم نمی‌پسندم و ضمن تایکد به رعایت 
شــان بزرگان جامعه، این جنس تقدیرات، به‌ویژه 
گاه‌گداری که تندیسی از انسان‌های درحال حیات 
ســاخته می‌شــود، آن را تأثیرپذیری ناآگاهانه از 

مکتب اومانیسم می‌دانم.
اجــازه می‌خواهم که این گفتگو را با چنین اظهار 
نظری به پایان برسانم: بالاترین مرتبۀ عشق، یعنی 
عاشق تقدیر را بشناســد اما به ادای تکلیف قانع 

شود.
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هیچ توجیهی را برای اسراف قبول نمی‌کرد

- شــما از هم‌رزمان شــهید مهدی باکری بودید 
و قطعا باید خاطرات زیادی از آقا مهدی داشــته 
باشید، بکرترین و مطرح نشده‌ترینش را برای‌مان 

می‌گویید؟ 

از آقــا مهدی خاطرات زیــادی دارم و تقریبا از هر 
روزی که او را می‌دیدم کی خاطره دارم، اما خاطره‌ای 
که شاید کمتر گفته شده باشد مربوط به عملیات خیبر 
است. آقا مهدی کی روز با ناراحتی دست مرا گرفت 
و از من خواست تا با هم به قسمتی از سنگرها برویم 

تا صحنه‌ای را به من نشان بدهد. 
در طول مسیر توضیح داد که از دیدن این صحنه خیلی 
ناراحت شده و باید جلوی تکرار چنین مواردی گرفته 
شود. بعد از اینکه به کی محوطۀ کارگاهی رسیدیم، 
شهید باکری قسمتی از زمین را به من نشان داد و به 
روغن موتوری که روی زمین ریخته شده بود اشاره 
کرد. با ناراحتی گفت که این روغن موتور تازه بوده 
و جــای مصرفش هم اینجا نبوده و نباید آن را روی 

زمین می‌ریختند. 
مــن از این کار تعجب کــردم و گفتم احتمالا برای 
موتور برق یا کار دیگری از آن اســتفاده شده، اما او 
در جواب من گفت که باید در این اوضاع جنگی و 

شرایط کشور حواس همه جمع باشد تا اسراف نکنند. 
نکتۀ دیگر هم این بود که شهید باکری حتی از بابت 
آلوده شــدن محیط به مواد شیمیایی هم ناراحت بود 
و به نظر من این برای کســی که کیی از فرمانده‌هان 
جنگ بود کی ویژگی به حســاب می‌آید و نشــان 

می دهد که او چه مدیر دقیقی بود.

 
- از چه زمانی آقا مهدی را می‌شناختید؟

از ســال 59 او را می‌شناختم. زمانی که من به ارومیه 
رفتم، آقا مهدی تازه از ارومیه خارج شده بود، اما ذکر 
خیرش همه جا بود. حدود کیسال بعد هم در اواخر 

سال 60 در عملیات فتح المبین با هم آشنا شدیم.

- احتمالا تا آخر گفت‌وگو چندباری مجبور شوید 

برای مــا خاطره بگویید، مهدی باکری چه چیزی 
داشت که باعث شد باکری شود؟

به نظر من آقا مهدی دو سه ویژگی مهم داشت. کیی 
از این ویژگی‌ها جدیتش در کار بود. با جدیت تمام، 
کاری را که به او واگذار شده بود انجام می‌داد. ویژگی 
دیگرش اهتمامی بود که در حفظ بیت‌المال داشت. 
در آن زمان شــاید برخی از فرماند‌هان نظامی بر این 
باور بودند که باید کل امکانات کشــور در خدمت 
جنگ باشد اما شهید باکری بر این عقیده بود که آیا 
لازم است این هزینه انجام شود یا خیر، و همیشه به 
دنبال راهی بود که هزینه‌ها را کم کند. در خصوص 
تایکد آقا مهدی برای حفظ بیت‌المال خاطره‌ای  را از 
همسرشان شنیدم که می‌گفتند کیبار در اهواز بعد از 
چند روز آقا مهدی به خانه رفته و ایشان هم لیستی را 
برای خرید به او سفارش داده‌اند، ظاهرا اقلام لیست 
زیاده بوده که آقا مهدی از همسرش خواسته که آنها 
را بنویسد و به همین دلیل همسر ایشان خودکاری را 
از جیب لباس نظامی او برمی‌دارد که لیست را بنویسد 
اما شهید باکری مانع این کار می‌شود و از همسرش 
خواســته که با خودکاری دیگر لیست را بنویسد و 
از بیت‌المال برای مصارف شخصی استفاده نکند. به 
نظرم این نگاه مشابه همان نگاهی است که حضرت 

شهید مهدی باکری در سالهای دفاع مقدس 
یاران زیادی را در کنار خود داشــته است و 
همه آنها ویژگی های خاصی از این شــهید 

والامقام را مورد توجه قرار داده اند. 
در گفت و گوی شــاهد یاران با ســردار 
باکری  او در توصیف شهید  آقا کیشــی، 
میگوید: به نظر من آقا مهدی ویژگی های 
مهم داشت. یکی از این ویژگی ها جدیتش 
در کار بود و با جدیت تمام کاری که به او 
واگذار شــده بود را انجام می داد. ویژگی 
بیت  بود کــه در حفظ  اهتمامی  دیگرش 
المال داشــت، در آن زمان شاید برخی از 
فرماندهان نظامی بر این باور بودند که باید 
کل امکانات کشور در خدمت جنگ باشد 
اما شــهید باکری بر این عقیده بود که آیا 
لازم است این هزینه انجام شود یا خیر و 
همیشه به دنبال راهی بود که هزینه ها را 

کم کند. 
متن این گفت گو در پــی می‏آید که با هم 

می‏خوانیم.

درآمد

توجه ویژه شهید مهدی باکری به بیت المال از زبان سردار محمد آقا کیشی در گفتگو با شاهد یاران

به نظر من آقا مهــدی دو ویژگی مهم 
داشت. یکی از این ویژگی‌ها جدیتش 
در کار بــود. با جدیت تمــام، کاری را 
که به او واگذار شده بود انجام می‌داد. 
ویژگی دیگرش اهتمامی بود که در حفظ 

بیت‌المال داشت.
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امیر به بیت‌المال داشتند و این دغدغه، آن هم از سوی 
کی فرماندۀ لشکر نشان می‌دهد که او به معنای واقعی 

کی فرمانده بود و برتمام امور نظارت داشت.
 

- شما هم از خاطره گفتن استقبال کردید.
من خاطــرات زیــادی از آقا مهــدی دارم. در بارۀ 
صرفه‌جویی کی طرحی داشــت که در آن زمان هم 
به -طرح آقا مهدی- معروف شــده بود. ماجرا هم 
از این قرار بــود که او برای جلوگیری از هدر رفتن 
بنزین و همین‌طور مصرف زیاد ســوخت در مناطق 
جنگی روی یکلومتر شمار خودروهای منطقه شبرنگ 
چسبانده بود و محدودۀ سرعت 80 تا 100 یکلومتر 
را با رنگ نارنجی و بــازۀ 100 تا 120 یکلومتر را با 
شبرنگ قرمز مشــخص کرده و تایکد هم کرده بود 
که کسی حق ندارد سرعتش را از قسمت قرمز رنگ 

بیشتر کند. 
وقتی که دلیل این کار را سوال کردند، آقا مهدی توضیح 
داده بود که با توجه به وزن خودروها و شرایط منطقه 
و ...، در ســرعتی بیشتر از این حد مصرف سوخت 
افزایش پیــدا میک‌ند و باعث اســراف در مصرف 
بنزین می‌شــود، از طرف دیگر سرعت بالاتر از این 
در صورت تصادف شدت حادثه و آسیب را هم بالا 
می‌برد. شما ببینید کی فرمانده این‌قدر به صرفه‌جویی 
و نحوۀ مصرف سوخت توجه و حساسیت داشت، و 
البته از دانشش که مهندسی مکانکی بود هم در منطقۀ 

عملیاتی و جنگی استفاده کرده بود.

- فرمانده سخت‌گیری بود؟
فرمانده هوشمندی بود و با امور نظامی و تاکتکیی هم 
آشنایی زیادی داشت. کارش را درست انجام می‌داد 
و من عصبانیتش را فقط در جاهایی دیده بودم که با 
بیت‌المال رفتار نامناسبی می‌شد. باکری تحمل اسراف 

را نداشت و از این جهت نگاه خاصی داشت.
 

- البته الگوی جنگ هم به نوعی همین بود.
 بلــه، اما نگاه آقا مهدی نگاه خاص‌تری بود، او هیچ 
توجیهی را برای اســراف قبول نمیک‌رد و معتقد بود 
کــه باید تا جایی که امــکان دارد از اتلاف امکانات 
جلوگیری و از هر چیزی بهره‌وری صددرصدی کرد.

- نگاه شــهید باکری به جنگ تحمیلی چه بود؟ 
مخصوصاً در شرایطی که ایران در چند عملیات 
نظامی موفق ظاهر نشــده بود و گفته می‌شــود 
فشارهایی هم از مرکز کشور در خصوص جنگ 

وجود داشته.
آقا مهدی به جنگ به عنوان کی تکلیف نگاه میک‌رد 
و حضــور در آن را هم کی تکلیف می‌دانســت. به 
معنای واقعی آن را دفاع مقدس می‌دانست و معتقد 
بــود که اگر در این خصــوص کوتاهی کند در روز 
قیامــت مواخذه خواهد شــد. من خاطرم هســت 
بعضی‌ها می‌گفتند ما کی سال جبهه آمدیم و دین‌مان 
را ادا کردیم و حالا باید برویم تا گروهی دیگر بیایند 
اما مهدی باکری این‌طور نبود و معتقد بود که باید در 

این مســیر حضور داشته باشد تا به شهادت برسد یا 
تکلیف از دوشش برداشته شود. باکری چنین افکار 

و عقایدی داشت.
 

- پس تکلیف‌ گرا بود.
 دقیقا. ببنید ما دو بحث داریم کیی وظیفه‌گرایی که 
منشایی زمینی دارد و دیگری تکلیف‌گرایی که منشا 
آن آسمانی اســت. باکری معتقد بود که به تکلیفش 
عمل میک‌ند و همین باعث شــده بود تا هم خودش 
همیشه امید داشته باشد و هم برای دیگران شخصیتی 
امید بخش باشد. برای چنین فردی دیگر این موضوع 
مهم نیســت که چــون در چند عملیــات به نتیجه 
نرسیدیم پس جنگ باید تعطیل شود، او به تکلیفش 
عمل میک‌ــرد و ادای تکلیف خــودش بزرگترین 

پیروزی است.
 

- اخیراً دکتر محسن رضایی خاطره‌ای از لحظات 
شــهادت مهدی باکری بیان کرده بود، آیا همین 
تکلیف‌گرایی باعث شد که آقا مهدی در عملیات 
بدر از جزیره بیرون نیاید و در نهایت هم به شهادت 

برسد؟
قطعا همین بود. در عملیات خیبر زمان قابل توجهی 
در کنار هم بودیم، خاطرم هســت که آقا مهدی سه 
شــبانه روز نخوابیده بود تا اینکه از هوش رفت. به 
نظر شما چیزی جز تکلیف می‌توانسته او را سرپا نگه 
دارد؟ وقتی کسی گله میک‌رد، شهید باکری جمله‌ای 

هوشمندی  فرمانده 
بود و با امور نظامی و 
تاکتیکی هم آشنایی 
زیادی داشت. کارش را 
درست انجام می‌داد و 
من عصبانیتش را فقط 
در جاهایی دیده بودم 
رفتار  بیت‌المال  با  که 
می‌شد.  نامناســبی 
باکری تحمل اسراف را 
نداشت و از این جهت 

نگاه خاصی داشت.
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معروف داشــت که می‌گفت این تکلیف ماست و 
او خودش را مکلف می‌دانســت. اگر نگاه تکلیفی 
نداشــت که در همان شــهرداری ارومیه می‌ماند 
و حقوقی چندیــن برابر حضــورش در جبهه را 
هم دریافت میک‌رد. آقا مهــدی از اینکه برخی از 
سیستم‌های دولتی و اداری و حتی بخشی از مردم 
نگاه تکلیف‌گرایانه به جنگ نداشتند غصه می‌خورد 
و همیشه تایکد داشت که بحث تکلیف باید خوب 

برای مردم و مسوولان جا بیفتد.

جایی ندیده که باکری به ســخت بودن ماموریت 
اعتراض کند. در نگاه تکلیفی دیگر بحث پیروزی 
یا عدم پیروزی مطرح نیســت. امام هم گفته بودند 

که ما به تکلیف عمل میک‌نیم.

- از رابطه‌اش با حمید هم بگویید.
 قبل از آن خاطرۀ دیگری هم از شــهید باکری دارم 
که کمتر آن را در جایی بازگو کرده‌ام. بعد از عملیات 
خیبر وارد سنگر فرماندهی شدم و دیدم سنگر خیلی 

کی بســیجی دو هزار تومان بــود درحالیک‌ه اگر 
او می‌خواســت در شــهرداری بماند حداقل پایه 
حقوقش چیــزی حدود 15 هزار تومــان بود. اما 
دربارۀ سوال شما، به نظر من و آن‌چه که من دیدم 
رابطۀ حمید و مهدی کی رابطۀ مرید و مرادی بود. 
حمید باکری در عملیــات خیبر به همراه مرتضی 
یاغچیان دو معاون مهدی باکری بودند و آقا مهدی 
با اینکه علاقۀ زیادی به حمید داشت اما در منطقه 

مانند دیگران با او برخورد میک‌رد.
 

- هنگام شهادت حمید باکری، واکنش آقا مهدی 
چه بود؟

خاطرم هست زمانی که حمید شهید شد، آقا مهدی 
به او گفته بود که به جزیره مجنون برود و از مرتضی 
یاغچیان هم خواسته بود که مسوولیت اعزام نیروها را 
بر عهده بگیرد، آنجا کی شرایط خاصی وجود داشت 
و حمید باید از کی پل عبور میک‌رد، آقا مهدی پشت 
بی‌ســیم گفت که گوشــی را بدهید حمید صحبت 
کند. این توضیح را هم بدهم که آن زمان برای اینکه 
احتمال شنود بی‌سیم‌ها وجود داشت اگر کسی شهید 
می‌شد نمی‌گفتند که شهید شده، اسم مسوول  انتقال 
شهدا را می‌آوردند و می‌گفتند که فرد مورد نظر رفته 

پیش فلانی. 
در مورد حمید هم همین‌طور شد، از پشت بی‌سیم به 
آقا مهدی خبر دادند که حمید رفت پیش طیب. من 
کنار شــهید باکری بودم و خدا را شاهد می‌گیرم که 
پس از شنیدن خبر شهادت حمید، آقا مهدی خم به 
ابرو نیاورد. از بچه‌های سنگر خواست که مرتضی را 
صدا کنند و من به همراه  مصطفی الموسوی که اخیرا 
هم شهید شد با موتور رفتیم که مرتضی را بیاوریم. 
در حال حرکت هر دوی ما گریه میک‌ردیم. زمانی که 
مرتضی آمد، این آقا مهدی بود که به او روحیه می‌داد 
و بعد خیلی قرص و محکم به مرتضی گفت تا زمانی 
که پکیر همۀ شهدا را نیاوردید حق ندارید حمید را 
بیاوریــد و تایکد دیگرش هم این بود که برای انتقال 
پکیر حمید حتی کی نفر هم نباید مجروح شود. که 
حــالا بعد از آن مرتضی به جزیــرۀ مجنون رفت و 
همان موقع دشمن پاتک بدی زد و در نهایت منجر به 

شهادت مرتضی شد. 
خاطرم هســت در آن دقایق بی‌ســیم‌چی مرتضی 
می‌گفت اوضاع بد است، اما مرتضی بی‌سیم را گرفت 
و اعلام کرد که همه‌چی خوب اســت. بعدها شنیدم 
که در آن لحظه دستش قطع شده بود. آقا مهدی گفت 
مرتضا چه می‌بینی؟ که مرتضی می‌گفت همه هستن، 
رســول الله ، ائمه هستند و ... همان موقع آقا مهدی 
گفت مرتضی هم شهید شــد و این آخرین تماس 

مرتضی بود.

- یعنی شهید باکری هیچ واکنشی در مقابل شهید 
شدن برادرش نشان نداد؟

- نظر شهید باکری در خصوص پایان جنگ چه 
بود؟

تا آنجا که من خاطرم هســت و به یاد دارم تا زمان 
عملیات بدر که آقا مهدی در آن به شــهادت رسید 
بحــث پایان جنگ مطرح نبــود و حتی اگر چنین 
چیــزی هم آن زمان مطرح بــوده، در جبهه چنین 
حرفی نبود. در آن ایام شعار جنگ جنگ تا پیروزی 
و راه قــدس از کربــا می‌گذرد مطــرح بود. البته 
همان‌طور که گفتم باکری با نگاهی تکلیف‌گرایانه 
به جنگ نگاه میک‌رد و در عملیات‌هایی مانند مسلم 
ابن عقیل، محــرم، خیبر و ... کــه نتیجۀ مطلوبی 
حاصل نشد او باز هم بحثش عمل به تکلیف بود. 
از آقا محسن )محسن رضایی( شنیدم که می‌گفت 

تارکی است، درحالیک‌ه موتور برق در منطقه داشتیم 
و طبیعتا آقا مهدی می‌توانست از آن استفاده کند اما آقا 
مهدی اجازۀ روشن کردن موتور برق در روز را نداده 
بود. ایشان انتهای سنگر نشسته و کی چراغ نفتی هم 
روشن کرده بود، نزدکی رفتم و دیدم که مشغول پر 
کردن کی فرم است. فرمی که شهید باکری در حال 
پر کردن آن بود، فرم بســیج بود و وقتی من دلیلش 
را پرســیدم آقا مهدی گفت پرونده‌ام نقص داشته و 

حقوق خانمم را قطع کرده‌اند. 
شــما ببینید مهدی باکری فرماندۀ کی لشــکر بود 
امــا حقوق کی بســیجی ســاده را می‌گرفت که 
تازه ایــن حقوق هم چند ماهی بــه خاطر نقص 
مدارک جلویش گرفته شــده بود. آن زمان حقوق 

مهدی  آقــا  نگاه 
نــگاه خاصی بود، 
او هیچ توجیهی را 
قبول  اسراف  برای 
معتقد  و  نمی‌کرد 
بود که باید تا جایی 
دارد  امــکان  که 
امکانات  اتلاف  از 
هر  از  و  جلوگیری 
چیــزی بهره‌وری 

صددرصدی کرد.
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چرا، اما به کسی این موضوع را بروز نداد. چند روز 
بعد به اهواز برگشــتیم، کیی از اتاق‌ها با پتویی از 
وسط به دو نیم تقسیم شده بود و در قسمت انتهایی 
بی‌ســیم‌ها را قرار داده بودند، همان موقع بچه‌های 
فرهنگی و تبلیغات هم به مناســبت شهادت حمید 
و مرتضی پوستری طراحی کرده بودند که روی آن 
عکس مرتضی و حمید بود. شهید باکری برای نماز 
به آن قسمت از اتاق رفت، چند دقیقه بعد من برای 
کاری به آنجا رفتم و دیدم همان‌طور که رو به قبله 
نشســته به عکس حمید و مرتضــی نگاه میک‌ند و 
اشک می‌ریزد تا به‌حال آقا مهدی را به این شکل و 

با این حال ندیده بودم. 
البته وقتی متوجه حضور من شــد اشــ‌کهایش را 
پاک کرد و من افســوس می‌خورم که چرا خلوت او 
را به‌هم زدم. آنجا بود که فهمیدم شــهید باکری چه 
علاقه‌ای به حمید داشته و هنگامی که خبر شهادتش 
را شنیده چه احساســی داشته و چه‌طور خودش را 
کنترل کرده است. پدرشــان از دنیا رفته بود و برادر 
بزرگ‌ترشــان علی هم در دروان مبــارزات انقلاب 
شهید شده بود، مهدی علاوه بر برادر برای حمید پدر 
هم بود و به نوعی ایدئولوگ حمید محسوب می‌شد. 
به نظرم زمانی که حمید شهید شد به کی معنا مهدی 

هم شهید شد.

- از آخرین عملیات بگویید، در بدر چه گذشت؟
آقــا مهدی این‌طــور آدمی بود که وقتی شــرایط 
ســخت می‌شــد خودش ســریع در محل حاضر 
می‌شــد، من این ویژگی را در عملیات رمضان هم 
دیده بــودم که خود آقا مهدی بــه منطقه رفت و 
گــردان را جمع کرد و با خودش آورد که اگر این 
کار را نمیک‌رد تعداد زیادی شــهید می‌شدند. در 
عملیات خیبر هم همین‌طور شــد. در عملیات بدر 
هم وقتی شــرایط سخت شد آقا مهدی خودش به 
منطقه‌ای که به یکسه‌ای معروف بود رفت. یکسه‌ای 
نقطۀ اســتراتژکیی برای ما بود و حفظ آن اهمیت 

زیادی داشت. 
در آن شــرایط دشــمن هم پاتک زده بود و شرایط 
برای ما خیلی ســخت شده بود، اما آقا مهدی قرص 
و محکم ایســتاده بود و تا لحظۀ آخر هم دفاع کرد. 
هنگام شهادت من کنارش نبودم اما کسانی که آنجا 
بودند تعریف کردند هنگامی که بلند شده تا آرپی‌جی 
را شلکی کند تیر به سرش اصابت کرده. شهید کاملی 
تعریف میک‌رد که آقا مهدی با همان اصابت تیر شهید 
شــده بود. زمانی هم که قصد بازگرداندن پکیرش را 
داشتند خمپاره به قایق اصابت کرد. آقا مهدی همچنان 

مفقودالاثر است.
 

- زندگی سیاسی مهدی باکری چه‌طور بود؟
در زمان بنی‌صدر ایشــان همیشه می‌گفتند ملاک 
بــرای ما حرف امــام خمینی اســت، در مباحث 

سیاســی هم مهدی باکری تکلیف‌مدارانه برخورد 
میک‌رد. همان اوایل کی جریانی در سپاه ارومیه به 
وجود آمده بود که برخی می‌گفتند امام از ســوی 
افراد خاص دوره شده اســت و ...، همان جریان 
می‌خواســت کاری کند که آقا مهدی را جدای از 
ســپاه  و امام نشان دهد و مدتی بعد این جریان از 
ســپاه جدا شد، اما آقا مهدی خیلی راحت و بدون 
توجه به حواشــی راه خودش را از آنان جدا کرد 
و دوباره در طول جنگ به جریان اصلی برگشت. 

سرباز با کی تیر شهید می‌شود و فرمانده با 30 تیر هم 
زنده است برای فیلم‌ها و داستان‌هاست، ما باید شهدا 

را درست معرفی کنیم.
مهدی باکــری ذوب در تکلیف بــود و ابعاد این 
تکلیف برای خیلی‌ها قابل درک نیســت، بنابراین 
نباید توقع داشــت که همه باکری را کی اندازه و 
‌کیطور بشناسند. در ضمن ما باید راه را تبلیغ کنیم. 
باید راه باکری را نشــان دهیم و بگوییم این همان 
راهی است که باکری را باکری کرد. رهرو ولی فقیه 

کسانی هم که آن زمان جوســازی کرده بودند به 
دنبال این بودند تا مســوولیت سیاسی بگیرند، که 
بعضی‌ها موفق شدند و بعضی‌ها هم در محیط‌های 

صنعتی و ... مشغول شدند.

- باکری امروز چه‌قدر شناخته شده است؟
باکری‌ها امروز ناشناخته‌اند. اما باید در معرفی کردن‌ها 
حواس‌مان باشــد، گاهی غلــو میک‌نیم و در بعضی 
موارد از شهیدان کی رویین تن می‌سازیم، طوری که 
مخاطب تصور میک‌ند فلان شهید یا سردار وقتی وارد 
میدان می‌شد کی تنه با 100 نفر می‌جنگیده و هر چه 
هم تیر می‌خورده اتفاقی نمی‌افتاده، این‌طور معرفی 
کردن شــهدا کار درستی نیست. اینکه بیاییم بگوییم 

بودن و خط امام و ولایت همان مسیر است.
 

- اگر باکری امروز بود ... ؟
نمی‌دانــم چه می‌شــد و چه اتفاقــی می‌افتاد، اما 
با شــناختی که از او دارم فکــر میک‌نم اگر باقی 
می‌ماندند امروز از استوانه‌های نظام بودند و رفتن 
و ماندن‌شان هم تقدیر الهی بود. باکری به تکلیفش 
عمل کرد و ما نباید بگوییم حیف شــد که شهید 
شــد، همین خون‌ها باید ریخته می‌شد تا بخشی 
از مشکلات نظام و جنگ برداشته شود. امروز راه 
باکری از بین نرفته و آن همان مســیر صلاح است 
که حضرت امــام فرمودند اگر 124 هزار پیامبر را 

جمع کنید راه همین مسیر صلاح است.

این‌طور  مهدی  آقا 
وقتی  که  بود  آدمی 
شرایط سخت می‌شد 
خودش ســریع در 
محل حاضر می‌شد، 
من این ویژگی را در 
هم  رمضان  عملیات 
خود  که  بودم  دیده 
آقا مهدی به منطقه 
رفت و گردان را جمع 
کرد و با خودش آورد 
که اگر ایــن کار را 
نمی‌کرد تعداد زیادی 

شهید می‌شدند.
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آقا مهدی عشق ميك‌ردند 
از اين كه لبخند رضايت‌ 

بر لبان مردم بنشيند

جلوه هایی از سیره بسیجی شهید مهدی باکری
از زبان سردار مصطفي مولوی در گفتگو با شاهد یاران

سردار مولوي را همه به عنوان و با نام يار شهيد 
باكري مي‌شناسند. لطفا ضمن معرفي خودتان، از 
نحوۀ آشــنايي و ارتباط‏تان با اين شهيد بزرگوار 

بگوييد؟
بنده عضو رســمي سپاه بودم و بازنشسته هستم و 
اهل ميانه. از آغاز جنگ وقتي تيپ‌ها و لشــكرها 
تشكيل شد، تا پايان جنگ بودم. من با نام باكري‌ها 
قبل از انقلاب آشــنا شدم. با برادر بزرگ‌تر ايشان 
شــهيد علي باكري كه توسط رژيم شاه اعدام شد 
آشــنا بودم. امــا نام آقا مهدي و آقــا حميد را به 
عنوان اينكه يك خانوادۀ مبارز هستند مي‌شناختم. 
تا اينكه در عمليات فتح‌المبين خدواند توفيق داد 

كه ما در خدمت آقا مهدي باشيم.
ايشــان در تيپ نجف اشرف جانشين بودند و ما 
هم از سوسنگرد آمديم و رفتيم داخل تيپ نجف 
اشــرف و با ايشان آشنا شــديم. نحوۀ آشنايي ما 

خيلي ويژه بود. يك كانتينري بود كه سردار احمد 
كاظمي در حال توجيه رزمندگان بود. سه يا چهار 
روز مانــده به عمليات. در حال طرح مانور بوديم 
كه چه كنيم و چگونه عمــل كنيم. بعد در همين 
حين صداي ماشــيني داخل كانتينر پيچيد. ماشين 

را بيرون نگه داشــت ولي روشن بود. اين صدا ما 
را اذيت ‌‌مي‌كرد. بنده رفتم به رانندۀ ماشين گفتم: 
برادر اين ماشــين را خاموش كنيد اينجا جلســه 
اســت. ايشــان به زبان آذري گفتند: بيایید كمك 
كنيد اين طناب‌ها را از پشت ماشين خالي كنيم. آن 
موقع براي عبور از ميدان مين طناب مي‌كشــيدند. 
بنده به ايشــان گفتم: برادر! شما راننده‌ايد وظيفۀ 
شــما است. خودتان خالي كنيد. كم بخور و براي 
خودت نوكر نگير. خــودت خالي كن. بعد رفتم 
داخل كانتينر. بعد از حدود 10 دقيقه ديدم آن فرد 

آمدند و كنار در نشستند. 
باز هم ايشــان را نشناختم. پس از اين واقعه در آن 
منطقه كه عمليات فتح‌المبين بود انجام شــود فشار 

عراقي‌ها زياد بود. 
بنده با شــهيد كاظمي با بيســيم صحبت كردم كه 
اينجــا وضعيت اين‌طوري اســت. پس از آن يك 

مصطفی مولوی، جانباز 70 درصد، از جمله معدود همرزمان نزدکی شهید مهدی باکری 
است که از جنگ زنده خارج شــده است. سردار حاج مصطفی مولوی، جانشین شهید 
“مهدی باکری” در لشــکر عاشورا از جمله رزمندگانی است که از اوایل تشکیل سپاه به 
این نهاد پیوســت و علیرغم اینکه بارها در عملیات های مختلف همچون طریق القدس 
و الفجر ۸ و کربلای ۵ به شــدت زخمی و شیمیایی شد ولی تا آخرین روزهای جنگ با 
حضور مستمر خود در جبهه های دفاع مقدس روح اسلام انقلابی را در پرتو جنگ استمرار 

بخشید . 
در توصیف شهید مهدی باکری تاکید می کند که برای او پست و مقام ابدا ارزشی نداشت. 
وقتی از نحوه آشــنایی اش با شهید مهدی باکری می گوید تاکید او بر تواضع و فروتنی 

شهید است. می گوید افتخارش این بود که بسیجی است و بسیجی خواهد ماند.
در این گفت و گو بخش هایی از رشادتها و حماسه آفرینی های شهید مهدی باکری را از 

زبان سردار جانباز مصطفی مولوی می خوانیم.

درآمد

اين يك ادعا نيست و واقعيت است. اين 
شخصيت ايشــان بود كه خصيصه‌هاي 
اخلاقي را در عمل نشان مي‌دادند. مثلًا 
اگر مي‌گفتند رعايت بيت‌المال را بكنيد 

خودشان در عمل رعايت ميك‌ردند. 
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نفر به زبــان آذري گفتند كه شــما 
سرباز امام زمان هســتيد. صبر كنيد 
مي‌خواهد  امام  مي‌كند،  مدد  خداوند 
كه مقاومت كنيم. به ياد امام حســين 
باشيد. پس از 20 يا 25 دقيقه فردي با 
موتور آمد و ديدم همان راننده است. 
پس از ايشان سردار كاظمي آمدند و 
اينجا بود كه شهيد كاظمي، آقا مهدي 
باكري را به بنده معرفي كردند. و من 

ايشان را شناختم. 

دربارۀ شــهيد مهدي باكري بسيار 
گفته‌انــد و خوانده‌ايم. شــما چه 
ويژگي خاصي در ايشــان مشاهده 

كرديد؟
بنده در يك جمله بايد بگويم كه آقا 
مهدي فردي بود كه زندگي شخصي 
خــودش را منطبق با شــرایط دفاع 
مقــدس و اصول فرماندهي لشــكر 
و ســازماندهي نيروهــاي رزمنــده 
كرده بود. يعني هر كاري كه ايشــان 
مي‌خواســت و درخواســت مي‌كرد 
رزمنده‌ها حتماً آن را انجام مي‌دادند. 
در عمــل هم رفتار خــود را منطبق 
با اصــول رفتاري آقــا مهدي انجام 
مي‌دادنــد. به عنوان مثال از مشــي 
صادقانه شــهيد باكــري بايد بگويم 
كه معمولاً در يگان‌ها رســم شــده 
بود كه اگر درخواستي براي دريافت 
امكانات داده مي‌شد تعداد نفرات را 
امكانات  بتوانند  تــا  مي‌گفتند  بالاتر 
بيشــتر بگيرند؛ اما آقا مهدي همواره 
تعداد درســت را اعــام مي‌كرد و 
به انــدازه آن تعــداد امكانات كامل 

دريافت مي‌كرد. 
ما هم به تبعيت از ايشان اين مسئله را 
رعايــت مي‌كرديم و همۀ يگان‌ها نيز 
كاملًا رعايــت می‌كردند كه صادقانه 
رفتار كنند. همچنيــن در عمليات‌ها 
وقتــي ايشــان و فرماندهــان ديگر 
اعلام مي‌كردند به نقطه‌اي رســيدند، 
يا نرســيدند ما ايمان داشتيم كه اين 
يك ادعا نيست و واقعيت است. اين 
شخصيت ايشان بود كه خصيصه‌هاي 
اخلاقي را در عمل نشــان مي‌دادند. 
مثلًا اگــر مي‌گفتند رعايت بيت‌المال 
را بكنيد خودشــان در عمل رعايت 

مي‌كردند. 
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نحوۀ همكاري شما با شهيد باكري چگونه بود. از 
چه زماني و در چه عملياتي بيشترين همراهي را 

با ايشان داشتيد؟
بعد از اينكه تيپ‌ عاشــورا در طريق‌القدس تشكيل 
شده بود. آن موقع يگا‌ن‌هايي در تيپ عاشورا جمع 
شده بوند و فرماندۀ تيپ عاشورا آقاي سردار عزيز 
جعفري بودند. بعد از عمليات بيت‌المقدس يگان‌ها 
را وابسته به استان‌ها كردند. رزمندگان تيپ عاشورا 
عمومــاً آذري بودنــد. آقا مهدي بعــد از عمليات 
بيت‌المقدس فرمانده تيپ عاشــورا شدند و من هم 
معاون اطلاعات و عمليات ايشان بودم. تا عمليات 
خيبــر و بدر در كنار آقــا مهدي بودم و بعد هم كه 

ايشان در بدر به شهادت رسيدند. 

خاطرۀ ويژه‌اي از همراهي با ايشان داريد كه تا به 
حال نقل نكرده‌ايد؟

خاطره‌اي كه بنده در عمليات بدر از شــهادت آقا 
مهدي باكري دارم اين اســت كه: ايشان آن سوي 
رود بودند، من هم به ايشان پيوستم. من مي‌توانم 
با صداي بيســيم هايي كه بین شــهید کاظمی و 
شــهید باکری رله مي‌كردم بگويم كه چه گذشته 
اســت. براي بنده در عمليات خيبر مشكلي پيش 
آمده بود فلذا خانواده نمي‌خواســت برايم مسئلۀ 
جدي‌تري پيــش بيايد. دليل آن هــم اين بود كه 
اعضاي خانواده‌ام را در حادثۀ تصادف از دســت 
داده بودم و بــراي همين آنها تلاش مي‌كردند كه 
من ديگر با مشكلي مواجه نشوم. مي‌گفتند كه خط 
نياييد. در همان لحظه‌اي كه آقا محســن رضايي 
و فرماندهــان ديگر تلاش مي‌كردند كه آقا مهدي 
باكري را به عقب بكشانند و ايشان حاضر نشدند 

عقب بيايند. 
آقا محســن رضايي، سردار كاظمي را واسطه قرار 
دادند كه آقا مهدي برگردد عقب. اين صداي بيسيم 
اين دو نفــر بود كه مي‌توانم بگويم. احمد كاظمي 
مي‌گفتند كه آقا مهدي بيا اينجا، آقا مهدي در پاسخ 
به ايشــان مي‌گفت اگر مي‌خواهيد هميشــه با هم 
باشــيم تو بيا اينجا. در اين لحظــه احمد كاظمي 
تصميم گرفتند ســوار قايق شوند و به خط بروند 
و در كنار آقا مهدي باشــند كه در همان موقع آقا 
مهدي را به شــهادت رساندند و من سردار احمد 
كاظمي را از قايق پياده كردم. صداي آقا مهدي در 

گوشم بود. 

نقش شهيد مهدي باكري در عمليات‌هاي مختلف 
را چگونــه ارزيابي مي‌كنيد و جايگاه فرماندهي 

ايشان را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
فرماندهي دو نوع اســت. يك نــوع فرماندهي بر 
قلب‌ها اســت و يك نوع ديگر هم سازماني است. 
احترام‌ها و روابط متقابل است. وقتي يك فرمانده، 

بر قلب‌هــا فرماندهي مي‌كند، حــرف او بر قلب 
رزمنده مي‌نشــيند و رزمنده عمــل مي‌كند. اما نوع 
ديگر فرماندهي دســتوري است. رابطۀ آقا مهدي با 
همۀ نيرو‌ها و رزمنده‌ها رابطۀ عاشق و معشوق بود. 
آقا مهدي هم عاشق رزمنده‌ها و بسيجي‌ها بود. آقا 
مهدي در عمليات والفجر مقدماتي وقتي رزمنده‌ها 
اعتراض كردند كه چرا ما هميشــه جناح‌دار باشيم؟ 
- جناح‌دار بودن ســخت است - آقا مهدي گفتند 

مي‌روند خودشان را به كمين مي‌زنند. تنها شاهد اين 
ماجرا آقاي رســول است كه براي ما تعريف كردند 

كه اين اقدام را انجام داديم.
در ارتباط با شــهيد مهدي باكري همه اتفاق نظر 
دارند كه رفتار ايشان چه در دوران فرماندهي و 
چه در دورۀ حضور در شــهرداري تفاوتي نكرد 
وگفته مي‌شود تمام هم و غم ايشان رضايت مردم 
بود. چگونه مي‌توانیم مســئولان را به تأسي از 

ايشان سوق دهيم؟
اين يك معيار كلي اســت كه آقا مهدي و شهداي 
دفــاع مقدس از خدمت به مردم و انجام امور لذت 
مي‌بردند. لذت به اين معنا كه از كسب رضايت مردم 
لذت مي‌بردند. راحت‌تر بگويم. عشق مي‌كردند از 
اينكــه لبخند رضايت‌بخش بر لبان مردم بنشــيند. 
اعتقاد دارم كه مســئولان ما بايد همان ســيره را در 

پيش بگيرند. 
كارگري كه در كار آسفالت خيابان است، شهرداري 
كه امور شــهر را به عهده دارد، و رئيس‌جمهوري 
كه كشور را اداره مي‌كند همه بايد از اينكه به مردم 
خدمت مي‌كنند لذت ببرند. اين يك معياري بود كه 
در وجود مهدي باكري بود. چه در دوره‌اي كه ايشان 
شهردار بودند و چه پس از آن در دوران فرماندهي 
لشكر مشي ايشان همان بود. اما اگر مسئولان ما به 
گونــه‌اي ديگر عمل كنند و رضايت خدا و مردم را 
مدنظر قرار ندهند قطعاً خلاف مشــي شهيد باكري 

است. 
اين ويژگي كــه در وجود شــهيد باكري بود يك 
ويژگي‌ای نبود كه يك شــبه به دســت آمده باشد. 
آقا مهدي ســال‌ها خودسازي كردند. سال‌ها تلاش 
كردند تا از نظر رفتاري به چنين جايگاهي برسند. 

شــهيد باكري چنين شخصيتي نداشت كه يك شبه 
بيايــد و مســئوليت را بپذيرد. انســان بايد قبل از 
پذيرش هر مسئوليتي خودسازي كند. اگر اين اتفاق 
بيافتــد امثال آقا مهدي باكري را در جامعه بيشــتر 

خواهيم داشت. 

از شكل رابطۀ ايشان با برادرش حميد باكري چه 
خاطره‌اي دارید؟

حميد باكري جزو نيروهاي پيشــتاز بودند. زماني 
كه منطقه‌اي توسط آقا حمید باکری تصرف مي‌شد 
بقيۀ نيروها مي‌رسیدند. ما براي ادامۀ عمليات آماده 
بوديم اما مشكلات سمت طلاييه كار را سخت كرد. 
فشار دشمن زياد بود، و به قول آقا مهدي عاشورايي 

جنگيديم. 
ســردار احمد كاظمــي رفتند جلو كــه به نيروها 
ســربزنند. جلو كه مي‌گويم يعني 300 متر جلوتر. 
قــرارگاه تا خــط 300 متر بود. وقتــي احمد آقا 
مي‌رســند يك خمپــاره مي‌آيد و حميــد آقا هم 
همانجا به شــهادت مي‌رســند. وقتي احمد آقا به 
عقب برگشــتند ايشان به آقا مهدي گفتند كه پيش 

فرماندهــي دو نوع اســت. يك نوع 
فرماندهي بر قلب‌ها اســت و يك نوع 
ديگر هم سازماني اســت. احترام‌ها و 
روابط متقابل است. وقتي يك فرمانده، 
بر قلب‌ها فرماندهي ميك‌ند، حرف او بر 
قلب رزمنده مي‌نشيند و رزمنده عمل 
ميك‌ند. رابطه آقا مهدي با همه نيرو‌ها 

و رزمنده‌ها رابطه عاشق و معشوق بود.

كه مگر چه تفاوتي مي‌كند بسيجي آذري با بسيجي 
اصفهاني. همه فرزندان من هستند. 

در عمليات بدر شهيد محمود گلزاري فرمانده گردان 
ويــژه بود كه باید كمين‌ها را روي آب مي‌زد و بعد 
راه را باز مي‌كرد. خودش مانده بود و بيسيم‌چي او. 
آقا مهدي به ايشــان گفتند كه شما آن كمين را بزن. 
ايشان گفتند كه آقا مهدي حتي يك تير هم براي من 
نمانده است. شهيد باكري گفتند برو شهيد شو و آن 

كمين را بزن. 
ايشان هم بدون چون و چرا گفتند: چشم، و با قایق 
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حميد بودند. آقا مهــدی آن لحظه تنها يك جمله 
گفتنــد: »انالله و انا اليه راجعون«، دســته از بچه‌ها 
خواســتند که بروند جنازۀ حميد آقا را بياورند. آقا 
مهدي گفتند اگر مي‌توانيد جنــازۀ همه بچه‌ها را 

بياوريد جنازۀ حميد را هم بياوريد.
احمد آقا كه برگشــته بود نوك يكي از انگشتانش 
قطع شده بود. همانجا انگشتش را بست و به عقب 
نرفت. مقــداري هم نمــك روي زخم ريخت تا 

عفونت نكند. 

مي‌گويند كه شــهيد باكري نسبت به رزمندگان 
و بسيجيان وســواس ويژه‌اي داشت و همواره 
مي‌گفت اينها امانت‌هاي مردم در دست ما هستند. 
ديدگاه شما درباره اين سخن ايشان و تعهدشان 

به نیروهایشان چيست؟
آقا مهــدي مانند همۀ فرماندهان ســپاه تا از کی 
منطقه‌ای مطمئن نبودنــد، نيرو به آنجا نمي‌بردند. 
البته اين از خصوصيات بارز همۀ فرماندهان بود. 
آقــا مهدي قبل از اعزام نيرو بــه منطقۀ عملياتي، 
خودشــان آن منطقــه را كاملًا چــك مي‌كردند، 
تعــداد نيــروي لازم و زمان مناســب عمليات را 
بررســي مي‌كردند. بعد از آن نيرو را مي‌بردند. در 
عملیات خیبر فشار روي ما زياد بود. ما در دشت 
صافي بوديم و جان‌پناه هم نداشــتيم؛ دشمن هم 
تانك‌هایش را به ســمت ما به حركت انداخته بود 
و نيروهايش هم پشــت سر تانك‌ها مي‌آمدند. در 
آن منطقه آقا مهدي خودشــان برای نیرو با لودر 
اقدام به ايجاد خاكريــز كردند. كمتر از 20 دقيقه 
هنوز نگذشته بود كه با تانك لودر را ‌زدند. ما فكر 
كرديم كه آقا مهدي شــهيد شدند. همه گفتند كه 
آقا مهدي شهيد شــد. همه به سمت ايشان رفتيم 
و ديديم كه ايشــان سالم هســتند ولي لودر آتش 

گرفته است. 
آقا مهدی در عمليات بدر مي‌دانست كه نيروها در 
محاصره‌اند و حتي خود ايشــان جلوتر از رودخانه 
بودنــد، و در آنجا من ايشــان را دیــدم که در آن 
لحظات آتش‌باران دشمن چگونه صبوري و توكل 

را در خود حفظ كرده بودند. 

از چه زماني معاون آقا مهدي باكري شديد؟ در 
چه تاريخي بود؟ و آیا ايشــان شما را انتخاب 

كردند؟
از زماني كه آقا حميــد باكري در عمليات خيبر به 
شهادت رســيد بنده معاون ايشان شدم. از سال 62 
تا اواخر 63 بيش از يك ســال معاون ايشان بودم. 
آن موقع فرماندهان خودشان معاون خود را انتخاب 
مي‌كردند. بنده مســئول اطلاعــات عمليات بودم. 
تصورم اين اســت كه به دليل شناختي كه نسبت به 
منطقه داشــتم و همچنين شناختي كه ايشان از من 

داشتند بنده را انتخاب كردند. 

اين اتفاق حين عمليات افتاد. پس از آنکه آقا حميد 
به شهادت رسيدند كارها را سپردند به بنده؛ و پس از 
آن من را به شوراي فرماندهي لشكر معرفي كردند. 
بنده جانباز هفتاد درصد هستم و از هر عملياتي يك 

يادگاري دارم. 

خاطره ويژه‌اي اگر از شهيد باكري داريد كه تا به 
حال نقل نكرده‌ايد، بفرماييد؟

در يكــي از عمليات‌هــا روي »ميــن« رفتم و پايم 
آسيب ديد. آقا مهدي در بيمارستان به ديدنم آمدند 
و پرسيدند كه پايت قطع شده؟ گفتم نه قطع نشده. 
ايشان در واكنش به شوخي گفتند پس »مين« نبوده، 
»صد« بوده. مين در زبان آذري مي‌شود »هزار« ايشان 

گفتند اگر هزار بود پايت قطع مي‌شد. 
از شــوخ طبعي‌هاي ايشــان مي‌توانــم خاطره‌اي 
ديگر نقــل كنم كه يك‌بار در عمليات والفجر يك 
زخمي شدم و من را بردند مشهد. فرماندهاني كه 
به عيادت بنده آمده بودند همه مي‌گفتند: انشاءالله 

خوب مي‌شويد. 
خدا بــد ندهد و... بعد آخريــن حرفي كه به ما 
گفتند اين بود كه پرســيدند: دختر است يا پسر؟ 
من برايم سؤال بود كه چرا مي‌گويند دختر است 
يا پسر؟ بعد كه از بيمارســتان آمدم بيرون ديدم 
بالای آن نوشته است: زايشگاه 17 شهريور مشهد! 
در همان مشهد كه بستري بودم آقا مهدي تماس 
گرفتند و به شــوخي گفتند كه از صدام ترسيدي 
يــا از من؟ و بلافاصله به بنــده گفتند كه بايد به 
منطقه بروم، و مــن‌ هم با همان پاي گچ‌گرفته به 

منطقه رفتم. 

چگونه مي‌توان شــهدا را به عنوان الگو به نسل 
جوان امروز معرفي كرد؟

خداونــد متعال در قــرآن مي‌فرماينــد پيامبر هم 
مثل شما يك بشر اســت. از پيامبر خدا كه بالاتر 
نداريم؛ اما خداوند در قرآن پيامبر را بشري ساير 
از انســان‌ها معرفــي مي‌كند. ايــن را گفتم كه به 
جوانان عزير بگويم: مقام دســت نيافتني نداريم. 
شهدا خود را در اين مملكت ساختند. مقام معظم 
رهبري گفتند كه اگر تنهــا معصوميت را مد نظر 
بگيريم امام خميني)ره( مي‌تواند تا مرز معصوميت 
برود. اين‌طور نبايد گفت كه اين مقامي كه شــهدا 
به آن دســت پيدا كردند دست يافتني نيست. چرا 
كه هست. البته شــهدا براي رسيدن به آن جايگاه 

تلاش كردند. 
شهيد مهدي باكري همواره مطالعه مي‌كردند. قرآن 
مي‌خواندند، در آن تدبر مي‌كردند و در اين تدبر به 
نكاتي دست پيدا مي‌كردند و آنها را مي‌نوشتند. هنوز 
برخي از يادداشت‌هاي ايشان را دارم. صحبت‌هاي 
ايشــان هم ملهم از قرآن بود، که از يادداشت‌هايش 

استفاده مي‌كرد. 
اينها خود را با قرآن ساختند. اين را ا‌ز ياد نبريم كه 
آنها در آن ســختي‌ها توانستند مطالعه كنند و عمل 
كنند تا خود را بسازند. شهيد مهدي باكري عامل به 
قرآن بود و براساس اسلام عمل كرد. امروز امكانات 
به مراتب بيشتر است. نهج‌البلاغه به فارسي وجود 
دارد. آن‌روزها دست يافتن به متون و به كتب آسان 
نبود. اميدوارم كه همۀ ما در مســير انسان شدن گام 

برداريم. 

آقا مهدي و شهداي دفاع مقدس از خدمت 
به مردم و انجام امور لذت مي‌بردند. لذت 
به اين معنا كه از كسب رضايت مردم لذت 
مي‌بردند. راحت‌تر بگويم. عشق ميك‌ردند 
از اينك‌ه لبخند رضايت‌بخش بر لبان مردم 
بنشيند. اعتقاد دارم كه مسئولان ما بايد 

همان سيره را در پيش بگيرند.
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شــهید مهدی باکری برای نسل جوان امروز که 
ســال‌های دفاع مقدس را درک نکرده است از 
زبان شما شنیدنی است. لطفاً ضمن معرفی خود 
معرفی از نحوه آشنایی خود با شهید باکری برای 

خوانندگان بفرمایید؟
شهید باکری کی الگوی نزدکی برای جوانان است 
و رویایی دست نیافتنی نیست. در دانشگاه و بر سر 
صندلی‌هایی که دانشجویان می‌نشینند، آقا مهدی هم 
همین‌طور و در همین صندلی‌ها می‌نشســت. مثل 
بقیه مردم بود. از جنس مردم. از نظر شــخصیتی و 
معنــوی البته مراحلی را طی کرده بود که برای همه 
قابل انجام است و این شخصیت برای مردم ملموس 

است.
خانواده آقــا مهدی کی خانواده اصیل و ســنتی 
هستند و پدر مادر زحمتکشــی داشتند. وقتی آقا 
مهدی کوچک بودند، مادر آن‌ها از دنیا رفت. البته 
این‌ها خوب تربیت شــدند. حیف است از مهدی 
باکری بگوییم و از حمید نگوییم و از علی نگوییم. 
علــی خیلی تاثیر ویژه داشــت بــر روی مهدی. 
علــی آدم فوق‌العاده‌ای بــود. از نظر تربیتی خیلی 

تاثیرگــذار بودند. من روی شــخصیت آقا مهدی 
مطالعه کردم. شــما می‌دانید ســازمان‌های سیاسی 
فوق‌العاده پیچیده هستند. روی افراد نظارت دارند 
و از نظر تشیکلاتی خیلی پیچیده عمل میک‌نند. در 
اسناد ســاواک موقعی که می‌خواهد شهید باکری 
را معرفی کند می‌نویســد: مهدی باکری به همراه 
برادرش علی توســط فردی به نام سیدعلی مقدم 
)آقای سیدعلی مقدم زمان ریاست جمهوری مقام 

معظم رهبری دفتردار ایشــان بودنــد و این آقا از 
همان ابتــدای مبارزات با رهبــری در ارتباط بود 
طبق اسناد ســاواک( در مشهد به حضور سیدعلی 

خامنه‌ای رسیدند. 
این معنایش این است که ارتباط با روحانیت توسط 
آقای مهدی و برادرش علی معلوم است که خدمت 
رهبری می‌رسیدند. همین کتابی که برای مقام معظم 
رهبری چاپ شــده اســت، به نام شرح اسم به آن 
اشــاره شده است. علی باکری با آقا در ارتباط بوده 

است. 

جنابعالی بیش از این از رابطه عمیق شهید باکری 
با روحانیت به ویژه مقام معظم رهبری گفته‌اید. 
این رابطه و ارتباط شــهید باکری با مقام معظم 

رهبری چگونه بود؟
در زمان حیات آقا مهدی، ایشــان هر موقع تهران 
تشریف می‌آورند به دفتر ریاست جمهوری می‌رفتند 
و آن‌جا جدای از مباحث کاری با آیت‌الله خامنه‌ای 
)رهبر انقلاب( گفت و گــو میک‌ردند. رهبری در 
خاطرات خود هم اشــاره میک‌ند که من در مشهد 

ارتباط بین شهید مهدی باکری 
و مقام معظم رهبری صمیمی و عمیق بود

تاکید بسیاری بر رابطه شهید مهدی باکری 
با روحانیت دارد. در بیان ویژگی های شهید 
نیز چگونگی این رابطه را تشریح می کند. 
به  باکری  خانواده شــهیدان  است  معتقد 
همین ســیره و منش اعتقاد داشتند و در 
توصیف ارتباط خود با شهید مهدی باکری 
هم با مرور خاطرات این مسئله را به خوبی 

تبیین می کند. 
معاون  پورجمشــیدیان  علی‌اکبر  سردار 
تربیت و آموزش نیروی زمینی سپاه است 
که پیش از این فرماندهی ســپاه عاشورای 
استان آذربایجان شرقی را به عهده داشت 
و در دوران دفاع مقدس معاون فرهنگی و 

تبلیغات شهید باکری بود. 
توجــه و علاقه بــه روحانیــت را با ذکر 
خاطراتی از ارتباط شــهید باکری با مقام 
معظم رهبری تشریح می کند و به نامه ای 
اشاره می کند که  شهید باکری به او داد تا 
به دفتر ریاست جمهوری برود و همچنین 
به جمله ای که امام خمینی درباره شــهید 
مهدی باکری می گوید اشاره دارد و... گفت 
و گو با سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان را با 

هم می خوانیم.

درآمد

ارتباط شهید مهدی باکری با روحانیت در گفتگوی
شاهد یاران باعلی اکبر پورجمشیدیان:

در زمان حیات آقا مهدی، ایشــان هر 
موقع تهران تشریف می‌آوردند به دفتر 
ریاســت جمهوری می‌رفتنــد و آن‌جا 
جدای از مباحث کاری با آیت‌الله خامنه‌ای 
)رهبرمعظم انقلاب( گفت و گو می‌کردند. 
مقام معظم رهبری در خاطرات خود هم 

اشاره می‌کند.
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در ییلاق بودم، آقای باکری آمدند و گزارش دادند. 
ارتباطی صمیمی و عمیق بین خانواده مهدی باکری 

و حضرت آقا بود. 
این‌ها مســتند است هم در کتاب شرح اسم آمده و 
هم در اســناد ساواک موجود است. بعد از عملیات 
خیبر که حمید آقا شــهید شــدند و شهید مرتضی 
یاغچیان بعد از حمید آقا که جانشــین بودند و بعد 
شــهید شــدند، من رفتم خدمت آقا مهدی، من آن 
زمان معاون فرهنگی آقا مهدی بودم. گفتم که کاری 
کنیم که فضا عوض شود، چون تعدادی از بسیجی‌ها 
شهید شده بودند. ایشان گفتند چه کنیم، گفتم خوب 
اســت هدیه‌ای تهیه کنیم به برخــی از فرماندهان 
بدهیــم. مثلًا عکس امام بدهیــم. گفتم بدهیم امام 
امضا کند. ایشــان گفتند که خیلی عالیه. بعد روی 

وقت می‌گذارند، همان شــب عین همان چیزی که 
خواسته بودیم انجام می‌شود.

ارتباط شــهید مهدی باکری با امام خمینی)ره( 
چگونه بود؟

آقا مهدی که شهید شد من با همان ذهنیت  فرهنگی 
که داشــتم گفتم کی عکــس از آقا مهدی خدمت 
حضرت امام ببرم و ایشــان جمله بنویسند و امضا 
کنند برای تسیکن خانواده آقا مهدی. از طریق آقای 
رجایی که الان در دفتر آقای هاشــمی هســتند، از 
طریق آقای انصاری که بیت امام بودند عکســی از 
آقا مهدی تهیه کــردم و نظرم این بود که امام فقط 

امضا کنند. 
این عکس را که بردند و آوردند دیدم امام نوشــتند 

فرماندهــی در صحنــه جنگ با بقیــه صحنه‌های 
مدیریتی متفاوت است، چون باید جان انسان‌ها را 
حفظ کند. مثلًا در یــک عملیات300 نفر می‌روند 
و50 نفر برمی‌گردند. یا کی عملیاتی موفق نمی‌شود. 

تحمل این مسائل دشوار است. 
زمانی که آقا مهدی شهید می‌شوند، عین حرف آقا 
محســن اســت، به من گفت وقتی متوجه شدم که 
آن‌جا خبری اســت اما نمی‌خواهند به من بگویند، 
احمد کاظمی را پیدا کردم، به من گفتند، که مهدی 
شهید شده. گفت که من همین‌طور که ایستاده بودم 
افتادم. این برای کی فرمانده خیلی بار سنگینی دارد. 
افتادم یعنی شکســتم. می‌گوید اصلًا نتوانستم روی 
پاهایم بایستم و افتادم. آن وقت آن‌جا همه عزاداری 
میک‌نند. عملیات هنوز تمام نشــده. هنوز درگیری 

غالبــاً شــخصیت‌های روحانــی که 
می‌آمدند در لشــکر، آقا مهدی وقت 
کامل می‌گذاشتند و برای آن‌ها توضیح 
ابهامات زیادی طرح می‌شد.  می‌دادند. 
آقا مهدی به همه آن‌ها پاسخ می‌دادند.

که: »خداوند شــهید اســام را رحمت کند.« یعنی 
برای آقا مهدی به عنوان »شــهید اسلام« یاد کردند. 
دختــر امام البته به من گفتند که امام خیلی ناراحت 
شدند وقتی عکس شــهید باکری را دیدند و دختر 

امام احساس کردند که امام منقلب شدند.

خبر شهادت مهدی باکری چه تاثیری بر مجموعه 
فرماندهان دفاع مقدس داشت؟

من با آقا محســن رضایی خیلی مراوده داشــتم. به 
هر حال آقا محسن کی شخصیتی است که روحیه 
بزرگی داشــت و فرماندهی بزرگ بود. چون در آن 
موقعیت باید تحمل خیلی مســایل را داشته باشد. 

ادامه داشت. 
آن موقع این خبر می‌رسد به امام. به امام گفتند که 
مهدی باکری فرمانده لشــکر عاشورا شهید شدند. 
ظاهــراً حاج احمدآقای خمینی که با آقا محســن 
رضایی تماس می‌گیرند می‌شــنید که ایشان گریه 
میک‌ند و صــدای گریه و عــزاداری می‌آید. امام 
آن‌جا پیامی می‌دهنــد و می‌گویند که بروید برای 
رزمندگان بخوانید. امام در آن پیام فرمودند: »چون 
گزارش دادند بعضی‌ها ناراحت هستند، می‌خواستم 
این مســاله را بگویم که هیچ جای نگرانی نیست. 
البته من برای شما دعا میک‌نم. باید بدانیم که تابع 
اراده خدا هستیم. ما از ائمه که بالاتر نیستیم. آن‌ها 
هم در ظاهر بعضــی از وقت‏ها موفق نبودند. هم 
پیامبر)ص( هم امیرالمومنین)ع(، هم امام حسن)ع( 
و امام حسین)ع(، ما که نسبت به مقام این‌ها چیزی 
نیســتیم. مهم مشــیت خداوند اســت. که هر چه 
بخواهد همان خوب اســت و چون عسل شیرین. 
همه باید با آغوش باز پذیرای آن‌چه او می‌خواهد 
باشــیم. از هیچ چیز نگران نباشید. محکم باشید و 
از هم ‌اکنون در فکر عملیات بعدی و مطمئن باشید 
که پیروزید. الان هم پیروزید. کاری که برای خدا 

کی کاغذ نوشتند که: برادر مقدم، آقای پورجمشید 
می‌آیند چندتا مطلب است که حاج آقا انجام دهند. 
من هم با همان روحیات و با همان لباس رزمندگی 
آمــدم تهران و با همان ســادگی مثل بقیه بچه‌های 
رزمنده بودیم، آمدم رفتم خیابان پاســتور، جلوی 
درب ورودی پرسیدند که آقا چه کار دارید؟ گفتم 
که با آقای مقدم کار دارم از طرف آقای باکری آمدم. 
پیش خودم و در ذهنم این‌طور بود که زمان زیادی 
باید صرف این موضــوع کنم. حدود 40 تا عکس 
امام آوردم که امضا کنند و جمله‌ای بنویسند. تصورم 

این بود که این موضوع 2 ماه طول میک‌شد. 
رفتم به خدمت آقای مقدم گفتم که جمله‌ای بنویسند 
و ما می‌خواهیم این‌ها را هدیه بدهیم به رزمندگان 
و فرماندهان. پرســیدم کی بیاییم؟ گفتند فردا صبح 
بیایید. صبــح که رفتم همه آن‌چه که ما از حضرت 
آقا خواســته بودیم، انجام شــد. در واقع آقا مهدی 
این موضوع را خواســته بود و حضرت آقا خواسته 
آقا مهدی را انجام داد و این‌جا معلوم می‌شــود که 
ارتباطــی عمیق بین آقا مهدی و حضرت آقا وجود 
داشته است. که رییس جمهور می‌آید برای خواسته 
فرمانده لشــکر را که کی نیروی عادی را فرستاده 
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باشد شکست ندارد. 
)منبع: مهدی باکری در اندیشه و عمل، حسین علایی(

در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی شهید باکری 
گفته می‌شــود که ایشــان هیچگاه در جایگاه 
فرماندهی لشــکر خود را معرفی نکرد و همواره 
به عنوان یک بسیجی در کنار رزمندگان بود. چه 

خاطره‌ای از این موضوع دارید؟
غالباً شخصیت‌های روحانی که می‌آمدند در لشکر، 
آقا مهــدی وقت کامل می‌گذاشــت و برای آن‌ها 
توضیح می‌دادند. ابهامات زیادی طرح می‌شد. آقا 
مهدی به همه آن‌ها پاســخ می‌دادند. یادم هســت 
آیت‌الله کیتایی امام جمعه خلخال تشریف آوردند. 
آقا مهدی بنــده را صدا زدند. دیدم که نقشــه را 
گذاشته است و برای آیت‌الله کیتایی توضیح دادند 

حتماً من را نصیحت کن. شهید جعفری گفت که 
من هر کاری کردم نتوانســتم از دست آقا مهدی 
فرار کنم. شــروع کردم از قیامت گفتن و نصایح 
این‌گونه. ســرم پایین بود و صحبت میک‌ردم. آقا 

مهدی بلند بلند گریه میک‌رد. 
این خاطره و مطالب را نقل کردم که بگویم ارتباط 
این خانواده و این ســه برادر بــا روحانیت خیلی 
ارتباط خاص و صمیمی بود. خیلی‌ها شخصیت این 
سه برادر را طوری معرفی میک‌نند که انگار ارتباط 

موثری با روحانیت نداشتند.

جنابعالی چه تحلیلی از شــخصیت نظامی شهید 
باکــری دارید؟ آیا این موضــوع که فرماندهان 
دفاع مقدس فرماندهان نظامی به معنای مدرن آن 

میک‌ردم. من به چشم خودم دیدم که مهدی باکری 
بــه مدت طولانی شــب تا صبح نخوابیــد. این از 
مشــخصه‌های بزرگ مهدی باکری بود و من بعید 

می‌دانم ایشان کی شب را کامل خوابیده باشد.
گاهی نیمه‌شب، ساعت2 شب به من زنگ می‌زد. در 
آن ســاعت اگر خواب بودم آقا مهدی پشت بیسیم 
با لهجه شــیرینش به من گفت آقای پورجمشــید! 
خوابی؟ من شــرمنده می‌شــدم. انتظار نداشــت 
فرماندهان و مســوولان شب بخوابند. این جمله از 
ایشان را جایی خواندم که برای حفظ این انقلاب ما 

باید آن‌قدر بیدار بمانیم تا بیفتیم.
آقا محســن رضایی به من می‌گفت: مهدی باکری 
به من گفته بود که شب‌های طولانی شب تا صبح 
آسمان را نگاه کردم تا ببینم تار‌کیترین زمان‌های 

که عملیات خیبر چه شد. جزییات را به‌طور دقیق 
بــرای آن‌ها توضیح دادند. من اســتنباطم این بود 
کــه آقا مهدی تصور کردند کــه این‌ها خیلی قانع 
نشدند. به من گفتند که فردا آقای کیتایی را ببرید 
جزایر مجنون. حاج آقا از نزدکی ببینند تا ابهامات 

برطرف شود.
شــخصیتی مثل آیــت‌الله ملکوتی که بــه منطقه 
عملیاتــی تشــریف آوردند، آقــا مهدی خودش 
راننده ایشــان شدند و مناطق مختلف را به ایشان 
نشان دادند و توضیح می‌دادند. ما کی شهیدی در 
لشــکر داریم به نام حجت‌الاسلام جعفری، اهل 
خلخال بودند. روحانی وارســته‌ای بودند که در 
سنین بالا به جبهه رفتند. چندین ماه می‌آمدند در 
لشکر می‌ماندند. شهید جعفری گفتند کی بار آقا 
مهدی دست من را گرفت و رفتیم پشت خاکریز 
گفت که من را نصیحت کن. شخصیت آقا مهدی 
از لحــاظ معنوی خیلــی بالا بــود. این موضوع 
برای علمای لشــکر هم پذیرفته شــده بود. همه 
ایشــان احترام می‌گذاشتند.  به شخصیت معنوی 
شــهید جعفری به آقا مهدی گفتند: که من شما را 
نصیحت کنم؟ آقــا مهدی خیلی اصرار کردند که 

نبودند را تایید میک‌نید؟
به نظر من آقا مهدی جزو شــخصیت‌های کم‌نظیر 
نظامیگری دنیاست. این حرف را با مطالعه می‌گویم 
و با بررســی که از افراد خبره کردم می‌گویم، یعنی 
نســبت به شــرایطی که دفاع مقدس ما داشت. در 
شرایط جنگ تحمیلی انسان‌هایی وارد جنگ شدند 
که من فکر میک‌نم عنایت خداوند شامل حال آن‌ها 

شد. 
این‌ها نهایتاً ســربازی رفته بودنــد و دوره خاصی 
ندیدند تــا بتوانند فرماندهی یــا نظامیگری کنند. 
وقتی این‌ها آمدند این اقدامات ویژه را انجام دادند، 
انســان‌هایی خوش  ســرداران و فرماندهان واقعاً 
فکــری بودند. آمدند و ضعف‌هایــی که در مقابل 
دشمن داشتیم را از بین بردند. در تاریخ نظامیگری 
دنیا عملیات شبانه کار نظامیان ما است. تفکر مردان 

بزرگ مثل آقا مهدی است.
کی روز خدمت آقا محسن رضایی راجع به شهید 
مهدی باکری صحبت میک‌ردم که ایشان فرمود که 
من هر موقع که در مســائل اطلاعاتی جنگ مشکل 
داشتم شــهید زین‌الدین را صدا می‌زدم و هر موقع 
در تاکتکی مشکلی داشتم آقا مهدی باکری را صدا 

شــب چه زمانی اســت؟ بعد گفته بــود که این 
ســاعات برای عملیات بهتر است. شب تار‌کیتر 
است. ایشان شب‌ها به چادر رزمنده‌ها سر می‌زد و 
همیشــه این را می‌گفت که این‌ها امانت‌های مردم 
هستند. این‌ها سربازان امام زمان هستند. این جمله 
را بارها از ایشــان شــنیدم که این‌ها سربازان امام 

زمان هستند. ما هم نوکر این‌ها هستیم. 
چنین کســی که خود را نوکر ســربازان امام زمان 
می‌داند دیگر شب خواب به چشمش نمی‌رود. باید 

محافظت کنم از این سربازان.
بعــد از عملیات خیبر در نزدکیی اهواز اردوگاهی 
داشتیم. بعد از نماز صبح که فضا کمی آرام می‌شد 
رزمنده‌هــا کمی اســتراحت میک‌ردنــد و برخی 
می‌خوابیدنــد، من دیدم اطــراف چادرها کی نفر 
هی خم می‌شــود چیزی از روی زمین برمی‌دارد 
و بلنــد می‌شــود و جلوتر مــی‌رود و دوباره خم 
می‌شــود. رفتم نزد‌کیتر دیدم آقا مهدی است که 
آشغال‌های روی زمین در اطراف سنگر و چادرها 
را جمع‌آوری میک‌ند. شــاید برخی بگویند خب 
چــه ضرورتی دارد که کی فرمانده لشــکر چنین 
کاری انجــام دهد و ممکن اســت بــرای عده‌ای 
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پذیرفتنی باشد و با برخی نگاه‌های مدیریتی امروز 
و مباحثی که در دانشگاه‌های نظامی هم می‌گویند 
همخوانی نداشته باشد این حرف. اما شهید باکری 

می‌خواست این نفس را سرکوب کند. 
این که می‌گفتند آقا مهدی شلوار وصله‌دار می‌پوشید 
والله حرف درســتی اســت. اغراق نیست. برای او 
بیت‌المال بســیار مهم بود. آقا مهدی اعتقاد داشت 
مردم از زندگی خودشــان برای رزمندگان گذشتند. 

آن روزها زندگی مردم با کوپن بود. 
علیرغم اینک‌ه معتقدم که ایشان شخصیت بی‌نظیر 
تاریخ نظامیگری اســت، این را دنیا هم قبول دارد. 
چون فرماندهان لشکر کشورها این‌طور نجنگیدند. 
آن‌ها همه چیزی برای‌شــان فراهم بــود. این‌ها با 
دست خالی این کارها را کردند. آن‌چه آقا مهدی را 

می‌رسانند به جزایر مجنون. آن‌جا فانوس می‌گذارند 
و بعد اعلام میک‌نند که هلکیوپترها بیایند.

آقا مهدی برای ایــن عملیات پیچیده حمید باکری 
را انتخاب میک‌ند. بعد از شــهادت حمید بلافاصله  
شهید یاغچیان را جایگزین حمید میک‌ند. این نوع 
فرماندهی خاص اسلام است. وقتی حمید شهید شد  
فشار دشمن در عملیات خیبر خیلی زیاد بود. شهید 
حاج احمد آقای کاظمی بــه بنده گفتند: در جزایر 
مجنون آتش آن‌قدر زیاد بود که نمی‌شد کاری کرد. 
در این فکر بودیم که چطور عقب‌نشــینی کنیم. در 
همین لحظه پیام امام ر ا پشــت بیسیم خواندند که 
»سلام من را به رزمندگان در جزایر مجنون برسانید 

و بگویید که جزایر مجنون باید حفظ شود«. 
حــاج احمد کاظمــی گفت تا پیام امــام آمد همه 

کسی نبوده است. اعتقاد داشت باید خودش در کنار 
بسیجی‌ها باشد.

مهمترین توصیه ایشان به بسیجیان و همرزمان چه 
بود؟

توجه شــهید باکری به قرآن ویــژه بود. همواره به 
رزمنده‌ها توصیه میک‌رد که روزی نیم ساعت قرآن 
بخوانید. خاطرم هست در جلسات به من می‌گفت 
قــرآن بخوان. برخی می‌گفتند صدای عبدالباســط 
خوب اســت، برخــی می‌گفتند صــدای مصطفی 
اسماعیل خوب اســت، آقا مهدی هم می‌گفت که 
صدای آقای پورجمشــید خوب است. البته صدای 
من خیلی خوب نیســت ولی خب ایشــان لطف 
داشــتند. در عملیات به من گفتند قرآن بخوان من 

ماندگار کرده صداقت اوست.

این سوال را بارها پرسیده‌اند و بارها پاسخ آن را 
شنیده‌ایم که رابطه دو برادر شهید حمید باکری 
و مهدی باکری چگونه بود؟ می‌خواهیم از زبان 
جنابعالی با بیان خاطره‌ای این موضوع را بشنویم؟

حمید آقا در عملیات خیبر که به شهادت رسیدند. 
قبل از عملیات خیبر ت‌کتک گردان‌ها و گروه‌ها را 
خودش می‌رفت توجیه میک‌ــرد. آن وقت به بنده 
گفت کی جایی را مشخص کنیم، به همه بچه‌های 
لشکر اطلاع دهید در آن محل جمع شوند. بعد برای 
رزمنده‌ها ســخنرانی کرد و به من گفت که حمید 
بیاید. حمید آقا که آمد، آقا مهدی به ایشان گفت که 
بالای سقف ماشین برود. آقا مهدی برای اولین بار 
آن‌جا به همه گفت: حمید برادر من است و جانشین 
لشــکر اســت. بعد از معرفی حمیــد، آقا مرتضی 
یاغچیان را صدا زدند و گفتند که شــما هم بروید 

بالای ماشین و بعد ایشان را هم معرفی کرد. 
ایــن دو شــهید عزیــز را این‌طور معرفــی کرد. 
پیچیده‌ترین بخش عملیات با حمید باکری اســت. 
38ســاعت در نیزارهــا می‌روند و خودشــان را 

کســانی که در فکر عقب‌نشینی بودند سر پا شدند 
و آماده عملیات شدند. نگاه رزمندگان این‌طور بود 
به فرمان امام که حاضر بودند جانشان را برای امام 
فدا کنند. آن وقت بود که جزایر مجنون حفظ شد. 
در این شدت آتش حمید باکری و اطرافیان او شهید 
شــدند. بچه‌ها دیدند اگر همت کنند شاید بتوانند 
بدن حمید باکــری را بیاورند. قبل از اینک‌ه اقدامی 
کنند می‌گویند که از آقا مهدی کسب تکلیف کنیم، 
که اجازه بدهند. اما آقا مهدی بلافاصله می‌گوید نه! 
مگر خون حمید رنگین‌تر از بقیه است. اگر حمید را 
می‌آوردند اتفاقی نمی‌افتاد اما امروز که نگاه میک‌نیم 

می‌بینیم که اسم آقا مهدی در تاریخ نمی‌ماند.

کیی از اتفاقات نادر در جنگ‌های دنیا در عملیات 
بدر رخ داد و آن حضور فرمانده لشــکر در خط 

مقدم بود؟ این مساله چگونه قابل تحلیل است؟
در عملیات بدر، آقا مهدی به‌واسطه شرایط سختی 
که نظام بــا آن مواجه بود. خــودش در جلوترین 
قسمت بود. شاید اولین کسی که از دجله عبور کرد 
آقا مهدی بود. تیر در پیشانی آقا مهدی می‌خورد و 
بعد قایق ایشان را می‌زنند. یعنی جلوتر از آقا مهدی 

احســاس کردم که شرایط ویژه اســت. کی آیه از 
قرآن خواندم اما ایشــان گفتند چــرا کم خواندید 

دوباره بخوانید.
شــب عملیات والفجــر4 بود که بچه‌هــا در حال 
حرکت به سمت عملیات بودند. احساس کردم که 
انگار آقا مهدی چیزی را گم کرده و نگران اســت. 
تا من را دید منتظر شنیدن هر جمله‌ای بودم غیر از 
اینک‌ه ایشان به من گفت: کجایی تو؟ بچه‌ها در حال 
حرکت به سمت عملیات هستند. برای این‌ها روضه 
اباعبدالله را بخوانید که این‌ها با یاد اباعبدالله بروند. 
دیدم کیی از مداحان تبریز آن‌جا است. صدایش زدم 
و گفتم که آقا مهــدی می‌گویند برای این‌ها روضه 

اباعبدالله را بخوانید.
در عملیــات بــدر، در هور، به مــن گفتند که برو 
قرارگاه حاج صــادق آهنگران را بیاور برای بچه‌ها 
برنامه‌ای داشته باشند. من گفتم حاج صادق سرش 
شلوغ است به حرف ما گوش نمیک‌ند، نمی‌آید. به 
من گفتند که من خودم می‌روم حاج صادق آهنگران 
را می‌آورم. این اندازه برای ایشــان مهم بود و رفت 
و ایشــان را آورد. حالا این فرد با این ویژگی‌ها را 

ببینید که در ابعاد نظامیگری چه ویژگی‌هایی دارد. 
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مهدي باكري مي‌گفت ما اگر 
جنگ نکنیم بهتر از آن است 

كه حسين‌وار نجنگيم

ابتدا از نحوۀ آشــنايي خود با شهيد مهدي باكري 
بگوييد و ســپس بفرماييد كه در كدام عمليات 

بيشترين همراهي را با شهيد داشته‌ايد؟
بنده از بســيجيان لشكر عاشورا هستم. اولين اعزامم 
از عمليات مســلم بن عقيل در ســال 1361 بود. آن 
زمان لشكر 31 عاشورا تيپ بود كه با تلاش و همت 
ايشان به لشكر تبديل شد. آشنايي من با شهيد مهدي 
باكري اين‌طور بــود، كه نه من بلكه براي همۀ افراد 
حاضر در لشكر آن‌قدر اين شهيد بزرگوار محبوب و 
دلنشــين و جذاب بود كه همه را شيفتۀ خود مي‌كرد 
و همه علاقمند بودند تا با ايشــان باشند و ايشان را 
بشناسند. در عمليات مسلم بن عقيل ما جزو گروهان 
ويژۀ آرپي‌جــي بوديم كه نيروي متفرقه نداشــتيم. 
مأموريتي كه آقاي باكري طي ســخنراني خصوصي 
براي مجموعۀ گروهان كردنــد اين بود: هر كجاي 
اين عمليات به مشــكل بخورد شما بايد برويد آنجا 

را بكوبيد. اين موضوع ادامه داشت تا جريان عمليات 
خيبر. بنده در عمليــات خيبر - چون مجروح بودم 
- شــركت نكردم. اما در عمليات بدر در جمع كادر 
فرماندهي گردان علي‌اكبر بودم و ارتباط مســتقيمي 
با آقاي باكري داشــتم. چند روز قبل از عمليات بدر 
به ما ماموريت دادند نیروها در منطقۀ جزاير مجنون 
براي پدافندي مســتقر شوند. يكي از دلايل عمده‌اي 
كه نيروها را پدافندي مي‌بردند اين بود كه اطلاعات 
منطقه كاملًا حفظ شود. دوم اينكه نيروهاي گردان‌ها 
با شــرايط آب و خاك منطقه آشنا شوند. ما در آنجا 
مســتقر، و پس از پايان مأموريــت به دزفول منتقل 
شــديم؛ و نيروها در اين ايام آموزش‌هايي را ديدند. 

اين نيروها براي عمليات بدر آماده شدند.
شهيد باكري براي جلســه طرح مانور عمليات بدر 
آمدند. اينجا کی نكتۀ اساسي هست و آن اينكه اگر ما 
بخواهيم شناخت حداقلي از آقاي باكري داشته باشيم، 

بايد از عمليات بدر شناخت كافي داشته باشيم. براي 
اينكه عمليات بدر را بشناسيم بايد گريزي به عمليات 
خيبر بزنيــم و لازمۀ شــناخت دوران دفاع مقدس 

شناخت عمليات بدر و خيبر است.

بزرگ‌ترين مشكلي كه در عمليات داشتيد چه بود 
و چگونه آنها را مديريت مي‌كرديد؟

در طــول دوران دفاع مقــدس در جبهه‌هاي جنوب 
مشكل اساسي داشتيم. مشكل اساسي ما اين بود كه 
هر عملياتي كــه قرار بود انجام دهيم ظرف كمترين 
مدت زمان نيروهاي زبدۀ عراقي به نام گارد رياست 
جمهوري مي‌آمدند و منطقه را كن‌فيكون مي‌كردند. 
يعني ددمنشــانه‌ترين حركات يــك نظامي را انجام 
مي‌دادنــد. عمليات خيبر، انجام شــد. اين عمليات 
بــا عمليات بدر شــباهت‌ها و تفاوت‌هاي عمده‌اي 
دارد. شــباهت عمدۀ عمليات خيبر و بدر در اهداف 

اگر عملیات بدر با موفقیت انجام می شد تکلیف جنگ خیلی زودتر 
از هشت سال مشخص می شد. این جمله رضا لطفی همرزم و همراه 
شهید مهدی باکری در عملیات بدر است. می گوید مهدی باکری فقط 
کی فرمانده لشگر نبود بلکه فرمانده دلها بود. بسیجی ها عاشقانه تابع 

فرماندهی شهید باکری بودند. 
در توصیف او می گوید او خود را کی بســیجی می دانست و سیره 
و منــش او نیز این ادعا را ثابت می کند. توجه او به جزییات عملیات 
را مداوم تکرار می کند و ایستادگی اش را مورد تاکید قرار می دهد. 
تاکید می کند که شهید مهدی باکری خواب را برچشمان خود حرام 
می دانســت و وقتی به محل شهادتش اشاره می کند میگوید کجای 
دنیا فرماندهی سراغ دارد که جلوتر از خط مقدم و در کنار بسیجی ها 

بجنگد و به شهادت برسد.
لحظه لحظه عملیات بدر را که به فرماندهی شهید مهدی باکری انجام 
شــد و منجر به شهادتش گردید را در گفت و گو با سردار رضا لطفی 

می خوانیم.

درآمد

لحظه لحظه عملیات بدر تا لحظه شهادت مهدی باکری
از زبان رضا لطفي در گفتگو با شاهد یاران
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اســتراتژيك بود. در دو عمليات مي‌خواستند گلوي 
عراق را بگيرند. اتوبان بصره- العماره شاهرگ توازن 
قواي عراق بود، کــه اگر اتوبان بصره- العماره قطع 
مي‌شــد حمایت زميني نيروهاي زبــدۀ عراق با 72 
ســاعت به جنوب منطقه عملياتي مي‌رسيد نه با 12 
ساعت. يعني 72 ســاعت زمان ايجاد مي‌شد كه ما 
بتوانيم خاكريزي براي دفاع از منطقه تصرف شــده 

پيدا كنيم.
همچنين موقعيت جغرافيايي دو عمليات شــبيه هم 
بود. منطقۀ عملياتي خيبر و بدر عمليات آبي- خاكي 
بودند. مشــكلات مشترك داشــتند، اما يك تفاوت 
عمده عمليات خيبر با بــدر اين بود كه آقاي حميد 
باكري در عمليات خيبر شهيد شد و در عمليات بدر 

داشــت كه در اين عمليات بايد حسين‌وار بجنگيم. 
مشكلات عمليات را توضيح دادند و به طرح مانور 
عملياتي رســيدند. محورهاي عاشــورا را با ســاير 
تيپ‌ها و لشــكرهاي عمل‌كننده توضيح دادند. بعد 
از اين توضيحــات آقاي مهدي باكري در كنار آقاي 
بازگشا نشســتند. در اين لحظه آقاي بازگشا من را 
صدا زدند و البتــه قبل از آن با آقاي باكري صحبتي 
داشتند. رفتم نزديك ايشان. ماموريت ما در عمليات 
بدر اين بود كه پشت گردان خط‌شكن وارد عمليات 
مي‌شــديم. بايد بلافاصله خودمان را شبانه به ساحل 
دجله مي‌رســانديم، اما براي رسيدن به ساحل دجله 
از چندين لايه و مانع دفاعي بايد عبور مي‌كرديم. از 
جملــه اين موانع باید از كانال و قرارگاه عراقي‌ها رد 

و اين ماموريت را به انجام برسانم. روز بعد از آن قرار 
شــد نيروها به سمت پاسگاه برزگر حركت كنند كه 
بعد از وارد عمل شدن گردان سيدالشهدا، نيروها به 
منطقۀ جزاير بروند و توسط قايق‌ها خود را به خطي 
كه شكسته شده برسانند و با عبور از آن خط خود را 
به ساحل دجله برسانند كه اين امر مستلزم درگيري 
با نيروهاي دشــمن بود. من قبل از حركت نيروها با 
خودروي تداركات روانه شدم، و جالب است كه قبل 
از ظهر و قبل از حركت آقاي بازگشا كه انساني متين 
و دوست داشتني بود و از ويژگي‌هاي خاص ايشان 
اين بود كه همواره با ادبيات خوب با افراد گفت‌وگو 
مي‌كرد و مشــكلات عديده را با لبخند و گفت‌وگو 
حل مي‌كرد. ايشــان به من گفت كــه: حال داريد با 
هم قدم بزنيم؟ براي من ســعادتي بود. خيلي سعي 
كردند كه حساسيت تاكيدات شهيد باكري را برسانند 
و لازم‌الاجرا بودن آنهــا را مجددا يادآوري كنند. به 
ايشــان گفتم كه من فقط يك جمله مي‌توانم بگويم 
كه: »چشم، خيالتان راحت باشد.« هر كاري از دستم 

بربيايد انجام خواهم داد.

آقاي مهدي باكري تنها عمل كردند، حميد آقا ســپر 
بلاي آقا مهدي باكري بودند.

شــاه‌كليد حل مشكلات شهيد مهدي باكري، حميد 
آقــا بود. آقاي باكري در مدت زمان بين خيبر و بدر 
نتوانســتند جاي خالي حميد آقا را پر كنند، يعني او 
بي‌نظير بود و جايگزين نداشت. آقاي مهدي باكري 

عمليات بدر را تنها اداره كرد.

توصيه‌هاي مهم شهيد باكري پيش از آغاز عمليات 
بدر چه بود؟

دو يا ســه روز قبل از عمليات بــدر آقاي باكري به 
چادر ما در پادگان دزفــول آمد. آقاي باكري قبل از 
عمليات بدر به ندرت به پادگان مي‌آمدند و هميشه 
در منطقۀ عملياتي بودند. تا آنجا اشــراف مســتقيم 
و دائمي بــراي تأمين زيرســاخت‌هاي لازم و طي 
پروسه‌هاي اطلاعات و شناسايي داشته باشند. در آن 
جلســه آقاي باكري ابتدا گزارشي دادند و سخنراني 
كردند و عمدتا به مشــكلات پيــش‌رو در عمليات 
بدر تاكيد داشــتند. ايشان گفتند ما اگر نجنگيم بهتر 
از اين است كه حســين‌وار نجنگيم. او خيلي تاكيد 

مي‌شــديم. آقاي باكري گفتند كه يك نفر را بايد در 
گردان خط‌شكن مامور كنيم تا در لحظۀ شكسته شدن 
خط دشــمن خودش را برساند به خط دوم دشمن. 
بيــن خط اول تا خط دوم محــدوده‌اي بود كه برای 
هواپيماي گارگاري موقع عكســبرداري يك نقطه از 
آن مسير كور بود. دو ماموريت داشتم. يكي اينكه اين 
نقطۀ كور مشخص شود كه اين مسير بن‌بست است 
يــا خير. دوم اينكه آقاي باكري اطلاعات جديدي را 
از منطقه گرفته بود مبني بــر اينكه عراقي‌ها در اين 
منطقه يك دستگاه رازيت مستقر كردند با برد بلند كه 
با اپراتور كنترل مي‌شــد. من كه توضيح آقاي باكري 
را گوش كردم ايشــان گفتند كه دستگاه رازيت يك 
دوربين ديد در روز و ديد در شب با برد بلند است كه 
اينها مي‌توانند شبانه‌روز كل منطقه را رصد كنند. آن 
دوربين از ديدگاه ايشان يك دستگاه استراتژيك بود. 
ايشان تاكيد كردند كه بنده بالاي دو تپه‌اي كه بود بروم 
و جاي دوربيــن را پيدا كنم. تاكيد كردند تا دوربين 
سالم بماند. ايشان گفتند كه تنها بروم. به آقاي بازگشا 
هم گفتند كه بايد كسي برود كه از عهدۀ اين دو كار 
بربيايد. آقاي بازگشا هم روي من تاكيد كرد كه بروم 

حركت كردم و به منطقه برزگر رسيدم. منطقۀ عمليات 
بدر به شدت حفاظت مي‌شد. هليكوپترهاي عراقي 
بالاي منطقه بودند. نمي‌خواستند رفت و آمد زيادي 

شود تا عراقی‌ها وضعيت را به هم بريزند.
در اين عمليات يكي از افرادي كه حضور داشــت و 
باعث عصبانيت شهيد باكري شــد آقاي آل‌اسحاق 
بود كه بعد به شهادت رسيدند. شهيد باكري با توپ 
و تشر از ســنگر بيرون آمدند تا وضو بگيرند. ديدم 
خيلي عصباني هستند. عصبانيت ايشان به اين دليل 
بود كه آقاي آل‌اسحاق گفتند كه ما مي‌خواهيم در اين 
عمليات باشيم و شهيد باكري قبول نكرده بود. دليل 
قبول  نكردنشان هم اين بود كه مي‌گفت اگر اتفاقي 

براي شما بيفتد من نمي‌توانم مسئوليتي قبول كنم.
در اين عمليات هم مشكل ديگري وجود داشت كه 
شهيد باكري را به شدت ناراحت كرده بود و آن كافي 
نبودن تعداد قايق‌ بود. ايشان به آقاي گرجي گفتند كه 
اگر شد خودتان را قايق كنيد اين كار باید انجام بدهيد 

تا قايق بچه‌ها تامين شود.

اين مســئله چگونه حل شد؟ آيا امكانات و قايق 

اگر ما بخواهيم شناخت حداقلي از آقاي 
باكري داشته باشيم، بايد از عمليات بدر 
شناخت كافي داشته باشيم. براي اينكه 
عمليات بدر را بشناسيم بايد گريزي به 
عمليات خيبر بزنيم و لازمۀ شــناخت 
دوران دفاع مقدس شناخت عمليات بدر 

و خيبر است.



47
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد مهدی باکری/ شماره  117 / تیر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

مورد نياز تأمين شد؟
در عمليات بدر فاصلۀ بين حركت ما تا دشمن فاصلۀ 
آبي بود. هنر آقاي باكري كه مشغله‌هاي زيادي داشت 
اين بود كه در چنان شــرايطی عمليات را مديريت 
مي‌كردند. قايق‌هايي كه تحويل لشكر بودند قايق‌هاي 
لاور بود. ايشــان در هر قايق هشت نفر را جا دادند. 
قايق‌ها 50 عدد بود. ايشان طوري قايق‌ها را حركت 
دادند كه در يك خط و بــدون آنكه به هم بخورند 
حركت كننــد؛ و البته اين موضوع واقعا جاي بحث 
دارد كه در آن آبراهه چگونه اين مســئله ممكن شد. 
در هر قايق هشــت نفر بودند که هفت نفرشان پارو 
به دســت از نقطۀ صفر تا پايان بايد پارو مي‌زدند، و 
زماني كه درگيري آغاز مي‌شد بايد پاروها را به پايين 

مي‌انداختند. 
آن كسي كه ســكاندار بود بايد هندل را مي‌كشيد، 
موتور را روشــن مي‌كرد و قايق را حركت مي‌داد. 
اتفاقي در طول مسير نيفتاد و فقط يك قايق گشتي 
عراقي از جلوي ما عبور كرد كه نمي‌دانم چه‌طور 
شــد كه اين قايق عراقي 50 قايق را نديد. جلوتر 
از قايق‌هاي ما تعدادي غواص بلم‌سوار هم بود كه 
ماموريت آنها اين بود: وقتي به موانع ســيم‌خاردار 
دشــمن رســيدند بايد بلم‌هاي خودشان را غرق 
مي‌كردنــد و به آب مي‌رفتند تا ســيم‌خاردارها را 
بردارنــد و قطــع كنند تا قايق‌هــاي موتوردار در 
زمان عملیات بتوانند به دژ دشــمن بكوبند. گشتي 
عراقــي آنهــا را هم نديده بود و خوشــبختانه در 
اولين لحظات شــروع عمليات آن نقطه شكســته 
شــد. يعني كه از آبراه بيرون آمد و بدون فاصله با 
سنگر عراقي‌ها، حمله كرد. در آن قسمت عمليات 
با موفقيت انجام شد. اما قسمت دپو مانده بود كه 

در آنجا عراقي‌ها مقاومت زيادي داشتند.

آن قســمت را چگونه تصرف كرديد؟ آيا موفق 
شديد آتش عراقي‌ها را در آن مقطع مهار كنيد؟

من بــه جلو رفتم و به رزمنده‌هــا گفتم برمي‌گردم. 
ماموريتي كه داشتم انجام دادم. رازيت را نديدم و در 
واقع آنجا نبود. رازيت همان دوربين موتوردار بود كه 
شهيد باكري براي پيدا كردن آن و حفظ آن تاكيد كرده 
بود. من كه جلوتر بودم هنوز رزمنده‌ها نرسيده بودند 
و تنها يك دســته رســيده بودند كه جلوي چشمان 
خودم گلولۀ تــوپ به آنها اصابت كــرد و همه به 
شهادت رسيدند. اين دسته، دستۀ آقاي حسينيان بود. 
من از آقاي جمشيد نظمي فرماندۀ گردان سيدالشهدا 
درخواست كردم كه يك پتو بياورند و روي جنازه‌ها 

بيندازند تا نيروهاي عبوري اينها را نبينند.

موضوع قرارگاه عراقي چه شكلي بود؟ چرا شهيد 
باكري اصــرار بر تمام كردن موضــوع قرارگاه 

عراقي‌ها داشتند؟
در ادامۀ اين كارها من ماموريت گرداني هم داشتم. 
يعني مامور بودم با گروهاني بروم. متاسفانه فرمانده 
گروهان همان ابتداي كار زخمي شد، و گروهان را 
بنده هدايت كردم و به نقطــه‌اي كه بايد مي‌رفتيم، 

رساندم. عراقي‌ها در آن نقطه وارد كانال شده بودند. 
ماموريت گروهاني كه بنده با آنها رفته بودم الحاق 
به تيپ قمر بني‌هاشم بود. بچه‌هاي تيپ قمر هنوز 
نيامده بودند. مجبور شدم دوباره صبح برگردم پيش 
آقاي بازگشــا. ديدم بغض گلوی آقاي بازگشــا را 
گرفته، رنگ صورتش قرمز شده و نمي‌تواند حرف 
بزنــد. فقط به من اين جمله را گفــت كه: از كادر 
گردان فقط من و شــما مانده‌ايم. گفتم: يعني چه؟ 
گفتند كه: همه تا صبح تمام شدند و ما به مأموريتي 
كه بايد تا صبح به آن مي‌رســيديم، نرسيديم. آقاي 
باكري پشت بيسيم اصرار داشت كه قضيه قرارگاه 
را تمام كنيم. خيلي اصرار داشتند. بعد اين جمله را 
گفتند: آقاي بازگشــا اگر قضيه قرارگاه تمام نشود، 
اينها همۀ ما در آب مي‌اندازند. قرارگاه هم قرارگاه 
اســتراتژيكي بود. يك هليكوپتر مدام مي‌آمد بالاي 
سر ما دور مي‌زد. من فقط يك مسئله به ذهم رسيد 
و گفتم كه ما نبايد اجــازه دهيم آن هليكوپتر ما را 
دور بزند و به پشت سر ما برسد كه اگر برسد قضيۀ 
ما هم تمام شده است. يعني اگر اين حجم نيروهاي 
ما را ببيند كار ما تمام است. ما در مجموع دو دسته 
بيشــتر نيرو  نداشــتيم. چند بار با آرپي‌جي شليك 
كرديم تا هليكوپتر نتواند به منطقه برســد. موضوع 

قرارگاه حل شد.

موضوع قرارگاه به چه شكلي حل شد؟
موضوع قرارگاه را كه شهيد باكري اصرار داشتند حل 
كرديم و عراقي‌ها آنجا را تخليه كردند. اما معتقدم كه 
براي ما خیلی گران تمام شــد. آقاي باكري موضوع 
قرارگاه را ثانيه به ثانيه پيگيری میک‌ردند. امتياز خاصي 
كه آقاي باكري در فرماندهي داشت اين بود كه هرگاه 
مي‌خواســتيم كاري انجام دهيم حضور ايشان را در 
كنار خود احســاس مي‌كرديم. يعني فرمانده بايد در 
نقطه‌اي قرار بگيرد تا همۀ جوانب نيروهاي خود را 
ببيند. قرارگاه را پاكســازي كرديم. من خيلي اتفاقي 
وارد يك سنگري شدم و ديدم كه سنگر مبل صدامي 
دارد. خيلي مجلل بود، مانند يك سالن. خواستم كه از 
سنگر خارج شوم احساس كردم پتويي كه پشت سر 
من قرار داشت، تكان خورد. با لوله اسلحه پتو را كنار 
زدم ديديم يك درجه‌دار عراقي است. حتي دستش را 
بلند نكرد. من خشن نبودم. او را آوردم بيرون. آقاي 
بازگشا گفتند كه او را سالم به عقب ببريد. البته با آقاي 

باكري هم هماهنگ كرديم.

دجله چه زماني در اختيار نيروهاي ايراني درآمد؟
بعدازظهر به دجله رسيديم. هنوز تيپ قمر بني‌هاشم 
هم نرسيده بود. يكي از اهداف تيپ قمر بني‌هاشم اين 
بود كه پل مواصلاتي بين بصره- العماره بين هور و 
كيسه‌اي را تخريب كند تا از ورود نيروهاي پشتيباني 
عراقي جلوگيري شود. ما كه به دجله رسيديم، ديديم 
آن پل هم سالم و هم باز است. شب تا صبح را پشت 
دجلــه تحمل كرديم. صبــح اول وقت آقاي باكري 
آمدند. ايشان تنها بودند، و خيلي هم بشاش و سرحال. 
آن لحظه جملاتي كه براي ما بيان كردند شبيه همان 
جملاتــي بود كه در روز برنامۀ مانور گرداني گفتند. 

صبحت ايشان اين بود كه دو گردان كه براي عمليات 
بايد وارد منطقه مي‌شدند قبل از اينكه به جزاير برسند 
در پاســگاه برزگر بمباران شدند و از بين رفتند. اين 
اتفاق نقطۀ شروع مشــكلات آقاي باكري بود. اين 
ســخن بيانگر اين موضوع بود كه ايشان براي ادامۀ 
عمليات نيروي كافي نــدارد. آقاي باكري در همان 
محل طرحي را ريختند براي جبران كمبود نيروهاي 
خــود و براي از كار انداختن نيروهاي زرهي عراقي. 
همينطور براي جلوگيري از پشتيباني نيروهاي عراقي. 
ايشان تصميم گرفتند پل‌هاي مواصلاتي بايد تخريب 
شود. به ما ماموريت دادند كه به منطقۀ همايون برويم 
و همينطور گردان امام حسين)ع( كه اين پل‌ها تصرف 
شود، تا بعد از آن نيروهاي تخريب را بفرستند براي 
اينكه پل‌ها را از ميــان بردارند. حجم نيروهايي كه 
عراقي‌ها وارد منطقه كردند بسیار بالا بود به‌طوریک‌ه 
تعداد تانك‌هاي آنها از تعداد نفرات ما بیشــتر بود. 
وقتي درگيري شــروع شد نيروهاي ما فضايي براي 

شليك آرپي‌جي نداشتند. جنگ تن به تن بود.

هماهنگي گردان‌ها به چه صــورت بود؟ در اين 
عمليات گفته مي‌شود فشار دشمن به اندازه‌اي بود 
كه ماموريت گردان‌ها به درستي انجام نمي‌شد و 

مشكلاتي از اين جهت وجود داشت؟
صبح روز ســوم عمليات شد. فشار بر منطقه بيشتر 
شد. هوا هم بسيار سرد بود. همه در تكاپو بودند، به 
ويژه گردان امام حسين)ع(. گردان امام حسين يلان 
لشكر عاشورا بودند. بي‌نظيران عاشورا بودند. شهيد 
علي تجلايي در گردان امام حسين بود. علي تجلايي 

بي‌همتا بود.
رفته‌رفته فشار بر رزمنده‌ها بيشتر مي‌شد. آقاي باكري، 
آقاي بازگشا را براي جلسه خواستند. منطقۀ عملياتي 
منطقۀ كوچكي نيســت. آقاي باكري در كنار دجله 
مستقر بودند. آقاي بازگشــا را براي جلسه خواسته 
بودند. آقاي بازگشا صبح آمدند و خيلي خسته بودند. 

چند شبانه‌روز بود كه به هيچ عنوان نخوابيده بودند.
وضعيت بــه گونه‌اي بود كه همه به دنبال راه نجات 
از اين وضعيت بودند. ايشــان گفتند که: از شــدت 
بي‌خوابي نمي‌توانم خودم را كنترل كنم. اين مســئله 
دقيقا زماني بود كه چند دقيقه قبل سه گلوله خمپاره 
60 درست به لب كانال اصابت كرده بود. آقاي بازگشا 
به من گفتند كه به نيروها سر بزنم. در كانال رفتم به 
نيروها سر بزنم كه ديدم نيروهاي عراقي آمده و دقيقا 
در فاصلۀ 20 تا 25 متري نشســته‌اند. داخل ني‌هاي 
پراكنده‌اي كه آنجا بود. يك بيســيم‌چي هم همراهم 
بود. به آقاي بازگشا گفتم: مثل اينكه بايد قيد خوابيدن 
را بزني. پرســيد: چطور؟ گفتم اندازۀ يك چشم بهم 
زدن فرصت داشته باشــند عراقي‌ها مي‌ريزند و كل 
كانال را پاكســازي مي‌كنند. دقايقي بعد هم با بيسيم 
به محمدرضا بازگشا گفتم كه ظاهرا اينها آماده شدند. 
بعد هرچه صدا زدم ديدم محمدرضا جواب نداد. بعد 
كه برگشتم ديدم درست در همان نقطه كه محمدرضا 
بود خمپاره 60 افتاده و علاوه بر محمدرضا دو، سه 
نفر ديگر هم زخمي شــدند. كساني كه آمدند دنبال 
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محمدرضا تصور مي‌كردند كه او شــهيد شده است. 
بازگشا را به عقب بردند. شدت آتش عراقي‌ها آنقدر 
زياد بود كه محمدرضا را از داخل لوله‌هايي كه از زير 
جاده‌هايي كه از روي كانال رد مي‌شــد، عبور دادند. 
همه تصور مي‌كردند كه محمدرضا بازگشا شهيد شده 

است.
با بيسيمي كه همراه داشتم آقاي باكري را صدا كردم و 
خبر شهادت آقاي بازگشا را دادم. عكس‌العملي نشان 
نداد. پيش خودم فكر كــردم كه چرا عكس‌العملي 
نشان ندادند، گفتم شايد آقاي باكري آنقدر عزيزان و 
بسيجيان را از دست داده كه ديگر برايش عادي شده 
و اين هم يكي ديگر از يارانش بود كه از  دست دادند.

قبل از ظهر آمدم خدمت آقاي باكري تا ايشان براي 

اگر آقاي باكري دستمان را بگيرد ما مي‌توانيم انجام 
دهيم. همه برنامه‌هاي رسيدن به اهداف عمليات بدر 
ناشي از تفكرات شــهيد مهدي باكري بود. در ارادۀ 

آقاي باكري نهفته بود. اين اغراق نيست.
شــهيد باكري دســتور داده و به مــن گفتند كه نزد 
بسيجيان و رزمندگان گردان كه مسئولش بودم بروم. 
گفتند شــب نيروهاي ارتش مي‌آيند آنجا را از شما 
تحويل مي‌گيرند و شــما با نيروهاي خود برگرديد 
بروید بــه منطقه‌اي كه ســنگرهاي عراقي بود و به 
تصرف ما درآمده بود. بروید و منتظر من باشيد كه با 
شما كار دارم. اما نگفتند كه چه كاري دارند. نيروهاي 
ارتش دير رسيدند و دير تحويل گرفتند. ما به عقب 
برگشتيم. آن شب با سه گروهان كامل وارد عمليات 

مي‌كوبم. گفتم نيروهاي تخريب بروند و به پل برسند. 
متاسفانه نيروهاي تخريب نرسيدند.« آقاي باكري در 
ارتباط با شهادت نيروهاي گردان امام حسين، شهيد 
تجلايي، شــهيد قصاب، شهيد رســتمخاني آنقدر 
بي‌تابــي مي‌كردند كه من امروز خودم را ســرزنش 
مي‌كنم که چطور توانســتم آن لحظه را تحمل كنم. 
بي‌تابي معنايش اين نيســت كه سرش بزند به جایی 
و گريه كند. مي‌گفتند طفلك نيروهاي امام حســين! 
تكرار اين جمله براي كســي كه آشنايي ديرينه‌اي با 
مكتب شهادت داشت، خيلي معنادار بود. برادران آقاي 
باكري شهيد شدند، اما اينبار نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد 
كه آقاي باكري بي‌تابي مي‌كرد. اگر كسي آن لحظه را 
مي‌دید مي‌گفت آقاي باكري كمرش شكست. يعني 

ادامــۀ كار تعيين تكليف كنند. آمدم كنار دجله ديدم 
آقايان اصغر قصاب، علي تجلايي، امين شــريعتي، 
رســتم خاني، باكري و مصطفي مولوي آنجا بودند. 
آمدم که وضعيــت را به آقاي باكــري اطلاع دهم. 
آقاي باكري جمله‌اي كه به من گفتند اين بود: شــب 
نيروهاي ارتش مي‌آيند. آقاي باكري در آن جلســه 
اصرار داشــتند كه ما بايد از نقطه‌هاي آرامش به اين 
منطقه تزريق كنيم. حاج احمد كاظمي مي‌گفتند كه 

شــديم. صبح روز اول در حد دو دسته نيرو داشتيم. 
زماني كه تحويل ارتــش داديم تعدادی از نيروهايي 
را كه داشــتيم يا زخمي شدند يا شهيد. زماني كه به 
عقب برگشتيم شدت خستگي نيروها آنقدر زياد بود 
كــه در حين راه رفتن از فــرط خواب‌آلودگي زمين 
مي‌خوردند. بعد از تقســيم سنگرها نزد آقاي باكري 
رفتــم. ديدم آقاي باكري داخل چاله‌اي نشســته‌اند. 
داخل چالــه كلوخ‌هاي خيس بود. هر قســمت از 
بدن آدم كه بــه آن كلوخ‌ها مي‌خورد انگار با تيغ آن 
قسمت بدن را مي‌برند. سرماي بسيار زجرآوري در 
آن منطقه حاكم بود. كنار شهيد باكري نشستم. بدون 
مقدمه شــروع كردند به تعريف ماجراي شب قبل و 
سرگذشــت نيروهاي گردان امام حسين)ع(. گفتند: 
»شــب قبل، ما نيروهاي گردان امام حسين را عبور 
داديم و به اتوبان بصره- العماره رساندیم. آنقدر اينها 
پرتلاش كار كردند که وقتی اعــام كردند ما روي 
اتوبان بصره- العماره هستيم باورم نشد. طوري باورم 
نشد كه شهيد رستمخاني و شهيد تجلايي پايشان را 
روي آسفالت اتوبان كوبيدند و گفتند كه صداي پاي 
ما را مي‌شنوي. من دارم پاي خودم را روي آسفالت 

حادثۀ شهيد حميد باكري دوباره براي ايشان تكرار 
شد. آقاي باكري چند بار نام از علي تجلايي بردند. 
نام از اصغر قصاب بردند. نام از بچه‌هاي گردان امام 
حســين بردند. و از مشكلاتي كه باعث شده بود آن 
مسئله اتفاق بيفتد براي من گفتند. در آن موقعيت بايد 
بگويم كه بنده در جايگاهي نبودم كه بخواهند اینها را 
به من بگويند. ولي شايد مي‌خواستند يك يادگاري 
بگذارند و بروند، و من يا بايد استعداد اين موضوع 
را ‌می‌داشــتم كه درد و گلايۀ آقاي باكري را برسانم 
يا اگر اين اســتعداد را نداشتم باید اين درد را تا ابد 
در دلم نگه مي‌داشتم. از دلايل نتيجۀ عمليات گفتند. 
از جمله مشكلات عمده اين بود كه گفتند: من قبل 
از عمليات و براي گذر از بحران »كيسه‌اي« و بحران 
»حريبه«)شــهرك عراقي‌ها( پيش‌بيني كرده بودم كه 
يك گردان »كرد« بياورم. و توضيح داد كه: يك گردان 
بياورم كه متخصص تك‌ تيراندازي هستند. متاسفانه 

آقايان مخالفت كردند.
نگراني آقاي باكري از دكل مايكروويل شهرك حريبه 
بود. آن دوربيني كه آقاي باكري براي آن به ما تاكيد 
كردنــد )دوربين رازيــت( روي آن دكل بود. عمده 

شاهك‌ليد حل مشــكلات شهيد مهدي 
باكري، حميد آقا بود. آقاي باكري در مدت 
زمان بين خيبر و بدر نتوانستند جاي خالي 
حميد آقا را پر كنند، يعني او بي‌نظير بود 
باكري  مهدي  آقاي  نداشت.  و جايگزين 

عمليات بدر را تنها اداره كرد.
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گلايۀ آقای باکری اين بود كه اين دكل ماكروويل را 
بايد از بين مي‌بردند. اگر اين دكل را از بين مي‌بردند 
ما مي‌توانستيم راحت قدم برداريم. رازيت را عراقي‌ها 
روي مايكرويل گذاشــتند و هر كجا ما مي‌خواستيم 

تكان بخوريم شناسايي مي‌كردند و مي‌ديدند.
آقاي باكــري نظرش اين بود كه حاشــيۀ حريبه را 
تصرف كنيم تا نيروهاي تخريب به پل اتوبان بصره 
و العمــاره برســند و آن را منهدم كننــد. اين عمده 
ماموريت مــا بود، بدون كمترين امكان پشــتيباني. 
وضعيت جسماني آقاي باكري خيلي ويژه بود. يادم 
نمي‌رود ايشان دست خود را دراز كردند تا نقطه‌اي را 
به من نشان دهند، دست ايشان ناخودآگاه افتاد. وقتي 
صحبت مي‌كردند در آن لحظه ناگاه به خواب كوتاه 
مي‌رفتند و مجدد كه چشم‌شــان باز مي‌شــد دوباره 
حرف‌شان را ادامه مي‌دادند. جالب بود كه حرف خود 

را فراموش نمي‌كردند.

نقــش و فرماندهي آقاي باكــري را چگونه تحليل 
مي‌كنيد؟

ما مي‌خواهيم بگوييم در اين عمليات، برنامه‌ريزي‌ها 
و اقداماتــي كه صورت مي‌گرفــت را باید بر مبناي 
تفكرات شهيد مهدي باكري بررسي كنيم. همۀ اينها را 
در چارچوب اعتقادات، ولايت‌باوري و بي‌نظير بودن 

ايشان بايد ارزيابي كنيم.
آقاي باكري با هر بهايي و با هر امكاناتي مي‌خواست 
جلوي ارتش عراق را بگيرد. اگر همت انساني و ارادۀ 
انساني بود و اگر آن خستگي كه بر رزمنده‌ها مستولي 
شــده بود را تحميل مي‌كرديم حتمــا نتيجۀ بهتري 
مي‌گرفتيم. اعتقاد من اين است كه اگر در بدر به نتيجه 
مي‌رسيديم تكليف جنگ خيلي زودتر از هشت سال 
مشخص مي‌شد. ما آن روز از همراهي فكر و روح و 
ارادۀ باكري جا مانديم. نتوانستيم همراهي كنيم. يكي 
از دلايل موفق نشدن ما پاتك‌هاي مداوم عراقي‌ها بود. 
يعني دو خانه از شهرك حريبه مانده بود كه بگيريم و 
آنها به نيروهاي تخريب اعلام كردند كه آماده باشند. 
اواخر كار بود. ناگهان ديديم كه تانك‌ها و تكاورهاي 
عراقي به همان نقطه‌اي كه آقاي باكري بودند، آمدند. 
آقاي باكري هم به بيسيم جواب نمي‌دادند. فقط گاهي 

با بيسيم‌چي‌هاي ايشان ارتباط برقرار مي‌كرديم.

جنابعالی در لحظۀ شهادت ايشان حضور داشتيد؟ 
آن واقعه را تعريف كنيد.

ما رســيديم به جايي كه ديديم عراقي‌ها با تمام قوا 
»كسيه‌اي« را تصرف كرده‌اند. در محدوده‌اي به اندازۀ 
كمتر از زمين فوتبال محصور شــديم. آنها با تانك و  
نفربــر و هواپيماي گارگاري همان يك وجب جا را 
زيررو كردند. آقاي باكري اينجا با بنده در كنار قايق 
بودند. اينجا سردار جمشــيد نظمي فرمانده گردان 
سيدالشــهدا به آقاي باكري حرفي را منتقل كردند و 
در همان لحظه هم شهيد باكري گفتند كه همۀ نيروها 
از پشــت دژ بروند و درگير شوند. البته نيروهاي ما 
و آقاي قنبرلو نرفتنــد. در همان لحظه جيرۀ غذايي 
رسيد. آقاي باكري گفتند كه به نيروها بگوييد چيزي 

بخورند.
نيروهاي پيادۀ عراقي به صورت پراكنده رسيدند كه 
نيروهاي ما آنها را متلاشي كردند، و مجددا عراقي‌ها 
آتش سنگين را شروع كردند. اين بار نيروهاي ويژه و 
كلاه سبز را آوردند. يكي از نيروهاي كلاه كج عراقي 
با سمينوف و همراه با يك سرباز روي پشت‌بام يكي 

از خانه‌هاي يك طبقه مستقر شد.
آقــاي باكري هم در يك چالــه‌اي بودند كه چهرۀ 
ايشــان به ســمت رودخانه بود. من هرچه تلاش 
كــردم آن نيروي كلاه‌كج عراقي را بزنم، نشــد. اما 
يك گلوله به من زد و زخمي شــدم. ديدم ديگر از 
كار افتادم. روبه‌روي آقاي باكري نشستم. چيزي هم 

وسط حرفش پريدم كه نگويد، اما گفت. يك موشك 
آرپي‌جي و يك آرپي‌جي در كنار ايشان بود. خيلي به 
آقاي باكري گفتم كه اين گلوله‌هايي كه به من خورده 
از آنجا بود. اين دست من را آن عراقي زخمي كرده 
بود. من از آن جا زخمي شــدم. اجازه بدهيد كه من 
بزنم. آقاي باكري اصرار كردند كه نه خودم بايد بزنم. 
همين يك گلوله آرپي‌جي اســت. اگر هدر برود به 
مشكل مي‌خوريم. قبل از اين موضوع هم آقاي كاملي 
- بيســيم‌چي آقاي باكري - آمده بود. شهيد باكري 
به او گفتند كه هرچه اســناد و وسايل‌ داري در آب 
بينــداز و به عقب برگرد. آقاي كاملي هم زبانش بند 
آمد و نتوانست حرفي بزند. دو، سه قدم برمي‌داشت 
و دوباره به آقاي باكري نگاه مي‌كرد و دوباره با ترديد 

گام برداشت و رفت.
يك متر بالاتر از آنجايي كه نشسته بوديم چاله‌‌اي بود. 
آقاي باكري داخل چاله شــدند و آرپي‌جي را روي 
شانه چند بار بالا و پايين كردند و ديدم آقاي باكري 
ناگاهان سرش را روي خاك گذاشت. ديدم چند قدم 
دورتر از ايشــان آقاي قنبرلو با حالت پريشاني فرياد 
مي‌زد آقاي باكري شــهيد شد. آقاي قنبرلو با صداي 
بلند مي‌گفت آقاي باكري را زدند. آقاي باكري شهيد 
شد. من به آقاي قنبرلو گفتم اين رزمنده‌هايي كه الان 
اينجا هستند آنقدر فشار روي آنها زياد است كه اگر 
بخواهند فشار شــهادت آقاي باكري را تحمل كنند 
خيلي سخت خواهد شــد. آقاي قنبرلو را كمي آرام 
كردم. رفتم داخل قايق. آقاي قنبرلو جنازۀ آقاي باكري 
را داخل قايــق قرار داد. من قايق را روشــن كردم. 
دوســتاني كه در ســاحل بودند خيلي آشفته بودند. 
با قايــق راه افتادم. آقاي قنبرلــو و عليرضا تندرو و 
تعداد زخمي هم داخل قايق بودند. احســاس كردم 
سمت راســت قايق دارد سوراخ مي‌شود. ديدم يك 
تيربارچي عراقي به ســمت قايق تيراندازي مي‌كند. 
يــك آرپي‌جي‌زن چند متر پايين‌تــر، گويي در يك 
كلاس آموزشــي مي‌خواهد شليك كند. يك نفر هم 
او را محكم گرفته بود تا شليك كند. من در دلم افتاد 
كه از اين گلوله ديگر نمي‌‌شود فرار كرد، و با هرچه 
زور داشــتم سكان قايق را ســمت ساحل  خودمان 

برگرداندم. 
يك نكتۀ جالب اينجاســت كه آقاي جمشيد نظمي 
فرمانده گردان حضرت سيدالشــهدا در كتاب »با تو 
مي‌مانم« اشــاره مي‌‌كند مسير قايق اشتباه بوده است. 
يعني بنده قايق را اشتباه راندم. اما آن نقطه‌اي كه من 
رساندم، عراقی‌ها سمت‌هاي ديگر آن بودند. من وقتي 
قايق را به ســاحل رساندم و زماني كه دماغۀ قايق به 
ساحل خورد گلولۀ آرپي‌جي به قايق اصابت كرد و 
موج انفجار من و  آقاي قنبرلــو را به بيرون پرتاب 
كرد. قايق هم در آتش سوخت. ما در آب شنا كرديم 
و به ساحل رسيديم و از دژ عبور كرديم. آنجا كه از 
دژ پريديم، ديديم كه جنازۀ عراقي هم هست. يعني 
اين نقطه كه آقاي نظمي مي‌گويند بايد قايق را به اين 
سمت مي‌آورديم هم دست ما نبود. جنازه آقاي باكري 
به همراه بقيه جا ماند. البته جنازه شهيد عليرضا تندرو 

را پيدا كردند، اما جنازه آقا مهدي نيامد.

يك متر بالاتر از آن‌جايي كه نشســته 
بوديم چاله‌‌اي بود. آقاي باكري داخل چاله 
شدند و آرپي‌جي را روي شانه چند بار بالا 
و پايين كردند و ديدم آقاي باكري ناگهان 

سرش را روي خاك گذاشت.

براي بستن زخمم نداشتم. از خوني كه روي شلوارم 
بود آقاي باكري متوجه زخمي شــدنم شــد. در آن 
لحظه احســاس مي‌كردم كه كار براي ما تمام شده 
است، اما احساس كردم براي آقاي باكري هنوز تمام 
نشده است. تازه آقاي باكري به اوج مي‌رسيد. خيلي 
ساكت نشسته بوديم. در همان لحظه احساس كردم 
كه از پشت سرمان به سمت ما رگبار گلوله مي‌آيد. 
به آقاي باكري گفتم مثل اينكه دوستان متوجه فشار 
بچه‌ها شــدند و به هر نحوي شده نيروهاي امدادي 
را حمايــت مي‌كنند. ديدم آقاي باكري از چمني كه 
روي زمين كنار دجله روييده بود مقداري چيدند و 
با يك تبسم شيرين آن را روي صورتم ريختند. آن 
لحظه آقاي باكري خيلي متفاوت شــده بود. شهيد 
باكري صبح و شــهید باکری بعدازظهر دو انســان 
متفاوت بودند. خستگي صبح اصلا در چهرۀ ايشان 
ديده نمي‌شد. وقتي آن چمن را ريختند روي صورتم 
گفتند همه چيز تمام شده. آقاي باكري در يك خلوت 
ملموس و عميقي فرو رفت. احساس كردم كه ايشان 
با خودش صحبت مي‌كند. اصلا نخواستم آن خلوت 
را بشــكنم. اما مي‌ديدم كه آن عراقي كلاه‌كج خيلي 
راحت با ســمينوف به بسيجي‌هاي ما تير مي‌زند و 

خيلي راحت هم اين كار را مي‌كرد. 
تلاش مي‌كردم كه آقاي باكري اين صحنۀ تير خلاصي 
خوردن بســيجي‌ها را نبيند و از طرفي هم نيروهاي 
پيادۀ عراقي آمدند و  نزديك شــدند. نزدکی غروب 
يكــي از رزمنده‌ها به آقــاي باكري گفت كه يكي از 
عراقي‌ها از بالاي پشــت‌بام خانه به بســيجي‌ها تير 
خلاصي مي‌زند. خيلي تلاش كردم كه نگويد. بارها 



www.navideshahed.com
50

يادمان‌شهيد مهدی باکری / شماره  117 / تیر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

خبر شهادت شهيد مهدي باكري چگونه به قرارگاه 
فرماندهان رسيد؟

سردار محسن رضايي، آقاي عزيز جعفري را فرستادند 
دنبال آقاي باكري كه يا خبر موثقي از ايشــان ببرد يا 
خود ايشــان را به عقب ببرند. آنقدر اين افراد تحت 
فشار بودند كه آقاي عزيز جعفري گفتند يكي از اين 
آقايان بايد بيايند قرارگاه و صحت و ســقم قضايا را 
توضيح بدهند. آقاي قنبرلو رفتند و من در آنجا ماندم. 
من آنجا با حاج مصطفي مولوي بودم. به ايشان گفتم 
كه شبانه با هم برويم و جنازه‌ها را برگردانيم؛ و گفتم 
كه اگر خوابيدم من را بيدار كن تا با هم اين ماموريت 
را انجام دهيم. چشمانم را كه باز كردم ديدم كه روز 

شده است. گفتم حاج مصطفي چرا مرا بيدار نكردي؟ 
گفت هرچه تلاش كردم نتوانستم بيدارت كنم. ديدم 
آن قايــق را موج با خودش مي‌برد. حالا چقدر موج 
زده بود و قايق را عقب و جلو كرده بود، نمي‌دانم. اما 
دماغۀ قايق بالا و بدنه قايق پايين بود و همينطور آب 

آن را با خودش برد.

خاطرۀ ويژه‌اي از انتقال خبر شهادت شهيد باكري 
به فرماندهان جنگ داريد؟

سال 87 مراســمي براي شهيد مهدي باكري برگزار 
شــد. در آن مراســم جناب آقاي محســن رضايي 
ســخنراني كردند. ايشان در آن سخنراني گفتند: من 
دو بــار روي زانوهايم زمين خوردم. اولين بار زماني 
كه خبر شهادت شــهيد باكري را به من دادند و بار 
ديگر زماني بــود كه خبر رحلت امام خميني)ره( را 
شــنیدم. ايشــان يك جمله زيبا درباره شهيد باكري 
گفتند: »بين موفقيت عمليات بدر و بقاي آقاي باكري 
من بقاي آقاكري باكري را مي‌خواســتم.« دربارۀ آن 
عمليات توضيح دادم كه اهميت عمليات به حدي بود 

كه اگر اهداف آن محقق مي‌شــد ضربه‌پذيري ارتش 
عراق را بسيار زياد ميک‌رد، و به احتمال زیاد تكليف 
جنگ خيلي زودتر مشخص مي‌شد و اين اتفاق براي 

حاكميت عراق خيلي شكننده مي‌شد.
مطلب مهم ديگري كه گفتند اين بود كه كرامت آقاي 
باكري، كرامت قابل وصفي است. گفتند كه ما بعد از 
عمليات خيبر فرماندهان را خواســتيم كه به قرارگاه 
بيايند تا نظرات خود را اعلام كنند؛ تا ما علت نرسيدن 
به اهداف عمليات خيبر را بررسي كنيم. فرماندهان هر 
كدام، نيم ساعت، چهل دقيقه صحبت كردند. نوبت به 
آقاي باكري رسيد. آقاي باكري آمدند پشت ميكروفن 
و در يك جمله گفتند: »اگر ما فرماندهان لشكر بيشتر 

تلاش مي‌كرديم نتيجه بهتر بود.«

چرا شهيد باكري اين جمله را گفتند؟ آيا همراهي 
فرماندهان كم بود؟

ما بعد از سي سال هنوز به نقطه‌اي نرسيديم كه اين 
جمله را بگوييم كه اگر ما شــهيد باكري را همراهي 

مي‌كرديم وضعيت بهتر از اين بود.

چــرا آقاي باكري حاضر نشــدند اصرارها براي 
برگشت به عقب را بپذيرند؟

آقاي باكري شهادت را به استقبال از خود ترجيح داد. 
همه اصرار مي‌كردند كه ايشان عقب برگردد. اصرار 
هيچ كس را نپذيرفت تا به آن نقطه‌اي كه مي‌خواست 
رسيد. آقاي رفيق‌دوست به سوريه رفته بودند و آنجا 
از ايشان درباره اســتراتژي عمليات بدر سؤال كرده 
بودند. آقاي رفيق‌دوست گفتند وقتي سوري‌ها من را 
ديدند آمدند جلو و اين سؤال را پرسيد كه چه شد؟ 
چرا كار را تمام نكرديد؟ من وقتي به آنها توضيح دادم 
كه چــه اتفاقي در عمليات بدر افتاد يكي از اعضاي 
جلســه گفت: چرا يك هواپيماي انتحاري روي پل 
نكوبيديد؟ اينكه مي‌گويند چرا عمليات هوابرد نشد 

چرا هلي‌برد نشــد در واقع نوشــدارو بعد از مرگ 
سهراب اســت و فايده‌اي ندارد. من نمي‌خواستم به 
اين موضوع اشاره كنم، اما زماني كه ما پل متصرف 
شــده را از دســت داديم، من روي آب هور كه پل 
شناور ماشــين‌رو بود ديدم که ماشين‌هاي جيپ و 
تويوتاهاي صفر مسلح به كاتيوشا و... روي پل بودند 
و داشــتند جلو مي‌رفتند. اين نوشدارو بعد از مرگ 
ســهراب بود. قيمت از دست دادن پل خيلي گزاف 
بود. مگر ما چند تا مهدي باكري داشتيم و چند نفر 

مثل علي تجلايي و...
مــن معتقدم روح مهدي باكــري غيرقابل مهار بود. 
روح  دوســتي‌اش  همنــوع  روح  اراده‌اش،  روح 
ولايت‌پذيــري‌اش، غيرقابل مهار بــود. روح او بود 

كه جســمش را به كنترلش درآورده بود. من خودم 
را بدهكار شهدا مي‌دانم و اميدوارم روزي برسد كه 

بتوانيم دين خودمان را به همه شهدا ادا كنيم.

چه دستاوردي از سال‌هاي دفاع‌مقدس براي شما 
حاصل شــده اســت که فکر میک‏نید باید از آن 

حفاظت کرد؟
از دوران دفاع مقدس براي من تنها سعادت همراهي 
با آقا مهدي باكري است و اين سعادت را با هيچ چيز 

قابل معامله نمي‌دانم. 
آقاي باكري داخل كيســه‌اي و در آخرين لحظات 
عمر خود بــه معني واقعی يك ســري نيروهاي 
خاصي داشــتند كه اين نيروهــاي مخلص حاضر 
نشدند ايشان را تنها بگذارند. صفات آقاي باكري 
را مي‌گويــم. او در اوج بندگــي، ولايت‌مداري، 
تعصب به نيروهاي بســيجي شهيد شدند. در اوج 
غربت و تنهايي شهيد شدند و از هيچ‌كس انتظار و 
چشم‌داشتي نداشتند. باید از این معیارها و ارزشها 

حفاظت کرد.
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شهید باکری روحی قوي داشت 
و جسمش تابع روح او بود

جلوه هایی از منش اخلاقی شهید مهدی باکری
از زبان بهزاد پروين قدس در گفتگو با شاهد یاران

با تشــكر از اينكه فرصت گفت‌وگو فراهم شد. 
در ابتدا خودتان را براي خوانندگان معرفي كنيد 

و بفرماييد چگونه به دفاع مقدس ورود كرديد؟
من از شــما تشكر مي‌كنم به دليل اهتمامي كه براي 
ترويج و نشر افكار شهدا داريد. به‌خصوص شهيد 
بزرگوار مهدي باكري. من بهزاد پروين قدس جانباز 
جنگ تحميلي هســتم. در طول دفــاع مقدس در 
چندين عمليات حضور داشتم و چندين بار زخمي 

شدم. 
در كنار رزمندگي علاقه خاصي به هنر داشــتم كه 
شاخص‌ترين آن عكاســي بود و کیی از افتخارات 
بنده عكاسي از جنگ است؛ و نويسندگي و نقاشي 
در ســنگرها. البته در كار توليــد فيلم هم بودم. در 
جنگ با دوربين ســوپر هشــت هــم كار كردم و 
فيلمبرداري در حوزۀ تفحص شــهدا را ادامه دادم. 

مستندهاي زيادي كار شده و پخش شده است.
در ارتباط با همراهي‌ام با شهيد مهدي باكري عرض 
کنم که، در آن زمان من يك بسيجي ساده بودم و در 
محضر اين شهيد تلمذ كرديم. اولين ارتباطم به سال 

61 برمي‌گردد كه در والفجر يك در محضر ايشــان 
بودم. اينكه ايشان فرمانده لشكر بودند، اما همه جا 
هم حضور داشتند خود بحثي جداست. در دوره‌اي 
كه اطلاعات عمليات بودم - آقا مهدي علاقه‌اي به 
اطلاعات عمليات داشت - و در جلساتي كه برگزار 
مي‌شد، وجود اين بزرگوار را درك كردم و تا آخر و 
در طول عمليات‌هاي متعدد در خدمت ايشان بودم.

در ارتباط با نحوۀ آشــنايي خود با شهيد مهدي 
باكري بگوييد؟

آقا مهدي فرمانده ملك دل‌ها بود. نفوذ كلام داشت. 
ساختار وجودي آقا مهدي این‌طور بود؛ كه نه فقط 
براي مقطع انقلاب و جنگ بلكه قبل از انقلاب. آقا 
مهدي در دوران تبعيد مقام معظم رهبري با ايشــان 

ديدار داشتند. 
ايشان از قبل از انقلاب يك شخصيت بوده، كه در 
ضماير خود و در ســاختار خود يك روح بزرگي 
داشــت، و حتي در لشكر هم كه بود، نه فقط براي 
اينكه قالب نظامي ببيند يا فرمانده ببيند. آقا مهدي به 
ما درس مي‌داد. نوارهايش را داريم. براي رزمندگان 
تدريس مي‌كرد، يا دست‌نوشــته‌هايي كه از ایشان 
داریم و تأملاتي که در قرآن داشته است. آقا مهدي 
به تعبير شخص بنده حافظ قرآن بود و از آيات قرآن 
كه مربوط مي‌شــد به دوران جنگ تحميلي استفاده 
مي‌كرد. اینکه در رابطه با اســرا چه تدبيري انديشه 

شود، در قرآن آيه را استخراج مي‌كرد. 
در رابطــه بــا زندگي دنيــوي و اخروي، ايشــان 

نقش بی بدیل شهید مهدی باکری در سالهای دفاع مقدس را بارها خوانده 
ایم و درباره آن از زبان های مختلف روایتهای متعدد شــنیده ایم. روایت 
ایستادگی و مقاومت کسانی که در سالهای حماسه و رشادت با خون پاسدار 
ارزشهای انقلاب و اسلام بودند. کسانی که راه شهادت را برگزیدند و نشان 
دادند که اجازه نخواهند داد وجبی از خاک میهن عزیز به دست متجاوزین 
بیافتند حتی اگر همه قدرتهای شرق و غرب با مجهزترین ارتش و مدرن 
ترین تسلیحات به جنگ ما بیاید ما با سلاح ایمان در برابر آنها ایستادگی 
خواهیم کرد. این ایستادگی و رشادت با حضور فرماندهانی چون مهدی 
باکری صورت گرفت و امروز باید تلاش کنیم تا راه آن مردان سلحشــور 
ادامه یابد. در همین ارتباط گفت و گویی با بهزاد پروین قدس که با سلاح 
دوربین عکاسی خود در سالهای دفاع مقدس حاضر بود و در عملیاتهایی 

همراه شهید مهدی باکری بود انجام دادیم که با هم می خوانیم.

درآمد

به وصيتنامه ايشــان كه نــگاه كنيد 
می‏گوید، خدايا اي كاش خون مي‌شدي 
در رگ‌هايم و جريان مي‌يافتي تا قطرات 
خونم يارب يارب مي‌گفت. شهيد بزرگوار 
محلاتي تفسيري ميك‌نند اين وصيتنامه 

را و مي‌گويد اين كمال معرفت است.
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ســخنراني‌ای در نماز جمعۀ تبريز دارد كه مبحث 
خیلــی ژرفي اســت. او بــه ما زندگــي دنيوي و 
اخروي را مي‌آموزد؛ و در رابطه با نهضت حضرت 
سيدالشــهدا و تاملاتي كه براي اهل بيت داشــته، 
مخصوصا حضرت سيدالشهدا. آقا مهدي در مورد 
آنها تعابير زيبايي دارد كه مي‌گويد ما مثل حضرت 
سيدالشــهدا بايد ذوب شويم. شعله‌اي در دست كه 

ذوب شد تا به نتيجه رسید. 
به وصيتنامه ايشــان كه نگاه كنيد، نمي‌گويم خيلي 
متفاوت اســت، اما يك نگاه عجيبي دارد. خدايا اي 
كاش خون مي‌شدي در رگ‌هايم و جريان مي‌يافتي 
تا قطرات خونم يارب يارب مي‌گفت. شهيد بزگوار 
محلاتي يك تبيين و تفسيري مي‌كنند اين وصيتنامه 
را كه مي‌گويد اين كمال معرفت است كه انسان به 
آن كمالات برســد و بگويد اي كاش خون مي‌شد؛ 
همان كــه ما مي‌گوييم ثارالله، يــدالله، عين‌الله، اين 

همان كمال  معرفت است. 
نفوذ كلام آقا مهدي در همين راستاست. نفوذي كه 
در قلب‌ها داشت، و بر قلب‌ها فرماندهي مي‌كرد. من 
كه علاقۀ خاصي به عكاسي داشتم هر وقت پيش آقا 
مهدي مي‌رفتم يك خجلتي در من حاصل مي‌شد. 
نه اينكه بگويم مي‌ترسيدم و نه اينكه اجازه نمي‌داد 
ولي گويي نورانيت و جذبۀ نگاه ايشان طوري بود 
كــه من را از خود بی‌خود مي‌كــرد. آدم وقتي يك 
جليل‌القدري را مي‌بيند، ذات فطرت او خودبه‌خود 
انســان را تحت تاثير قرار مي‌دهــد. آقا مهدي هم 
همينطور بود. او فرماندهي نبود كه دســتور بدهد، 
و اگر هم دســتوري مي‌داد قبل از آن خودش عامل 

آن بود. 
براي مثال مي‌گويم: هر عملياتي كه آقا مهدي فرمانده 
بود، خود ايشــان پابه‌پاي بچه‌ها بود. اين يك امتياز 
است كه فرماندۀ لشكر پابه‌پاي نيروها پيشتاز باشد. 
طوري بودند كه بچه‌ها شكوه داشتند: آقا مهدي شما 
چرا اينجا حضور داريد؟ شــهادت ايشان هم كه در 

چند متري عراق و در خط مقدم بود.

هنر ويژۀ شما عكاســي است. از عكاسي جنگ 
بگوييــد و اينكه چه خطراتي شــما را تعقيب 

مي‌كرد؟
عكاســي جنگ، عكاسي يك بحران است. آنجايي 
كه رزمنده بايد از خاكريز بنشــيند و عكاس بايد 
بلند شــود. آنجايي كه باید بخواهد حالت خودش 
را نــگاه دارد و در تير و تركش بايد بلند شــود. 
شــما اگر به عكس‌ها نگاه كنيد مشخص است كه 
چگونه است. همرزمان اعتراض مي‌كردند كه آخر 
الان وقت عكاســي اســت؟ واقعا اين صحنه‌ها را 
داشــتيم، كه علاقۀ باطني اســت. ولي نكتۀ مهم و 
جالب اين بود كه رزمندگان از عكاســي من فرار 
مي‌كردند، چرا که نمي‌خواستند معامله‌اي كه براي 
رضاي خدا و اطاعت از ولایت انجام ‌می‌دادند در 

عكس ثبت شود.

جنابعالــي چه خاطرۀ‌ ويژه‌اي از شــهيد مهدي 
باكري  داريد؟

عمليات والفجر يك. جلسه‌اي بود بعد از پنج روز 
مانور، كه مانور عظيمي هم بود، و شــهيد بزرگوار 
صياد هم حضور داشتند. بعد از این مانور با برادران 
ارتش در يك جلســه‌اي بوديم. خستگي مفرط بعد 
از مانور در چهرۀ همه مشــهود بود. همۀ مسئولان، 
فرماندۀ دســته، گروهان، گردان و... مي‌خواستند از 
مانور گزارش بدهند. اينجا بود كه من ديدم جلسه 
طولاني شــده و افراد حاضر در جلسه مي‌خواهند 

بخوابند. 
در اين جلسه افراد بزرگواري مثل شهيد نيك‌پيران 
هم بود، شهيد محمدصادق فعلي‌آذري، شهيد مهدي 
داوودي‌ هم بودند. در اين جلسه آقا مهدي روبه‌روي 
من نشسته بود و به كل صحبت‌ها گوش مي‌كرد. او 
كه كارش و مسئوليتش از همۀ ما بيشتر بود، خواب 
و استراحتش از ما كمتر بود، حتي غذايش. آقا مهدي 
با تأمل و دقت و ظرافت تمام به همۀ حرف‌هاي آنها 
گوش مي‌داد. آن‌موقع شــايد براي ما سؤال بود، اما 
امروز وقتي تعمق مي‌كنيم متوجه مي‌شــويم كه او 
روحی قوي داشــت و جســمش تابع روح او بود؛ 
اما برعكس، روح ‌ما تابع جسم‌مان بود؛ و به همين 
دليل بود كه احساس خســتگي و كسالت داشتيم. 
آقا مهدي به من اشــاره کردند كه به بغل‌دستي و به 
بچه‌ها بگوييد نخوابند. من‌هم به بغل‌دستي‌ام گفتم 
كه آقا مهدي مي‌گويند بيدار باشــيد. نفر بغل‌دستي 
من مهدي داوودي بود. مهدي داوودي يك تكه‌كلام 
داشت كه هرچه مي‌شد به زبان آذري مي‌گفت »كيم 
كي‌مدي« يعني »كي به كيه«. وقتي گفتم كه آقا مهدي 
باكري مي‌گويد نخوابيد گفت: »كيم كي‌مدي« و بعد 
او به بغل‌دســتي‌‌اش گفت و همينطور تا نفر آخر... 
بعد از جلسه آقا مهدي باكري، شهيد مهدي داوودي 
را صدا زدند. شهيد باكري از او پرسيد اين جمله را 
شــما به دهان بچه‌ها انداختيد »كيم كي‌مدي«؟ بعد 
ايشان زيرچشمي به شهيد باكري نگاه كرد كه شهيد 

باكري ناراحت شد. 
گفت كه اين كارها را نكنيد و اين حرف‌ها را نزنيد. 
مــا هرچه مي‌شــود و... جواب مي‌دهنــد كه »كيم 
كي‌مدي«! شهيد مهدي داوودي همان لحظه زير لب 
آرام تكرار كرد »كيم كي‌مدي«. شــهيد باكري دويد 
دنبال او كه چرا اين كار را مي‌كند... آقا مهدي باكري 
با آن شــكوه و عظمت با بچه‌ها راحت بود و مزاح 

لحظه‌اي هم داشتند.

سيره و منش شهيد باكري چه تاثيري در مجموعۀ 
بسيجيان داشــت؟ چگونه مي‌توان او را به نسل 

امروز معرفي كرد؟
ما اگر شهدا را همانطور كه بودند معرفي كنيم، نسل 

جوان استقبال خواهند كرد. اگر واقعيت‌ها را بگوييم، 
همان اسناد و عكس‌ها نمايانگر شرايط واقعي جنگ 
اســت، که در لحظۀ شهادت اين سخنان رد و بدل 
شــد، لذا مي‌بينيم كه چقدر موثــر خواهد بود. اگر 
مهدي باكري را همانطور كه بود تعريف كنيم، خشم 
او، محبت، لطافت و زيبايي‌ها و اخلاصش را، همه 
را اگــر همان‌گونه كه بود بگوييــم، قطعا تاثيرگذار 

خواهد بود. 
يك روز در پادگان پدافند اهواز، ديدم بچه‌ها دارند 
در يك حوضچه‌هايي وضو مي‌گيرند. ديدم كه آب 
لبالب پر شــده و يك رزمنده‌اي آستين خود را بالا 
زده و تــاش مي‌كند كه چاله را باز كند تا آب رها 
شود. از دور نگاه مي‌كردم، پيش خودم مي‌گفتم كه 
عجب دلي دارد، حالش به‌هم نمي‌خورد. او چطور 
اينجا را تميز مي‌كند؟ آمدم از آن طرف وضو بگيرم 
كه متوجه شــدم آن رزمنده شهيد باكري است. جا 
خوردم. يــك تعارفي هم كردم كه آقا مهدي اجازه 
بدهيــد اينجا را من باز كنم، اما در دلم اين موضوع 
جدي نبود. گفت كه نه من باز كردم. شــهيد باكري 
چنين شخصی بود. همين صحنه را وقتي مي‌گوييم 
براي همه ملموس است كه آقا مهدي از همان ابتدا 
آسمانی نبودند و مثل بقيۀ مردم بود، اما خودش را 

به آن جايگاه رساند. 
در خصــوص حضــرت امــام، شــما اگــر در 
دست‌نوشــته‌هاي ايشان تامل كنيد می‌بینید که نگاه 
ايشان به جايگاه روحانيت، به ولايت، و نگاه ايشان 

به حضرت امام، يك مبحثي دارد.
ايشــان از ليبرال‌ها اسم مي‌آورد، اســم بازرگان را 
مي‌آورد. بحث صباغيان را مــي‌آورد. مثلا چمران 
و... مصدق‌ها را مطرح مي‌كرد. او مي‌گفت ما براي 
پيروزي نمي‌‌جنگيــم بلكه براي اطلاعت از ولايت 
مي‌جنگيم. براي ايشــان مهم نبود. ايشان مي‌گويند 
اگر برويــم يك جايي را بگيريم يــا يك جايي را 
تصرف كنيم و امروز هم در محاصره بمانيم شدني 
است، اما خاكريزي را كه به نام فرهنگ و تبليغات 
است و هيچ‌كس نمي‌‌تواند تصرف كند، اين سنگر 

است. 
شــهيد باكري مي‌گفت حضرت پيامبر)ص( بحث 
رســالت را با تبليغات شــروع كرد. شــهدايي كه 
مي‌دادند در راســتاي تبليغات بــود، اما بعد مجبور 
شــدند شمشير به دست بگيرند. نگاه مهدي باكري 
اين بود و نگاه ايشان به حضرت امام اين بود. نگاه 
به اســام بود. ولايت‌پذيري بود و امام در جايگاه 
ولي امر اســت و ما بايد اطاعت كنيم و دنبال نتيجه 

نباشيم.
مهدي باكري در سن 30 سالگي به شهادت مي‌رسد. 
اين انسان در 30 سالگي به كمال مي‌رسد. به اوج 
مي‌رســد. ما كه آقا مهدي را ديديم، الان اگر يك 
تاملي كنيم، احساس مي‌كنيم كه كم آورده‌ايم. يعني 
ظرفيت ما اين توان اوج‌گيري را نداشت. رسيدن به 
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اين كمال هم به‌خاطر عشق به اسلام و ولايت بود. 
اگر آقا مهدي را در دست‌نوشــته‌هايش و مطالبش 
تعمــق كنيم كه نگاه او به اهــل بيت چگونه بود، 
چرايي اين عشــق و محبت را هم در نوشــته‌هاي 
او مي‌بينيم كه چرا ما بايد به ائمه عشــق بورزيم. 
چــرا بايد اطاعــت كنيم. وقتي جنــگ را تحميل 
مي‌كنند مي‌گويد جنگ تا كي ادامه خواهد داشت. 
با شــهيد بزرگوار احد مقيمي، گفت‌وگويي دارند 
كه خوشبختانه من ضبط كردم. شهيد احد مقيمي، 
در بدر يك اتفاقــي مي‌افتد. لودر نمي‌توانســت 
پيش برود، كه آقا مهــدي مي‌آيد لودر و راننده را 
برمــي‌دارد. به حدي آنجا تير و تركش اســت، و 

ديگر اســت كه مثل حميد باكري زيرمجموعه‌اش 
بوده است. بعد از شهادت حميد، آقا مهدي يك سال 
به ديدار خانواده نرفت. حتي در عمليات خيبر رفتند 
که پيكر آقا حميد را بياورند، اما آقا مهدي گفتند كه 
اگــر پيكر همۀ بچه‌ها را برگرداندید پيكر آقا حميد 
را هم برگردانيد. فقط يك تعبيري آقاي سفيدگرمي 
دارد كه در كنار آقا مهدي بوده اســت. مي‌گويد كه 
برای چهرۀ غبارگرفتۀ آقا مهدي دو قطعۀ شــعري 
گفته‌اند. و آقاي حاج صمد قاســمپور از رزمندگان 
جنگ كه در وصف شــهيد مهدي باكري مجموعه 
شــعري تحت عنوان مهدي‌نامــه دارد. هر بيت آن 
مصداق عيني شخصيت آقا مهدي است. آقا مهدي 

از فرط خستگي وزن كم مي‌كرد. در والفجر يك در 
حال راه رفتن افتاد. در بدر هم شهيد مقيمي مي‌گويد 
آنقدر خســته بود كه با لذت‌ترين لحظۀ عمرم آن 
لحظه‌اي بود كه با آقا مهدي بودم. گفتم يك لحظه 
استراحت كنيد، و بعد زانوي خود را مي‌گذارد و آقا 
مهدي ســرش را بر زانوي شهيد مقيمي مي‌گذارد 
و مي‌خوابد. بعــد از آن هم خمپاره‌اي مي‌افتد و بر 
اثر آن انفجار از خواب بيدار مي‌شــود. اين بود آقا 

مهدي، كه در خط مقدم و جلوتر از همه بود.

گفته مي‌شود رهبر معظم انقلاب علاقۀ ويژه‌اي به 
شهيد باكري دارند؟ جنابعالي چه خاطره‌اي داريد؟

آنها در محاصره بودند. براي همين نمي‌توانســت 
برود، اما او با لودر مي‌آيد و به بچه‌ها مي‌رســد، و 
در »پاكت بیل« اين شهيد بزرگوار احمد مقيمي با 
مهدي باكري در خصوص اين مطلب كه جنگ تا 

كي ادامه خواهد داشت صحبت كردند.
به عنــوان مثال حميد باكري كه خودش يلي بود، اما 
در افق آقا مهدي پنهان بود، بارها در والفجر حضور 
داشت. اصلًا نگاهشان نگاهي ژرف و دورانديشانه بود. 
وقتي حميد آقا مي‌آمد ترس به جان من مي‌نشست، 
يک مورد در عمليات مســلم‌بن‌عقيل در سومار بود. 
گردان شهيد مصطفي خميني فرمانده نداشت، من يك 
لحظه به لبم آمد كه: آقا مهدي اجازه مي‌دهيد كه حميد 
آقا را براي اين گــردان معرفي كنيم؟ آقا مهدي يك 
نگاه تامل‌برانگيزي كرد و گفت: اين حرف از طرف 

خودت نيست، حميد فرمانده من است. 
اين خيلي كلمۀ بزرگي اســت آن‌هم در مورد شهيد 
حميد باكري كه معاون لشكر عاشوراست. مديريت 
حميد يك بحــث و مديريت آقا مهدي يك بحث 

كه فقط براي دســتور دادن نبود، اصلًا عشق بچه‌ها 
اين بود كه ايشان مي‌آمدند و بچه‌ها از ديدن‌شان با 
نشــاط مي‌شدند. ديدن او براي بچه‌ها مهم بود. اگر 
به من يك دســتوري مي‌دادند برايم فخر و مباهات 
بود. در يــك مقطعي از اطلاعــات عمليات آمدم 
بيرون كه مي‌خواستم بروم جلوتر، براي شناسايي و 
قصد گرفتن انتقال را داشتم. آقا مصطفي مولوي هم 
نامه‌اي زدند به گردان. تا آن معرفي‌نامه را بردم، رفتم 
و يك ماشين را تحويل گرفتم و رانندگي كردم. يك 
دفعه آقا مهدي من را ديد و بعد با ناراحتي خطاب 
بــه من گفت: مومن! بعد من را با اســم صدا كرد. 
گفتم: بفرماييد آقا مهدي! ايشــان گفت: اين ماشين 
چرا دست شماست؟ تبليغات نمي‌روي؟ اطلاعات 
نمي‌روي؟ گردان نمي‌روي؟ چه كســي گفته شما 
رانندگي كنيد؟ راننده‌هــا در ترابري خوابيدند. من 
جوابي نداشتم و بعد از آن اجازه ندادند كه من جاي 

ديگري بروم.
حضور شهيد باكري در عمليات‌ها به گونه‌اي بود كه 

مــن در ديدارهايي كه با رهبري داشــتم، دیدم که 
ايشــان در ارتباط با معرفي شخصيت شهيد مهدي 
باكــري اصرار دارند. حتي به اين تعبير فرمودند كه 
آقــا مهدي قبل از عمليات بــدر خدمت امام آمده 
بودند، و آرزوي شهادت كردند و در سفر مشهد هم 

از امام رضا طلب شهادت كردند.
از لبان مهدي هرچه درآمد من در سررسيدم نوشتم. 
حضرت آقا مي‌گفت هنوز هم اين سررسيد را دارم. 
مي‌گفتند خيلي از فرماندهان لشــكر بودند، اما من 

هرچه از دهان آقا مهدي بيرون آمد آنها را نوشتم.

در مقايســۀ عملكرد شــهيد باكري در دوران 
شــهرداري و دوران فرماندهي لشكر چه تفاوتي 
مشاهده مي‌كنيد؟ آيا اساسا تفاوتي داشته است؟

شما وقتي در دورۀ شهردار بودن ايشان تامل كنيد، 
مي‌بينيــد خــودروي بنزي كه ماه‌هــا در پاركينگ 
خاك مي‌خورد، ایشان وقتي مي‌شنود كه آنجا يك 
كارگري دخترش را عروس كــرده، مي گويد بنز 

اين يك امتياز است كه 
پابه‌پاي  لشكر  فرمانده 
باشد.  پيشتاز  نيروها 
طوري بودند كه بچه‌ها 
آقا  داشــتند:  شكوه 
اين‌جا  مهدي شما چرا 
شهادت  داريد؟  حضور 
در چند  كه  ايشان هم 
متري عــراق و در خط 

مقدم بود.
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را شست‌وشــو دهيد و با آن عــروس را ببريد. در 
جاي ديگري وقتي ســيلي مي‌آمد يا مشكلي پيش 
مي‌آمد، خود ايشــان مي‌رفتند و بــا كارگران كار 
مي‌كردند. پيرزني مي‌گويد اي كاش شهردار مي‌آمد 
اين جوان را مي‌ديد كه دارد اينطور كار مي‌كند. بعد 
به ايشــان مي‌گويند كه شهردار خود ايشان هستند. 
وقتي همۀ مقاطع و همۀ مســئوليت‌هاي ايشان را 
مورد مطالعه و تعمق قرار مي‌دهيم، مي‌بينيم كه اين 
شخصيت سكون نداشــته و دنبال جايگاه و درجه 
نبوده است. اگر دنبال درجه هم بود همان تكليف 
و همان رسالت را داشت. باور داشت كه باید براي 
اسلام و قرآن كار كند. به همچنین نيروهايي كه در 

کنار شــهید باکری پرورش يافته بودند. البته برخی 
مسئولان هم هســتند که امروز عملكردي متفاوت 
دارنــد. البته باب گلايه را نمي‌خواهم باز كنم، ولی 
اگر ما از راه شــهدا تبعيت كنيم، هرچه به شــهدا 
نزديك‌تر شويم خودمان راه سعادت را پيدا مي‌‌كنيم 
و هر جا هم بخواهيم شهدا را حذف كنيم، خودمان 
حذف مي‌شويم. هرچه به شــهدا نزديك‌تر شويم 
فيوضات و بركات را حــس مي‌كنيم. به قول مقام 
معظم رهبري كه مي‌فرمايند شــهدا مثل ســتاره‌ها 

هستند. معتقدم شهدا راه و رسم هستند.

در اين سال‌ها تلاش زيادي براي حفظ آثار شهدا 
شــده اســت. جنابعالي هم در اين مسير تلاش 
زيادي كرده‌ايد. به نظر شما براي حفظ اين آثار 

چه بايد كرد؟
آرشيوي كه امروز بنده دارم پر است از دست‌نوشته‌، 
خون نامه، وصاياي شهدا، اسلايد شهدا، فیلم سوپر 
8 شــهدا، نگاتيو شهدا، عكس و.. من آن روزها از 

هر كدام از بچه‌ها يك دست‌نوشــته‌اي مي‌گرفتم. 
الان اين دست‌نوشــته‌ها يك عالم اســت. بعد از 
جنگ هم مردم روي كفن‌ها دلنوشــته‌هاي خود را 
ثبت مي‌كردند و من آن دلنوشته‌ها را دارم. تصاوير 
آنها را دارم. البته برخــي نگاتيوها در حال از بين 
رفتن است. انجمن‌هايي تشــكيل شده كه جلوي 
تخريب اينها را بگيرنــد. الان از آقا مهدي باكري 
كدام نگاتيو را نگه داشتند. همۀ اين نگاتيوها برگ 
خزان شد و رفت، در حاليكه ما دغدغه داشتيم كه 
وقتی آقا مهدي نيست - آن موقع هم نگاه حرفه‌اي 
و هنري نبود - لااقل يك سري عكس‌هايي هست 

که ثبت شده. 

الان اگــر بگوييم براي آقا مهدي چــه كاري انجام 
گرفته، پاسخ این است که متاسفانه كاري انجام نشده 
است. الان جوان امروزي با تكنولوژي قبلي نيست. 
الان ســاح ما رسانه و ســايت و خبر و اينهاست. 
متاسفانه نســل جنگ رو به سراشيبي و رو به رفتن 
است. اين خاطرات در سينه‌ها به خاك مي‌رود. اين 
اســناد تنها در دل خانواده‌ها بوده، اين نگاتيو‌ها و... 
البته بنياد شــهيد و برخي از دســتگاه‌ها تلاش‌هاي 
خوبي در اين‌باره كرده‌اند. اما اقناع‌كننده نيست. آن‌هم 
از چنین جنگي كه هشــت سال طول کشید، هشت 

سال دفاع مقدس؛ و ما از 34 كشور اسير گرفتيم.
 

شــهيد مهدي باكري همواره تاكيد مي‌كرد كه 
بسيجي‌ام نه فرمانده. شما چه تحليلي از اين جملۀ 

ايشان داريد؟
فرماندۀ لشــكر بود ولي در كســوت بسيجي. در 
كسوت بســيجي بودن نشانۀ روح بزرگ و اخلاقي 
آقــا مهدي بود. همرنگ و همراه بچه‌ها بود. اگر در 

اين آدم تعمق كنيد مي‌بينيد كه: غذایش را با بچه‌ها 
مي‌خــورد، خوابش را با بچه‌ها ميک‌رد، نشســت 
و برخاســتش با بچه‌ها بود. برای خــودش امتياز 
ويــژه‌اي قائل نبود. هرچه امتياز بــود بچه‌ها به آقا 
مهدي مي‌دادند. تعابيري هســت؛ شما ببنيد: سردار 
سرلشــكر مهندس مهدي باكري براي ما آقا مهدي 
بود. نگاه‌شان، رفتارشان، سیره منش‌شان خاطره‌هاي 

ما از ايشان است.
حيف اســت در اين شماره نشریه »شاهد ياران« به 
عمليات بدر نپردازيد و اینكه شــهيد مهدي باكري 
در آخرين لحظات چه گفته است، و چه نيروهايي 
دور و بر ايشان بودند. در آن عمليات از نوجوان 14 

ساله )شهيد يوسفي منير، شهيد ساجد كاظمي‌راشد( 
تا مسن‌ترين رزمندگان بودند. 

من بــه اين نتيجه رســيدم كه: اگــر عملیات بدر 
مشكلات حاشيه‌اي نداشــت و فشار دشمن نبود، 
جنگ همان‌جا تمام شــده بود. بدر بزرگ بود. آقا 
مهدي بزرگ بود. نيروهاي آقا مهدي بزرگ بودند. 
اگر ما فقط بتوانیم بدر را به مردم بشناســانيم، برای 
همۀ دفاع مقدس كفايت مي‌كند. البته عمليات‌هاي 
بزرگ ديگری هم داشــتيم مثل والفجر 8 كه در آن 

فاو را گرفتيم.
شکســت عراق در عمليات بدر قطعي مي‌شــد، نه 
براي اين كه چون ما اينجا را گرفتيم پس تمام شد؛ 
نه براي اين كه آن هيمنــۀ عمليات بدر و بزرگاني 
چــون باكري و همراهان زبانزد بودند. لازم اســت 
به‌طور خاص در اين نشريه به عمليات بدر بپردازيد. 
باید ببينیم كه چرا آقا مهدی و شخصیت‌شــان نیاز 
بــه تعمق زیادی دارد؛ با اينكه در كنار آقا محســن 

فرماندهان زيادي بودند.

عكاسي  از  رزمندگان 
من فــرار ميك‌ردند، 
نمي‌خواستند  که  چرا 
براي  كــه  معامله‌اي 
رضاي خدا و اطاعت از 
ولایت انجام ‌می‌دادند 

در عكس ثبت شود.



55
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد مهدی باکری/ شماره  117 / تیر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

آقا مهدي، شخصيت 
بزرگي مثل امام را

انتخاب كرد؛ هم آگاهانه 
و هم عاشقانه

مسئولیت پذیری و مردم داری شهید مهدی باکری 
در گفتگوی علی عبدالعلي‌زاده با شاهد یاران

در ابتدا از خانوادۀ شــهيد مهدي باكري بگوييد 
و ســپس بفرماييد اين آشنايي بين شما و شهيد 

چگونه به وجود آمد؟
شــهيد مهدي باكري فرزند سوم خانوادۀ باكري‌ها 
بود. برادر بزرگتر ايشان علي‌ آقا بود كه شهيد شد. 
او توسط رژيم شاه اعدام شد و برادر دوم ايشان آقا 
رضا باكري كه به حبس ابد محكوم شــد. در سال 
1350 من و آقا مهدي با هم وارد دانشــگاه شديم. 
در دانشــكده فني تبريز. آقا مهدي به لحاظ اينكه 
يك برادر اعدامي و يك برادر محكوم به ابد داشت 
خيلي نمي‌توانســت در دانشگاه پر و پايي بگيرد و 
فعاليت كند. همين محدوديت ســبب شــد كه آقا 

مهدي بيشتر خودسازي كند. كتاب بخواند، عبادت 
كند. هرچند كه به بچه‌هــا كمك فكري مي‌كرد و 
جريان انقلابي سلمان دانشگاه را حمايت مي‌كرد و 
از نظر فكري هم همكاري داشت، اما به‌طور علنی 
خیلی نمي‌توانست حضور پيدا كند. بعد از پيروزي 
انقلاب آقا مهدي مثل همه نيروهاي انقلابي جذب 
دســتگاه‌هاي اجرايي شــد. با وجــود اينكه دورۀ 
سربازي‌اش را در وزارت نيرو طي كرده بود و بعد 
همانجا استخدام رسمي شد. بعد از آن هم در جريان 
انتخاب ايشــان به عنوان شهردار اروميه، از وزارت 
نيرو جدا شــد. با آغاز جنگ تحميلي، همزمان هم 
شــهردار بود و هم با سپاه همكاري داشت. شب‌ها 

هم در ســپاه مي‌خوابيد و روزها هم در شهرداري 
مشــغول بود. با آغاز جنگ به همــراه تعدادي از 
جوانان اروميه‌ براي شكســت حصر آبادان كه امام 
دستور دادند، حركت كردند و از همان موقع درگير 
جنگ شدند. بعد از حصر آبادان حميد و مهدي را 
كنار گذاشــتند و اين دو برادر آمدند در كردستان 
و جهاد ســازندگي كردســتان را راه انداختند. در 
كردستان با شهيد صياد شيرازي آشنا شدند و دوباره 
از طريق صياد به جبهه‌ها برگشتند و اين بار در كنار 
شــهيد احمد كاظمي در جبهه حضور داشتند؛ و به 
این ترتیب بيشــتر شناخته شدند و نهایتاً مسئوليت 
تشــكيل تيپ مستقل عاشورا را به آقا مهدي دادند 

وقتی صحبت از خدمت مسئولین به مردم می شود کمتر کسی است که از روزهای حضور شهید مهدی 
باکری در جایگاه شهردای ارومیه یاد نکند. توجه به خدمت و همراهی با مردم از ویژگی های منحصر به 
فرد شهید مهدی باکری بود. این سخن از زبان کسی بیان می شود که در ماههای حضور مهدی باکری در 

شهرداری ارومیه در کنار او حضور داشت و از نزدکی شاهد تلاش او برای حل مسائل شهر و مردم بود. 
می گوید روزی جمعی از مردم با ســر و ضع گل آلود و خیس برای اعتراض به شهرداری آمدند و مدام از 

شرایط بدی که گرفتارش بودند گلایه می کردند و می خواستند آقای شهردار را ببینند. 
در همان موقع شهید مهدی باکری با سر و وضع گل آلود و خیس به جمعشان آمد و گفت که من هم مثل 
شما هستم. مردم وقتی این وضع را دیدند رفتارشان تغییر کرد و نگاهشان عوض شد. گفت و گو با مهندس 

علی عبدالعلی زاده در ارتباط با سالهای همراهی اش با شهید مهدی باکری را با هم می خوانیم.

درآمد
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و بعد تیپ تبديل به لشكر شد آن هم به فرماندهي 
ايشان و بعد هم که ايشان به شهادت رسيد.

شهيد مهدي باكري را چگونه فردي شناختيد؟ در 
طول دوران آشنايي با ايشان چه ويژگي‌هايي در 

ايشان مشاهده كرديد؟
آقاي مهدي باكري و شــهدا مثل بقيه انسان‌ها يك 
شــهروند عادي بودند و ايــن نبود كه يك ويژگي 
خاصي را از بدو تولد با خود داشــته باشند كه به 
اين مقام نائل شوند. آقا مهدي يكي از بچه‌هايي بود 
كه پدرش در كارخانــه قند مياندوآب كار مي‌كرد. 
آن موقع متولد شد. در خانه‌هاي سازماني كارخانه 
قند بزرگ شــد و زندگي فقيرانه‌اي داشتند. اما شد 
مهدي باكري كه امروز مي‌شناســيم. اين فرايند دو، 
ســه ركن اساسي داشــت؛ اول اينكه آقا مهدي در 
خانــواده‌اي به دنيا آمد كه آن خانواده با وجود فقر 
و زندگي ساده كارگري نان حلال مي‌خوردند. خدا 
رحمت كند آقا فيض‌الله، پدر آقا مهدي را. ايشــان 
با عــرق جبين و همت و تلاش زياد چرخ زندگي 

فرزندانش را با نان حلال مي‌چرخاند.
بپذيريم كه نان حلال و شير مادر تاثير ويژه داشتند، 
دوم اينكه علاقۀ اينها به خودسازي بود. مهدي در 
دوران دانشگاه - چون تحت نظر بود و خودش را 
در تنگنا مي‌ديد يك محدوديت وســيعي داشت - 
خيلي خودسازي كرد. روزه‌هاي مستحبي مي‌گرفت 
و عبادت مي‌كرد. كتــاب زياد مي‌خواند و آگاهانه 
روز به روز با آگاهي بيشــتر بندگي خدا را مي‌كرد. 
درك درستي از اسلام داشت. اينطور نبود كه بگوييم 
يك مسلمان شناســنامه‌اي بود، بلكه يك مسلمان 
ساخته شــده در مكتب بود. مهدي به درجه‌اي از 
اعتقاد رسيده بود كه همواره به دنبال عمل كردن به 
تكليف بود. اين ويژگي‌ها مهم است. مهدي هر جا 
مي‌نشست اجازۀ غيبت كردن نمي‌داد و اگر مي‌ديد 
جايي غيبت مي‌كنند سريع آنجا را ترك مي‌كرد. آقا 
مهدي یا صحبت را قطــع مي‌كرد يا مي‌رفت و از 
جمع آنان خارج مي‌شد. هرگز ندیدم ایشان دروغ 
بگوید. من در چهار ســال دانشجويي و بعد كه از 
خدمت ســربازي فرار كرده بوديم، در پادگان بودم 
و ايشــان وزارت نيرو بود. امام كه فرمود پادگان را 
ترك كنيد  ما هر دو محل خدمت‌مان را ترك كرديم 
و رفتيــم ميان مردم و به جريان انقلاب پيوســتيم. 
همان موقع و در جريــان انقلاب من و آقا مهدي 
تنگاتنگ با هم كار كرديم. تقريبا مي‌شود گفت كه 
ما بــا هم زندگي كرديم. ويژگــي ديگر آقا مهدي 
اين بود كه او به راحتی چيزي را كه نمي‌دانســت 
مي‌گفت نمي‌دانم. بارها شده بود كه در بحث‌هاي 
آن روزها كه يك عده طرفدار دكتر شريعتي بودند 
و يك عده طرفدار شــهيد مطهــري و همديگر را 
مي‌كوبيدند و  نقد مي‌كردند بدون اينكه كتاب‌هاي 
شــريعتي يا مطهري را خوانده باشــند، اگر كسي 

از آقا مهدي ســؤال مي‌كرد كه مثلا شهيد مطهري 
چنين حرفي در كتاب خود گفته‌اند يا دكتر شريعتي 
مطلبي را گفته است نظر شما در اين باره چيست؟ 
آقــا مهدي خيلي راحت مي‌گفت كه من اين كتاب 
را نخوانــدم. اگــر خوانده بود مطلــب را توضيح 
مي‌داد و اگر نخوانده بود مي‌گفت كه من راجع به 
آن چيزي نخوانــدم. بارها ديده بودم كه آقا مهدي 
براساس شنيده‌ها قضاوت نمي‌كرد. حداقل از افراد 
و رفقاي آن فرد پرس‌وجو مي‌كرد و مي‌پرســيد كه 
اين موضوع صحت دارد يا نه؟ بعد، از مخالفان آن 
فرد هم مي‌پرســيد كه در مورد فلاني اين حرف‌ها 
را مي‌زنند شما چه مي‌گوييد. سعي مي‌كرد در مورد 
هر فردي اگر حرفي زده مي‌شــود از دو يا سه نفر 
سؤال كند، اگر جواب مشتركي مي‌شنيد پس از آن 
آقا مهدي مي‌گفت كه در مورد آن فرد ممكن است 

اين حرف درست باشد. وگرنه بر زبان نمي‌آورد. 

حتي در مورد آقاي شريعتمدار هم پرس‌وجو كرد. 
مي‌خواست ببيند مواضع حزب خلق مسلمان تا چه 
حد مربوط به آقاي شريعتمداري است و تا چه حد 
به جريان‌هاي حزبي و سياسي‌كاري‌ مربوط مي‌شود. 
تا اين اندازه وسواس داشت و بررسي مي‌كرد. من 
چند بــار از آقا مهدي در مــورد فرماندهي‌اش و 
دســتور حمله دادن به بســيجي‌ها سؤال كردم: آقا 
مهدي با اين روحياتي كه من از شــما سراغ دارم 
چطور دستور حمله مي‌دهي، مي‌داني كه اينها روي 
ميــن مي‌روند، روي گلوله مي‌روند و به شــهادت 
مي‌رســند؟ چطور با روحيه لطيفي كه داري چنين 
دستوري مي‌تواني بدهي؟ به من گفت: علي! من هر 
وقت به بچه‌ها دستور حمله مي‌دهم خودم حداقل 
ده بار مي‌ميرم و زنده مي‌شوم تا بگويم حمله! آنقدر 
از خدا مي‌‌ترســم كه اگر ايــن بچه‌ها بر اثر غفلت 
من شهيد شوند من چه جوابي به خدا خواهم داد. 
ســخت‌ترين كار در زندگي من دستور حمله دادن 
به بچه‌هاســت. من فرماندۀ لشكرم، نه براي اينكه 
شهيد زياد بدهيم. من فرمانده هستم تا از جان اين 
بســيجي‌ها و رزمنده‌ها حفاظت كنم. هم پيروزی 

مهم است و هم حفظ جان نیروها.
از زمان ملحق شدن ايشان به سپاه براي شما اينطور 
بگويم كه دو ماه قبل از شــهادتش بــا آقا مهدي 
صحبت كردم. به من گفت كه بروم و پرونده ايشان 
را پيگيــري كنم که بعد از جنــگ برگردد وزارت 
نيرو. گفتم: آقا مهدي شــما كه رفتيد ســپاه، رفتید 
جنگ، حالا چرا مي‌خواهيد برگرديد؟ ايشان گفتند 
من يك بســيجي‌ام. من حســب امر امام به عنوان 
يك بســيجي آمدم جبهه به عنوان يك بسيجي هم 
اينجا هســتم. به محض اينكه جنگ تمام شود من 
برمي‌گردم بــه كار اصلي خودم. مــن يك نظامي 

نيستم.
همۀ اينها نشان مي‌دهد كه مهدي عاشق جنگ نبود، 
عاشق اســام بود، عاشــق امام بود. براي تكليف 
مي‌جنگيد نه از باب جنگجويي. اكثرث فرماندهان 
جبهه اينطور بودند. براي اداي تكليف مي‌جنگيدند. 
چهره واقعي فرماندهان شــهيد چهره‌ای مهربان و 
دوست داشتني و متواضع است. جوانان فكر نكنند 
اينهــا جوانانی بودند که برای جنگ تربيت شــده 
بودند. اينها در جنگ ساخته شدند. جنگ مثل كورۀ 
ذوب بــود كه اين افراد مخلــص در آن رفتند، هم 
درس نظامي‌گــري آموختند و هــم به نظامي‌گري 
اخلاق آموختند. آقا مهدي فرماندهي نبود كه زور 
بگويد. بارها به من مي‌گفت: من احســاس مي‌كنم 
اينها بچه‌هاي خودم هســتند كــه جبهه رفتند. اين 
بسيجي‌ها و رزمنده‌هايي كه در لشكرم هستند، من 
به همۀ اينها به چشــم خانوادۀ خودم نگاه مي‌كنم. 
ايشــان از جمله فرماندهان نادري بود كه در خط 
مقدم به همراه بسيجي‌ها و رزمنده‌ها مي‌جنگيد. اين 
ويژگي‌هايي اســت كه اگر جوانان امروز در سيرۀ 

مهدي هر جا مي‌نشســت اجازه غيبت 
كردن نمي‌داد و اگر مي‌ديد جايي غيبت 
ميك‌نند ســريع آن‌جا را ترك ميك‌رد. 
آقا مهــدي یا صحبت را قطع ميك‌رد يا 
از جمع خارج مي‌شد. هرگز  و  مي‌رفت 

ندیدم ایشان دروغ بگوید.

در سيرۀ شهيد مهدي باكري و در سبك زندگي 
ايشــان چه وجوه منحصر به فردي را مشاهده 

كرديد؟
آقا مهدي ســر هر ســفره‌اي نمي‌نشست. اگر هم 
گرســنه بود، وقتي مي‌رسيد جايي كه سفر‌ه‌اي پهن 
اســت اول بايد مي‌ديد كه آن سفره مال چه كسي 
است و اگر از آن سفره مطمئن نمي‌شد سر آن سفره 
نمي‌نشست. پاكي و حلال بودن سفره براي ايشان 
مهــم بود. ما اين را جــدي نمي‌گرفتيم ولي بعدها 
ديديم كه چقدر ايشان نسبت به اين مساله وسواس 
بــه خرج مي‌داد و معتقد بود كه حتي يك لقمه نان 

شبهه‌دار مي‌تواند ايمان آدم را متزلزل كند.
من يادم هســت كه در مســائل خلق مسلمان كه 
پيش آمده بــود و برخوردهايي كه با مرحوم آقاي 
شريعتمداری آن موقع در آذربايجان پيش آمد، آقا 
مهدي مثل ســاير جوان‌ها در اين مورد احساساتی 
برخورد نكرد. ضمن اينكه او عاشــق امام)ره( بود. 
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آنها تامل كنند مي‌توانند به اينها برسند.

ارتباط شهيد باكري با حضرت امام خميني )ره( 
چگونه بود؟

شــخصيت‌هايي مثل آقا مهدي، شخصيت بزرگي 
مثــل امام را قبــل از انقلاب انتخــاب كردند. هم 
آگاهانــه و هم عاشــقانه. با مطالعه، با بررســي و 
خوانــدن كتاب‌ها و گــوش دادن به اظهارنظرها و 
گفت‌وگوهاي مختلف، با پژوهش به امام رسيدند. 
به اينكه امام مرجعي اســت كه بايد از او تقليد كرد 
و راهي كه امام طي مي‌كند راه درستي است. پيش 
از انقلاب هــم حتي مرجعيت به دو گروه مخالف 
و موافق شاه تقسيم شده بود. گروه سومي هم بود، 
يك جوان دانشجو با تحقيق و دقت در حرف‌ها و 
گفتار و برنامه‌هاي يك مرجع بايد انتخاب شود و 
از او بتوان تقليد كرد. مراجع تقليد خطه آذربايجان 
در آن ايام به صورت غالب آيت‌الله شريعتمداري و 
آيت‌الله خويي بودند، ولي چطور مي‌شود يك جوان 
آذري مــي‌رود و مقلد امام خميني)ره( مي‌شــود؟ 
خب به طور قطع با مطالعــه و از روي كتاب‌ها و 
مباحث طلبگي و... آگاهان بــه دنبال امام رفتند و 
دليل آن همين شناخت عميق بود. با نگاه كردن به 
تصوير يا با شعار كه عشق حاصل نمي‌شود. عشق 
به امام با علم و شناخت به دست مي‌آيد. عشق آقا 
مهدي به امام عاشــقانه و عالمانه بود. كســاني كه 
عاشــق امام هستند اين عشــق را عالمانه به دست 
آورده بودند. الان در دنياي ديجيتال نمي‌شــود از 

اخبار و اطلاعات فرار كرد. بايد در دنياي رســانه 
و در دنياي ديجيتال بــا مطالعه عمل كرد و دانش 
كاملي را به دســت آورد. بايد آنقدر پژوهش كرد 
تا به شــناخت درست برسيم. امروزه بايد سيرۀ آقا 
مهدي، ســيرۀ مسئولان ما باشــد و از اين منش و 

روش تبعيت كنند.

چگونه مي‌شود شــهيد مهدي باكري را به نسل 
جوان امروز معرفي كرد و جوانان امروز چگونه 

مي‌توانند او را بشناسند؟
امروز جوانان ما با دو فضــا مواجهند. مي‌بينيد كه 
بيش از 30 سال از انقلاب گذشته، و در كنار خيل 
عظيمي از شهداي دفاع  مقدس و انقلاب و شهداي 
ترور و انسان‌هايي كه با فضيلت زندگي كردند، يك 
جريان‌هايي پديد آمدند كه فرصت‌طلبانه به مردم و 

كشور خيانت مي‌كنند.

امروز جوانان نســبت به عملكرد مسئولان انتقاد 
دارند و اين انتقاد به اين دليل اســت كه وقتي 
با ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب مقايسه مي‌كنند، 

تفاوت‌هايي مي‌بينند، نظر شما چيست؟
جوانان كه در اين ســال‌های بعــد از دفاع مقدس 
وارد فضاي دانشگاهي شدند نبايد با عملكرد اين 
جريان‌ها نسبت به كل انقلاب و ارزش‌هاي انقلاب 
قضــاوت كنند. بايد تحقيق و پژوهش كنند. حيف 
اســت جواني در ايران اسم خود را ايراني بگذارد 
ولي حداقــل 4 جلد از صحيفه نــور را نخوانده 

باشد و بخواهد نســبت به امام قضاوت كند. امام 
خمينــي)ره( در وصيتنامه خــود فرمودند: بعد از 
درگذشت من حرف‌هاي زيادي به من نسبت داده 
خواهد شد، هيچ كدام را باور نكنيد. نپذيريد مگر 
فيلم و صداي من در صداوســيما باشد يا دستخط 
من باشــد آن هم به تاييد كارشناسان خط. غير از 
ايــن را نپذيريد. جوانان بايد امام را در مشــي و 
روش شهيد باكري بشناســند. بايد كمك كرد كه 
بــا اين معيارها امام را بشناســيم. بايد جامعه امام 
را بشناســد. اگر جواني امام را بشناسد و به سمت 
انديشــه‌هاي امام حركت كند آن وقت می‌شــود 

مهدي باكري.

جنابعالي در دوران شهرداري شهيد باكري با او 
همراه بوديد. چه خاطره اي از آن دوران داريد؟

آقا مهدي شهرداري بود كه 24 ساعته در شهرداري 
بود. تعطيلي نداشت. در مدت كوتاهي كه شهردار 
بود كارهاي بسيار ماندگاري كرد. وقتي باران مي‌آمد 
مهدي منزل نمي‌رفت، بلكه به سطح شهر مي‌رفت 
تا اگر مشکلي براي كسي پيش آمده آن را حل كند. 
به مناطق فقيرنشــين مي‌رفت و در آنجا مي‌گشت 
چون مي‌دانســت در آنجا مشكلاتي هست. شبي 
باران مي‌آمد، باران شديدي هم مي‌باريد؛ من و آقا 
مهدي رفتيم محله اســام‌آباد. آن موقع دو منطقه 
حاشيه‌نشين داشتيم، يكي از آن مناطق همين منطقه 
اســام‌آباد بود. كوچه كاملًا گل بود و اصلًا مناطق 
زيادي از شهر آســفالت نبود. در كوچه‌ها هم آب 

من يادم هست كه در 
مسائل خلق مسلمان 
بود  آمــده  پيش  كه 
كه  برخوردهايــي  و 
آقاي  مرحــوم  بــا 
آن  شــريعتمداری 
موقــع در آذربايجان 
مهدي  آقا  آمد،  پيش 
مثل ساير جوان‌ها در 
احساساتی  مورد  اين 
ضمن  نكرد.  برخورد 
او عاشــق  اينك‌ــه 

امام)ره( بود.
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راه افتاده بود. مقــداري از راه را با لندرور رفتيم. 
بعد راه باريك شــد، پياده رفتيم. هدف اين بود كه 
ببينيم آبی كه در كوچه‌ها راه افتاده به كجا مي‌رود. 
رفتيــم و در يك خانه‌اي را زديــم و گفتيم خانه 
شــما را آب گرفته، آن فرد گفت چه كار كنم؟ من 
كه كاري از دستم برنمي‌آيد. گفتيم بيل بياور، بيل 
نداشت و در خانه همسايه‌اش را زديم، بيل گرفتيم 
و آمديم از ســر كوچه بن‌بست با بيل به همراه آقا 
مهدي مسير آب را از سركوچه تغيير داديم كه آب 
به داخل آن خانه نرود. مردم آن منطقه فقير بودند 
و آقــا مهدي با تمام وجود بــه آنها توجه مي‌كرد. 
همان شــب همان منطقه را گشــتيم، به اين نتيجه 
رســيديم كه بايد كار اساسي كرد. ظرف يك هفته 
نقشه اصلاح منطقه طراحي شد. آقا مهدي مردم را 
در مسجد جمع كرد. موضوع را براي آنها تشريح 
كرد. بهار 59 بود. شــهريور 59 ما خيابان‌هاي آن 
منطقه را آســفالت كرديم. مردم هم با شــهرداري 
خيلي همكاري كردند. در حال آسفالت خيابان‌ها 
بوديم كــه متوجه هواپيماهاي عراقي شــديم؛ كه 
به خاك كشــور تجاوز كردند و كشور را بمباران 
كردند. من آنجا تعجب كردم، ابتدا متوجه نشدم و 
از مردم پرسيدم كه اين هواپيماهاي جنگي چيست 
در آسمان؟ كه اخبار ساعت 14 اعلام كرد عراقي‌ها 

به فرودگاههاي ايران حمله كرده‌اند.

ارتباط شهيد مهدي باكري با مردم چگونه بود؟
مهدي با مردم كاملًا صادق بود و مردم هم راحت 
با او كنار مي‌آمدند. يادم هســت كه يك روز اهل 
يك محله‌اي جمع شدند و آمدند شهرداري. خانم 
و آقــا با داد و بيداد. مــن و آقا مهدي هم در يك 
اتاق بوديم. آن موقع من معاون ايشان بودم و عضو 
شــوراي شــهر هم بودم كه آقا مهدي را به عنوان 
شــهردار انتخاب كرديم. آقا مهدي به من گفته بود 
كه بيا با هم در يك اتاق باشيم، اتاق شهردار بزرگ 
اســت. همۀ اين مسائل را من شاهد بودم. يكي از 
خانم‌ها در آن روز اعتراض كرد كه اين چه وضعي 
است؟ اين وضعيت‌ كفش‌هاي ماست، اين وضعيت 
جوراب‌هاي ماست، از گل و لاي آمده‌ايم و... آقا 
مهدي از پشت ميز پوتين‌هاي خودش را نشان داد 
و گفت اين هم وضعيت من است. من هم مثل شما 
هســتم. درك مي‌كنم. بگوييد محله شما كجاست، 
مي‌آييــم و مي‌بينيم، و بعد بایــد با كمك خودتان 
اصلاح كنيم. اين رفتار به دل مردم مي‌نشســت و 
مردم در واقع وقتي مي‌ديدند كه شهردار از جنس 
خودشان اســت و با زبان خودشان حرف مي‌زند 
بــراي هرگونه همكاري هم آمــاده بودند. يكي از 
ويژگي‌هايي كــه آقا مهدي داشــت، خيلي دنبال 
هزينه‌تراشي براي خودش نبود. آقا مهدي حقوقي 
از شــهرداري نمي‌گرفت. يــك بخش كوچكي از 
حقــوق خود را مي‌گرفت و بقيــه‌اش را نزد مدير 

امور مالي مي‌ســپرد. بعد براي محرومان يادداشتي 
مــي‌داد، آنها هم مي‌رفتنــد و پولي مي‌گرفتند. من 
اصــاً از اين كارها خبر نداشــتم. اينطور نبود كه 
بخواهد اين كارهايش را علني كند. بعد از اينكه آقا 
مهدي رفت جبهه، مدير مالي آمد پيش من و گفت 
كه ما چطــور بايد با آقاي باكري تسويه‌حســاب 
كنيم. پرســيدم چطــور؟ گفت كه آقــاي باكري 
حقوقي از ما نگرفته و هميشه حقوق ايشان دست 
من بوده و مقدار ناچيزي از حقوق‌شان را دريافت 

مي‌كردند و بقيه را يادداشــت مي‌دادند براي افراد 
ديگر؛ اين مقدار هم از پول ايشان مانده است. من 
آن موقع نفهميدم كه آقا مهدي با 20 درصد حقوق 
شهرداري زندگي مي‌كرد. اين ويژگي‌ها آقا مهدي 
را ممتایــز مي‌كند. البته آقا مهدي فرقي بين پولدار 
و فقير نمي‌گذاشــت و به همه احترام مي‌گذاشت. 
برايشان خيلي فرق نمي‌كرد. شخصيت شهروندي 
برايش خيلي مهم بود. به حرف همه توجه مي‌كرد 
و مشكلات همه را مي‌شنيد و سعي مي‌كرد تا آنها 

را حل كند.
يادم هســت يك روز فردي به آقــا مهدي گفت: 
شما چطور آدمي هستيد؟ آقا مهدي گفت: چطور؟ 
خطايي كرديم؟ آن فرد گفت: نه! من نمي‌دانم شما 
چه رفتاري كرديد ولي شــهرداري ســال 50 يك 
سركارگري داشت كه وقتی ديوار منزل من خراب 
شده بود، آمد و تا از من 200 تومان نگرفت اجازه 
تعمير نمي‌داد. ديشب آمد در خانه‌ام كه فلاني من 
را حلال كن. آن 200 تومان كه به من قرض‌الحسنه 
دادي خيلي به دردم خورد. اين 100 تومان را بگير 
و مــاه بعد 100 تومان ديگــر را مي‌آورم. مي‌توانم 

شخصيت‌هايي مثل آقا مهدي، شخصيت 
بزرگي مثل امام را قبل از انقلاب انتخاب 
كردنــد. هم آگاهانه و هم عاشــقانه. با 
مطالعه، با بررســي و خواندن كتاب‌ها و 
گوش دادن به اظهارنظرها و گفت‌وگوهاي 

مختلف، با پژوهش به امام رسيدند.
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بگويم كه اين موضوع ناشي از رفتار و كردار شما 
در شــهرداري اســت و اين نگاه تحت تاثير رفتار 
شماست. يكي از بهترين راه‌هاي معرفي آقا مهدي 
شــنيدن حرف مردمي است كه آن روزها به او در 

شهرداري مراجعه مي‌كردند.

خاطرۀ دورۀ ســربازي و فرار از خدمت را براي 
خوانندگان بفرماييد؟ آيا اين اتفاق بعد از فرمان 

امام رخ داد؟
آقا مهدي در وزارت نيرو با لباس شخصي مي‌آمد 
و من به خاطر مشــكلاتي كه داشــتم در پادگان 
كوشــكي بودم، امام كه فرمود پــادگان را تخليه 
كنيد ديگر نرفتم. با بچه‌ها ‌كه جلسه داشتيم گفتند 
كه تو نبايد فرار مي‌كردي بايد ابتدا به بقيه كمك 
مي‌كردي كه فرار كنند، براي همين من برگشتم و 
10 روز زنداني شدم چون اين كار همزمان بود با 
فرمــان امام. تا اينكه آقا مهدي از تهران آمد. يك 
روز پنجشــنبه بود. آن روز هم ‌کیســوم پادگان 
كوشــكي آماده‌باش بود، ظهر بود كه به من گفتند 

توفيق داد و شــرايط پيــروزي انقلاب هم فراهم 
شد.

از رابطۀ شهيد مهدي باكري و شهيد حميد باكري 
چه خاطراتي داريد؟

نوع رفتار و رابطۀ آقا مهدي و حميد آقاي باكري را 
بايد از رزمندگان لشــكر عاشورا بپرسيد. حميد آقا 
هميشه همراه آقا مهدي بود. قبل از جنگ هم حميد 
عضو شــوراي فرماندهي سپاه اروميه بود و مهدي 
هم شهردار بود. آقا مهدي آن موقع شب‌ها به سپاه 

بارها گفته كه ما در عمليات بدر كه حميد آقا شهيد 
شد به چشــم ديديم كه حميد خودش شايستگي 
فرماندهي لشكر را دارد و بعد از بدر تصميم داشتيم 
كه حميد را مامور تشــكيل يك لشكر جديد كنيم. 
اين توانمندي را حميد داشــت. وقتي حميد شهيد 
شد خواســتند جنازۀ شهيد حميد را بياورند كه آقا 
مهدي گفت: هر موقع جنازۀ همۀ شهداي همراه آقا 
حميد را آورديد جنازۀ حميد را هم بياوريد و عملا 
هم حميد مفقود‌الاثر است، و هم مهدي مفقودالاثر 
اســت. اين نشانۀ اين بود كه آقا مهدي تفاوتي بين 

رزمنده‌ها قائل نبودند.

گفته مي‌شود كه شــهيد مهدي باكري نسبت به 
حقوق مــردم و پيگيري‌ مطالبــات آنها خيلي 
حساس بودند و دقت داشتند كه كسي ناراضي 
نباشــد و براي اين منظور كاركنان شهرداري را 
به اين موضوع توجــه داده بودند. اين موضوع 

چگونه بود؟
حكم شــهرداري آقــا مهدي را مــن امضا كردم،‌ 
چون عضو شوراي شهر اروميه بودم. حكم ايشان 
بــه امضاي خودم بود و اين حكم موجود اســت. 
من هميشــه از اين بابت نگران بودم كه آقا مهدي 
از دســت من عصباني و ناراحت شــود. ايشان به 
هيچ وجه كوتاه نمي‌آمد اگر مي‌ديد كه من تخلفي 
مرتكب شــده‌ام. در نتيجه چون اخلاق آقا مهدي 
را مي‌دانســتم حواســم را جمع مي‌كردم. كاركنان 
شــهرداري هم مراقب رفتار خود با مردم بودند كه 
كوتاهي نكنند و اگر خطايي هم سر مي‌زد آقا مهدي 
از باب امر به معروف و نهي از منكر تذكر مي‌دادند. 
كاركنان شــهرداري هم متاثر از رفتار آقا مهدي با 
مردم به گونــه‌اي رفتار مي‌كردند كه رضايت مردم 

جلب شود و خداي نكرده نارضايتي نباشد.
ريل‌گذاري با رفتار بزرگ‌ترها گذاشــته مي‌شود. 
ريل‌گذاري براي حركت جوانان در مسير شهدا با 
رفتار بزرگان است. اگر جامعه و جوانان ببينند كه 
بزرگان نسبت به خطاها حساسيت نشان مي‌دهند، 
وقتي نيســتند به معضلات و مشكلات حساسيت 
نشــان مي‌دهند، بالتبع جوانــان در اين جامعه به 
عملكرد مســئولان نگاه مي‌كننــد. جوان امروزي 
باكري را درك نكرده و امام خميني )ره( را نديده 
اســت، ولي آنهايي كه ديده‌اند و امروز از بزرگان 
كشور هستند بيايند روي شاخص‌ها و معيارهايي 
كه امام روي آنها حساس بود و رزمندگان حساس 
بودند، همان شــاخص‌هايي كــه باكري، همت و 
زين‌الدين را ساخت، بيايند خودشان را روي اينها 
مقيــد كنند. ما اينها را پاي منبرها آموختیم كه يك 
مسئول بايد منشور كارش فرمان مالك اشتر باشد. 
الان اگر بزرگترهاي جامعه اين منشور را سرلوحۀ 
كار قرار دهند خود به خود ريل‌ها گذاشته مي‌شود 

و جوانان ما به باكري‌ها مي‌رسند.

حيف اســت جواني در ايران اسم خود 
را ايراني بگذارد ولي حداقل 4 جلد از 
صحيفه نور را نخوانده باشد و بخواهد 

نسبت به امام قضاوت كند.

ملاقاتــي داري. رفتم و ديدم آقا مهدي اســت. 
گفت كه بيا بيرون بس است. من گفتم باشه شما 
برو شــهر، منزل عمه، من هم مي‌آيم. من آن روز 
از جلوي در پادگان تا گروهان را دويدم، نفســم 
بند آمده بود. وقتي رسيدم فرمانده گروهان گفت: 
چه اتفاقي افتاده؟ نمي‌توانستم حرف بزنم و قلبم 
تندتند مي‌زد. گفت: خبر دادند همسرم مانده زير 
ماشــين و حالش خراب اســت و من بايد بروم. 
فرمانده گروهان هم پالتويش را به من داد و گفت 
برو. خدا خيرش دهد. آدم خيلي شــريفي بود. ما 
هم آمديم بيــرون و در خدمت آقا مهدي رفتيم. 
پرســيد چرا زود آمدي؟ من هم گفتم كه شــما 
دســتور دادي. از همان روز با آقا مهدي شــروع 
به تحريك مردم به تظاهرات كرديم. سازماندهي 
حركت‌ها در مساجد و ... خوشــبختانه خداوند 

مي‌رفت و پاســداري مي‌كرد و در كنار حميد بود. 
دربارۀ آقا مهدي نكتۀ مهم اين بود كه با همه رفتار 
مكتبي داشت. اينطور  نبود كه با مردم رفتار مكتبي 
داشته باشــد و براي رفقا و دوستان تخفيفي قائل 
شــود. رفقاي او هرچه به خودش نزديك‌تر بودند 
اگر تخلفي از آنها مي‌‌ديد عكس‌العمل تندتري نشان 
مــي‌داد. يعني به هيچ وجه كوتاه نمي‌آمد. در جبهه 
هم خدمت آقا مهدي و حميد آقا رفتم، ولي مهدي 
اينطور نبود كه چون حميد برادر اوســت ملاحظه 
كند، اتفاقا بيشــتر سخت مي‌گرفت. اگر كوتاهي از 
حميد مي‌ ديد خيلي بيشــتر عصباني مي‌شد. براي 
همين هم بســيجي‌ها دوستش داشتند. او حميد را 
نه به خاطر اينكه برادرش بــود به عنوان قائم‌مقام 
لشــكر انتخاب كرد بلكه براي اينكه حميد لیاقت 
این مسئولیت را داشت. سردار محسن رضايي هم 
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آقا مهدی قدم‌های بلندی در مسیر انسان شدن برداشت
لطفاً از نحوه آشنایی خود با شهید مهدی باکری 
بگویید و این که چگونه در مسیر انقلاب با ایشان 

همراه شدید؟
زمان آشــنایی بنده با شــهید مهدی باکری به سال 
1352 برمی‌گردد که در دانشگاه تبریز پذیرفته شدم 
و ایشان هم در همان دانشگاه پذیرفته شدند. در ترم 
دوم با هم آشنا شدیم. در حقیقت در کی خوابگاه 
دانشــجویی در خیابان شــمس تبریزی با هم آشنا 
شــدیم و همان شب بود که شیفته آقا مهدی شدم. 
آقا مهدی از سوابق برادرانش برای من تعریف کرد. 
در ســال بعد اتاق محقری را نزدیــک بازار تبریز 
اجاره کردیم. به هر حال زندگی دانشجویی و کی 

مسیر مطالعاتی برای هم داشتیم. 
بعــد از اتفاقــات خــرداد 53 دانشــگاه تبریز که 
داســتانش این بود که آن روزها عمــده مبارزات 
دانشگاه با رژیم شاه در مقاطع خاصی مثل 16 آذر 
صورت می‌گرفت، در 5 اســفند رژیم شــاه خیلی 
شــدید با دانشجوها برخورد کرد که آن هم به کی 
تاریخچه تبدیل شــد. در سالی که ما وارد دانشگاه 
شــدیم کی تریکب مذهبی غالب شد. اصلًا اتفاق 
عجیبی شد. شاید هم اســتثنا بود. بسیاری از افراد 
موثــر در انقلاب که بنده می‌شناســم از همان ترم 
و همان دوره بودند. دانشــجوها تصمیم گرفتند که 
محور تظاهرات دانشــجویی و اعتراضات را از 16 
آذر و 5 اسفند بیاوریم به 15 خرداد. این اولین بار 

بود که در نهضت دانشــجویی ایران 15خرداد شد 
مبدأ درگیری.

تصمیم بعدی که توســط دانشجویان گرفته شد و 
محور این تصمیمات آقا مهدی بود، بردن تظاهرات 
به داخل شهر بود. چند روز داخل شهر درگیری و 
تظاهرات بود. در ســال 52 که ما سال اول بودیم 
16 آذر منجر به انحلال ترم دانشــکده ما شد و در 

به هر حال در ایــن مقطع تاریخی آقا مهدی نقش 
برجســته‌ای در دانشگاه تبریز داشــت. آقا مهدی 
جوهره مذهبی و نهاد پاکی داشت. ولی کی جوان 
مذهبی معمولی بود. این را تایکد میک‌نم که جوانان 
امروز آقا مهدی را فقط در اوج بدر و خیبر نبینند. 
آقا مهدی را از زمانی که 19 ساله بود ببینید. آن راه 
بود که مهدی باکری را به این‌جا رســاند. این راه 
مختص مهدی باکری نیســت. بلکه این راه را همه 

جوانان، می‌توانند طی کنند.
در مورد بزرگان انقلاب و دفاع مقدس که صحبت 
میک‌نیم باید سیر تحول و تطور آن‌ها را در زندگی 
ترسیم کنیم. جوان امروزی که این را بخواند متوجه 
می‌شــود که او هم این راه را می‌توانــد برود. آقا 
مهدی هم مثل همه انسان‌های دیگر بود. آقا مهدی 
قدم به قدم ایــن راه را طی کرد تا در ماجرای بدر 

به آن اوج رسید.

در ارتباط با ماجرای همراهی شــما و شــهید 
مهدی باکری گفته می‌شــود که ســبک زندگی 
انقلابی منحصر به فردی داشته‌اید. از آن روزها و 

اتفاقاتی که برایتان افتاد بگویید.
ترمی که با آقا مهدی هم اتاق شــدیم، کی ســری 
تصمیمــات گرفتیم کــه این راه دشــواری را که 
می‌خواهیم برویم، بدون زاد و توشه نمی‌شود طی 
کرد. نمی‌شود بدون دستمایه و با بضاعت کم وارد 

نکاتی ناب از تهذیب نفس شهید مهدی باکری
از زبان سیدکاظم میرولد در گفتگو با شاهد یاران

مهدی باکری خودش را ساخته بود. این توصیف سیدکاظم میرولد دوست و همراه شهید 
مهدی باکری در روزهای دانشجویی و مبارزه با طاغوت بود. از خودسازی و تذهیب نفس 
او می گوید و سپس این نتیجه را می گیرد که اگر کسی بخواهد به آن درجه از انسانیت و 
بزرگی برسد باید مثل او برای خود مسیر درست را انتخاب کند و بعد برای رسیدن به آن 
نقطه تلاش کند. مثل مهدی باکری مطالعه کند و مثل او همه چیز را با علم و آگاهی کامل 

بپذیرد. مثل شهید باکری در قرآن و کتب دینی تدبر کند و همواره به دنبال رشد باشد. 
سیدکاظم میرولد با مهدی باکری زندگی کرده و سالهای زیادی را با او در کی خانه محقر 
دانشجو سپری کرده است. او مهدی باکری را لایق این درجه از کمال انسانی می داند و او 
را یکی از بهترین الگوهای جوانان ایرانی می شناسد. اعتقاد دارد جوانان ما می توانند مثل 

باکری شوند. 
در این گفت و گو به بیان خاطرات خود با شهید باکری می پردازد و از سالهای مبارزه در کنار 

مهدی باکری می گوید که مشروح ان را با هم می خوانیم.

درآمد

تصمیم بعدی که توسط دانشجویان گرفته 
شد و محور این تصمیمات آقا مهدی بود، 
بردن تظاهرات به داخل شهر بود. چند 
روز داخل شهر درگیری و تظاهرات بود. 
در سال 52 که ما سال اول بودیم 16 آذر 

منجر به انحلال ترم دانشکده ما شد.

ترم بعد هم که امتحانات باید از خردادماه شــروع 
می شــد، به همین وسیله این ترم هم اوضاع به‌هم 
ریخته‌ای می‌شــد، ولی اولین بار نــام مبارک امام 
خمینی در دانشگاه تبریز و در فضای عمومی شهر 
شنیده شد. فکر میک‌نم در هیچ دانشگاهی در کشور 

نام امام به این شکل برده نمی‌شد.

نقش شهید باکری در حرکت‌های انقلابی چگونه بود؟
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مبارزه با رژیم شــاه شد. کسانی که با بضاعت کم 
وارد یــک حرکت و مبارزه‌ای شــدند به زندان و 
ساواک که می‌رفتند و برمی‌گشتند، کی فرد دیگری 
می‌شدند. آقا مهدی تصمیم گرفتند روی خودسازی 
کار کننــد. آن موقع بحث این‌طــور بود که مهدی 
باکری به عنوان کی انســان چرا آمده و کجا قرار 
است برود. اصلٌا چرا می‌خوریم؟ چرا می‌خوابیم؟ 
چرا درس می‌خوانیم؟ چرا کوه می‌رویم؟ برای هر 
فعلی که انجام می‌شد این چرا اولش قرار می‌گرفت. 
برای آنک‌ه جهــت را پیدا کنیم. بــرای اینک‌ه آقا 

مقدار ســطح مبارزه را بالا ببریم. اگر مبارزه را در 
دوره دانشجویی ببینیم کافی نیست. آن موقع تعداد 
مهندســین زیاد نبود و هرکس کــه فارغ التحصیل 
می‌شد به راحتی می‌توانست زندگی آرامی را برای 

خودش بسازد.
در ســال 53 در آن خانه کوچک مســیر مبارزه ما 
ترســیم شد و در ســال 54 که آن خانه را تحویل 
دادیــم و به خانه‌ای دیگر رفتیــم و بعد از آن هم 
حمید آقا به ما پیوســت، ســطح مبارزه آقا مهدی 
بالاتر از ســطح دانشجویی رفت. آقا مهدی نظرش 
این بود که ما راه ســختی را پیش رو داریم و لازم 

است مجهز به دانش لازم و خودسازی باشیم.
به عنوان مثال برای خودمان قول و قرار می‌گذاشتیم 
که مثلٌا امروز فقط کی لقمه نان بخوریم. یا غذای 
خودمان را نصــف کنیم. یا فلان روز روزه بگیریم 
و برویم کوه برای تقویت اراده. آن‌چه که در جوان 
امروز بیشتر مشاهده میک‌نیم، بیشتر توجه به ظاهر 
اســت، تا نگاه به درون و این شاید اقتضای امروز 
است. آقا مهدی بیشتر از هر کس دیگری به خودش 
می‌اندیشید. در ســال 54 کی روز ساواک به خانه 
ما ریخت. آن روز حمید خانه بود. با آقا مهدی در 
دانشــگاه بودیم. آن روز خیلی به آقا مهدی اهانت 
کردند و هرچه کتاب و نوار داشتیم بردند. به حمید 
آقــا گفته بودند که یا آقا مهدی یا بنده به ســاواک 
مراجعه کنیم. دو نفری برنامه‌ریزی میک‌ردیم که چه 
کنیم. این‌جا بود که مهدی باکری قدم‌های بلندش 
را بر‌داشت. مهدی گفت که من می‌روم. دلیلش این 
است که معلوم اســت چه کاره‌ام و سوابقی دارم. 
آن‌جــا اولین انتخاب و اقدام جدی آقا مهدی برای 

پیش قدم شدن در مبارزه بود.
بنابراین آقا مهدی رفت و ما فکر میک‌ردیم ایشــان 
را نگه می‌دارند. اما نگه نداشــتند و کمی نصیحت 
کردند. دیگر خانه ما امن نبــود. بعدها که مدارک 
ساواک به دست آمد فهمیدیم که ساواک نفوذ کرده 
بود در بین ما و اطلاعات منزل ما را هم جمع‌آوری 
میک‌ردند. مهدی تا زمانی که رفت و به شــهادت 
رسید این ویژگی را داشت و اینک‌ه بسیار کم حرف 
می‌زد و فقط بــه اندازه ضرورت حرف می‌زد. من 
و آقــا مهدی در آن زمان هیچ چیــز پنهانی از هم 
نداشتیم و دقیقاً می‌دانستیم که چه میک‌نیم. ولی آقا 
مهدی به من هم به اندازه ضرورت می‌گفت. همین 
باعث شــد که هیچ وقت ساواک نفهمید که مهدی 

چه در دانشگاه و چه بعد از دانشگاه چه میک‌ند.

چگونه مسیر مبارزه را در خارج از دانشگاه ادامه دادید؟
آقا مهدی در ســال 57 معتقد شــد که باید مسلح 
بشــویم و اســلحه تهیه کرد. البته اعتقاد داشت تا 
زمانی که امام اجازه نداده نباید از اســلحه استفاده 
کنیم و این را هیچ کس نمی‌دانســت. این موضوع 
بین مهدی و من بود. در سال 1355 درگیری‌هایی 

با رژیم شــاه به وقوع پیوست و چند تن هم در آن 
درگیری کشته شــدند، ولی به هیچ وجه نتوانستند 
که ارتباط آقا مهدی را بــا این اتفاق پیدا کنند. در 
صورتــی که آقا مهدی در ایــن موضوع و هدایت 
تظاهــرات نقش داشــت. مهدی که ســال 52 آن 
برنامه خودســازی را شروع کرد و در سال 55 این 
اتفاق رخ داد، من فهمیدم که این مهدی آن مهدی 
سال 52 نیســت. در شبی که ترس تمام وجود مرا 
فراگرفته بود، ایشان مثل شیر در خانه نشسته بود و 
ابداً هیچ نگرانی و ترسی نداشت. مهدی باکری به 
بلوغی که می‌خواســت رسید. بعدها آن رشادت‌ها 

در دفاع مقدس هم نتیجه این خودسازی بود.
سال 56 با آقا مهدی به این جمع‌بندی رسیدم که اگر 
بخواهیم در مسیر مبارزه، کاری در کشور انجام بدهیم، 
فقط از مسیر دانشگاه نمی‌شود. بنابراین تصمیم گرفتیم 
که فوق لیسانس نخوانیم. هر دو رفتیم سربازی. زمانی 
که با هم از دانشــگاه فارغ‌التحصیل شدیم آقا مهدی 
آرزو داشت به نجف برویم و خدمت امام برسیم. آن 
زمان این اتفاق شدنی نبود و خیلی بعید بود که کسی 

بتواند امام را ببیند.

دوران سربازی شما چگونه گذاشت؟
دوره ســربازی ما که در وزارت نیرو بود، همزمان 
شــد با روزهای انقلاب »موضوع ســخنرانی‌های 
انقلاب و مسجد قبا و...« آقا مهدی می‌گفت که ما 
باید مسلح باشــیم و با اجازه امام از سلاح استفاده 
کنیم. ایشان رفت کردســتان 40 روز طول کشید. 
وقتی برگشت گفتم چه شد؟ تنها کی جمله گفت؛ 
گفت نارو زدند به ما و چیز دیگری نگفت. در این 
فاصله اوایل سال 56 آقا حمید برای تحصیل رفته 
بود آلمــان و از آن‌جا به پاریس رفتند و بعد رفتند 
ســوریه و بعد توانست اسلحه بیاورد. مهدی برای 
آنک‌ه خودش مطرح نشود و ریا نباشد، از آن اتفاق 

40 روزه هیچ نگفت.

ورود شــما و شــهید باکری به غائله کردستان 
چگونه بود؟ از ماجرای محاصره شــهید حمید 
باکری و تلاش شــما برای رهایی ایشــان از 

محاصره بگویید؟
انقلاب که پیروز شــد و درگیری‌های کردســتان 
که پیش آمد، رفتیم کردســتان. آقا مهدی برگشتند 
ارومیه تا برای ما وسایل فرهنگی بیاورد و در همان 
ایام آقا مهدی ســپاه ارومیه را تشــیکل دادند. آقا 
مهدی در درگیری در منطقه غرب حمید را فرستاد 
با کی گروهی اما محاصره شدند. حمید با بیسیم به 
من اطلاع داد که اوضاع ما خیلی بد اســت. ما هم 
رفته بودیم که آن‌ها را از محاصره نجات بدهیم. ما 
هم  هماهنگ کردیم تا با هلیک‌وپتر غذا بفرســتیم، 
حمید بیسیم زد که به دلیل نداشتن آب همه بچه‌ها 
اســهال خونــی گرفته‌اند. آب و غــذا نداریم. در 

مهدی کی انسان پخته شود تصمیم‌گرفت که روی 
خودش کار کند. به اندازه‌ای که لازم است بخورد، 
تفریح کند و... و بعد مسیر مطالعاتی تعریف کردند 

با محوریت قرآن.
آقا مهدی غیر از مســیر خودســازی، کی مســیر 
مطالعاتی هم برای خودش تعریف کرد. این مسیر 
هم شامل کتب مذهبی و هم شامل کتب غیرمذهبی 

بود که ببینیم آن‌ها چه می‌گویند. 

مهمترین اتفاقی که در طــول دوران ارتباط با 
شهید باکری برای شما رخ داد چه بود؟

15 خرداد 53 سرآغازی بود برای شکل دادن مبارزه 
با رژیم که آقا مهدی در این مهم بســیار موثر بود. 
حال اینک‌ه می‌گویم روز به روز آقا مهدی رشــد 
میک‌رد. آقا مهدی حتماٌ امروزش از دیروزش بهتر 
بود. بعدها ما به نتیجه رســیدیم که ما بایستی کی 

در سال 54 کی روز ساواک به خانه ما 
ریخت. آن روز حمیــد خانه بود. با آقا 
مهدی در دانشگاه بودیم. آن روز خیلی 
به آقا مهدی اهانت کردند و هرچه کتاب 

و نوار داشتیم بردند.
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حقیقت با مــن خداحافظی کرد. این موضوع را به 
آقا مهدی اطلاع دادم. آقا مهدی خیلی حمید آقا را 
دوست داشت، اما در آن لحظه در چهره آقا مهدی 
ذره‌ای سســتی ندیدم و برعکس استواری را دیدم. 
البته نهایتــاً هماهنگی‌هایی صورت گرفت با تریکه 
و محاصره‌شــدگان را از طریق خاک تریکه و مرز 

بازرگان به کشور برگرداندیم.

بعد از ماجرای کردستان جنابعالی به دولت رفتید 
و شــهید مهدی باکری به ســپاه. ارتباط شما با 

شهید چگونه ادامه پیدا کرد؟
بنده بعد از این مســائل که گفتــم در مقام معاون 
استاندار کرمانشــاه آغاز به فعالیت کردم. آن‌جا در 
عملیات‌هایی که در غرب انجام شد، آقا مهدی و آقا 
حمید حضور داشتند. بعد از مدتی بنده به بندرعباس 
رفتم. روزی با آقا مهدی تماس گرفتم و با ایشــان 
که صحبت میک‌ردم، احساس کردم که ایشان خوب 
حرف نمی‌زند. پرســیدم چه شده؟ صدایت خوب 
نیست. گفت: صبح می‌آمدم، درب باز شد و خورد 
به صورتم. برای همین نمی‌توانم حرف بزنم. بعدها 
که از خانم ایشان پرسیدم، گفتند که مهدی مجروح 
شده بود. مهدی که با بنده هیچ چیز پنهانی نداشت، 

مجروح شدن خود را به من هم نگفت.

ماجرای شــهادت حمید باکری ماجرای منحصر 
به‌فردی اســت. جنابعالی چــه خاطره‌ای از آن 
روز دارید؟ واکنش شهید مهدی باکری به خبر 

شهادت برادرش چگونه بود؟
در عملیات خیبر، حمید به شــهادت رســید. من 
تماس گرفتم با آقا مهدی که برای مراســم شــما 
نمی‌آیید. گفت که نه نمی‌آیــم. چون هنوز صدام 
هست. من تا صدام هست نمی‌آیم. حالا من این را 
می‌خواستم بگویم که آقا مهدی کی مسیری را قدم 
به قدم آمد تا شــد آقا مهدی ســال 62 و سال 63. 
من معتقدم که هیچ انســان دیگری نمی‌تواند بدون 
تــاش و مجاهدت به اوج برســد. حتماٌ باید کی 

قدم‌هایی را بردارند. آن هم تربیت نفس بود.
بنده خصوصیات آقا مهدی را لمس کردم. کســی 
برای من نگفته اســت. بنده احادیثی از پیامبر و امام 
علی انتخاب کردم و دیدم که خیلی از این احادیث 
بر مهدی منطبق اســت. وقتی پیامبر می‌فرمایند: هر 
کس خودش را برای خدا خالص کند چشــمه‌های 
حکمت در وجودش جوشیده می‌شود. این حقیقتی 
اســت که پیامبر فرمودند. من وقتی لمس کردم که 
مهدی باکری مظهر صداقت بود، کی ناصداقتی از 
او ندیدم. اصلًا کی دروغ از آقا مهدی نشــنیدم. از 
ایشان غیبت نشنیدم. آقا مهدی شاید دانش قرآنی‌اش 
وسیع نبود اما سینه‌اش با قرآن نورانی شده بود. دلی 
که نورانی باشد، می‌شــود خانه خدا. دلی که خانه 

خدا شود، خداوند از او محافظت میک‌ند.

شــهید مهدی باکری را چگونه می‌توان به نسل 
امروز معرفیک‌رد؟

آقا مهدی قدم‌های بلندی در انســان شدن خودش 
برداشــت. برای انســان شــدن خویش خیلی از 
خودگذشــتگی کرد. الان آقا مهدی‌ها مظاهر امکان 
رشد معنوی انسان‌ها هستند. آقا مهدی کار ویژه‌ای 
نکرد. ایشان فهمید که بنده خداست و در این مسیر 
حرکت کرد. او مصــداق بارز بندگی خدا بود. من 
اگر بخواهم در صداقت به آقا مهدی نمره بدهم،20 
می‌دهــم. صفت بارز آقا مهدی خلوص و صداقت 
او بود. همین صداقت او باعث شــد که کسانی که 
هرگز وی را ندیدند، در دل آن‌ها نشسته است. آن 
کسی که رابطه آقا مهدی را با خلق خدا تنظیم کرد 
خدا اســت. هرکس بین خود و خدای خودش را 
اصلاح کند، خدا رابطه او را با خلق اصلاح میک‌ند.

مرحوم مادر من دو بار آقا مهدی را دیده اســت و 
تا زمانی که به رحمت خدا رفت همیشه آقا مهدی 
برای او جایگاه ویژه‌ای داشت. آن دو بار هم در حد 
اینک‌ه ناهاری به ما دادند و تنها لحظات کوتاهی آقا 
مهدی را دیده‌اند. چطور این رابطه برقرار می‌شود. 
این خیل عظیمی که در مراســم شــهدا می‌آیند به 
این خاطر اســت که رابطه آن‌ها بــا مردم رابطه‌ای 
خدایی است. آقا مهدی کی وصیتی دارد که خیلی 
معنا دارد. می‌گوید خدایا مرا پاک بپذیر. یعنی اوج 
تمنای او از خدایش این است که پاک او را بپذیرد. 
و مهــدی پاک رفت. تردید نــدارم جایگاه مهدی 
در بین همه شــهدا برجسته است. هرچه هم برای 
خودش فکر میک‌رد، بــرای اصلاح امور مردم این 
کار را میک‌رد. می‌گویند مهدی که در شــهرداری 
بــود کارهای ویژه‌ای کرد. معتقــدم که مهدی اگر 
استاندار هم بود همان‌طور عمل میک‌رد. او اگر در 
هر رتبه‌ای بود درســت عمل میک‌رد. اگر وزیر هم 

بود، همین‌طور بود.

برخی اعتقاد دارند که شهید حمید باکری ماهی 
بود که در افق شهید مهدی باکری پنهان بود. شما 

این مساله را قبول دارید؟
حمید و مهدی در کی خط و در امتداد هم هستند. 
مهدی حمید را از جان بیشــتر دوست داشت، اما 
حاضر نشــد جنازه حمید را از خیبــر بیاورد. من 
این موضوع را که شنیدم، تعجب نکردم. از مهدی 
همین توقــع می‌رفت. اعتقــاد دارم مهدی در هر 
مقطعی از تاریخ همان تصمیم درســت را که ناشی 
از خودسازی بود می‌گرفت. چون به کمال رسیده 
بود. مهدی اگر امروز بود در بیت‌المال کوچکترین 
تعرضی نمیک‌رد. حقیقت آقا مهدی اجازه نمی‌دهد. 
آقا مهدی در گذشت و فداکاری کم‌نظیر است. در 
کارهای معمولی داخل خانه حتی ایشان پیش قدم 
بــود. اگر الان در مدح آقا مهدی صحبت کنیم بیان 

حقایقی است که کی انسان به دست آورده است.

واکنش شهید مهدی باکری به مسائل مربوط به 
اوایل پیروزی انقلاب چگونه بود؟

در ماجرای دولت موقت من کی فرصتی از ارومیه 
آمدم شهر خودم که به پدر و مادرم سر بزنم، دیدم 
دولت موقت کارهایی میک‌نند که آن روزها از نظر 
ما درســت نبود. تماس گرفتم بــا آقا مهدی گفتم 
چه نشستی ارومیه و کردســتان. خبرهای دیگری 
در تهران اســت ما فکر میک‌ردیم که این لیبرال‌ها 
چنین و چنان هســتند. آقا مهدی گفتند: چرا به من 
می‌گویید که بیایم؟ مگر امام نیســت؟ شما بیایید 

این‌جــا، که مــن رفتم ارومیه. آقا مهــدی زمان را 
خوب می‌شــناخت. گفت وقتی امام هســت تو از 

چه نگرانی؟

برخی برای معرفی شهدا تلاش میک‌نند که آن‌ها 
را افرادی آســمانی جلوه دهند و جایگاه‌شان را 
دســت نیافتنی. شــما چه تحلیلی از این مسئله 

دارید؟
هیچ‌گاه درباره آقــا مهدی غلو نکردم. برای اینک‌ه 
توهین به شخصیت ایشان می‌دانم. ایشان اما کم‌نظیر 
هســتند. در طی عمرم کسی مثل ایشــان ندیدم. 
تواضعی که ایشــان داشتند در دفاع مقدس، برخی 
از دوســتان در خاطرات خود می‌گویند آقا مهدی 
مثلًا خودرویی را تعمیر میک‌رد، ظرف می‌شســت 
یا کارهای بسیجی‌ها را انجام می‌داد. من می‌خواهم 
بگویم که این‌ها از آقا مهدی بعید نبود. این‌ها برای 

آقا مهدی در سال 57 معتقد شد که باید 
مسلح بشــویم و اسلحه تهیه کرد. البته 
اعتقاد داشت تا زمانی که امام اجازه نداده 
نباید از اسلحه استفاده کنیم و این را هیچ 
کس نمی‌دانست. این موضوع بین مهدی و 

من بود.
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ایشان مفهوم نداشت که این کار در شأن او هست 
یا نیست. ایشــان به اندازه‌ای کار میک‌رد تا مریض 
باشد. در رسیدن به اهدافی که برای خودش ترسیم 
کرده بود کم نمی‌گذاشــت. او دنبال انســان شدن 
بود. مهدی از مطرح شــدن و شهرت گریزان بود. 

این‌طور بود تا مورد تاثیر خداوند قرارگرفت.
 

از شهادت آقا مهدی چگونه مطلع شدید؟
من معاون سیاســی هرمزگان بــودم. آمدم تهران، 
تماس گرفتم اهواز برای احوالپرسی و از حال کیی 
از دوستان سوال کردم. ایشان گفت: حال او خوب 
است اما از وقتی که خبر شهادت آقا مهدی باکری 
را به او داده‌اند حال خوبی ندارد. من ناگهان مطلع 
شدم. پرسیدم کی شــهید شدند و گفتند که دیروز 
شهید شد. نمی‌توانم بگویم که چه بر من گذشت. 
اتاق من در اســتانداری هرمــزگان رو به دریا بود 
و دایم به این دریا نگاه میک‌ردم و می‌گفتم شــاید 
مهدی بیاید. شــاید من مهــدی را ببینم. من هنوز 
حضور آقا مهدی را احســاس میک‌نم. شهدا هنوز 
ناظر عملکردهای ما هستند. ناظر زندگی ما هستند.

 
ارتباط شهید مهدی باکری با امام خمینی چگونه بود؟

آقا مهدی امام را از کتاب‌های ایشــان شناخت. از 
امام شناخت داشت. ما می‌دانستیم که امام بی‌همتا 
بود و به امام علاقه داشــتیم. مهر ایشان در دل آقا 

مهدی بود.
بعدها یادم است که گزارش جزایر مجنون را که به 
امام دادند که باکری‌ها عملیات را انجام دادند، امام 
دعا کرده بودند برای آقا مهدی. امام باکری‌ها را با 

اسم می‌شناخت. همه ما کلام امام را به دور از حب 
و بغض می‌دانســتیم و آقا مهدی تبعیت محض از 

امام داشت.

کیی از وجــوه تمایز فرماندهــان دوران دفاع 
مقدس و فرماندهان نظامی دنیا در سیره و منش 
اخلاقی آن‌هاست. این موضوع را در شهید مهدی 

باکری چگونه ارزیابی میک‌نید؟
خداوند اســتعدادها را در بشر تقسیم کرده است. 
اما کی چیز را گذاشــته و آن اینک‌ه همه می‌توانند 
انسان خوبی بشوند. آقا مهدی هم انسان خوبی شد. 
فرماندهی مهدی خــوب بود، اما خوبی فرماندهی 
آقا مهدی برجسته نیست، بلکه انسان خوب بودن 
او برجســته است. آقا مهدی غیبت نمیک‌رد، دروغ 
نمی‌گفت، آقا مهدی ورزش میک‌رد. آقا مهدی کی 
مسیری را طی کرد که بقیه هم می‌توانند طی کنند.

امروز اگر در موقعیت‌های مختلف ضعف می‌بینیم 
ناشــی از این اســت که افراد برای خوب بودن و 
خوب شــدن کم تلاش میک‌نند. ما باید به جوانان 
امروز بگوییم که چگونه خوب شــویم و امثال آقا 

مهدی‌ها را معرفی کنیم.
زهد به این معنا نیســت که تو چیزی نداشته باشی 
یا مالک چیزی نباشــی، بلکه به این معنا است که 
چیزی مالک تو نباشــد. معتقدم نســل جوان باید 
خوب شــوند. باید تشــویق به خوب شدن شوند. 
درســت اســت که برخی از آرزوهــای انقلاب 
برآوردن نشــد. البته این را بگویم که برای نیل به 
آرمان‌ها تلاش شده اســت. برای رسیدن به آن‌ها 

مجاهدت شده است.

با وجود تفاوت و شــکاف‌ در نســل‌ها چگونه 
می‌توان ایــن موضوع را حل کــرد که جوان 
امروزی هم بتواند با شــهدا و آرمان‌های آن‌ها 
ارتباط برقرار کند؟ چگونه می‌توان الگوســازی 

کرد؟
ما بایــد این‌گونه آقا مهــدی را معرفی کنیم که او 
کی فرمانده بزرگ نظامی نبود. او جثه قدرتمندی 
نداشت. آقا حمید هم همین‌طور بود. به این جثه‌ها 
نمی‌آید که فرمانده نظامی باشــند. آن‌ها روحشان 
تقویت شــده بود. جوان امروزی ما دوســت دارد 

آراسته باشد. اتفاقاً این توصیه دین ما است.
این درســت نیســت که ما از همان دوره ابتدایی 
بخواهیم همه کمالات عالم را به نوجوانان و جوانان 
خــود بیاموزیم. روند تربیت و آموزش ارزش‏ها به 
نســل امروزی نیز باید آرام آرام انجام شود. مهدی 
باکری هم مثل همه ما بود. آرام آرام انســان خوبی 
شــد. مقداد و ســلمان هم از ابتدا بــه نقطه اوج 
نرسیدند. آن معلمی که برای نجات بچه‌ها خودش 
را به آتش زد و ســوخت هم انسان وارسته‌ای بود. 
این الگو است. فداکاری برای دیگران. برای جوان 
باید مسیر رشد را ساده کرد و خوبی‌ها را نشان داد. 
آقا مهدی هم با سخنرانی و حرف زدن که خودش 
را معرفــی نکرد. او با عملش خود را به مردم و به 

ما شناساند.
کی بار آقا مهــدی جمله‌ای به من گفت که: تو از 
مال نگذری از جــان نمی‌توانی بگذری. در دوران 
جنگ تحمیلی انســان‌هایی را دیدیــم که افرادی 
عادی بودند، اما در مسیر رشد و تعالی قرارگرفتند 

و برای امام و انقلاب و مردم جان‌فشانی کردند. 
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تحليل جنابعالي از شخصيت شهيد مهدي باكري 
چیست و اين موضوع چه اندازه در تداوم ارتباط و 

ادامه همراهي با ايشان موثر بود؟
بنده در ســال 53 در رشــته فيزيك دانشگاه شريف 
پذيرفته شدم و در آزمون سراسري در رشته  مكانيك 
دانشگاه تبريز قبول شدم و بين اين دو رشته، مهندسي 
مكانيك را ترجيح دادم، چون هم به رشــته مكانيك 
علاقه ويژه‌اي داشتم و هم برخي از دوستان نزديك 
من در دانشگاه تبريز بودند. مثل آقاي سيدعلي مقدم 
و آقاي مفيــدي. ترجيح دادم كه دانشــگاه تبريز را 
انتخاب كنم. در مهر 53 وارد تبريز شــدم. به تدريج 
بــا توجه به اين‌كه هم آقاي مفيدي و هم آقاي مقدم 
از دانشجويان فعال مذهبي دانشگاه بودند، من با اين 
مجموعه معاشــرت داشــتم و همين موضوع زمينه 
آشنايي من با ديگر دانشجويان فعال سياسي و معتقد 
ديني را فراهم كرد. از جمله شهيد مهدي باكري. به 
ويژه اين‌كه ايشان هم‌رشته من بودند و البته يك سال 
زودتر از بنده وارد دانشگاه تبريز شدند. قبل از انقلاب 
هم آن‌ها كه فعاليت سياسي داشتند، چه چپ و چه 
راست، حتي اين‌كه دانشجوي چه سالي باشيد، مهم 
بود. دانشجوي ســال بالاتر نوعي ارشديت داشت. 
به هر حال اين زمينه آشــنايي من را با مهدي باكري 
فراهم كرد و تعداد قابل توجهي از دوستان مبارز گرد 

هم آمدند، در محدوده ســال‌هاي 52 تا 57 در هيچ 
دانشگاهي آن جمع خاص و ويژه دانشجويي شكل 
نگرفت. نه در دانشگاه تهران و نه در دانشگاه شيراز و 
نه اميركبير و نه شريف و ... شبیه آن مجموعه افرادي 
كه به مجموعه بچه‌هاي تبريز مشهور شدند هيچگاه 
شكل نگرفت. جمع ويژه‌اي بود كه هم از نظر كيفي 
و علمي واقعاً افراد برجسته‌اي در بين اين‌ها بود و هم 
از نظر تدين وضع خوبي داشتند و از نظر فعاليت‌هاي 
انقلابي و ضدشاه بســيار فعال و منسجم بودند. در 
سال 53 تيم كوهنوردي داشتيم و خود كوه رفتن يك 
عمل انقلابي بود. طوري بود كه سال 54 كوه بچه‌هاي 
مذهبي از بچه‌هاي غيرمذهبي جدا شــد. من خودم 
مســئول كوهنوردي بچه‌هاي دانشــكده فني شدم. 
عملًا بعد از دانشــكده فني دانشگاه تهران، دانشكده 
فني دانشــگاه تبريز هم از نظر قدمت و گسترش و 
تعداد دانشــجويان دومين دانشكده فني بود. شهيد 
مهدي باكري را هم در خلال همين برنامه‌ها شناختيم 
و ارتباط داشتيم. نمي‌خواهم ادعا كنم كه من با شهيد 
مهدي باكري ارتباط ويژه‌ داشــتم، اما اين ارتباط در 
طــول دوران انقلاب و مبارزه وجود داشــت. هم با 
ايشان،‌ هم با شهيد آل‌اسحاق. هم با شهيد سليمي و 
مجموعه افراد موثر مانند آقاي علايي، آقاي سيدعلي 

مقدم و...

من همه فعاليت‌هايم در دانشــگاه تبريز بود و جزو 
نيروهــاي برنامه‌ريز بودم. در حالي‌كــه افرادي مثل 
مهدي باكري خارج از دانشــگاه هم فعاليت داشتند. 
شهيد باكري در خارج از دانشگاه فعاليت‌هاي زيادي 
داشــتند. با قم و تهران در ارتباط بودند. در جلسات 
كوه با هم شــركت داشتيم. از نظر روحيه با خيلي‌ها 
متفاوت بود. تصور مي‌كرديم كه بيشــتر يك روحيه 
انزواگرايانه دارد، ولي مشخص شد كه اصلًا اين‌گونه 
نيســت. ايشــان كم‌صحبت بود. اين موضوع باعث 
مي‌شد كه گاهي برداشــت مي‌كرديم شايد فعاليت 
ايشــان كمتر است، اما متوجه شديم كه ايشان خيلي 
موثــر و فعال در جريان انقلاب حضور دارند. ما  دو 
بار در اروميه به منزل ايشان رفتيم. برادر ايشان شهيد 

حميد باكري را همان‌جا ملاقات كرديم.

از چه زماني شهيد مهدي باكري را به عنوان چهره‌اي 
مبارز و ضدشاه شناختيد؟ حلقه دانشجويان مبارزه 

چگونه به هم مرتبط مي‌شد؟
در برخي از جلسات كه ايشان حضور داشت، كاملًا 
اين مســاله محسوس بود. به‌رغم اين‌كه كم صحبت 
مي‌كردند، اما متوجه مي‌شــديم كه روحيه بي‌باك و 
نترســي دارد. اين موضوع را تنها كســاني كه جو و 
فضــاي قبل از انقلاب را درك كــرده بودند متوجه 

باید ایثارگری شهید باکری در 
جامعه جاری باشد 

سیری در دوران دانشجویی و مبارزه با طاغوت شهید مهدی باکری از 
زبان دکتر غلامحسین رحیمی در گفتگو با شاهد یاران

شهید مهدی باکری پس از اخذ دیپلم با وجود آنك‌ه از شهادت برادرش علی 
بسیار متاثر و متالم بود، به دانشگاه راه یافت و در رشته مهندسی مكانیك 
مشغول تحصیل شد. از ابتدای ورود به دانشگاه تبریز كیی از افراد مبارز این 
دانشگاه بود. او برادرش حمید را نیز به همراه خود به این شهر آورد. شهید 
باكری در طول فعالیت‌های سیاسی خود )طبق اسناد محرمانه به‌دست آمده( 
از طرف سازمان امنیت آذربایجان شرقی )ساواك( تحت كنترل و مراقبت بود. 
دکتر حســین رحیمی از جمله کسانی است که شــهید مهدی باکری را از 
دوران دانشجویی می‌شناسد. هم‌دوره دانشجویی شهید باکری در دانشگاه 
تبریز می‌گوید: شهید مهدی باکری بیشتر فعالیت‌های سیاسی‌اش در خارج 
از دانشگاه بود و همین‌طور در گروه‌های کوه نوردی دانشجویی که محلی برای 
مباحث سیاسی بود، همراه با دانشجویان بود. گفت و گویی در همین ارتباط با 

ایشان انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.

درآمد
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مي‌شــوند. فشار امنيتي و سياسي بسيار زياد بود، اما 
عملكرد شهيد مهدي باكري به گونه‌اي بود كه انسان 
شجاعت و بي‌باكي او را لمس مي‌كرد. جو و فضاي 
دانشــگاه به شدت امنيتي بود. نفوذ و رسوخ ساواك 
هم در همه تشــكل‌هاي انقلابي وجود داشت. مثلًا 
يكي از افــرادي كه در گروه بود و با ما كوه مي‌آمد، 
بعد از انقلاب اســناد ســاواك كه فاش شد، متوجه 
شــديم اين فرد از خبرچين‌هاي فعال ساواك بوده 
اســت. گاهي ايشــان در صف نماز جلو مي‌‌ايستاد 
و پشت ســرش نماز مي‌خوانديم. ايشان در سلف 
سرويس دانشگاه فقط ته‌ديگ مي‌خورد و اين نشانه 
انقلابيگري بود. تمام اطلاعات شهيد باكري را ايشان 
به ســاواك داده بود. در ازاي پول بســيار كم،‌ فكر 
مي‌كنم ماهي 300 تومــان. البته آن زمان 300 تومان 
پــول كمي نبود، ولي براي كاري كه مي‌كرد كم بود. 
به نظر من البته كم بود. چون گزارش‌هاي ايشان هم 
دقيق و هم همراه با تحليل بود. رسم بود وقتي از كوه 
برمي‌گشتيم جلسه‌اي مي‌گذاشتيم. در حقيقت جلسه 
انتقــاد از خود. كوه يك محلي بود كه حرف‌هايي را 
كه در دانشگاه نمي‌شد زد، آن‌جا مي‌زديم. صحبت‌ها 
مطرح و در كوه اجرا مي‌شــد. ولي از آن طرف روي 

بچه‌هايي كه كوه مي‌رفتند هم ساواك كنترل داشت.
يك بار هم شــهيد مهدي باكري با شهيد آل‌اسحاق 
به منزل ما در مشــهد آمدند. محدوده شــناخت من 
در دانشگاه اســت. بعد از پيروزي انقلاب ايشان با 
كمك آقاي احمد خرم اصولاً هم سپاه آذربايجان را 
پايه‌ريزي كردند و هم جهاد سازندگي را كه در جهاد 
سازندگي من هم حضور داشتم. تمام استان را براي 
آن‌كه جهاد سازندگي ريشه پيدا كند، مي‌رفتيم. شهيد 

باكري در تشكيل اين مجموعه نقش موثري داشت.

چگونه مي‌توان شــهيد باكــري را معرفي كرد؟ 
جنابعالي چگونه با قضاوت نادرست درباره ايشان 

كنار آمديد؟
متاســفانه در همان جريان انقلاب و ابتداي پيروزي 
انقلاب و امروز هم هســتند افــراد تندرويي كه به 
دلايل مختلف تندروي و بدون منطق عمل مي‌كنند 
و فقط هم لطمه مي‌زنند. اين‌ها باعث شــدند كه هم 
شــهيد باكري و هم شهيد آل‌اســحاق و هم شهيد 
سليمي در معرض انتقاداتي توسط گروه‌هاي تندرو 
قرار بگيرند كه اصلًا مســتحق آن نبودند. با خدمات 
و فداكاري‌هايــي كه اين افراد در انقلاب كردند. هم 
جهاد سازندگي و هم سپاه، انسجامي كه بين بچه‌هاي 
انقلابي بود باعث شد نهادهاي انقلابي خيلي سريع 
شكل بگيرد و شهيد مهدي باكري با همراهي افرادي 
مثل مهنــدس مهرعليزاده، آقاي عبدالعلــي‌زاده و... 
اقدامات موثري انجام دادند. اما تندروها سعي داشتند 

اين‌ها را تخريب كنند.

مهم‌ترين و شــاخص‌ترين ويژگي شهيد مهدي 
باكري چه بود؟

در بين اين بچه‌هاي مبارز خالص‌تر از مهدي باكري 
ســراغ ندارم. خلوص عجيبي داشت. فقط كافي بود 

دو يا سه جلسه با ايشان گفت‌وگو مي‌كردي تا متوجه 
عمق اخلاص او شوي. شايد دو چيز در ايشان كاملًا 
جلوه‌گري مي‌كرد. يكي خلوص ايشــان و ديگري 
بي‌باكي و شجاعت ايشــان. از آن دسته شجاع‌هاي 
پرحرف هم نبود. در صحنه عمل متوجه مي‌شــديم 
كه ايشان هيچ ترسي از هيچ چيزي ندارد. من اخيراً 
كتابي نوشتم به نام »ماشــين‌هاي ساده و مركب در 
معيار العقول« كه مربوط به تاريخ تمدن اسلامي است 
و به شــهيد مهدي باكري تقديم كردم. نوشتم تقديم 
به ضمير پاك و روح بي‌باك شــهيد مهندس مهدي 

باكري.

مالي ندارد. 
شهدا همه چيز خود را گذاشتند. حالا ما همه چيز را 
ولو درصدي بگذاريم، بخشي از توان و علم خودمان 
را بگذاريم. در آن زمان افرادي مثل مهدي باكري همه 

چيزشان را در طبق اخلاص گذاشتند.

تفاوت‌هاي دانشجويان انقلابي و دانشجويان امروز 
را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

به عقيده من دانشــجويان آن زمان به مطالعه اهميت 
فوق‌العــاده‌اي مي‌دادنــد و آن را يكي از ضروريات 
مي‌دانســتند. در حالي‌كه الان به اين صورت نيست. 
حضــور فعال در صحنه سياســي مهم بــود. امروز 
دانشــجويان ما بايد با بزه‌هاي اجتماعي مبارزه كنند. 
البته مشــروط بر اين‌كه خــود مهذب و اهل مطالعه 
باشــند. در آن زمان دو چيز خيلي شــاخص بود به 
خصوص در شــهيد باكري. يكي مطالعه و ديگري 
كوهپيمايــي. اين موضوع را البته همه دانشــجويان 

انقلابي يك ضرورت مي‌دانستند.

در دوران دانشجويي چگونه با دانشجويان ارتباط 
برقرار مي‌كرديد؟ آيــا در مباحث و گفت‌وگوها 

حضور داشتند؟
قطعاً با روحيه‌اي كه من از ايشان سراغ داشتم، روحيه 
ايشان به گونه‌اي بود كه بدون اطمينان از موضوعي 
صحبت نمي‌كرد. در دوره دانشــجويي من خودم با 
بچه‌هاي چپ بحث‌هاي زيادي داشــتم كه شــهيد 
باكري كمتر بحث مي‌كردند. اما همان‌طور كه تاكيد 
کــردم، فعاليت‌هاي مهدي باكــري عموماً خارج از 
دانشــگاه بود. با روحيه‌اي كه از ايشان سراغ داشتم 

همين‌طور بود.

در همان روزهاي انقلاب و بعد از پيروزي و دوران 
جنگ، عده‌اي خاص نسبت به شهيد مهدي باكري 
قضاوت متفاوتي داشتند تحليل جنابعالي از اين 

موضوع چيست؟
اين مســايل بعد از انقلاب وجود داشت. ريشه‌هاي 
آن رفتارهــا را امروز هم مي‌بينیــم. اين تندروها به 
كشور ضربه مي‌زنند. عده‌اي شغل‌شان تندروي است. 
هستند كه تندروي كنند. اگر تندروي نكنند، نيستند. 
نمونه‌هايي را امروز مي‌بينيد. همان فردي را كه گفتم 
با ساواك همكاري مي‌كرد حتي بيش از شهيد باكري 
با آن اعتقاد عميق و خلوص و التزام به شعایر ديني، 
تظاهر به دینداری مي‌كرد و تندروي مي‌كرد. اين‌كه از 
يك حدي تندروي بيشتر شود بايد به آن‌ها شك كرد. 
كســاني كه آن زمان هم بودند و اين تندروي را هم 
داشتند. بعداً مشخص مي‌شد به گونه‌اي ديگر هستند. 
چون شــهيد مهدي باكري در عمل نشان داد كه چه 

خلوصي دارد و دين خود را ادا كرد. 
ديگر بيشــتر از اين‌ نداريم كه كســي بخواهد عمق 
اعتقاد خود را به اسلام و مردم و امام ادا كند. حتي اگر 
آن موقع مجموعه دست تندروها بود، اجازه نمي‌‌دادند 
كه مهدي باكري به جبهه هم برود. يعني صلاحيت 

ايشان را براي جبهه رفتن هم رد مي‌كردند. 

در دانشگاه فشار سیاسی و امنیتی 
باکری  اما عملکرد شهید  بود  زیاد 
به گونه ای بود که انسان شجاعت 

و بی باکی او را لمس می کرد

سيره شــهيد باكري در دوران دفاع مقدس و در 
دوران مبارزه با رژيم شــاه منحصر به فرد بود. به 
نظر شما اگر شهيد باكري امروز بود همان مسير را 

ادامه مي‌داد؟
رفتارهايي كه امثال شــهيد مهــدي باكري كه در آن 
روزها بروز دادند اقتضاي انقلاب بود و آن شــهيد 
بزرگوار اگر امروز بودند، بخشي از رفتارهاي دوران 
انقلاب را شايد نداشتند. البته بخشي از رفتارها مربوط 
به سرشت و باور افراد است و مطمئنم اين بخش در 
افراد در هر شرايطي بروز مي‌كند. حتي اگر در زمان 
حال زندگــي مي‌كردند. بايد بگويم امروز رفتارهاي 
شــبيه رفتار و سيره شــهيد باكري را كمتر مي‌بينيم. 
قاعدتاً مســائلي هست كه مي‌توانيم از اين تفاوت‌ها 
ياد بگيريم. مثلًا مي‌شــود گفت كه پافشــاري روي 
اعتقاداتي كه داريم. حداقل به آن‌چه كه اعتقاد داريم 

ثابت‌ قدم باشيم و به سيره شهيد باكري تأسي كنيم. 
شهيد باكري خلوص داشت. چه در دوره شهرداري 
و چه در فرماندهي لشكر تفاوتي در منش و روش او 
نمي‌بينيم. همان بود كه به عنوان دانشجوي مهندسي 
مكانيك بود. ما امروز به اين اخلاص و به اين منش 
مديريتــي مهدي باكري نياز داريم. درس ديگري كه 
از ســيره شهيد مهدي باكري مي‌گيريم اين است كه 
براي كشور خودت، از خودت مايه بگذاري. اگر اين 
جامعه بخواهد سربلند باشد و توسعه پيدا كند، بايد 
ايثارگري مهدي باكري در اين جامعه جاري باشــد. 
بايد يك جامعه‌اي باشــد كه در حوزه‌هاي سياسي، 
علمي و اقتصادي حرف داشته باشد. يك جامعه پيرو 
نباشــد. به نظر من لازمه رسيدن به اين موضوع اين 
است كه تمام افرادي كه موثر هستند، ديني دارند كه 
آن دين را بايــد ادا كنند و ادا كردن به دين مابه‌ازاي 
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ابتدا خودتان را معرفي كنيد و بفرماييد از چه زماني 
با شهيد باكري آشنا شديد؟

بنده اسماعيل جبارزاده، عضو هيات علمي بازنشستۀ 
انيستيتو پاستور ايران هستم و از مهر ماه سال 1359 
افتخار حضور داوطلبانه در جنگ را خداوند بزرگ 
نصيبم كــرد. از مهر 59 لغايــت خرداد‌ماه 1360 به 
صورت نيروي داوطلب و دانشجوي رزمنده توفيق 
حضور در جبهه‌هاي جنوب كشــور را داشــتم و از 
خردادماه 1360 بنا به درخواست مسئولان محترم سپاه 
به عضويت رسمي سپاه درآمدم و مسئوليت بهداري 
سپاه شهرستان خوي را عهده‌دار بودم كه همان زمان 
بنا به درخواست سپاه منطقۀ 5 عازم منطقۀ عملياتي 
غرب كشور)شهرستان سومار( شدم و اولين آشنايي 
بنده با شهيد بزرگوار آقا مهدي باكري به همان سال 
60 برمي‌گردد. از زماني كه مسئول بهداري منطقۀ 5 
ســپاه بنده را خدمت شهيد باكري بردند و در منطقۀ 
عملياتي سومار به عنوان مسئول بهداري تيپ عاشورا 
معرفي شدم تا روز شهادت شهيد والامقام آقا مهدي 

توفيق خدمت در محضر ايشان را داشتم.

شهيد باكري چه ويژگي‌ منحصر به فردي داشتند 
كه جنابعالي را به خود جلب كرد؟

در جواب اين سؤال بايد عرض كنم كه شهيد آقا مهدي 
باكري با تمام عزيزاني كه در عمرم افتخار همكاري 

با آنها را داشــتم، فرق مي‌كرد. انسان بسيار متواضع، 
خوش برخورد، آرام، نترس و شجاع؛ و فردي بودند 
كه با برخورد خودشــان افراد را جذب مي‌كردند. تا 
حالا نشنيده‌ام كه كسي شهيد باكري را شناخته باشد و 
در شخصيت ايشان محو نشده باشد. فردي بودند كه 
رابطۀ خود با خدايش را به نحو مطلوب تنظيم كرده 

مهدي آن ويژگي‌ها را دارا بودند؛ و فردي كم‌ادعا، که 
هميشه در برابر انسان‌ها به عنوان مخلوقات حق تعالي 
با بزرگ‌منشــي رفتار مي‌كردند. او  رزمندۀ بسيجي، 
و بسيجي‌ها را امانت خدا نزد فرماندهان مي‌دانستند. 
بسیار به امام علاقه و عشــق مي‌ورزيدند و خود را 
در برابر فرماندهان بالادســت مطيع مي‌دانســتند، و 
اگر دستوري از مقامات ارشــد مي‌رسيد اجراي آن 
را به‌طور دقيق از نيروهاي خود و فرماندهان لشــكر 
درخواســت مي‌كردند و در عمليات‌ها سخت‌ترين 
ماموريت را قبول مي‌كردند، و اين روحيۀ ايشان سبب 
شــده بود كه تيپ عاشورا و بعد از آن لشكر عاشورا 
ماموريت شكستن سخت‌ترين و دشوارترين خطوط 
دشمن را عهده‌دار مي‌شد، و با توكل به خدا و نيروي 
ايمان ماموريت‌هاي محوله را به نحو احســن انجام 
مي‌دادند و چه بسا بعضي وقت‌ها به يگان‌هاي طرفين 
در عمليات نيز كمك مي‌كردند، و حتی وقتی آنها در 
شكستن خط دشمن يا انجام ماموريت مشكل داشتند.

در كدام عمليات‌ها با ايشــان همراه بوديد و چه 
خاطراتي با ايشان داريد؟

عملياتي در منطقه پاسگاه زید عمليات خيبر و عمليات 
بدر توفيق حضور در ركاب ايشان را داشتم. عمليات 
والفجر مقدماتي در منطقه‌اي بسيار سخت و به شدت 
ماسه‌زار اتفاق افتاد كه لشکر روزهاي سختي را در آن 

شهید باکری بسيجي‌ها را امانت خدا 
نزد فرماندهان مي‌دانست

نقش شهید مهدی باكری و لشكر عاشورا در حماسه قهرمانانه خیبر و بدر و مقاومتی كه 
آنان در دفاع پاتكهای توانفرسای دشمن از خود نشان دادند بر كسی پوشیده نیست. در 
مرحله آماده‌سازی مقدمات عملیات بدر، اگرچه روزها به كندی می‌گذشت اما او با جدیت، 
همه نیروها را برای نبردی مردانه و عارفانه تهییج و ترغیب كرد و چونان مرشدی كامل و 
عارفی واصل، آنچه را كه مجاهدان راه خدا و دلباختگان شهادت باید بدانند و در مرحله 

نبرد بكار بندند، با نیروهایش درمیان گذاشت.
شهید باكری با استعداد و دلسوزی فراوان خود توانست در سالهای دفاع مقدس در برابر 
تجاوز دشمن تیپ و لشکر عاشــورا را فرماندهی کند و در کنار او بودند رزمندگانی که 
وقتــی حضور او را در خط مقدم و در کنار خود می دیدند دلگرم تر شــده و پا به پای او 
می جنگیدند. اسماعیل جبارزاده یکی از همرزمان شهید مهدی باکری است که گفت و 

گوی با شاهد یاران را با هم می خوانیم.

درآمد

شهید مهدی باکری و تلاش برای ترویج روحیه بسیجی 
از زبان اسماعيل جبارزاده در گفتگو با شاهد یاران

بود و عبد واقعي خدا بــود و در عمل جز رضايت 
حق تعالي هيچ‌چيز ديگــري را در نظر نمي‌گرفت. 
انسان باگذشــتي بود و هرگز نشنيدم در حق كسي، 
حتي اشخاصي كه شايد انسان‌هاي عادي آنها را جايز 
غيبت مي‌دانند كلمه‌اي حرف زده باشد. در آموزه‌هاي 
ديني هر آنچه كه يك انسان كامل بايد داشته باشد آقا 

در آموزه‌هــاي ديني هــر آن‌چه كه 
يك انســان كامل بايد داشــته باشد 
آقا مهدي آن ويژگي‌هــا را دارا بودند؛ 
و فردي كم‌ادعا، که هميشــه در برابر 
انسان‌ها به عنوان مخلوقات حق تعالي 

با بزرگ‌منشي رفتار ميك‌ردند.
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عمليات داشت - مقاومت نيروهاي لشكر عاشورا در 
آن عمليات و شكستن خط در خاطره‌ها خواهد ماند - 
ولي به علت شرايط نامساعد زمين امكان پيشروي زياد 
نبود لذا در منطقه‌اي محدود عمليات به پايان رسيد. در 
والفجر يك نيز شــرايط بسيار سختي بر منطقه حاكم 
بود. آتش دشــمن آنچنان شديد بود كه حركت براي 
نيروها بســيار سخت بود و شــايد در منطقۀ محدود 
چندين هزار توپ و خمپاره از طرف دشــمن ريخته 
مي‌شــد كه حتی گاهی امكان جمــع‌آوري زخمي‌ها 
و شــهدا را ناممكن مي‌ساخت، و آقا مهدي از اولين 

خاكريز پشت خط هدايت نيروها را برعهده ‌داشت. 
در عمليات خيبر لشــكر عاشــورا به فرماندهي آقا 
مهدي چنان جنگيد كه همۀ اهداف تعيين شــده با 
موفقيت به‌دســت آمد، و ایــن عملياتي بود كه آقا 
مهدي دو تــن از نزديك‌ترين نيروهاي خود يعني 
بــرادرش آقا حميد و معاونش آقا مرتضي ياغچيان 
را در راه اســام فدا كرد. عمليات بدر، عملياتي كه 
روزها ادامه داشت و با فرماندهی آقا مهدی به همۀ 
اهداف تعيين شــدۀ لشكر دســت یافت. و آخرين 
آنها يعني گرفتن اتوبان بصره- العماره و انفجار پل 
بزرگ روي آن اتوبان و قطع ارتباط شمال و جنوب 
نيروهاي عراقي بود كه متاســفانه با مشكل مواجه 
شد. يعني نيروهاي ما به اتوبان رسيدند ولي گردان 
تخريب در آن شــب عمليات دچار كمين عراقي‌ها 
شد و همۀ نيروهاي آن شهيد شدند و امكان انفجار 
پل اتوبان ميسر نشد، و نزديك طلوع آفتاب بود كه 
خود آقا مهدي به محل رفتند و تا لحظۀ شهادت در 
آن منطقه جانانــه جنگيدند و حتي كار به درگيري 
نزديك رســيد و آقا مهدي از ناحيۀ پيشــاني مورد 
اصابت تيــر قرار گرفت و هنگام انتقال به پشــت 
دجلــه، قايق حامل پيكر مجروح ايشــان توســط 
نيروهاي عراقي با آرپي‌جي زده شد و آقا مهدي در 
دجله افتادند و از آن روز هزاران عاشق و دوستدار 
آن بزرگمرد در غم دوري ايشــان داغديده‌اند و تا 
زنده هســتند غم فراق مهدي عزيز را با خود دارند 
تا به اميد ديدار در قيامت اگر توفيق و لياقت باشد.

از نحوه آشنایی تان با شهید باکری چه خاطره ای 
دارید؟

نشســته بوديم كه ايشان با يك دستگاه جيپ ريو از 
خط مقدم به محل سنگر فرماندهي كه با فاصلۀ كمي 
از خط مقدم قرار داشت مراجعه كردند و ما به استقبال 
ايشان از سنگر بيرون آمديم و آقاي دكتر مروتي بنده 
را به ايشان معرفي كرد. با اولين نگاه آقا مهدي به من، 
دلم فرو ريخت و از آن لحظه تا لحظۀ شهادت ايشان 
مي‌توانم بگويم عاشــق آن بزرگــوار بودم. در اولين 
نگاه و رويارو شــدن با ايشان، احوالپرسي كردند و 
به من خوشــامد گفتند. من در جواب زبانم بند آمد 
و چند لحظه بعد بود که توانســتم جواب بدهم. اين 
رابطۀ مريد و مرادي و عاشق و معشوقي ادامه داشت 
تا ايشــان در عمليات بدر پيش خدا رفت و آن‌روز 

بدترين روز عمرم بوده و خواهد بود.

من در زمان شهردار بودن آقا مهدي توفيق آشنايي با 
ايشــان را نداشتم، ولي از هنگام خدمت آن بزرگوار 
در تيپ و لشــكر عاشورا آنچه مي‌توانم در جمله‌اي 
كوتاه از شيوۀ مديريتي ايشان بيان كنم اين است كه: 
آقا مهدي بر قلوب نيروهاي خود فرماندهي مي‌كرد 
و به نوعی فرماندۀ قلب‌هاي تمام نيروهاي تحت امر 
خود بود. اگر دســتوري صادر مي‌كرد يا كاري را به 
كسي محول مي‌كرد يقينا آن فرد با عمق وجود خود 
در انجام كامل آن تــاش مي‌نمود. ناگفته نماند که 
ماموريت و كارهاي آن روز به بهاي جان افراد تمام 
مي‌شــد، يعني ماموريت اداري و سازماني نبود بلكه 
ماموريت توأم با نثار خــون و جان بود و همگي با 
عشــق تمام براي انجام آن به نحو احسن، سر از پا 

نمي‌شناختند.

گفته مي‌شود شهيد باكري با بسيجيان و رزمندگان 
از موضــع مافوق برخورد نمي‌كرد، اين را چطور 

تحليل مي‌كنيد؟
آقا مهدي همانند يك بســيجي ساده در لشكر رفت 
و آمد مي‌كــرد. از غذاي نيروهاي عادي مي‌خورد و 
همچون بــرادري مهربان براي نيروهاي خود بود؛ و 
در عين حال جدي و در امورات لشكر دقيق، و اهل 
حساب و كتاب بود. آنچه در جهت پيشبرد امورات 
لشكر بايد انجام مي‌شد با دقت كامل و كنترل دقيق 
انجام مي‌داد. حتي به ميزان بنزين مصرفي ماشين‌ها، 
خودرو و خوراك نيروها نیز توجه داشت كه براساس 

اصول علمي و معيارهاي دقيق باشد. نظم و انضباط 
به نحو احسن بايد انجام مي‌شد. 

توجه شهید مهدی باکری به چه مسئله ای در جنگ 
محسوس بود و ایشان  بر روی چه مسائلی تایکد 

داشت؟
آموزش را خيلي جدي مي‌گرفت و معتقد بود اصل 
آموزش زيربناي عمليات موفق است و هميشه تاكيد 
داشت همه رســته‌ها و رده‌هاي لشكر آموزش مورد 
نياز را ســپري كنند. برای روحانيت احترام خاصي 
قائل بود و بر انجام واجبات تاكيد فراوان داشــت، و  
نماز اول وقت را توصيه میک‌رد و خود عامل آن بود. 
غذاي بسيار كمي داشت و در طول 24 ساعت زمان 
كمي را به استراحت مي‌گذراند و حتي شده بود كه از 
شدت بي‌خوابي در روزهاي عمليات هنگام صحبت 
با بي‌ســيم لحظه‌اي خوابشان مي‌گرفت و بلافاصله 
بيدار مي‌شدند و حاضر نبودند به‌رغم توصيۀ اطرافيان 

استراحت كنند.
من بارها ویژگی هایی از ایشان دیدم که باورم بر اين 
است كه راضي نيستند بگويم و لذا تا به حال نگفته‌ام 
و فقط يك جمله مي‌گويم كه آقا مهدي مظلوم زيست 
و مظلوم به ديدار حق شتافت. براي شهادت آفريده 
شده بود و شهيد شد. اجر و پاداش انسان‌هايي چون 
آقا مهدي به جز شــهادت قابل جبران نيست. يقين 
دارم كه با شهداي كربلا و مولايش علي)ع( محشور 

خواهد بود.

در عمليات خيبر لشكر عاشورا به فرماندهي آقا مهدي چنان جنگيد كه همه اهداف تعيين شده 
با موفقيت به‌دست آمد، و این عملياتي بود كه آقا مهدي دو تن از نزديك‌ترين نيروهاي خود 

يعني برادرش آقا حميد و معاونش آقا مرتضي ياغچيان را در راه اسلام فدا كرد.
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فداکاری های شهید مهدی باکری در عملیات های 
متعدد را بارها شنیده و خوانده ایم، جنابعالی ابتدا 
از نحوه آشنایی با شهید بگویید و سپس بفرمایید 

که ایشان را چگونه فردی شناختید؟ 
ابتــدا لازم مي‌دانم مطالبــي را در حوزه خلقيات و 
ويژگي‌هاي شــخصيت اين شهيد بزرگوار بيان كنم. 
احســاس وظيفه مي‌كنم كه مطالبي در ارتباط با اين 
شــهيد بزرگوار بگويم و اقرار به اینکه در وضعیت 

دفاع مقــدس با چه فداكاري‌هایی كشــور را حفظ 
كردند؛ و اميدوارم بتوانيم الگوبرداري كنيم از افرادي 

كه با خون و جان خود انقلاب را زنده نگاه داشتند.
بنده در عمليات مســلم‌بن عقيل و خيبر با شــهيد 
مهدي باكري بودم و باقي حضورم در قرارگاه خاتم 
و قرارگاه كربلا و نصر بــود. در اين دو برهه كه در 
خدمت شهيد مهدي باكري بودم مطالبي را از ايشان 

آموختم.

من زماني با شهيد باكري آشنا شدم كه شهيد حسن 
باقري بعد از فتح خرمشــهر از شــهر تبريز بازدید 
داشــتند. در آن زمان اطلاع نداشتم كه شهيد باقري 
فرماندهی بخشــي از جنگ را به عهــده دارد. آنچه 
كه ما مي‌دانســتيم اين بود كه ايشــان به عنوان يك 
خبرنگار در جنگ حضور دارند. بنده در سپاه تبريز 
بودم كه با همراهي ايشــان در بســياري از مراسم و 
برنامه‌ها حضور يافتم. ايشان آنجا به من گفتند كه اگر 

رزمندگان وقتي مي‌ديدند 
فرماندۀ آنها در كنار 

آنهاست با روحيۀ بالاتري 
مي‌جنگيدند

اقتدار در فرماندهی شهید مهدی باکری
از زبان سردار هادي افشردي در گفتگو با شاهد یاران

شهيد مهدی باکري، پاسداري نمونه ، فرمانده و خدمتگزاري صادق، صميمي، مخلص، عاشق حضرت امام 
خميني )قدس سره( و انقلاب اسلامي بود. با تمام وجود خود را پيرو خط امام مي دانست و سعي مي‌کرد 
زندگي‌اش را براساس رهنمودها و فرمايشات آن بزرگوار تنظيم کند، با دقت به سخنان حضرت امام ) قدس 
سره ( گوش مي‌داد ، آنها را مي‌نوشت و در معرض ديد خود قرار مي‌داد و آنقدر به اين امر حساسيت داشت 
که به خانواده‌اش سفارش کرده بود که سخنراني آن حضرت را ضبط کنند. .او معتقد بود سخنان امام الهام 
گرفته از آيات الهي است، بايد جلو چشمان ما باشد تا هميشه آنها را ببينيم و از ياد نبريم .شهيد باکري از 
انسانهاي وارسته و خود ساخته‌اي بود که با فراهم بودن زمينه‌هاي مساعد، به مظاهر مادي دنيا و لذايذ آن 

پشت پا زده بود .زندگي ساده و بي رياي او زبانزد همه آشنايان بود . 
در همین ارتباط گفت و گو یی با پاســدار هادی افشردی همرزم شهید مهدی باکری انجام دادیم که در 

ادامه می خوانیم.

درآمد



69
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد مهدی باکری/ شماره  117 / تیر ماه ‌1394   

www.navideshahed.com

علاقه‌مند هستيد، به منطقۀ عملياتي برويد. و ايشان 
يادداشتي به من دادند تا بتوانم ماموريتي بگيرم براي 
منطقۀ عملياتي جنوب. بعد از پيگيري ايشــان اعزام 
شــدم به منطقۀ جنوب. از طريق تيپ عاشــورا. آن 
موقع هنوز لشكر عاشورا تشكيل نشده بود. تيپ‌هاي 
جديدي بعد از فتح خرمشهر تشكيل شده بود. تيپ 
عاشورا هم با فرماندهي شهيد مهدي باكري تشكيل 
شده بود. وقتي به منطقه جنوب اعزام شدم در گردان 
106 تيپ عاشورا مشغول شدم. با توجه به تاكيدي كه 
شهيد باقري داشت كه من بروم، ايشان را در جنوب 
ديدم. يادداشــتي از ايشــان گرفتم خطاب به شهيد 
باكري كه من منتقل شــوم به قــرارگاه نصر. آن نامه 

خودش را در دل رزمندگان جاي دهد. رزمندگان مثل 
پروانه دور شهيد باكري مي‌چرخيدند. در آذربايجان 
كمي مســائل قوميتي وجود داشت؛ اما اينها با توجه 
به روش و خلقيات شــهيد مهــدي باكري بي‌رنگ 
شــده بود. هيچ‌گونه موضع‌گيري وجود نداشت و 
همۀ بچه‌هاي آذربايجان ايشان را پذيرفته بودند و به 
صداقت و اخلاص ايشان اعتقاد داشتند. همه را شيفتۀ 
خود كرده بود. ارتباط گرم ايشــان با همه رزمندگان 
و شنيدن حرف همه بسيجي‌ها از ويژگي‌هاي ايشان 
بــود. در عمليات‌هــا، در عیــن خوش‌خلقی كمي 
جدي‌تــر و محكم‌تر برخورد مي‌كرد و مهم اين بود 
كه باز هم همه تابع بودند و اشــكالي از اين بابت در 

كوچك زير بمباران سنگين دشمن بود و كمتر كسي 
مي‌توانست آن بمباران را تحمل كند. عملیات باید در 
همان آتش‌باران سنگين انجام مي‌شد، و شب و روز 
تفاوتي نداشــت. افرادي بودند كه جرات نمي‌كردند 
بيش از اين جلو بروند، آنها را با ظرفيت فرماندهي با 

سايرین همراهی مي‌كردند.
بنده وقتي همراه با ايشان به جزاير رفتم و در منطقه 
حضور پيدا كردم، شــهيد مشــهدي عبادي فرمانده 
گردانــي بود كه من با آنها همراه شــدم. قرار بود از 
سيل‌بند شرقي مجنون ادامه بدهند و به سمت مثلثي‌ها 
بروند تا بخشي از جاده بصره را بگيرند. البته من به 
عقب منتقل شدم اما بعد متوجه شدم دو گردانی كه 
پيشروي كردند همزمان قرار شد با دو گردان حضرت 
رسول از سمت طلاييه به اين گردان ملحق شوند؛ اما 
گردان تيپ عاشــورا زودتر به منطقه رسيد و توسط 
دشــمن قيچي شــد. عمليات خيبر بسيار عمليات 
سختي بود و الحاقات ساير گردان‌ها انجام نشد. در 

خيبر تعداد شهدا زياد بود.
در ادامۀ اين عمليات، يكي دو عمليات ديگر داشتيم. 
عمليات بدر هم يكــي از محورهايش همين جزاير 

بود، كه رزمندگان رفتند و به شرق دجله رسيدند.
شهيد مهدي باكري هم در شرق دجله قرارگاه تشكيل 
دادند. در جنگ كلاســيك قرارگاه عملياتي لشكر تا 
اين اندازه جلو نمي‌آيد ولي شهيد باكري حتي جلوتر 
از قرارگاه بودند و در همان نقطه هم شــهيد شدند. 
ايشان هم‌پاي رزمندگان حضور داشتند و رزمندگان 
هم وقتي مي‌ديدند فرماندۀ آنها در كنارشان است با 

روحيۀ بالاتري مي‌جنگيدند.

در ارتباط با شهید باکری روی این موضوع تایکد 
ویژه ای می کنند که ایشان دلبسته پست و مقام نبود؛ 

جنابعالی چگونه این موضوع را تحلیل میک‏نید؟
مهم‌تريــن موضوعي كه در ارتباط با شــهيد مهدي 
باكري بايد مورد توجه مردم و همه مســئولان واقع 
شود ساده‌زيستي و بي‌آلايشي ايشان است. براي من 
بســيار عجيب بود. ايشان فرمانده لشكر بودند و در 
عمليات‌هاي زيادي شــركت داشتند. اعتبار ويژه‌اي 
داشتند اما هيچ امتياز خاصي براي خود قائل نبودند. 
موقعيت ســازماني و جايگاه و رتبه برايشان اهميتي 
نداشت. خاطره‌اي از سومار دارم: آن زمان در قرارگاه 
نصر بودم و مامور شــدم به لشكر عاشورا. ماموريت 
داشــتم در شناسايي همكاري كنم. ظهر بعد از ناهار 
و اســتراحت، ديدم كه شهيد باكري از منطقه آمدند. 
از ايشان پرسيدند كه ناهار خورده‌اند يا خير؟ ايشان 
گفت كــه نخورده‌ام، اما هرچه باشــد مي‌خورم. در 
همان چادر اطلاعات، مقداري نان و کنسرو مانده بود 
كه ايشــان دو يا ســه لقمه غذا خوردند و بعد براي 
جلســه رفتند. اين مهم بود براي من كه چرا ايشان 
خدم و حشم ندارند و چرا اينقدر ساده با اين مسئله 

برخورد مي‌كنند.

را به شهيد باكري دادم. خلقيات ايشان خاص بود و 
وقتي از نسبت من با شهيد حسن باقري مطلع شدند 
به شوخي با رفتن من از تيپ مخالفت كردند، اما بعد 
موافقت مشــروط كردند كه من مدت كوتاهي بروم 
و بعد مجددا به تيپ عاشــورا برگردم. نقطه شروع 
ارتباط من با شهيد باكري از اينجا بود. بعد به دفعات 

در جلسات قرارگاه با ايشان ارتباط داشتم.

کدام ویژگی شــهید باکری به طور خاص مورد 
توجه شما قرار گرفت؟

دوســت دارم - براساس حضوري كه در كنار ايشان 
در عمليات خيبر و مسلم‌بن‌عقيل داشتم - از خلقيات 
ايشان بگويم. يكي از عمده‌ترين شاخص‌هاي شهيد، 
صداقت و خوش‌خلقي بود، در كنار ايمان و اخلاص 
منحصر به فردي كه داشتند. اين موضوع باعث شد كه 

بين رزمندگان به وجود نمي‌آمد. اگر تخلفي مي‌ديد 
و اگر كسي كم‌كاري داشت به جد برخورد مي‌كرد و 
برايشان مهم نبود كه فرمانده گردان است يا بسيجي 

ساده.

چه خاطره ای از ایشــان دارید که تا به‏حال نقل 
نشده است؟ 

در عمليات مسلم‌بن‌عقيل يكي از فرماندهان گردان به 
نيروهايش - بعد از مرحلۀ اصلي عمليات - مرخصي 
داده بود. شــهيد باكري به شــدت با ايشان برخورد 
كرده بودند. بسيجي‌هايي كه ما مي‌ديدیم در بحبوحۀ 
جنگ، دارای ظرفيت‌هاي متفاوتي بودند. عمليات در 
خيبر هم - در مناطــق عملياتي در جزاير مجنون - 
محدود و کوچک بــود. در اين عمليات، رزمندگان 
عموماً با شناور و بالگرد حضور يافتند. آن محدودۀ 

يكي از عمده‌ترين شاخص‌هاي شــهيد، صداقت و خوش‌خلقي بود، در كنار ايمان و اخلاص 
منحصر به‌فردي كه داشتند. اين موضوع باعث شد كه خودش را در دل رزمندگان جاي دهد.
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بنده در قرارگاه نصر بودم. با موتورسيكلت در حال 
حركت به ســمت منطقه بودم كه ايشــان از جلسه 
قرارگاه بيرون آمدند. عجله داشتند كه بروند قرارگاه 
لشكر. بنده را صدا زدند و پرسيدند كه كجا مي‌رويد؟ 
گفتم در خدمت شما هستم. سوار شدند و ايشان را 
به قرارگاه لشكر رساندم. آن زمان ايشان مي‌توانستند 
از امكانات ويژه اســتفاده كنند اما در قيد اين مسائل 
نبودنــد. اين مرحله‌اي كه با ايشــان بودم براي بنده 

سعادتي بود.

موضوع تغییرات در سپاه و حضور ایشان در تبریز 
چه بود؟

در يك برهه‌اي تغييرات ســازمان در سپاه صورت 
گرفت و يك ســري سپاه اســتاني البته نه به شكل 
موجود، تشــكيل شــد. به عنوان مثال در شــمال 
غرب چند استان، ســپاه باقرالعلوم را تشكيل دادند. 
سازماندهي آن هم به اين شكل بود كه فرمانده داشت 
و معاون عمليات آن يكي از فرماندهان لشكر بود، كه 
شــهيد باكري اين مسئوليت را به عهده گرفتند. اين 
مســئوليت به ايشان ابلاغ شــد و بنا بود بيايند و در 
تبريز مستقر شوند. من ایشان را چند روزي در تبريز 
ديدم. اما ايشان نتوانستند در تبريز بمانند و به منطقه 
عملياتي برگشتند. مي‌توانستند نماينده‌اي انتخاب كنند 
و از دور عمليات را هدايت كنند اما نتوانســتند در 
تبريز بمانند و بعد از مدت كوتاهي به جبهه بازگشتند.

در ارتباط با فرماندهی ایشان چه دیدگاهی دارید؟ 
نكتــۀ ويژه‌اي كه بايــد در ارتباط با شــهيد مهدي 
باكري بگويم و گمان مي‌كنــم همه بر اين موضوع 
اتفاق‌نظر داشــته باشند قدرت فرماندهي ايشان بود. 
واقعا فرماندهي ايشان براي من مهم بود و همین‌طور 
روحيۀ مقاومت‌ و شجاعت ايشان. عموما عمليات‌ها 
در شب صورت مي‌گرفت. آن‌هم عمليات شبانه در 
مقابل دشمني كه از شب واهمه دارد. مي‌توانيد تصور 
كنيد وقتي دشمن از عمليات شبانه مي‌ترسد قطعا از 
هرچه در دســت دارد استفاده مي‌كند براي مقابله تا 
شب را به صبح برساند. به همين دليل شب‌ها حجم 
شــديد آتش توپخانه، خمپاره و... از ســوي دشمن 
روي رزمندگان مي‌ريخت. در اين حجم آتش، شهيد 
باكري در عمليات حضور داشت، و با همان روحيه و 

جديت عمليات را هدايت مي‌كرد.
همۀ شهدا در خصيصه‌هايي كه عرض كردم به هم 
شباهت داشــتند و اين موضوع تعريف و تمجيد 
بي‌دليل نيســت. شما در سيرۀ شــهدا و در نقل و 
قول‌هــاي متعدد كه دقت كنيد مي‌بينيد كه شــهيد 
خرازي، شهيد زين‌الدين، شهيد باقري، شهيد حميد 
باكري، شــهيد مهدي باكري، شهيد همت و همۀ 
شــهداي والامقام وجوه مشتركي داشتند. به عنوان 
مثال در ارتباط با شهادت شهيد مهدي باكري بايد 
بگويم و این خيلي مهم بود كه شهيد مهدي باكري 

در شناسايي هم شركت مي‌كرد، كه اقدام خطرناكي 
بود، اما ايشان حضور داشــت. امكاناتي هم نبود. 
تجهيزات ماهواره‌اي وجود نداشت و عمدتا از نفر 
پياده براي اين موضوع استفاده مي‌شد. از امكانات 
اوليــه‌اي كه در اختيــار رزمندگان بود، اســتفاده 
مي‌شــد. عمق خطوط دشــمن را هم شناســايي 
مي‌كرديم و در مقاطعي كه اطلاع دارم ايشــان در 
تيم‌هاي شناســايي هم حضور داشتند. وقتي قرار 
بود در منطقه‌اي عمليات انجام شود شهيد باكري با 
مسئول اطلاعات عمليات براي شناسايي مي‌رفتند. 
البته اين روال عادي نظامي است، اما در منطقه‌های 

پرخطر نيز ايشان حضور داشتند.

از ارتباط شهید حمید باکری با برادر بگویید. گفته 
می‏شود شــهید مهدی باکری دلبستگی عجیبی به 

شهید حمید باکری داشتند؟
 در ارتباط با شهيد حميد باكري بايد بگويم كه ايشان 
وقتي در كنار شــهيد مهدي باكري در لشكر عاشورا 
بود، و به خاطــر توانمندي‌هايش اينجا قرار گرفت. 
من مدتي كه در كنارشان بودم شاهد بودم كه ايشان 
هم‌سطح شهيد مهدي باكري بودند؛ و واقعا با اخلاقي 
كه داشــتند و نیز توان فرماندهي و شجاعت ايشان 
باعث شده بود تا در دل بچه‌هاي لشكر بنشينند. در 
آنچه كه من شــاهد بودم تفاوتي بين شهيد حميد و 

شهيد مهدي باكري بين رزمندگان نبود.
در عمليات خيبر هم بنده در خدمت شــهيد حميد 
باكري بودم و تا آخرين لحظه هم با ايشــان بودم و 

به چشــم ديدم كه توان فرماندهي منحصر به فردي 
داشــتند. محور عمده، جادۀ ميانــي جزيرۀ مجنون 
بود كه شــهيد حميد باكري آنجا حضور داشــت و 
عراقي‌هــا مرتب در آنجا پاتك مي‌كردند تا بيايند در 
جزاير مجنون، كه با حضور شهيد حميد باكري اين 
کار انجام نشــد. در آن مرحله دو شب در اين منطقه 
حضور داشتم. در آن موقع هلي‌برد شديم و به همراه 
شهيد مشــهدي عبادي رفتم، و براي انجام عمليات 
هلي‌برد از گردان جنوب جزيره مجنون جدا شديم. 
چند ساعت بعد از آنكه از گردان جدا شديم با خبر 

شديم كه حميد باكري به شهادت رسيدند.
هرچه زمان مي‌گذرد وضعيــت زندگي به گونه‌اي 

مي‌شــود كه ارزش آنها را بيشتر مي‌فهميم. البته بايد 
مطالعه كنيم و آن برهه را درســت درك كنيم. انسان 
با مطالعۀ اين مباحث، وقايع عاشــورا و وقايع صدر 
اسلام را بهتر درك مي‌كند. اينها نمونه‌هايي از صدر 

اسلام را پياده‌سازي كردند. 
در همين راستا مي‌شود گفت نمونه‌هاي زندۀ شهيد 
باكري سردار قاسم سليماني است. امروز مي‌بينيم 
كه اگر افرادي مثل شهيد باكري زنده بودند همين 
نقش را ايفا مي‌كردند. شما تحليل دشمنان انقلاب 
و اسلام را ببينيد، متوجه خواهيد شد كه آنها آرزو 
دارند فرماندهاني مثل سردار قاسم سليماني داشته 
باشند. ايشان نمونۀ زندۀ فرماندهان شهيد است و 
مي‌شود مشي ايشــان را با فرماندهان دفاع مقدس 

مقايسه كرد.

در عمليات‌ها، در عین خوش‌خلقی جدي و محكم برخورد ميك‌رد و مهم اين بود كه باز هم همه 
تابع بودند و اشكالي از اين بابت در بين رزمندگان به وجود نمي‌آمد.
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بســم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. 
آشنایی بنده حقیر با شهید بزرگوار مهدی باکری به 
عملیات والفجر مقدماتی بر می‌گردد. آن موقع لشکر 
ســه تا تیپ داشــت. تیپ دو، تیپ نه و تیپ کی. 
تقسیم‌بندی تیپ‌ها بر اســاس شهرها انجام گرفته 
بود و ما در تیپ دو بودیم. شــب عملیات بود و ما 
داشــتیم می‌رفتیم قرارگاه تیپ )که با قرارگاه لشکر 
کیی بود(، اولین آشــنایی من با آقا مهدی آن‌جا در 
قرارگاه بود. آن‌جا از تواضع آقا مهدی و از برخورد 
شهید بزرگوار با صدا و سیما، بنده عاشق آقا مهدی 
شــدم واقعاً. قبلًا هــم دورا دور در مورد آقا مهدی 
شــنیده بودم ولی از نزدکی کم کم با او بیشتر آشنا 
شــدم. فراموش نمیک‌نم که شب عملیات بود و از 
صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی آمده بودند با 
آقا مهدی به‌عنوان فرمانده لشکر مصاحبه کنند. آقا 
مهدی خیلی شکسته نفسی کرد، نه از روی تعارف 
بلکه قلباً، با شکسته نفسی گفت که فرمانده ما آقای 
»چیت چیان« اســت و شــما با آقای »چیت چیان« 
صحبت کنید. آقای چیت چیان هم آن موقع فرمانده 
منطقــه پنج باقرالعلــوم بود. معمــولاً در روزهای 
عملیات و در نزدکیی عملیات، فرماندهان سپاه هر 
کدام می‌آمدند به میان لشکر خودشان و مسائل لازم 
از قبیل پشتیبانی و نیرو و غیره را پیگیری میک‌ردند 
و کنار لشــکر بودند تا به مشکلات عقبه رسیدگی 
کنند. هر چه به آقا مهدی اصرار کردند و با توجه به 
اینک‌ه همه می‌دانســتند که فرمانده لشکر آقا مهدی 
است، ولی با این‌همه با شکسته نفسی بسیار می‌گفت 
که فرمانده لشکر ما و فرمانده ما آقای »چیت‏چیان« 
اســت. بگذریم... مسائلی هم هست که من به آن‌ها 

عملیات خیبر اول مدیون پیام حضرت امام و بعد 
ابتکارات آقا مهدی بود

پای حرف‏های بیسیم‌چی شهید باکری

رزمنده بســیجی، جناب آقای عبدالرزاق میرآب، از بعد عملیات والفجر مقدماتی تا عملیات »بدر« و 
ســاعاتی قبل از شهادت آقا مهدی بیسیم‌چی ایشان بوده اســت. او در زمره اولین گروه از رزمندگان 
آذربایجانی اســت که به جبهه‌های جنوب اعزام و از عملیات آزادسازی سوسنگرد با ستاد جنگ‌های 

نامنظم وارد جنگ شده است.
 او بعد از تشــکیل بسیج مستضعفین به‌عنوان بسیجی۸۰ ماه در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافته 
اســت. آن‌چه در زیر آمده، قسمتی از خاطرات ایشان از آشنایی و همراهی با آقا مهدی در عملیات‌های 

مختلف است. 

درآمد

نمی‌پردازم. من از همان موقع با آقا مهدی از نزدکی 
آشنا شــدم و آن شب هم که شب عملیات والفجر 
مقدماتی بود با توجه به اینک‌ه تیپ ما یعنی تیپ دو 
داشت وارد عمل می‌شد، آقا مهدی آمد و در نفربری 
که آن‌جا داشــتیم در کنار فرمانده تیپ که آن موقع 
آقای »ناصر امینی« بود ایستاد و عملیات را هدایت 

کرد و از همین‌جا آشنایی کم کم ایجاد شد.

آقــا مهدی بودیم و افتخار مــا این بود که در طول 
جنگ در خدمت این شــهید بزرگوار بودیم و من 
باید واقعاً بدون تعارف بگویم که در طول زندگی، 
بهتریــن زمان‌ها برای مــن، زمان‌هایی بود که با آقا 
مهدی بوده‌ام. نــه از روی تعــارف، واقعاً بهترین 
شــب‌ها و روزهایی که اکثر اوقاتش را در خدمت 
این شــهید بزرگوار بودیم. افتخار من این است که 
خداوند عنایت کرده بود به ما و ما خادم این شهید 
بزرگوار بودیم. از قبل از عملیات والفجر 2 با توجه 
به حضور در مخابــرات ارتباط تنگاتنگ با فرمانده 
لشــکر داشــتیم و کار ما کم کم از همان موقع در 
مخابرات شــروع شــد. قبل از آن‌هم البته مسائل و 

خاطراتی داریم.
هیــچ فراموشــم نمی‌شــود که بعــد از عملیات 
والفجر 1 که لشــکر بنا شــد به منطقه غرب بیاید، 
ما آمدیم و در »کاســه‌گران« در گیلانغرب مســتقر 
شــدیم. این را باید بگویم کــه از اصول فرماندهی 
آقا مهدی این بود که کادرسازی میک‌رد و خودش 
نیرو شــناس و آدم‌شناس بود و اگر دو بار، سه بار، 
کســی را می‌دید می‌توانست بگوید که آیا این فرد 
در آینده می‌تواند مســئولیت قبول کند و گوشه‌ای 
از کار را در لشــکر بگیرد یا نه، و بعد روی این فرد 
کار میک‌رد. تایکدش همیشه به مسئولین واحدها و 
فرماندهان گردان‌ها هم این بود که کادرسازی کنید. 
چون احتمالش هســت که شــما تا کی دقیقه بعد 
نباشــید! از عملیات والفجــر مقدماتی هم که با آقا 
مهدی آشنایی پیدا کرده بودیم، به آقای »الموسوی« 
)شــهید( گفته بود که روی این دو نفر کار کنید. ما 
بی‌خبر بودیم. شهید احد مقیمی و بنده حقیر. آقای 

از اصول فرماندهــی آقا مهدی این 
کادرسازی می‌کرد و خودش  بود که 
نیروشناس و آدم‌شــناس بود و اگر 
دو بار، ســه بار، کســی را می‌دید 
می‌توانست بگوید که آیا این فرد در 
آینده می‌تواند مسئولیت قبول کند و 
گوشه‌ای از کار را در لشکر بگیرد یا نه

بعد از عملیات والفجر مقدماتی بنا به نیاز ســپاه، ما 
رفتیــم و دوره دیدیم. در عملیات والفجر 1 به‌دلیل 
حضور در دوره، نتوانســتیم حضور پیدا کنیم ولی 
برای عملیات والفجر 2 دوباره ما به لشکر برگشتیم 
و تــا اتمام جنگ، دیگر در لشــکر بودیم. آن‌جا با 
توجه به اینک‌ــه کار ما در مخابــرات بود، ارتباط 
نزدکیی با آقا مهدی پیــدا میک‌ردیم. در والفجر 2 
در اولیــن مأموریت‌مان به‌عنــوان خادم در خدمت 
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الموســوی ما را مرتب با خودش می‌برد قرارگاه و 
این جلسه و آن جلسه. کی روز شهید احد مقیمی 
به من گفت که: »میــرآب بیا دیگر قرارگاه نرویم.« 
گفتم: »چرا؟« گفت: »بچه‌ها پشت سرمان حرف در 
آورده‌اند که این‌ها مرتب با آقای الموسوی می‌روند 
و می‌آیند و آقای الموسوی همشهری بازی میک‌ند 
و این حرف‌ها.« خب طبیعی هم بود. وقتی چند تا 
فرهنگ از چند شــهر مختلف ‌کیجا جمع می‌شد 
این حرف‌ها طبیعی بود که وجود داشــته باشد. من 
گفتم: »اشکالی ندارد. نمی‌رویم خب.« ‌کیبار موقع 
ظهر بود و جلسه بود که آقای الموسوی گفت: »بیا 
برویم جلســه«. گفتم: »من نمی‌آیم!« رفت به شهید 
مقیمی گفت: »احد آقا! شما بیا برویم.« او هم گفت: 
»نمی‌آیم!« شهید الموســوی خیلی عصبانی شد و 
رفت سوار شــد و ماشینش را مستقیم هدایت کرد 
به ســمت چادر آقا مهدی. پنج شش دقیقه نگذشته 
بود که دیدیم آقای »صمد قدرتی« که پکی آقا مهدی 
بود از دفتر فرماندهی زنگ زد مخابرات و گفت که 
آقا مهدی می‌گوید احد مقیمی و میرآب زود بیایند 
چادر ما. با توجه به شــناختی که ما از خصوصیات 
آقای الموسوی داشتیم، از ذهنمان خطور نمیک‌رد که 
ایشــان برود چغولی ما را پیش آقا مهدی بکند. بین 
ما و فرماندهی صد، صد و پنجاه متری فاصله بود. 
کی تپه‌ای بود که آن‌طرفش چادر فرماندهی بود. در 
راه که با شهید مقیمی می‌رفتیم، به من گفت: »فکر 
میک‌نی چه اتفاقی افتاده؟ چطور شده که آقا مهدی 
ما را احضار کرده؟ مساله‌ای پیش نیامده که!« اصلا 
به ذهنمان خطور نمیک‌ــرد که آقا مهدی برای چه 
موردی ما را خواســته. رفتیم داخل چادر آقا مهدی 
و ســام و احوالپرسی کردیم و نشستیم. آقا مهدی 
پرسید: »الله بنده سی! برای چه آمده‌ای جبهه؟« گفتم: 
»خب مشخص است، آمده‌ایم خدمت کنیم دیگر.« 
گفت: »پس چرا حرف گوش نمیک‌نید؟« گفتیم: »آقا 
مهدی چیزی نشده که. چرا حرف گوش نمی‌دهیم؟ 
هــر جا می‌گوینــد می‌رویم، هــر کاری می‌گویند 
انجام می‌دهیم.« گفت: »نه، حرف گوش نمیک‌نید. 
آقای الموســوی وقتی می‌گوید بروید قرارگاه چرا 
نمی‌روید؟« احد مقیمی گفــت: »آقا مهدی این که 
موردی نیست...« آقا مهدی گفت: »برای چه آمده‌اید 
شما؟ اگر می‌خواهید در جبهه باشید، سلسله مراتب 
را حفــظ کنیــد، کار یاد بگیرید، بمانیــد و الا اگر 
می‌خواهید کار یاد نگیرید من روی شــما حساب 
نکنم و الان هم بگویم که تســویه حســاب کنند با 
شــما، بروید. من این‌جا روی شما حساب میک‌نم، 
فکر میک‌نــم، برنامه‌ریزی کرده‌ام برایتان که کار یاد 
بگیرید. از این به بعد می‌روید حرف آقای الموسوی 
را گــوش می‌دهید و هر چه گفت انجام می‌دهید و 
انشاءالله آینده آن را هم خواهید دید.« این حرف‌ها 
شــد و تمام شد. ما هم از شدت علاقه‌ای که به آقا 
مهدی داشــتیم دستمان را گذاشتیم روی چشممان 

و گفتیم چشــم. آن‌روز آقای الموســوی تنها رفت 
قرارگاه و ما را نبرد. از قرارگاه که برگشــت رفتیم 
گفتیم: »آقا مصطفی! ما در خدمتتان هستیم. هر چه 
بفرمایید، هــر کاری بگویید انجام می‌دهیم. کار یاد 
می‌گیریم و اگر از دستمان بر بیاید خدمت میک‌نیم.« 
می‌خواهم این را بگویم که آقا مهدی کادرســازی 
داشــت و در تمامی گردان‌ها و واحدها هم این را 
انجام می‌داد. ما هم که کار کردیم و کار در مخابرات 
را یــاد گرفتیم، مدیون آقا مهــدی بودیم و مدیون 

شهید بزرگوار آقای الموسوی.

بنا شده بود در عملیات والفجر2 لشکر ما عملیات 
کند. لشــکر »33 المهدی« عملیات موفقیت‌آمیزی 
انجــام داده بود و از محدوده هم خیلی جلوتر رفته 
بود. دســتور این بود که لشــکر ما برود و خط را 
تحویل بگیرد. با توجه به اینک‌ه آقا مهدی به منطقه 
غــرب کاملًا وارد بود به‌عنــوان فرمانده کل منطقه 
انتخاب شــده بود و لشکرهای دیگر ارتش و سپاه 
را هــم داده بودند که تحت نظر آقا مهدی باشــند. 
مســئولیت لشــکر ما را آن‌جا داده بودند به شهید 
»یاغچیان«. شــهید »حمید باکری« هــم در محور 
دیگری بود و مسائل اطلاعات عملیات و شناسایی 
کار میک‌رد. حمید آقا بــه این منطقه نیامد. جنوب 
بود با بچه‌های اطلاعــات و آن‌جا و جاهای دیگر 
کار میک‌ردند. آقا مهدی آن‌جا فرمانده منطقه شد و 
ما همراه آقا مهدی به خط می‌رفتیم. آقا مهدی آن‌جا 
به من گفت که »شــما برو با آقای یاغچیان باش.« 
آقای الموسوی و شهید احد مقیمی هم قرار شد در 

کامل در منطقه مستقر نشــده بود آن‌روز به نیروها 
غذای سرد داده ‌شد. این راننده‌ها ناراحت شده بودند. 
آقا مهدی خیلی به این‌ها توجه داشــت و حواسش 
بود که چون این‌ها غیرنظامی‌اند و برای کی روز در 
لشکر حضور دارند، ناراحت نروند از لشکر. این‌ها 
ایستاده بودند و صحبت میک‌ردند، آقا مهدی به من 
گفت برو به آقای »دانشــور« بگو بیاید این‌جا ببینم 
این‌ها چه می‌گویند. رفتم به آقای دانشور گفتم: »آقا 
مهدی با شما کار دارد.« آمد. آقا مهدی گفت: »علی 
اکبر! این‌ها چه می‌گویند؟« گفت: »هیچی آقا مهدی! 
از اینک‌ه بهشان کنســرو داده‌ایم ناراحت هستند.« 
آقا مهدی گفت: »هیچ موردی ندارد.« بعد پرســید: 
»حساب و کتابشــان را تســویه کرده‌ای؟« گفت: 
»بله.« آقا مهدی گفت: »ببرشان داخل شهر برایشان 
غذای گــرم بگیر تا ناراحت از این‌جا نروند.« آقای 
دانشور گفت: »آخر ما به بچه‌ها غذای گرم نداده‌ایم. 
چطور به این‌ها غذای گرم بدهیم؟« آقا مهدی گفت: 
»اشکالی ندارد. این‌ها ماســوای رزمنده‌ها هستند. 
این‌ها کی روز مهمان لشکر هستند و بر می‌گردند 
به شهرشان. اگر فردا سپاه به این‌ها گفت نیرو ببرید 
به شهر دیگری، بگذار دلگرم باشند. و الا فردا بهانه 
می‌آورند. کیی‌شان می‌گوید ماشینم روغن سوزی 
دارد، آن کیی می‌گوید ماشینم خراب است و کلک 
می‌زنند! بگذار علاقمند باشــند و بدبین نباشند به 
لشکر ما.« علی اکبر هم برد برایشان غذا گرفت بعداً 
آمــد به آقا مهدی گفــت: »انصافاً خیلی کار خوبی 
کردید!« می‌خواهم بگویم آقا مهدی همیشه با تدبیر 
بود. در تمام مســائل. وقتی نگاه میک‌نی می‌بینی که 
بعضی مســائل خیلی ریز هســتند اما کلی اهمیت 
دارند. آقا مهدی همیشــه فکر آینده را میک‌رد. فقط 

امروز را نمی‌دید.

باید خدمتتان عرض کنم کــه آقا مهدی برای تمام 
مســئولین واحدهــا و گردان‌ها یــک دوره اصول 
مدیریــت 22 بندی نوشــته بود. من با دســتخط 
خودش این را دارم و نگه داشته‌ام. الان در دانشگاه 
امام حسین )ع( هر کدام از این بندها کی سرفصل 
درسی شده. خوشبختانه حدود شش سال پیش بود 
که کی دوره مدیریتی برای پاســدارها در دانشگاه 
امام حسین )ع( گذاشته بودند که جمعی از پاسداران 
تبریــزی هم بودند که روی این مســاله کار کردند 
و کی کنگره مدیریت آقا مهدی در دانشــگاه امام 
حســین )ع( برگزار کردند و اصول مدیریت نوشته 
شده توسط آقا مهدی را دادند به رئیس دانشگاه امام 
حسین )ع( و ایشان هم داده‌اند در معاونت پژوهش 
دانشــگاه کار شــده و هر بندش را کی ســرفصل 
کرده‌اند و امروز برای دانشجویان دانشگاه تدریس 
می‌شــود. و در آینده هم که قرار اســت دو واحد 
درســی در مورد کیی از موضوعات جنگ داشــته 
باشند، می‌خواهند از همین اصول نوشته شده توسط 

به مسئولین واحدها همیشه می‌گفت: 
ما این‌جا برای این بسیجی‌ها هم پدر 
هستیم، هم مادر و منظورش این بود 
که کاری بکنیم، و امکانات را جوری 
برای خط آمــاده کنیم که نیروها در 

خط احساس غربت نکنند

قرارگاه باشــند. آن منطقه در عرض ده روز با تدبیر 
آقا مهدی و فرماندهی او بر منطقه، به چند تا پاتکی 
که زده شد جواب داده شد. با مشارکت لشکر تبریز 
و سایر لشکرها و ارتش و منطقه تثبیت شد و بعد از 
اینک‌ه قرارگاه مشخص شد، منطقه را تحویل دادیم 

به قرارگاه حمزه.

داشــتیم می‌رفتیم برای عملیــات والفجر4 و چند 
نفر راننده‌ همراه لشــکر بودند و نیروها را با ماشین 
خودشان آورده بودند. چون لشکر هنوز به‌صورت 
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آقا مهدی استفاده کنند.
می‌خواهم این را بگویم که این را برای فرماندهان و 
مسئولین واحدها و گردان‌ها نوشته بود که با این‌ها 
جلو بروند و کار کنند. در این نوشته به تمام مسائل 
به‌صورت ریــز پرداخته. اینک‌ه فرمانــده باید چه 
خصوصیاتی داشته باشد، صبور باشد، استوار باشد، 
شجاع باشــد، معنویت و تقوا داشته باشد، چگونه 
رعایت بیت‌المال را بکند، همه مســائل را تک تک 
نوشــته بود. علاوه بر این روی مسائل خیلی جزئی 
هم ایشــان دید مدیریتی داشتند. مثلًا داده بود برای 
ماشین‌ها برچسب درســت کرده بودند و راننده یا 
بسیجی‌ای که می‌خواست ماشین را تحویل بگیرد، 
می‌دید که برچســبی نوشته شده و نصب شده  که: 
»راننده عزیز! قبل از روشــن کردن ماشــین آب و 
روغن و آب باطری را چک کنید.« با اینک‌ه فرمانده 
لشکر بود روی تمام مسائل لشکر کاملًا ریز می‌شد. 
بعضی‌ها ممکن بود بگویند که فرمانده لشکر چقدر 
بکیار است که به آب و روغن ماشین‌ها هم رسیدگی 
میک‌ند. ولی قضیه این نبود. این سطح مدیریت کی 
فرمانده را نشان می‌داد. زمان جنگ امکانات محدود 
بــود و این‌طور نبود که توی لشــکر مثــاً هزار تا 
تویوتا داشته باشــیم! ایران به زحمت از ژاپن و از 
جاهای دیگر می‌رفت تهیه میک‌رد. آقا مهدی روی 
تجهیزات و امکانات خیلی حساسیت داشت. روی 

بیسیم، روی اسلحه، روی قمقمه، روی همه چیز.

به مسئولین واحدها همیشه می‌گفت: ما این‌جا برای 
این بسیجی‌ها هم پدر هستیم، هم مادر و منظورش 
این بود که کاری بکنیم، و امکانات را جوری برای 
خط آماده کنیم که نیروها در خط احســاس غربت 
نکنند. می‌گفت: ممکن اســت توی خط برای کی 
لحظه از ذهن رزمنده خطــور کند که من اگر الان 
در خانه بودیم ترشی داشــتیم برای خوردن! یا در 
تابستان ســبزی خوردن داشتیم. روی این مسائل با 
تدارکات جلسه می‌گذاشــت و تیکه میک‌رد روی 
این‌هــا. در عملیات خیبر بعد از شــش-هفت روز 
که جنگ به‌شــدت ادامه داشت خط داشت یواش 
یواش آرام می‌شــد. آقا مهدی به من گفت بلند شو 
برویم از خط بازدید کنیم. ســر ظهر بود. قرار شده 
بود آن‌روز به بچه‌های غذای گرم داده شــود. ما راه 
افتادیم و کانال را رد کردیم و داشتیم از خط لشکر 
8 نجف عبور میک‌ردیــم. دیدیم که غذای گرم به 
نیروهایشــان داده‌اند و در کنار غذا در داخل نایلون 
فریزر ســبزی پاک شده و شســته شده به سنگرها 
می‌دهنــد. آقا مهدی به من گفــت: »میرآب! کاش 
شــما هم برای بچه‌ها ایــن کار را انجام می‌دادید. 
این بچه‌ها چند روز اســت زحمت کشــیده‌اند.« 
وقتی خط لشــکر نجــف را رد کردیم و به فاصله 
یــک یکلومتر به خط خودمان رســیدیم دیدیم که 
الحمدلله غذای گرم هســت ولی سبزی پاک نشده 

آمده به خط. آقا مهدی وقتی این ســبزی‌ها را دید 
عصبانی شــد. به تدارکاتچی گفت: »این چیه دادید 
به این‌ها؟ این‌ها این‌جا مگر آب دارند برای شستن 
ســبزی؟ وقت دارند مگر؟ این سبزی‌ها را برگردان 
به داخل ماشین.« بعد به من گفت: »عقبه را بگوش 
کن، بگو مســئول تدارکات بیاید پشت خط.« من 
با شــهید احد مقیمی تماس گرفتم گفتم بگو فلان 
مســئول تدارکات -نمی‌خواهم اسم بیاورم - بیاید 
داخل سنگر. پنج دقیقه بعد، احد مرا صدا زد و گفت 
فلانی آمده پشت بیسیم. من بیسیم را دادم آقا مهدی 

حد به بچه‌ها علاقه داشــت. تا رزمنده‌ها از چیزی 
نخورده بودند خودش لب نمی‌زد.

بعد از عملیات خیبر قرار بود در زید عملیاتی انجام 
بدهیم. موقع ظهر بــود و هوا خیلی گرم بود. با آقا 
مهدی داشتیم می‌رفتیم خط. آقا مهدی هر روز توی 
خط بود. شب می‌رفت ســنگر بچه‌های اطلاعات 
را که شناســایی می‌رفتند چک میک‌ــرد، روز هم 
طوری بود مدیریتش که از هر لحظه ممکن استفاده 
میک‌ــرد برای بازدید از خط. ســاعت 2 یا 3 بود و 
هوا به‌شــدت گرم. داشتیم با جیپ عبور میک‌ردیم 
که آقای »علاءالدین« آقا مهدی را دید و آمد بیرون 
و گفــت: »آقا مهدی عرضی داشــتم.« رفتیم داخل 
سنگر. کیی از نیروهای علاءالدین، از توی یخچال 
کی کمپوت خنک بیرون آورد و گذاشــت جلوی 
آقا مهدی. آقا مهدی دستش را زد به قوطی کمپوت 
و نگذاشــت بازش کنند. اول از آقای علاءالدین که 
مسئول خط در عملیات بود سؤال کرد که »امروز با 
نهار به بچه‌ها چی دادین؟« گفت: »میوه داده‌ایم.« آقا 
مهدی گفت: »پس این چیه گذاشــتید جلوی من؟« 
گفت: »این مال دیروزه.« گفت: »توی این ســاعت 
روز که بچه‌ها توی خط هســتند و یخ با مشکلات 
به خط می‌رســد و از اهواز و خرمشهر با مشکلات 
فراوان تهیه می‌شــود و به خط می‌رســد، این چیه 
گذاشتید جلوی من؟« آن روز هم کی طوری شده 

بود که یخ کم آمده بود توی خط. 
آن‌روز کارخانه یخ در خرمشــهر خرابی داشــت و 
یخ به تعداد کم به خط رســیده بــود. آقا مهدی از 
این قضه اطلاع داشت. آقای علاءالدین فکر میک‌رد 
آقا مهدی اطلاع ندارد که یخ امروز کم رســیده به 
خط. آقا مهدی با ایشــان گفت که »آقا علاءالدین 
شما به‌عنوان مسئول عملیات و مسئول واحد لشگر 
چطور به خودتان اجــازه می‌دهید یا من چطور به 
خودم اجازه بدهم کــه در حالیک‌ه می‌دانیم امروز 
یخ به خط کم رســیده...« این را کــه گفت، آقای 
علاءالدین گفت: »آقا مهدی! شــما از کجا می‌دانید 
یخ کم رسیده؟« آقا مهدی گفت: »هر روز سی قالب 
یخ به این‌جا می‌آمده، امروز پانزده قالب رســیده.« 
علاءالدین هم می‌دانست چون مسئول عملیات بود 
و گزارش به او رسیده بود. ولی فکرش را نمیک‌رد 
که آقا مهدی ریز آمار یخ را هم داشــته باشــد و از 
او بازخواســت کند. گفت: »آقا مهدی فکر نمیک‌نم 
این‌طور بوده باشــد!« آقا مهــدی گفت: »فکر کن! 
قشــنگ فکر کن! شــما که این را می‌دانید چرا این 
کمپوت خنک را می‌گذارید جلوی من؟ ببر بگذار 
سرجایش. اگر امروز بچه‌ها کمپوت بخورند من هم 
می‌خورم.« و نخورد و نگذاشت بازش کنند. به همه 

این مسائل حساس بود.

با اینک‌ه فرمانده لشکر بود، من دیده بودم شلوارش 

با این‌که فرمانده لشــکر بود، من 
دیده بودم این شــلوارش که پاره 
می‌شد می‌داد خیاط برایش درست 
می‌کرد و چندین و چند بار می‌داد 
شلوارش را تعمیر می‌کردند و آن‌را 
اگر شلوارمان  ما  نمی‌انداخت.  دور 
پاره می‌شــد می‌انداختیمش دور 
یکی دیگر می‌پوشیدیم. ما این‌جور 
بودیم. ولی آقا مهدی این‌طور نبود

حرف بزند. گفت: »الله بنده‌سی! شما خودت می‌بینی 
این بچه‌ها هشت-نه روز است که با مصیبت جنگ 
کرده‌اند، آب ندارند برای شستن دست و صورتشان 
و نماز را با تیمم می‌خوانند، شما این سبزی شسته 
نشــده را برای چی فرستاده‌اید جلو؟« او هم گفت: 
»آقا مهدی! من اطــاع ندارم به‌خدا. من گفته بودم 
آماده کنند ولی حالا همین‌جوری انداخته‌اند پشت 
ماشــین آورده‌اند جلو.« آقا مهــدی گفت: »من این 
سبزی‌ها را می‌فرستم عقب. کی نمونه هم از سبزی 
لشکر 8 نجف برداشــته‌ام که می‌فرستم عقب. اگر 
با شام ســبزی‌ها را به این شکل فرستادید خط که 
هیچ، و الا من شــما را توبیخ میک‌نم!« آقا مهدی آن 
فرد را عزل کرد روی همین مســأله. و آقا مهدی تا 
بــود، دیگر آن فرد را به تــدارکات راه نداد؛ بعد از 
عملیات کلًا از تدارکات اخراجش کرد. به او گفت 
که »مدیریت شــما ضعیف است. شما به‌عنوان کی 
مســئول باید بدانی که چه چیزی به خط فرستاده 
می‌شود. توی خط کی می‌خواهد سبزی پاک کند؟ 
این‌ها پدر دارند این‌جا؟ مادر دارند؟ خواهر دارند؟ 
این‌جا مگر آب هســت برای شستن سبزی؟ این‌ها 
بــه زور آب برای خوردن دارنــد فقط و وقت این 
کارها را هم ندارند.« خلاصه آقا مهدی خیلی توپ 
و تشر زد به او و حق هم داشت. هیچوقت فراموش 
نمیک‌نم. توی بیسیم به او گفت: »فلانی ما این‌جا هم 
پدر بسیجی‌ها هستیم هم مادرشان.« آقا مهدی تا این 
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کــه پاره می‌شــد، مــی‌داد خیاط برایش درســت 
میک‌ــرد و چندین و چند بار می‌داد شــلوارش را 
تعمیــر میک‌ردنــد و آن‌را دور نمی‌انداخت. ما اگر 
شــلوارمان پاره می‌شــد می‌انداختیمش دور کیی 
دیگر می‌پوشیدیم. ما این‌جور بودیم. ولی آقا مهدی 
این‌طور نبود. می‌گفت این شلوار به سختی توسط 
نظام مقدس جمهوری اسلامی تهیه می‌شود. اگر در 
خط می‌دید وســایل یا لباسی افتاده، می‌گفت جمع 

کنید بیاورید. روی این چیزها حساس بود. 
یادم نمی‌رود که بعد از عملیات خیبر که برگشــته 
بودیم عقب، پشــت مقر ما لشــکر 8 نجف حمام 
داشــت. نزدکی بود به مقر ما بود. آن‌ها نســبت به 
ما کی مقدار امکاناتشان بیشــتر بود! به من گفت: 
»میرآب! ببین از بچه‌ها کی کی زیرپیراهن استفاده 
شده دارد دو ســاعت به من قرض بدهد، من پس 
می‌دهم به او.« مــن گفتم: »آقا مهــدی! تدارکات 
ما همین‌جاســت اجازه بدهید من برای شــما کی 
زیرپیراهن نو بیاورم.« گفت: »نه نیازی نیست.« من 
خیلی اصرار کردم به او که شــما چند روز است در 
عملیات هستید و می‌خواهید دوش بگیرید و... که 
گفت نه نیازی نیست. رفتم تدارکات و کی مشهدی 
یعقوب داشتیم، به او گفتم: »مشدی! کی زیرپیراهن 
لازم دارم.« رفــت کی زیرپیراهــن نو آورد. گفت: 
»برای کی می‌خواهی؟« گفتم: »برای آقا مهدی.« ولی 
نو اش را نمی‌خواهم. اگر خودت داری بردار بیاور. 
او هم خیلی به آقا مهدی علاقه داشت گفت: »تو رو 
خــدا بگذار خودم ببرم بدهم.« که من گفتم: »نه آقا 
مهدی ممکن اســت از تو نگیرد. من بعداً می‌گویم 
که مشــهدی یعقوب داده.« بردم دادم به آقا مهدی. 
گفت: »برو کی کتری بزرگ بیاور.« باران آمده بود 
و وســط دو تا خاکریز آب زیادی جمع شده بود. 
رفت از آن آب برداشت برد گذاشت گرم شود. چند 
دقیقه بعد مرا صدا کرد گفت بیا پشت این چادر آب 
را بریز من ســرم را بشــویم! من گفتم: »آقا مهدی! 
آن‌ور حمام هست. هیچکس هم آن‌جا نیست. اجازه 
بدهید من بروم به نیروهای آقای کاظمی بگویم آقا 
مهدی می‌خواهد بیاید این‌جا دوش بگیرد.« گفت: 
»نه. بچه‌ها الان از خط برگشته‌اند می‌خواهند دوش 
بگیرند.« اگر می‌رفت و بچه‌ها او را می‌دیدند، همه 
می‌آمدند عقب می‌ایستادند تا آقا مهدی دوش بگیرد 
ولی نرفت. حتی کمــی این‌طرف‌تر خودمان حمام 
داشتیم که بچه‌ها شــش تا شش تا می‌آمدند دوش 
می‌گرفتند. اما نرفت. من آب را گرفتم و او موهای 
سرش را شست. زیر پیراهنش را هم شست و پهن 
کرد تا خشــک شود. دو ســاعت بعد دوباره همان 
زیر پیراهن را برداشت پوشید و زیر پیراهن امانتی 
را برگرداند. او فرمانده لشــکر بود و می‌توانســت 
بگوید برایش زیر پیراهــن بیاورند و زیر پیراهنش 
را در بیــاورد بیندازد آن‌طرف. ولی تا این حد برای 
بیت‌المال ارزش قائل بود و کی زیرپیراهن نو را هم 

برای دو ساعت نخواست که از بیت المال بردارد.

 آقا مهدی فرماندهی بود که سخت‌ترین محورها 
را به او محول میک‌ردند. یعنی خواســته خود آقا 
مهدی این بود. وقتی تقسیم کار میک‌ردند همیشه 
سخت‌ترین کار را به آقا مهدی می‌دادند. علت آن 
هم این بود که آقا مهدی را به خوبی می‌شناختند. 
خیلی پیش آمده بود در عملیات‌ها که ما کارهای 

را به‌جای آقا مهــدی بگذار ولی من آقا مهدی را 
می‌شناختم.

من از فرماندهان لشــکرها در قــرارگاه، از خود 
آقای عزیز جعفری فرمانده فعلی ســپاه از نزدکی 
ممتــاز بودن آقا مهدی را شــنیده‌ام. از ســایرین 
هــم همین‌طور. از آقای بشــر دوســت، از آقای 
غلامپور، از شــهید احمد کاظمی، از حاج همت. 
آن ابتکاراتی را که آقا مهدی در طول جنگ داشت 
سایر لشــکرها به‌نام خودشان ثبت میک‌ردند! ولی 
نظر آقا مهدی این بود که بگذارید به‌نام ما نوشــته 
نشــود، گفته نشــود. مثلًا وقتی در عملیات خیبر 
بــرای اولین بار می‌خواســتیم عملیات آبی انجام 
بدهیــم، آقــا مهدی قبــل از عملیات مــا )آقای 
الموســوی، من و شهید احد مقیمی( را صدا زد و 
به ما گفت که: »شــما می‌دانید که احتمال دارد ما 
در آب عملیات داشــته باشیم. شما به‌عنوان کسی 
که چند سال است توی مخابرات کار میک‌ند، اگر 
بیسیم توی آب بیفتد چکار می‌خواهید بکنید؟«  ما 
نتوانستیم جواب بدهیم و با وجود اینک‌ه این‌همه 
در مخابــرات کار کرده‌ بودیم بــه این مورد فکر 

من گفتم: »آقــا مهدی! تدارکات 
ما همین جاســت اجــازه بدهید 
من برای شــما کی زیرپیراهن نو 
نیست.«  نیازی  »نه  بیاورم.« گفت: 
من خیلی اصرار کردم به او که شما 
چند روز است در عملیات هستید 
و می‌خواهید دوش بگیرید و... که 

گفت نه نیازی نیست

محور خودمان را تمــام کرده بودیم، می‌آمدیم به 
محور لشــکر 8 نجف هم کمک میک‌ردیم. زمانی 
که آقای محسن رضائی می‌خواست به آقا مهدی 
فرماندهی لشکر را واگذار کند، خیلی‌ها مخالفت 
میک‌ردنــد. می‌گفتند ســنش کم اســت، به زعم 
خودشان تجربه‌اش کم است و واقعیت این است 
که شیطنت میک‌ردند در مورد آقا مهدی. این‌طور 
بگویم که حســادت میک‌ردند به او. ولی شخص 
آقای محســن رضائی من از زبان خودش شنیدم 
که می‌گفت: من جلوی این‌ها ایستادم و حکم آقا 
مهدی را ظرف چند ساعت صادر کردم. می‌گفت 
به من فشــار وارد میک‌ردند که فلانی را یا فلانی 

نکــرده بودیم. آقا مهدی آن‌جــا دو تا راه حل به 
ما گفت. کیی اینک‌ه گفــت ما باید بدهیم از این 
بیسیم‌ها پوششی بدوزند.  تیوب‌های ماشین برای 
آوردیم از بیســیم روی کاغذ الگو درست کردیم 
مثل الگوهای خیاطی. و کیی هم اینک‌ه یونولیت 
بیاورید و این بیســیم‌ها را بــا یونولیت ببندید. و 
این کار را همان‌جا امتحان کردیم. رفتیم یونولیت 
آوردیم بســتیم به کیی از بیســیم‌‌‌ها و آقا مهدی 
بیسیم را انداخت توی آب. دیدیم که بیسیم روی 
آب مانــد و نرفت زیر آب. بعــد گفت که برای 
ضــدآب کردن بیســیم‌ها، با کیــی از کارخانه‌ها 
صحبت کنند و تیوب سفارش بدهند. بعد الگوی 
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بیســیم روی کاغذ را داد به آقای »ســفیدگری« 
گفت ببرد بدهد به کارخانه تراکتورســازی برای 
تیوب قالب‌ریزی کنند و تیوب بزنند. بعداً درست 
کردند آوردند و این تیوب‌ها وقتی دور بیسیم قرار 
می‌گرفتند کاملًا چفت می‌شــدند. لشکر 41 ثارالله 
)ع( این ابتکار را ثبت کرد به‌نام خودش. این طرح 
بزرگی بود که به کل ســپاه و حتی ارتش داده شد 
و مورد اســتفاده قرار گرفت. این ابتکار آقا مهدی 
بود. آقا مهدی چون مهندس بود و آدمی فنی بود 
در کل، ابتکارات زیادی داشت. مثلًا طرح سنگری 
را روی آب داده بود که به‌عنوان قرارگاه اســتفاده 
شــود. تدابیر آقا مهدی از این دست زیاد بود. در 
مورد یدک‌کش‌ها و غیره هم بود. شــناور درست 
کرده بــود که دیگر منتظر احداث پل نمانیم. قایق 

آن‌را میک‌شید و می‌برد به خط.

می‌توانــم بگویم عملیات خیبــر اول مدیون پیام 
حضرت امــام )ره( و بعد ابتکارات آقا مهدی در 
آن عملیات بــود. آقا مهدی ابتکارات فراوانی در 
این عملیات انجــام داد به‌طوریک‌ه من می‌توانم 
بگویم فرمانده عملیات خیبر آقا مهدی بود. حمید 
آقــا کی گردان نیرو برده بود و قرار بود عملیات 
کنند و ما برســیم و ادامه عملیات را پی بگیریم. 
در عملیــات خیبر ما اولین نفراتــی بودیم که با 
هلیک‌وپتر وارد جزیره شدیم. کی افسر رابط بود، 
شــهید کاظمی بود، آقا مهدی بود، من بودم، دو 
نفر هم از بچه‌های اطلاعات که کیی برای  لشکر 
ما بود و کیی هم یرای لشکر 8 نجف. که هلی‌برد 
شــدیم به پاسگاه و پیاده شدیم. راه افتادیم برویم 

ســمت آقا حمید که نیروها ادامه عملیات بدهند. 
رسیدیم به کی ســه راهی. آقا مهدی در پاسگاه 
قبل از حرکت به فرمانــده گردان‌ها گفته بود که 
بعد از پاسگاه با جاده حرکت نکنند، چون ممکن 
اســت عراق جاده را بزند و بعد از پاســگاه باید 
از پایین جاده و کنــار نیزار حرکت میک‌ردند که 
اســتتار داشته باشــند. راه افتادیم. کی گردان از 
لشــکر 8 نجف آن‌طرف و کی گــردان هم مال 

ما بود کــه از این‌طرف جاده شــروع به حرکت 
کردیم. آقا مهدی و شهید احمد کاظمی هم با هم 
بودند به اضافه من که بیســیم چی آقا مهدی بودم 
و کی بیســیم چی هم همراه شــهید کاظمی بود. 
شهید »مشــهدی عبادی« هم از عقب می‌آمد. به 
سه راهی که رســیدیم غافلگیر شدیم. هیچکس 
فکرش را نمیک‌رد. نه شــهید کاظمی، نه فرمانده 
گردان‌ها، نه بنــده، هیچکــس. بچه‌ها هم چون 
شــب تا صبح بیدار بودند و کسی نخوابیده بود، 
واقعیتش خســته بودند و گیج می‌زنند. داشتیم به 

و منتظــر فرمان آقا مهدی بمانند. شــهید کاظمی 
خیلی دلهره داشــت و مرتــب می‌گفت: »مهدی 
چکار کنیم الان؟« آقا مهدی گفت: »هیچی توکل 
به خدا کن.« شهید کاظمی گفت: »درسته توکل به 
خدا باید داشــته باشیم، ولی این‌ها الان برسند به 
سه راهی و تقسیم بشوند، نصفشان می‌آیند سمت 
ما و نصفشان می‌روند ســمت حمید. این‌جوری 
کار عملیــات تمام اســت خب.« آقــا مهدی هم 
مرتــب می‌گفت: »به خدا تــوکل کن.« آقا مهدی 
می‌دانســت می‌خواهــد چکار کنــد و طرحش 
را ریخته بود. ســتون به ســه راهی که رســید، 
خدا عنایت کرد و خوشــبختانه پیچیدند ســمت 

نیروهای حمید آقا و به طرف پاسگاه نیامدند. 
آخرین خودروی عراقی که از سه راهی رد شد، آقا 
مهدی گفت: »آتش!« بچه‌های گردان امام حســین 
)ع( ما و گردان لشــکر نجــف آمدند روی جاده و 
از عقب به این ســتون زدند. آن‌ها هم تصورش را 
نمیک‌ردند که از پشت به آن‌ها حمله شود. خودروها 
و زرهی‌هایشــان آتش گرفتند و خوردند به هم و 

نیروهایشان ریختند روی زمین. 
آقا مهدی فرمان داد بچه‌های گردان‌ها ریختند بیرون 
و همه این ســتون را منهدم کردند. پنج شش نفرشان 
زنده ماندند که اسیر شدند.  این‌جا خاطره‌ای یادم افتاد 
این را هم عرض کنم. من توی این عملیات ســاعت 
نداشــتم. آقا مهدی مدام از من ســاعت می‌پرسید و 
من از بچه‌ها می‌پرســیدم و می‌گفتم. آقا مهدی اول 
عملیات تایکد کرده بود بــه بچه‌ها که دنبال غنیمت 

نروند. 
گفته بود که »اگر کسی دنبال غنیمت برود و تلفات 
بدهیم من نمی‌بخشــم و خدا هم نخواهد بخشید. 
تلفات دادن به‌خاطر غنائم را اسلام هم نمی‌پذیرد.« 
گفته بود غنیمت مال زمانی است که آزادی و راحتی 
عمل داشته باشــیم. کنار این ستونی که منهدم شد 
راه افتادیم که من دیدم کی ســرهنگ عراقی کشته 
شــده و ساعت مچی‌اش باز شــده اما از مچش در 
نیامده. خم شدم که ســاعتش را بردارم. آقا مهدی 
بــا من دوش به دوش می‌آمد. تا دید، گفت: »چکار 
میک‌نی؟« گفتم: »هیچی« و ســاعت را یواشکی از 
مچش باز کــردم و انداختم توی جیــب بادگیرم! 
چند دقیقه بعد آقا مهدی از من پرســید که ساعت 
چند اســت؟ نمی‌دانستم باید ساعت را در بیاورم و 
نگاه کنم یا نــه؟ توی دل خودم می‌گفتم آقا مهدی 
متوجه نشد که من ســاعت را از مچ آن عراقی باز 
کردم. به آقا مهدی گفتم: »الان از بچه‌ها می‌پرســم 
عرض میک‌نم.« که گفت: »از روی همان ساعتی بگو 
که توی جیب بادگیرت گذاشــته‌ای!« درش آوردم 
و چون عراقی‌ها نیم ســاعت با ما اختلاف ساعت 
داشتند، نیم ساعت کشیدم روش و گفتم مثلًا ده و 
نیم اســت. این ساعت خیلی بدرد ما خورد تا آخر 

عملیات!

بله آقا مهــدی فرماندهی بود که 
سخت‌ترین محورها را به او محول 
آقا  خود  خواسته  یعنی  می‌کردند. 
مهدی این بود. وقتی تقســیم کار 
می‌کردند، همیشه سخت‌ترین کار 
می‌دادند. علت  مهــدی  آقا  به  را 
آن هم این بود که آقا مهدی را به 

خوبی می‌شناختند.

سه راهی نزدکی می‌شــدیم که آقا مهدی به من 
گفت: »زود بگو مشــهدی عبادی بیاید.« رفتم به 
او گفتــم: »آقا محمد باقر! آقا مهدی با شــما کار 
دارد.« شــهید کاظمی از آقا مهدی پرســید: »چی 
شده؟ چی شــده؟« آقا مهدی گفت: »صبر 
کن.« بعد با انگشتش نشان داد گفت: »کی 
ستون عراقی دارد می‌آید طرف سه راهی.« 
ما صد متر مانده بودیم تا برســیم به ســه 
راهی. کی ســتون عراقی داشت از روبرو 
می‌آمد که بالای کی تیپ نیرو بود. جلوتر 
از سه راهی، حمید آقا با نیروهایش درگیر 
بودنــد. کی قــرارگاه عراقی هم بعد ســه 
راهی بود که آن‌جا هم درگیری بود و چون 
کامل پاکســازی نشده بود عراقی‌ها حضور 
داشــتند. این ستون داشت می‌آمد از سمت 
جزیره جنوبی برود به جزیره شمالی. احمد 
گفت: »حالا چکار کنیم؟« آقا مهدی گفت: 
»هیچی صبر کن.« بعد به شهید »مشهدی عبادی« 
گفت: »آرپی‌جی‌زن‌ها را آماده کن، تیربارچی‌ها را 
هم همین‌طور. پنج شش نفر هم از تک تیراندازها 
آماده شوند، بقیه بروند داخل نیزار. هر وقت من 
گفتــم آتش، ایــن نفرات آتش کننــد.« به احمد 
کاظمی هــم گفت: »به بچه‌هایــت بگو به همین 
صورت آماده شوند.« کی نفر رفت آن‌طرف جاده 
به گردان لشــکر 8 نجف گفت که آماده شــوند 

از راست: شهید احد مقیمی - عبدالرزاق میرآب
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مــن از فرماندهان لشــکرها در 
قرارگاه، از خود آقای عزیز جعفری 
نزدکی  از  ســپاه،  فعلی  فرمانده 
ممتاز بودن آقا مهدی را شنیده‌ام. 

از سایرین هم همین‌طور. 
آقای  از  بشردوســت،  آقــای  از 
غلامپور، از شهید احمد کاظمی، از 

حاج همت

آقا مهدی همیشــه تایکد میک‌رد که توی عملیات 
دنبال غنیمت نروید. 

عملیات ادامــه پیدا کرد و این عملیات مدیون آقا 
مهدی و پیام حضرت امــام )ره( بود. ما ‌کیروز 
توی شهرک »حُرَیبه« بودیم که بعدش رفتیم توی 
کی کانال مســتقر شدیم و قرار شد که آقا مهدی 
و شــهید احمد کاظمی ادامه عملیات را از آن‌جا 
هدایت کنند. کی شــب نشسته بودیم و بچه‌های 
گردان سید الشهداء )ع( داشتند می‌آمدند به خط. 
از بچه‌هــای ارومیه توی این گــردان زیاد بودند. 
شــهید »اصغر قصاب« فرمانده این گردان بود که 
تازه از دوره فرماندهی گردان برگشته بود. ایشان 
بود، آقای »بازگشا« بودند، آقای »سبزی« بودند. آقا 
مهــدی به این‌ها گردان داده بود. کیی از بچه‌های 
ارومیه به اســم »شــکوری« بود که معاون اصغر 
قصاب بود. شــب آمده بود خط را تحویل بگیرد 
از آقای »سفیدگری« پرســید: »آقا مهدی شب را 
کجا می‌مانند توی جزیــره؟« کی گودالی بود که 
نشــانش داد و گفت این‌جا. گفت: »این‌جا چرا؟ 
اگر امکانات بدهید من بــا بچه‌های تبریز این‌جا 
کی سنگر درست میک‌نم.« آقای سفیدگری گفتند: 
»آقا مهدی قبول نمیک‌ند ولی خیلی خوب اســت 
اگر درست بشود. وقت خوبی هم هست الان. آقا 
مهــدی با چهار پنج نفر فرمانده دیگر توی گودال 
نمی‌مانند.« بعد گفت از توی این شــهرک عراقی 
گونی و این‌ها گیر بیاورند. خواستیم از آقا مهدی 
اجــازه بگیریم، اجــازه نداد. می‌گفــت هر وقت 
بچه‌ها سنگر داشــتند، برای من هم سنگر درست 
کنید. ما به زور به او قبولاندیم که به‌خاطر خودش 
نمی‌گوییم و خوب نیست فرماندهان بقیه لشکرها 
که می‌آیند پیش او، ســنگر نداشته باشیم این‌جا. 
حضــور فرماندهان بقیه لشــکرها را بهانه کردیم 
و گفتیم: »احمد کاظمی می‌آید پیش شــما، حاج 
همت می‌آید، زین‌الدین می‌آید، حســین خرازی 
می‌آید، فرمانده نیــروی زمینی می‌آید، آقای عزیز 
جعفری می‌آیــد، به‌خاطر این‌ها می‌گوییم!« گفت: 
»اگر به‌خاطر این‌هاست، خود دانید. برای شخص 
من سنگر درســت نکنید. من سنگر نمی‌خواهم.« 
بســیجی‌ها شــب جمع شــدند کی محل بزرگ 
درســت کردند و آقای ســفیدگری گفت وسایل 
آوردند و کی ســنگر حسابی درســت شد. این 
ســنگر، تبدیل شد به سنگر فرماندهی کل جزیره. 
فرماندهان لشکر همه‌شان جمع می‌شدند توی این 

سنگر و عملیات را از آن‌جا هدایت میک‌ردند.

کی روز نشســته بودیم توی سنگر. عراق مرتب 
پاتک می‌زد و بچه‌ها جواب می‌دادند. از شب قبل 
این پات‌کها بود و از خط هم مرتب خبر می‌رسید 
که عراق پاتک زده. از قرارگاه هم اعلام شده بود 
که دشمن برای تصرف جزیره پاتک خواهد کرد 

و اگر ادامه بدهد، جزیره بی جزیره! ساعت حدود 
11 بود که همه فرماندهان لشکر جمع بودند توی 
سنگر. شــهید حاج همت بود، شهید حاج حسین 
خرازی بود، سردار زاهدی بود، شهید زین‌الدین 
بود، آقا مهدی بود، سردار قاسم سلیمانی بود. از 
شــب هم مرتب اعلام می‌شــد که امروز نزدکی 
ظهر عراق پاتک خواهد زد. نقشــه را توی همان 
سنگر باز کرده بودند وسط و فرماندهان لشکرها 
داشــتند نقشه را مطالعه میک‌ردند. آقا مهدی گفته 
بــود همه آنتن بیسیم‌شــان را نیاورند بیرون. اگر 

دشــمن ببیند این‌همه آنتن از ســنگر بیرون آمده 
می‌فهمد این‌جا فرماندهی اســت و می‌زند سنگر 
را. البته اطراف ســنگر را مرتب می‌زدند. حدود 
11/5 بود که بیســیم من به صــدا درآمد: »مهدی 
- مهدی، محســن...« بیسیم را دادم به آقا مهدی. 
آقای محســن رضائی می‌گفت با حاج سید احمد 
خمینــی )ره( حرف زده. امام )ره( اطلاع کامل از 
جزیره دارد و شــنیده که فرماندهان زیادی شهید 

شده‌اند. 
تعداد زیادی از مسئولین لشکر ما و بقیه لشکرها 
شهید شده بودند. آقا محسن گفت که می‌خواهد 
پیامی از امام )ره( بخواند. آقا مهدی گفت: »همه 
این‌جا جمعند، فقط جای شــما خالیســت.« آقا 
مهدی بیســیم را داد، همه فرماندهان تک تک با 
آقا محسن حرف زدند. در این حال آقا مهدی به 
مــن گفت: »ببین می‌توانی کاری کنیم که این پیام 
در همه خط پخش بشــود؟« گفتم: »بله می‌شود.« 
گفــت: »همه خط‌ها را به گوش کن. این پیامی را 
که آقا محسن می‌خواهد بخواند در کل خط پخش 
شــود.« این تدبیر آقا مهدی را بقیه فرماندهان هم 
به لشــکر خودشــان انتقال دادند تا پیام حضرت 
امام )ره( در سراسر جزیره مجنون، هم در جزیره 
شــمالی و هم در جزیره جنوبی پخش شود. همه 
که آماده شدند، آقا محسن پیام حضرت امام )ره( 
را خوانــد. امام )ره( فرموده بودند من شــنیده‌ام 

که تعداد زیادی از فرماندهان ســپاه به شــهادت 
رســیده‌اند. این برای حفظ آبروی اسلام است و 
حفظ جزایر حفظ آبروی اسلام و نظام جمهوری 
اسلامی اســت. ما اگر تعداد شهدای بیشتری هم 

بدهیم این جزایر باید حفظ شوند.

این پیام که خوانده شــد، یادم نمی‌رود هیچ‌وقت 
که شــهید احمد کاظمی به آقای سفیدگری گفت 
که برای همه اســلحه بیاورند. بــرای فرماندهان 
لشکرها گفت که اسلحه بیاورند. همه آماده شدند 
که تا پای شهادت بجنگند. این پیام برای کل خط 
روحیه‌بخــش بود. بچه‌ها چند روز جنگیده بودند 
و مشــکلات زیادی داشتند. در کل جزیره صدای 
تکبیر بلند شــد، بعد از قرائت پیام امام )ره(. بعد 
از ایــن تکبیر بود که عراق شــروع کرد به پاتک 
و آتش تهیه ریخت. فرماندهان لشــکر هم اسلحه 
برداشــتند و آمدند بیرون. شهید کاظمی آرپی‌جی 
برداشت، آقا مهدی ســاح برداشت، کیی دیگه 
تیربار برداشــت و همه آماده شدند و از سنگرها 
آمدند بیرون و هرکس رفت سراغ محور خودش. 
قبل از عملیات خیبر در حضور امام )ره( جلسه‌ای 
تشــیکل شده بود و آن‌جا فرماندهان لشکر به امام 
)ره( قــول داده بودند که حســین‌گونه بجنگند و 
حسین‌گونه به شــهادت برسند. پیام حضرت امام 
)ره( و ابتکار شهید باکری در پخش پیام امام )ره( 
برای کل جزیره باعث شــد که با عنایت خدا در 
عرض دو ســاعت رزمنده‌ها جــواب محکمی به 
پاتکــی که به قصد تصرف جزیره زده شــده بود 

بدهند. 
کلی اسیر و غنیمت هم به‌دست آمد. حتی پیشروی 
هم صورت گرفــت. تان‌کها را گذاشــتند و فرار 
کردنــد. اگر پیام امام )ره( در جزیره پخش نشــده 
بود، واقعیتش این اســت که خیلی‌ها ممکن بود که 
بگویند این‌ها از خودشــان می‌گویند و از امام )ره( 
دارنــد خرج میک‌نند. بودند از ایــن افراد. این پیام 
توسط عراق هم شنود شده بود. چنان رعبی در دل 
عراقی‌ها افتاده بود که بــا آن‌همه تجهیزات زرهی 

نتوانستند کاری از پیش ببرند.

بعد از عملیات خیبر و قبل از عملیات زید که همه 
فرماندهان لشکر رفته بودند پیش حضرت امام )ره(، 
آقا مهدی کمی دیر رفته بود و مأموریتی داشت. من 
از شــهید احمد کاظمی شنیدم که تا نشسته بودند، 
امــام )ره( گفته بود: »پس کو آقــای باکری؟«  آقا 
مهدی به نام، مورد توجه حضــرت امام )ره( بود. 
آقا مهدی قبل از عملیات بدر هم که از زیارت امام 
رضا )ع( برگشته بودند پیش امام )ره(، از امام )ره( 

التماس دعا کرده بود برای شهادتش.
منبع: خبرگزاری تسنیم
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سئوال: والفجر چهار چه اثری در منطقه داشت؟
این عملیات ضربه مهلكی بــه نیروهای صدامی 
داشــت، رژیم بعث برای این كــه آبروی خود را 
در منطقــه بر باد رفته می‌دیــد و همچنین روحیه 
بدهــد به افراد باقی مانده از لشــگر خود، با وارد 
كردن تیپ گارد ریاست جمهوری، آخرین كاری 
كه می‌توانســت برای جلوگیــری از آبروی رفته 
خود كند، به‌خواســت خدا این تیپ نتوانست در 
مقابل رزمندگان اســام دوام بیاورد كه وسایل و 
ادوات جنگی از آن‌ها به غنیمت گرفتیم. تمام ملل 
به خصوص ســران بی‌توجه به اسلام فهمیدند كه 

نباید از رژیم از بین رفته صدام پشتیبانی كنند.

سئوال: برای خانواده شهدا و رزمندگانی كه از 
این جنگ برگشته‌اند چه پیامی دارید؟

پیام برای تمام مردم مســلمان این مملكت، مساله 
اصلی دانســتن جنگ، بر حذر بودن از مشكلات 
فرعی جنگ كه در شهرهای ما مطرح شده است. 
امروز دوام انقلاب و رشــد و صدور و پابرجایی 
انقلاب بســتگی دارد به پیروزی‌ها در جبهه‌های 
حق و تقویت جبهه و حضور در آن و شعار لبیك 
یا خمینی و متشكر بودن و سازماندهی مردمی تا 
بتوانیم جبهه‌ها را مستحكم‌تر نگاه داریم و هرچه 

مانند امام حسین )ع( 
در جنگ وارد شدیم 

و مانند
 امام حسین )ع(  
شهید می‌شویم

مصاحبه‌ای از شهید باکری 
درباره عملیات والفجر4

شهید مهدی باکری در این گفت و گو می‌گوید: مواضع 
از قبل آماده شــده عراقی‌ها و آمادگی رژیم صدامی 
عراق چه از بابت ادوات جنگی و مواد غذایی و مهماتی 
كه دارند و در مقابل آن شــجاعت و شهامت بچه‌های 
رزمنده ما قابل مقایسه نیست؛ زحماتی كه این شهدا 
در جنگ كشیده‌اند قابل بیان نیست و ضربه‌ای كه به 
دشمن زدند و خود شهید شدند این را بدانند كه قبل از 
شهادت، چندین افراد صدامی را به درك واصل كردند. 
بار دیگر این رزمنده‌ها با قدرت خود نشــان دادند كه 
رژیم صدام در حال از بین رفتن اســت و این كشته‌ها 
و اسرا و محاصره نیروهای عراقی در بخش همزه كه با 
دست خود، شــهر خود را ویران كردند همان طور كه 
خرمشهر ما را خونین شهر كردند و شهرهای دیگر ما را، 
حال شهر خودشان را با دست خودشان بمباران كردند 
و آن‌جا را ترك كردند. این نشانه ضعف رژیم صدام و 

این شجاعت رزمندگان ما بود.
مشروح گفت و گو را در زیر می‌خوانیم:

درآمد
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زودتر نیروهای عراقی را شكست بدهیم و فرمان 
امام را كه آزادی قدس اســت به انجام برسانیم. با 
كمك خداوند متعــال. توصیه می‌كنم به نیروهای 
جوان و فعال در جبهه‌ها حضور پیدا كنند )البته به 
فرمان امام( به‌خصوص افراد متخصص و كاردان. 
از مردم مســلمان تشــكر می‌كنیــم، به‌خصوص 
آذربایجان و تبریز كه این لشگر را حمایت كرده‌اند 
و با حمایت خود جبهه را فعال‌تر كنند. اما در رابطه 
با خانواده شهدا، شهدا باعث افتخار و سربلندی ما 
هســتند چه در انقلاب و چه حال. هرچه داریم از 
شهدا است. شرافت و سربلندی. به خانواده آن‌ها 
تبریك می‌گویم كه چنین افراد شــجاعی تربیت 
كرده‌اند و در راه اسلام تقدیم كرده‌اند. دلاوری این 
جوانان روز عاشــورا و حماسه عاشورا را در نظر 
ما مــی‌آورد. دلاوری آن‌ها را نمی‌توان در كتاب‌ها 
نوشت و امام می‌فرمایند: ما مانند امام حسین )ع( 
در جنگ وارد شدیم و مانند امام حسین )ع( شهید 
می‌شــویم. وقتی امام چنین تعبیری دارند باید به 
خانواده شــهدا تبریــك گفت. ایــن جوانان امام 
حسین)ع( را الگو قرارداده‌اند و در جبهه‌ها حضور 
پیدا كردند و ایثار كردند با زحمت فراوان بی‌آبی‌ها، 
بی‌غذایی‌ها، زیر آتش گلوله و راهپیمایی‌های زیاد، 
مین‌گذاریها و دژهای محكم دشمن را از بین ببرند 
تا حمله و یورش این جوانان. این رزمندگان فقط 
خدا را در نظر گرفته‌انــد و هیچ تزلزلی در رفتار 
آن‌ها نیســت و این شــهدا در زمان شهادت خود 
این دنیا را زندان و آن‌قدر روح والایی داشــتند و 
با پروازشان به ملكوت اعلی رسیدند. این دلاوران 
با شهامت پیشــروی كردند و دشــمن را به قتل 

رساندند و آخر خود شهید شدند.
با درود و ســام به ولی عصــر و نایب بر حقش 
و شــهدای جبهه‌های حق علیه باطــل و خانواده 
شــهدای عملیات اخیر كه انجام شد، تمام سران 
مملكتی چگونگی این عملیات را به مردم منعكس 
كردند. بــه یاری خدا این عملیات انجام شــد و 
پیروزی‌های زیادی به‌دســت آمد و تمام كفار در 
مقابل جمهوری اسلامی صف‌آرایی كردند به دلیل 
این كه جمهوری اســامی اعلام كرده بود كه این 
عملیات سرنوشت‌ساز است و صدام با تمام قدرت 
در مقابل ما صف‌آرایی كرده اســت. البته عملیات 
سختی است كه نامش عملیات خیبر است انشاالله 
به قوه الهی این دژهای محكم ولی از تو پوســیده 
را در هم بكوبیم و رزمندگان اســام پیروز شوند 
و مردم ایران به زیارت حرم امام حسین )ع( نایل 

بشوند و ادامه تكلیف یعنی پیروزی قدس.

ســئوال: لطفاً توضیح دهید چگونه با جزایر در 
ارتباط هستید و نحوه تداركات رسانی چگونه 
انجام می‌گیــرد؟ پلی که در رابطه با این جزایر 

احداث شده چگونه ارتباط برقرار می‌كند؟
تمام عملیات‌ها هزار نوع ویژگی‌ها داشــت. این 
عملیات هم مثل جنگ‌هایی كه كفار با مســلمین 
انجــام می‌دادند هــم ویژگی‌هایــی دارد. به دلیل 
این كه امــام امت فرموده بودنــد رزمندگان باید 
حسین گونه جنگ كنند. در این عملیات رزمندگان 

بیست و چهار ساعته حمله‌ور بود با تمام امكانات، 
از قبیل داشتن جاده و آشنایی با مناطق خودش، با 
ایمان قوی و روحیه حســین گونه به‌منظور انجام 
تكلیــف الهی خود در این مــدت در مقابل آن‌ها 
ایســتادند و جنگ كردند و چه بسا حسین گونه 
شــهید شدند. ولی مصمم در مقابل آن‌ها ایستادند 
و پیروزی‌هایی به‌دســت آوردند. به خاطر اسلام 
دفاع كردند تا این كه پل دوازده كیلومتری را وصل 
كردند كه در دنیا بی‌سابقه بود و ارتباط زمینی بین 

ایران و جزایر مجنون برقرار شد.

ســئوال: به عنوان فرمانده لشــگر عاشورا كی 
خاطره شیرین از این جنگ در ذهن شما که به 

عنوان نمونه‌ای از خاطرات است بیان فرمایید؟
البته در تمام عملیات‌ها این طور است ولی به دلیل 
این كه ارتباط زمینــی این نیروها در این عملیات 
بریــده بود، تمام آن شــب‌ها و روزها و جنگ‌ها 
سرتاسر خاطره بود. در جایی كه هیچ‌گونه ارتباط 
انسانی نباشد و حتی راهی برای انتقال مجروحان 
و انتقال مهمات نباشد و آتش توپخانه و امثال آن‌ها 
هــم مرتب بود. بــدون این‌هــا، جنگ‌كردن یك 
خاطره‌ای در قلب تاریخ است. این كه انسان‌ها در 
مقابل دشمنی كه با تمام قوا در مقابل ما ایستاده بود 
جنگیدند. چون دشــمن پی برده بود این عملیات 
حمله اصلی جمهوری اســامی است و در نتیجه 
تمام نیروهایش را در شــمال عراق تا خود منطقه 
شرق بصره در عرض چهل و هشت ساعت به این 
جبهه رســانده بود و دلیلش هم اسرایی بود كه در 
هر پاتك و حمله‌های شبانه رزمندگان اسلام گرفته 
می‌شــد. در بازجویی‌ها معلوم می‌شد كه تیپ و 
لشــگرهای مختلف از جبهه‌های بصره به منطقه 
عملیات والفجر چهار منتقل شــده بودند. لحظه 
لحظه‌هــای عملیات مخصوص دفــاع رزمندگان 
اسلام كه دشمن با تمام قدرت به ما حمله‌ور بود، 
تا تمام این جزایر را از نیروهای اسلام بگیرد، همه 
خاطره بود. پایداری این رزمندگان و عنایت الهی 
بود كه دشــمنی كه تمام قوای خود را جمع كرده 
بود، هیچ كاری از دســتش برنمی‌آمد. خیلی ساده 
بود كه دشمن بدون انجام دادن هیچ‌گونه حركات 
پیچیده، مــا را به زحمت بینــدازد و ما متعجب 
می‌شویم كه چرا دشمن از نقاط ضعف ما )به دلیل 
كمبود امكانات( بر علیه ما استفاده نمی‌كند. به نظر 
می‌رســید كه یقیناً خداوند متعــال صحنه‌هایی به 
چشــم آن‌ها مــی‌آورد كــه از نقــاط ضعف ما 
نمی‌توانســتند اســتفاده كنند و ما بدون این كه به 
زحمت بیفتیم منتظر شــب می‌شــدیم و در شب 
حمله به قلب دشمن می‌كردیم و نیروهایشان را تار 
و مار می‌كردیم و قــادر نبودند كه در روز كاری 
انجام بدهند و زمانی كه فرمانده‌ها فشــار زیادی 

حماسه‌هایی به‌وجود آوردند كه دقیقاً نشانگر این 
بود كه به فرمان امام، حســین گونه جنگ كردند 
و رشادت‌ها و حماســه‌هایی كه در این عملیات 
صورت گرفته بود همه یادآور صحنه‌های عاشورا 
و جنگ حســینی بود. چون كــه این عملیات كه 
لشگر عاشــورا در این قســمت جنگ ماموریت 
داشــت عبور از بیست تا شــصت كیلومتر مسیر 
باتلاقی و آبی داشــت و رزمندگان باید بیست و 
چهار ســاعت الی چهل و هشــت ساعت قبل از 
شــروع عملیات حركت كنند تا خود را به هدف 
تعیین شــده برسانند. با این امكانات كم و حداقل 
سلاح و سلاح‌های سبك مخصوص پیاده نظام و 
با مشقت این مسافت را طی می‌كردند. کی الی دو 
روز پیاده‌روی می‌كردنــد و خود را به هدف‌های 
تعیین شــده می‌رســاندند. واقعاً بعد از این همه 
مســافت بدون این كه راه خشكی یا زمینی باشد 
در خاك خودمان. كه ایمان قوی و تصمیم حسین 
گونه می‌خواســت با حداقل امكانات موجود به 
عمق دشــمن رفته و عملیات را اجرا نمایند. این 
نشان‌دهنده این اســت كه رزمندگان اسلام چقدر 
پیرو سرورشان ابا عبدالله الحسین )ع( هستند كه با 
این سختی این مسافت را طی كردند تا زمانی كه 
بیســت روز بعد از عملیات، آن پل وصل شد. راه 
ارتباطی زمینی پیاده رزمندگان اســام از آن راه و 
عده‌ای هم با هلی‌كوپتر و سلاح‌های سبك و ایمان 
قوی تدارك می‌شوند و به منطقه می‌روند در مقابل 
عراقی كه با نیروهای زرهــی خود كه به‌صورت 

امــروز دوام انقلاب و رشــد و صدور 
به  دارد  بســتگی  انقلاب  پابرجایی  و 
تقویت  و  پیروزی‌ها در جبهه‌های حق 
جبهه و حضور در آن و شعار لبیك یا 
و سازماندهی  بودن  متشكر  و  خمینی 
مردمی تا بتوانیم جبهه‌ها را مستحكم‌تر 

نگاه داریم.
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می‌آوردند و به ما نزدیك می‌شدند، درگیری‌های 
تن بــه تن را شــروع می‌كردند. بعــد از این كه 
می‌مردند یا اسیر می‌شدند مظلومانه برمی‌گشتند و 
فرار می‌كردند. تمام این ها خاطراتی بود كه در این 
چند روز كه جنگ شــروع شــد تا به ما امكانات 
برســد و خاكریزها را آماده كنیم و تثبیت بشویم. 
تمــام این صحنه‌هایی بودكه یــادآور صحنه‌های 
عاشورای حسینی بود و بعضی از برادرها با این كه 
هیچ‌گونه امكانات مادی دریافت نکردند، ایستادگی 
كردند. چون فرمان امام بود كه جنگ كنید و یك 
قدم عقــب نروید و ماندند و با سرنیزه‌هایشــان 
جنگیدند و عاقبت شهید شدند و خیلی از برادران 
و فرمانده‌های ما و نیروهــای ما عموماً این‌گونه 
شهید شدند كه تا آخرین نفس در آن‌جا ایستادگی 
كردند تا عاقبت شهید شدند. درست است كه این 
شــهید برادر من بود. منتها تنها این برادر من نبود. 
بلكه تمام برادران پاســدار و بســیجی كه در این 
عملیات شركت داشتند و به درجه شهادت رسیدند 
همه بــرادران بزرگی بودند. مثــاً برادر مرتضی 
یاغچیان معاون لشــگر و ســایر برادرانمان كه به 
شهادت رسیدند، واقعاً حماسه‌سازان مخلص این 
عملیــات بودند. به‌خصــوص دو گردان كه یكی 
گردان امام حســین )ع( و دیگری گردان حضرت 
علی اكبر، كه واقعاً مأموریت شهادت داشتند با علم 
این‌كه بیست كیلومتر به قلب دشمن می‌روند، چه 
بســا در قلب دشمن برای آن‌ها صحنه‌هایی روی 

لحاظ نظامی برای ما حیاتی بود مقاومت كردند. با 
نارنجك و سرنیزه جنگیدند و عاقبت هم خونشان 
با برادران بسیجی آمیخته شد و جنازه‌هایشان هم 
پیش هم ماند و قدمی عقب نیامدند و ثابت كردند 
ســربازان واقعی امام حسین و عاشقان واقعی راه 
امام حسین )ع( هستند و این افتخار بزرگی برای 
ملت ایران و خانواده شــهدا و مفقودین است كه 
سربازانی این‌گونه تربیت كردند كه در این راه كه 
راه كســب فیض و معنویت و توشه آخرت برای 
امت مسلمان است قدم نهادند. برای این خانواده‌ها 
افتخار اســت كه این‌گونه فرزندانشان به درجات 
رشد و تعالی رسیدند كه عاشقانه و عالمانه شهادت 

رشــادت نشــان می‌دادند و نیاز بود كه با روحیه 
حسین‌وار و شهادت‌طلبانه وارد صحنه شوند و این 
یك عملیاتی بود كه رزمندگان اســام آگاهانه و 
عاشقانه به خاطر امام حسین )ع( و امام امت تمام 
زحمات را قبول كردند و وارد صحنه شدند. بدانند 
كه این‌ها آگاهانه و عاشقانه وارد این صحنه شدند 
و عاشقانه هم شهید شدند. نمی‌دانم كه دوربین‌ها 
این صحنه‌ها را نشان می‌دهند ولی آن صحنه‌هایی 
كه اینان موقعی كه خون از بدنشان خارج می‌شد 
عشــق می‌كردند. این برادر مرتضی یاغچیان سه 
دفعه در عملیات مجروح شد. در حالی كه در سه 
جا و سه بار مجروح شده بود در صحنه عملیات 
باقی ماند و عاقبت هم شهید شد. جراحت‌هایی كه 
توانــش را گرفته بودند و قادر نبود مثل زمانی كه 
سالم بود در صحنه فعالیت كند و هر چقدر به او 
اصرار می‌كردیم به خاطر زخم‌هایش در پا و دست 
و پشتش و سرش كه از چهار جا زخمی شده بود 
به عقب بیاید و مداوا كند، قبول نمی‌كرد و می‌گفت 
من باید بمانم و این ســنگر را حفظ كنم. چون كه 
بعد از این كه شــهید حمید در آن مكان شهید شد 
برادر مرتضی رفت و جای آن‌را گرفت و گفت من 
باید آن‌جــا را حفظ كنم چه این فرماندهان و چه 
این بسیجیان همه‌شان عشق به شهادت به اندازه‌ای 
در قیافه‌هایشــان نمایان بود كه حاضر نبودند اگر 
شهید نشدند به عقب بازگردند و از این لحاظ هم 
خداوند متعال لطف و عنایت كرد كه در مقابل آن 

چون فرمان امــام بود كه جنگ كنید 
و یك قدم عقــب نروید و ماندند و با 
عاقبت  و  سرنیزه‌هایشــان جنگیدند 
شــهید شــدند و خیلی از برادران و 
فرمانده‌های مــا و نیروهای ما عموماً 
این‌گونه شهید شــدند كه تا آخرین 
تا  ایســتادگی كردند  نفس در آن‌جا 

عاقبت شهید شدند.

را قبول كردند و شــهادت راهی گرامی و عزیز و 
والا برای مســلمین اســت. چگونه ما شــیعیان 
حضرت علی )ع( و امام حســین )ع(، اولاد عزیز 
پیامبر )ص( و حضرت علی كه این راه را رفته و 
با خون خود در تاریخ اســام این راه را برای ما 
ترســیم كرده اســت و خداوند متعال بزرگترین 
پاداش‌هایش را برای این‌ها مختص كرده و شهدا 
را با پیامبران محشور كرده و در كنار آن‌ها چقدر 
ارج و احترام برایشــان نهاده. حتی برای خانواده 
شهدا و مفقودین و برادرانی كه زخمی می‌شوند یا 
به دلایلی اسیر می‌شوند. عملیات وسیع بود و در 
قلب دشــمن و نیاز بود كه رزمنــدگان از خود 

داد از قبیل این كه نیروهایی كه بر روی تانك‌ها در 
جاده‌ها بودند را تار و مار كردند و حماسه آفریدند 
كه این كار از نیروی انسانی خارج بود. مگر این كه 
تربیت شده مكتب اســام و سربازان امام زمان و 
امام امت باشند كه آگاهانه و عاشقانه یك مأموریتی 
انجام دهند كه شــهادت حتمی بود و برای این كه 
اســام حماســه بیافریند، قبول می‌كردند و برای 
اینک‌ه با پیروزی اسلام ضربات سنگینی به دشمن 
وارد كننــد و در ایــن عملیات تمام بــرادران ما 
حماسه‌ساز بودند. چه این دو سردار رشید ما كه از 
معلولین لشــگر عاشــورا بودند همپــای برادران 
بسیجی‌شــان تا آخرین نفس در آن مراكزی كه از 

فشارها و آتش دشمن كه حداقل در آن چند روز 
ما بنا به فرمایش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیش از 
یــك میلیون توپ از طرف دشــمن بر آن جزایر 
شلیك شد، به‌جز صف‌آرایی صدها هزار تانك در 
مقابل ما در حالی كه ما یك عدد تانك هم نداشتیم. 
فقط عاشقان شــهادت. ما با آرپی‌چی‌هایی با برد 
كمتر از دویســت الی ســیصد متر. در مقابل آن 
تانك‌ها یعنی موجی از تانك‌ها در دویست و پنجاه 
متری. نیروهای انسانی مسلح به آرپی‌چی روزهای 
متمادی با آن‌ها مقابله كردند و با آمدن شــب همه 
آن‌ها آماده حمله به دشــمن به صورت داوطلبانه 
می‌شــدند. با وجودی كه می‌دانستند اگر بروند و 
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شهید بشوند چه بسا جنازه‌هایشان هم در آن مكان 
باقــی خواهد ماند و اگر زخمی بشــوند شــاید 
دوستانشان نخواهند توانست آن‌ها را منتقل كنند. 
ولی كیلومترها به قلب دشمن می‌رفتند و به مراكز 
حســاس دشــمن و فرماندهی دشــمن حمله‌ور 
می‌شدند. چرا كه دشمن تمام نیروی خود را جمع 
كرده بود. هرچقــدر كه توان داشــت. واقعاً این 
برادرانی كه شهید شدند سرور و برادر ما هستند و 
خانواده‌هایشان بدانند چون ما قادر نبودیم كه این 
صحنه‌ها را نشــان دهیم و یا قادر نبودیم كه در آن 
لحظه پیام آن‌ها را و قیافه‌هایشــان را نشان بدهیم، 
ولی بدانند كه عین واقعیت اســت كه خدمتشان 
عرض می‌كنم و آن شــور شهادت و عشقی كه در 
صحنه وجود داشــت و صحنه‌هایی كه ایمان در 
مقابل كفــر صف‌آرایی و قدرت‌نمایی می‌كرد، آن 
زمانی كه انســان با كمترین امكانات ولی با ایمان 
قوی در مقابل دشــمن بی‌ایمان ولــی با حداكثر 
امكانات. هواپیماها لحظــه به لحظه در هوا مانور 
می‌دهند. تانك‌ها صف‌آرایی می‌كنند. صدها هزار 
تانك پر از نیروهای پیاده و در طرف دیگر نیروهای 
اسلام، با كمترین امكانات ولی با ایمان قوی تحمل 
می‌كنند و صبر می‌كنند تا دشمن بیاید و حمله‌ور 
شوند به آن‌ها و جنگ تن به تن می‌كنند و عاقبت 
در ایــن دنیا كه هیچ، اما پیــروزی در هر حال با 
رزمندگان اســام اســت. افتخار باشد بر خانواده 
شــهدا و خانواده مفقودین و اســرا كه این گونه 

سرنوشتی كه برای امت پیرو امام حسین )ع( است 
همان راه است و امام امت هم فرمودند كه ما در این 
جنگ مثل امام حسین )ع( وارد شده‌ایم و مثل امام 
حسین )ع( هم باید به شهادت برسیم و بدانند كه 
اولاد آن‌ها گرچه مثل روزهای اول شاید تحملش 
ســخت باشــد، ولی مطمئناً بدانند و می‌دانند كه 
جوان‌هایشــان را به بهترین راه هدیه كرده‌اند و در 
همه حال برایشــان افتخار اســت اگــر واقعاً در 
حماســه‌هایی كه این‌ها آفریدنــد و كارهایی كه 
كرده‌اند و حالت‌هایی كه در صحنه‌های نبرد داشتند 
و ما قادر بودیم آن‌ها را بیان كنیم، بیشتر می‌فهمیدند 
كه آن‌ها چقدر نزد خدا اجر و قرب دارند. به خاطر 

كه از بمب‌های شیمیایی استفاده كرد تا نیروها 
را سركوب كند چه بود و به‌طور كلی موقعیت 

جنگ در امروز به چه حالتی است؟
دشــمن قدم به قدم جلو می‌آمد. آن‌جا كه احساس 
می‌كرد كــه نمی‌تواند حركت كنــد و جلو بیاید، 
می‌ایستاد آن ســاح‌هایی كه در آخر می‌توانست 
اســتفاده كند را به‌كار می‌گرفت. در روزهای اول، 
نیروهای پیاده و زرهی و آتش توپخانه و هوانیروز كه 
پشتیبانی می‌شدند حمله‌ور می‌گشتند، دید نمی‌تواند 
كاری پیش ببرد، از سلاح‌های شیمیایی استفاده كرد 
و اول نمی‌خواست اعلام كند چون استفاده از این 
سلاح‌ها نشانه ضعف دشمن در جبهه‌های رویاروی 
می‌باشــد. چون درست كردن و پرتاب كردن آن‌ها 
كار هر كس می‌تواند باشد و خیلی هم راحت است. 
ولی آخر معترف شد و فرمانده سپاه سوم آن اعتراف 
كرد كه ما از نفوذ این رزمنده‌ها به پشت نیروهایمان 
می‌ترســیدیم و اگر این نفوذها باشــد و ادامه هم 
پیدا كند ما تماماً ‌از این ســاح‌ها استفاده خواهیم 
كرد. این آخرین حربه‌های دشمن بود كه الحمدالله 
نتیجه‌ای هم نــدارد. بی‌ثمر بود، نه از آن جهت كه 
به ما صدمه وارد نكرد و شهیدهایی ندادیم. ولی با 
لطــف خداوند بی‌ثمر و بی‌نتیجه بود. بی‌ثمر بودند 
از این جهت كــه مانع ادامه جنگ رزمندگان ما در 
جبهه‌ها نشــد. به خاطر این سلاح‌ها رزمندگان ما 
جبهه‌ها را خالی نكردند و نه این كه این ســاح‌ها 

ما بدون این كه به زحمت بیفتیم منتظر 
شب می‌شدیم و در شب حمله به قلب 
دشمن میك‌ردیم و نیروهایشان را تار و 
مار میك‌ردیم و قادر نبودند كه در روز 
كاری انجام بدهند و زمانی كه فرمانده‌ها 
فشار زیادی می‌آوردند و به ما نزدیك 
می‌شــدند، درگیری‌های تن به تن را 

شروع میك‌ردند.

فرزندانی كه به این شــكل تربیــت كرده‌اند برای 
اسلام.

ســئوال: به غیر از این قضیه كه ســازمان ملل 
نمایندگانی به ایران اعــزام كرد، اگر تاكتكی 
سیاسی نباشــد، كی قطره از هزاران واقعیت 
را به‌صورت علنی اعتــراف كردند، كه صدام 
صهیونیســتی در ایران از بمب‌های شــیمیایی 
اســتفاده كرده و از كی طــرف دیگر بعد از 
پیــروزی عملیــات خیبر، صدام اســتفاده از 
بمب‌های شــیمیایی را به اوج رساند. شما به 
عنوان فرمانده لشگر توضیح بدهید كه علت این 

برادرهــا و اولادهایی تربیت كردند و این‌ها بودند 
كه در این عملیــات افتخار آفریدند. مثل خانواده 
شهید آذرآبادی كه یك برادرشان قبلًا شهید شده 
بود در عملیات والفجر چهار و دو برادرشان با هم 
در این عملیات شــهید شــدند و چون در قلب 
دشمن شهید شدند جنازه‌هایشان هم در آن‌جا ماند 
و واقعاً این خانواده‌ها از افتخارات اســام هستند. 
این‌ها رهروان واقعی امام حسین )ع( هستند چون 
كه امام حسین  )ع( هم خود و اولاد شش ماهه‌اش 
و بهتریــن اصحابــش و خانــواده‌اش در مقابل 
چشمانش شهید شدند و روزها روی خاك ماندند 
و به این شكل به شهادت رسیدند و بدانید كه این 

مانع ادامه جنگ خواهند شــد. از این لحاظ هست 
كه این ســاح‌ها بی‌اثر بودند و رزمندگان اسلام با 
تمام قدرتشــان امروز در جبهه‌ها آماده هستند و بنا 
به فرمان امام امت و تكلیفی كه بر گردنشان است، 
انشــاالله این جنگ را ادامه خواهند داد و امیدواریم 
كه عنایت خداوند متعال این باشد كه پیروزی زود 
به نتیجه برســد. ولی این لطف خداست. زود، به 
این جهت كه خانواده شــهدا منتظر زیارت هستند 
و انشاالله كه خداوند ندای قلبی‌شان را زود جواب 
بدهد. متشكرم و انشاالله كه به زودی همگی به اتفاق 
امام امت و همراه خانواده شهدا به زیارت كربلا نائل 

بیاییم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته.
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عملیات خیبر
پس از فتح خرمشهر و عقب‌نشینی سراسری ارتش 
عراق، دشــمن برای دســتی‌ابی به پدافند مطمئن 
تدابیــری به کار بســت؛ به گونه‌ای کــه در مناطق 
کوهســتانی، ارتفاعات مرزی را همچنان در اشغال 
خود نگه داشــت؛ و در مناطق پست، با بهک‌ارگیری 
موانع مصنوعی موقعیت خود را تحیکم بخشید. در 
عین حال، دشمن از موانع طبیعی نیز به منظور ایجاد 

همچنین عراق در ســال‌های ســوم و چهارم جنگ 
تاکت‌کیهــای جدیدی اتخاذ کرد، کــه طبعاً نیازمند 
بهک‌ارگیــری تاکت‌کیها و تدابیر جدید بود. به منظور 
برهــم زدن معادله نظامی جنگ بــه نفع جمهوری 
اسلامی و به دست گرفتن ابتکار عمل، منطقه هور با 

سه ویژگی انتخاب گردید: 
- ضعف و ناتوانی دشمن در عملیات آبی- خاکی

- سرعت عمل
- غافلگیری

منطقه هور با توجه به تجارب به‌دست آمده از عملیات 

آشنایی با 
عملیات‌های 

خیبر 
و بدر

شهید مهدی باکری از فرماندهان برجسته‌ای بود که در عملیات‌های متعدد حضوری موثر داشت. او در عملیات فتح‌المبین 
معاون تیپ نجف اشرف بود و در عملیات بیت‌المقدس حضوری ویژه داشت تا این‌که از ناحیه کمر مجروح شد. در عملیات 
رمضان به عنوان فرمانده تیپ عاشورا وارد خاک عراق شد و بار دیگر نیز مجروح شد. او در عملیات مسلم بن عقیل )ع( 
ســمت فرماندهی را در لشکر عاشورا داشت. همچنین در عملیات والفجر مقدماتی، والفجر کی تا چهار با همین عنوان 
خدمت می‌کرد. در عملیات خیبر نیز فرمانده لشکر عاشورا بود که در این عملیات برادرش حمید باکری به شهادت رسید. 

سپس فرماندهی عملیات بدر را به عهده گرفت که سرانجام در این عملیات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
به دلیل اهمیت عملیات خیبر و عملیات بدر و حضور ویژه شــهید مهدی باکری در این دو عملیات و به منظور آشنایی 

خوانندگان با جزییات آن‌ها در زیر مشروح برنامه‌ها، اقدامات و نتایج دو عملیات می‌آید.

درآمد

اطمینان بیشتر بهره می‌گرفت. در این میان، رودخانه 
عریض اروند و منطقه وســیع هورالعظیم از نگرانی 
دشمن نســبت به تهاجم قوای ایران کاسته بود. این 
موضوع در منطقه هورالعظیم بیشــتر مشهود بود، به 
طوری که دشمن هیچ‌گونه مانعی را برای ایجاد پدافند 
در غرب این منطقه در نظر نگرفته بود. عراق هرگز 
نمی‌پنداشــت آب‌گرفتگی وســیع هورالعظیم برای 
نیروهــای پیاده ایران قابل عبور باشــد؛ و نیز گمان 
نمیک‌رد قوای مســلح ایران تلاش اصلی خود را در 

این منطقه قرار دهند. 
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بزرگ-هورالهویزه در شــرق و هورالحمار در غرب 
آن- احاطه شده است. 

هم چنین، منطقه مذکور توسط رودخانه دجله به دو 
قسمت شرقی- غربی تقسیم می‌شود که 4/3 آن در 
شــرق رودخانه قرار دارد. جاده مواصلاتی عماره- 

بصره نیز در غرب رودخانه واقع است. 
در داخل منطقه مزبور جزایر شمالی و جنوبی مجنون 
واقع اســت. همچنین تاسیسات دیگری وجود دارد 
که عبارتند از: دکل‌های برق، دکل‌های تقویتی رادیو 
و تلویزیون، تاسیســات و کارخانجات کاغذسازی، 

چاه‌های نفت و ... 
هور منطقه‌ای است هم‌سطح دریا که در بعضی مناطق 
ســطح آب آن 2 تا 3 متر بالاتر از آب دریاســت و 
به‌طور کلی نسبت به مناطق هم‌جوار گود می‌باشد و 
در مسیر رودخانه‌های قدیمی و دایمی به‌وجود می‌آید 

و دارای روییدنی‌هایی به شرح زیر است: 
نی با ارتفــاع 2 تا 7 متر که عمدتاً در جاهای عمیق 

می‌روید.
بردی)1( که معمولاً ارتفاع آن بین 1 تا 2 متر است.

چولان)2( که در جاهای کم عمق می‌روید و ارتفاع 
آن کمتر از 50 سانتی‌متر است.

به علت پوشــش فشرده ســطح هور از نی، بردی و 
چولان، تــردد در آن تنها از معابری خاص )آبراه‌ها، 
نهرها و یا محل عبور حیوانات وحشی( امکان‌پذیر 

است. 

علت انتخاب هور 
علاوه بر آن‌چه قبلًا ذکر شــد، علت انتخاب هور به 

لحاظ عوامل زیر بود: 
- پرهیز از تک جبهه‌ای )حمله رویاروی و مستقیم به 

دشمن را تک جبهه‌ای می‌گویند(.
- حمله به جناح دشــمن؛ شکل حضور دشمن در 
منطقه شرق بصره به گونه‌ای بود که الحاق نیروهای 
خودی در طلائیه و سپس رسیدن به عقبه دشمن در 
نشوه، جناحی عمده از دشمن به تصرف در می‌آمد 

که تزلزل خطوط دشمن را در پی‌داشت.
- عدم تصور دشمن نسبت به انجام عملیات در هور.

- بکر بودن منطقه.
- غیرممکن بودن مانور زرهی برای دشمن.

استعداد دشمن
منطقه مورد نظر برای عملیات در حوزه استحفاظی 
ســپاه سوم عراق قرار داشــت و در جریان عملیات 

یگان‌های زیردر این منطقه حضور یافتند: 
الف- یگان‌های پیاده:

تیپ‌هــای 3، 5، 11، 18، 605، 702، 704، 93، 95، 
 ،22 ،36 ،427 ،113 ،108 ،419 ،35 ،501 ،701 ،96

23، 28، 418، 422، 19 پیاده.
ب- یگان‌های رزهی:

تیپ‌های 30، 16، 6، 56، 14، 26 و 37 زرهی و تیپ 

55 مختلط.
ج- یگان‌های مکانیزه:

تیپ‌های 25، 8، 27، 15 و 20 مکانیزه.
د-گارد مرزی و گارد ریاست جمهوری:

تیپ‌هــای 5، 8 و 11 گارد مرزی و کی تیپ از گارد 
ریاست جمهوری.

هـ- نیروی مخصوص:
تیپ 65.

و- جیش الشعبی و کماندو:
بیش از 10 گردان.

ز- توپخانه:
حدود 30 گردان.

قوای خودی
هدایت و فرماندهی عملیات بر عهده قرارگاه مرکزی 
خاتم‌الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم بود. دو قرارگاه 
اصلی )کربلا و نجــف( و پنج قرارگاه فرعی )نصر، 
حنین، بدر، حدید و فتح( تحت امر قرارگاه مرکزی 

بودند. یگان‌های عملیاتی نیز به شرح ذیل بود: 
الف- سپاه پاسداران:

لشــکرهای 5 نصر، 8 نجف اشرف، 31 عاشورا، 19 
فجر، 41 ثارالله، 17 علی ابن ابی‌طالب علیه‌الســام، 
14امام حسین علیه السلام، 27 محمد رسول الله صلی 

الله علیه و آله وسلم و 7 ولی عصر)عج(.
تیپ‌های مستقل 15 امام حسن علیه السلام، 10 سید 
الشهدا علیه السلام، 44 قمر بنی‌هاشم علیه السلام، 33 
المهدی )عج(، 18 الغدیر و 21 امام رضا علیه السلام.
تیپ‌های مستقل زرهی 72 محرم، 20 رمضان و 28 

صفر.
یگان دریایی )قرارگاه نوح(.

در مجموع، ســپاه پاسداران 220 گردان عملیاتی در 
اختیار داشت و استعداد توپخانه آن نیز 7 گردان بود.

ب - ارتش جمهوری اسلامی:
لشکرهای پیاده 77، 21، 28 و 55.

لشکرهای زرهی 81، 16 و 92.
قــرارگاه خاتم الانبیاءصلی الله علیه و آله وســلم به 

عنوان قرارگاه مرکزی:
قــرارگاه نجف تحت فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء 
صلی‌الله علیه و آله وسلم فرماندهی قرارگاه‌های فرعی 

را به عهده داشت:
قرارگاه نصر هدایت لشــکر 5 نصر و تیپ 15 امام 

حسن علیه السلام را به عهده داشت.
قرارگاه حدید هدایت تیپ 44 قمر بنی‌هاشم و تیپ 

21 امام رضا علیه السلام را به عهده داشت.
قرارگاه فتح هدایت لشکر 27 محمد رسول‌الله صلی 
الله علیه و آله وسلم و تیپ 33 المهدی )عج(+ تیپ 

18 الغدیر را به عهده داشت.
قرارگاه حنین هدایت لشــکر 17 علی ابن ابی‌طالب 
علیه السلام و لشکر 41 ثارالله و تیپ 10 سیدالشهدا 

علیه السلام را برعهده داشت.
قرارگاه بدر هدایت لشکر 8 نجف، لشکر 31 عاشورا، 

رمضــان تا والفجر 4 و با در نظر گرفتن توان خودی 
و دشمن، و نیز نقش زمین و تاثیرگذاری آن، انتخاب 
شد. نظر به راکد بودن نسبی آب هور و وسعت بیش 
از اندازه آن، که طبعاً منجر به طولانی شدن عقبه‌های 
نیروهای خودی می‌شــد و نیز فقدان زمین مناسب 
جهت قدرتمندی و قابلیت‌های نیروهای خود )پس 
از عملیات رمضان تا قبل از خیبر(، از جمله شرایط و 
عواملی بود که موجب می‌شد دشمن تصور عملیات 
گسترده را از طرف هور نداشته باشد و همین تصور 
باعث گردید که عراق، از جزایر مجنون شــمالی و 
جنوبی و شرقی دجله تنها با چند گردان پدافند نماید. 
در ایــن میان، اجرای عملیــات والفجر مقدماتی در 
منطقه شــمال هور به رغم نتایــج غیرمطلوب آن، 
نتیجه‌ای بزرگ-هر چند غیرمستقیم- بر جای گذارد. 
عملیات در منطقه چزابه، شناسایی موقعیت ضعیف 

دشمن در منطقه هور را در پی‌داشت. 
فرماندهان ســپاه پاســداران که به مناسبت عملیات 
والفجر مقدماتی در آن منطقــه حضور یافته بودند، 
با مشــاهده نقاط ضعف دشمن، ســریعاً به طراحی 
عملیات خیبر پرداختند و با استفاده از تجربه حاصل 
از عملیات والفجر مقدماتی، ضریب امنیت را شدت 
بخشــیده و رعایت حفاظت اطلاعات را اصل قرار 
دادند. مضافاً به این که دو نکته مهم دیگر در دستور 
کار قرار گرفت. نکته اول، فعالیت‌های شناسایی بود 
که با توجه به رعایت اصل حفاظت، به نیروهای بومی 

سپاه خوزستان واگذار شد. 
نکته دوم، تغییر در ســازمان رزم ســپاه پاسداران و 
ایجاد قابلیت عملیات آبی-خاکی بود که باید محقق 
می‌شد، بر همین اساس، یگان دریایی سپاه )قرارگاه 
نوح( تشــیکل شد. در عین حال، برای جلوگیری از 
هوشیاری دشمن، قرارگاه دریایی سپاه در بوشهر فعال 
گردید تا به این وسیله تلاش جدید به منظور افزایش 

فعالیت در خلیج فارس تلقی گردد. 

اهداف عملیات
هدف از عملیات خیبر عبارت بود از انهدام نیروهای 
ســپاه ســوم عراق، تامین جزایر مجنون شمالی و 
جنوبی، ادامه تک از جزایر و محور طلائیه به سمت 
نشوه و الحاق به نیروهایی که از محور زید به دشمن 
حمله میک‌ردند. در نظر بود که خشکی شرق دجله 
از طریق هور تصرف شود تا دشمن نتواند از سمت 

شمال سپاه سوم را تقویت کند. 

منطقه عملیات
منطقه عملیاتی که در شــرق رودخانه دجله و داخل 
هورالهویزه واقع شــده است، از شمال به العزیر و از 

جنوب به القرنه-طلائیه محدود می‌گردد. 
این منطقه دارای دو نوع طبیعت متفاوت است: هور 
و خشکی. قسمت خشکی، که حداقل عرض آن 8 
یکلومتر و حداکثر 10 یکلومتر است، توسط دو هور 
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لشکر 19 فجر را به عهده داشت.
قرارگاه کربلا هدایت نیروهای زیر را به عهده داشت.
از ارتش لشــکرهای 77، 21 و 28 پیاده و لشــکر 8 

زرهی.
از ســپاه لشکر 14 امام حســین علیه السلام، 7 ولی 

عصر )عج( و تیپ زرهی 72 محرم.
لازم به ذکر است که لشکر 16 و 92 زرهی ارتش در 

حین عملیات بهک‌ار گرفته شدند. 

طرح عملیات
دو قرارگاه کربلا و نجف ماموریت داشــتند ضمن 
تامین اهداف محوله، روی پل دوعیجی در شــمال 
نشوه )غرب نهر کتیبان( الحاق کرده و سپس به سوی 

بصره ادامه عملیات دهند. 
قرارگاه کربلا می‌بایســت با عمــل از محور زید و 
چســبیدن به نهر کتیبان جهت مسدود کردن منطقه 
ورودی دشــمن در دو عیجی اقدام میک‌رد. قرارگاه 
نجف نیز پس از دستیابی به العزیر و القرنه و تصرف 
جزایر مجنون و الحاق به طلاییه، جهت بازکردن جاده 
طلاییه- نشوه که تنها امید برای ادامه عملیات و انتقال 
نیرو و مهمات بود، اقدام نماید. یگان‌های تحت امر 
این قرارگاه می‌باید با عبور از طلاییه به سمت نشوه 
و تامین آن در پل دوعیجی به قرارگاه کربلا )نیروهای 
ارتش( ملحق می‌شدند. قرارگاه نجف برای تصرف 
اهداف خود به تشیکل پنج قرارگاه فرعی )نصر، بدر، 

حنین، حدید، فتح( مبادرت می‌ورزید.
قرارگاه دیگری با نام نوح علیه الســام وظیفه ترابری 
دریایی و پشتیبانی یگان‌های عملک‌ننده را برعهده داشت. 

شرح عملیات
نکته قابل توجه قبل از آغاز تک، حضور گســترده 
نیروهای مانور قدس در مناطق عملیاتی، پس از انجام 
مانور در مراکز مختلف شهرستان‌ها بود. علاوه بر این، 
با توجه به مانور قدس و تهدید و اقدامات جنون‌آمیز 
دشمن و حمله موشکی به دزفول و بمباران شهرهای 
کرمانشــاه، ایلام، رامهرمــز و ...، جو کلی جنگ در 

کشور، شکل خاصی به خود گرفته بود. 
عملیات در ساعت 21:30 روز 1362/12/3 با رمز یا 
رســول الله )ص( آغاز شد. در مرحله اول نیروهای 
قرارگاه نجف با تهاجم سراسری در مناطقی همچون 
تنگه و شهر القرنه، جاده بصره- العماره و نیز جزایر 
شمالی و جنوبی مجنون استقرار یافتند. در این میان، 
قرارگاه کربلا که در محور زید وارد عمل شــده بود، 
با به‌دست آوردن کمترین موفقیت موجب بازگشت 

یگان‌های ارتش به مواضع قبلی خود شد.
در مرحله دوم عملیــات، دو تلاش اصلی در محور 
جزایــر مجنون و طلاییه به منظور الحاق و ســپس 
پیشــروی به سمت نشــوه در نظر گرفته شد؛ بنا به 
عللی پیشروی انجام نشد. در مقابل، دشمن به تدریج 
خود را بازیافته و پس از کشــف اهداف عملیات و 

محورهای اصلی تک، تلاش اصلی خود را ابتدا روی 
پاکسازی حوالی جاده بصره- العماره گذارد و سپس 

روی طلاییه متمرکز شد. 
در ادامــه عملیات، پــس از آن که محور زید با عدم 
موفقیت مواجه شــد، لشکر 14 ســپاه پاسداران که 
تحت امر قرارگاه کربلا )ارتش( بود، آزاد شــده و به 
همراه لشکر 27 ماموریت طلاییه را به عهده گرفت. 
در آن شب نبردی ســخت درگرفت که تا صبح به 
طول انجامید . در این میان، فشــار دشمن همچنان 
ادامه داشت و با آن که محور جاده طلاییه -به طول 6 
یکلومتر- در اختیار نیروهای خودی بود، لکین وسعت 
کم منطقه مانور از کی سو و آتش انبوه و بسیار زیاد 
دشمن از سوی دیگر، امکان پیشروی الحاق با محور 
جزایر مجنون را ناممکن ساخته بود. به همین خاطر 
از ادامه عملیات در طلاییه صرف نظر شــد و به این 
ترتیب اهداف عملیات خیبر به حفظ جزایر مجنون 

محدود شد. 
بر همین اساس و با توجه به فشارهای دشمن، مرحله 
ســوم عملیات به منظور تثبیت موفقیت خودی در 
جزایر انجام شد. دشمن که هر گونه حضور نیروهای 
ایرانــی در هور را خطری برای جاده بصره- العماره 
می‌دانست با اجرای آتش شدید و توان پیاده و زرهی 
میک‌وشید جزایر مجنون را باز پس گیرد. این در حالی 
بود که نیروهای خودی خســته از چند روز جنگ، 
نداشتن عقبه نزدکی و نیز عدم حمایت آتش توپخانه، 
بــه مقاومت خود ادامه می‌دادند. متقابلًا، دشــمن با 
تمرکز صدها قبضه توپ روی جزایر و بمباران مداوم 
آن‌ها با هواپیما و نیز در اختیار داشتن عقبه خشکی 
با واحدهای زرهی خود فشــارهای متعدد و طاقت 

فرسایی را وارد می‌ساخت. 
به‌رغم وضعیت یاد شده، نیروهای خودی میک‌وشیدند 
به هر صورت ممکــن جزایر را حفظ نمایند. براین 
اساس، سپاه پاسداران با تمام استعداد خود جهت دفع 
تهاجم دشمن و حفظ جزایر در آن جا استقرار یافت.

نهایتاً دشمن که در مقابل خود مقاومتی غیر قابل تصور 
و پیش‌بینی مشاهده میک‌رد، به تدریج از بازپس‌گیری 
جزایر ناامید شــد و به تحیکم مواضع پدافندی خود 

مبادرت ورزید. 

نتایج عملیات
عملیات خیبر که به آزادســازی منطقه‌ای به وسعت 
1000 یکلومتــر مربع در هور، 140 یکلومتر مربع در 
جزایر مجنون و 40 یکلومتر مربع در طلاییه انجامید، 
موجب افزایش عزم بین‌المللی در جهت کنترل ایران 
و جلوگیری از شکست عراق گردید؛ به‌گونه‌ای که از 
تاریخ 1362/12/3 )زمان آغاز عملیات خیبر( تا تاریخ 
1363/7/30 تعداد 474 طرح صلح از سوی 54 کشور 
مختلف جهان ارایه شد. شورای امنیت سازمان ملل 
نیز در تاریــخ 1363/3/11 قطع‌نامه 552 خود را در 
خصوص پایان دادن به جنگ ایران و عراق تصویب 
نمــود. این در حالی بود کــه هیچ کی از قطع‌نامه و 

طرح‌های مذکور نظر ایران را تامین نمیک‌رد. 
همچنین، در این عملیات فرماندهان جنگ به اهمیت 
تاثیر تجهیزات دریایی و آبی-خاکی برای کسب نتایج 
مهم و حیاتی پی‌بردند و نیز سپاه پاسداران به کیی از 
ضرورت‌های حساس و حیاتی در تکمیل و توسعه 
ســازمان خود آگاه گردیــد و آن لزوم ایجاد تقویت 
و توسعه یگان‌های دریایی برای انجام عملیات‌های 
آبی-خاکی بود. این رهیافت، قابلیت ســپاه در انجام 
عملیات عبور از هور و رودخانه‌های بزرگ را توسعه 
داد و هسته اصلی عملیات‌های بدر، والفجر8، کربلا3، 
4 و 5 و نیز زمینه‌ای برای تشیکل نیروی دریایی سپاه 

پاسداران گردید. 

تلفات و ضایعات دشمن در این عملیات 
کشته و زخمی شدن حدود 15000 نفر.

به اسارت درآمدن 1140 نفر .
انهدام 150 تانک و نفربر و 200 خودرو.

به غنیمت در آمدن 10 تانک و 60 کامیون.
انهدام 21 تیپ به میزان 20 تا 100 درصد.

عملیات بدر
بعد از عملیات خیبر، دشــمن علاوه بر سازماندهی 
ســپاه‌های اول، دوم، سوم و چهارم، اقدام به تشیکل 
فرماندهی شرق دجله و رده‌های مواضع پدافندی در 
سراسر منطقه جنوب کرد و در مسیر آب راه‌ها و در 
داخل نیزارها کمین‌هایی قرار داد تا در صورت هجوم 
نیروهای ایرانی، نقش هشداردهنده و تاخیری داشته 
باشند و از نزدکیی نیروهای شناسایی به خط دشمن 
نیز ممانعت به عمل آورد و به منظور زیر نظر داشتن 
هرگونه تحرک و داشتن دید کلی بر هور و اطراف آن 

دکل‌های متعددی را نصب کرد. 
گذشــته از کمین و نصب دکل‌ها، در آب‌راه‌ها موانع 
قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرد که گذشتن از آن‌ها بسیار 
سخت و بلکه غیر‌ممکن می‌نمود. بعد از این موانع، 
ســیل‌بندی هم مشــرف بر آب به عرض 12 متر و 
ارتفاع 2 متر احداث کرده و بر روی آن ســنگرهای 
متعددی تعبیه کرد که از سه جهت، دارای دید کافی 

بر روی آب بود. 
در حالی که دستیابی به کی جناح از دشمن در شمال 
بصره و قطع جاده مهم بصره-العماره که می‌توانست 
منطقه مانور مناســبی را برای عملیات‌های آینده به 
سمت بصره و یا العماره باز نموده و دروازه جدیدی 
را بــرای ورود به مناطق خشــکی جدید بگشــاید، 
هم‌چنان به‌عنوان کی هدف مهم تلقی می‌شد؛ عواملی 
همچون تجربیات به‌دست آمده از عملیات خیبر در 
خصوص الزامات پشــتیبانی و تاکتکیی و عملیات 
آبی و خاکی، جبران بسیاری از نواقص و کمبودهای 
مهندسی موجود در عملیات مذکور، در اختیار داشتن 
جزایر مجنون به عنوان مناطق واسط و سرپل که امکان 
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تمرکز نیروها و انتقال تجهیزات به جلو را تســهیل 
می‌نمود، موجب شدند منطقه غرب هورالهویزه مجدداً 

برای انجام عملیات بزرگ بعدی انتخاب گردد. 

اهداف عملیات
دستیابی و تسلط بر جاده العماره-بصره و نیز راهی‌ابی 
به مرکز اصلی هورهای غرب دجله-که اســتان‌های 
ناصریه، بصره و العماره را احاطه کرده اســت-و هم 
چنین تسلط بر شــرق دجله همراه با انهدام نیرو از 

جمله اهداف این عملیات بود. 
هم‌چنین تسلط بر شرق دجله همراه با انهدام نیرو از 
جمله اهداف این عملیات بود. هم‌چنین، پاکســازی 
پاسگاه‌های ترابه، بلال، ابولیله و نیز روستاهای البیضه، 
الصخره، پدَ خندق و انهدام پل‌های العزیر، خندق و 
... در حد شمالی منطقه عملیات؛ و پاکسازی روستاها 
و انهدام پل‌هایی همچون جوبیر و ... در حد جنوبی 

منطقه در دستور عملیات بود. 

منطقه عملیات
منطقه عملیات در غرب هورالهویزه واقع است که از 
شــمال به ترابه و زجیه و از جنوب به القرنه و کانال 
ســوئیب محدود می‌گردد. این منطقه دارای دو نوع 
طبیعت متفاوت است: کی خشکی در قسمت غربی 
که حداقــل عرض آن 2 یکلومتر در زجیه و حداکثر 
عرض آن 8 تا 9 یکلومتر در عزیر و الهاله می‌باشد و 
2 هور بزرگ )هورالهویزه در شرق و هورالحمار در 

غرب( این خشکی را احاطه نموده‌اند. 
طول منطقه عملیــات از ترابه تا الهویدی حدود 50 
یکلومتر می‌باشد. زمین آن از جنس خاک رس نمکی 
و به حالت گرد است. در نزدکیی سیل‌بندهای هور 
نیز با نشســت آب، منطقه حالــت باتلاقی به خود 

می‌گیرد. 
هم‌چنین، منطقه مذکور توسط رودخانه دجله به دو 
قسمت شرقی و غربی تقسیم می‌شود که 3/4 خشکی 
منطقه در شرق رودخانه واقع است. جاده حساس و 

مهم بغداد-بصره نیز در غرب رودخانه واقع است. 
وســعت کل منطقه عملیات اعم از خشکی و هور 
1000 یکلومتر مربع می‌باشد که 250 یکلومتر مربع آن 
خشکی و مابقی آن هور است. دراین منطقه کیی از 
بزرگ‌ترین ذخایر نفت عراق موجود است که دولت 

عراق مشغول بررسی و نقشه‌برداری آن شده بود. 

استعداد دشمن
از منطقه قلعه صالح تا نهر سوئیب تحت فرماندهی 
نیروهای شــرق دجله بود. استعداد و نحوه گسترش 

یگان‌های دشمن به صورت زیر بود: 
الــف- فرماندهی دفــاع الاهوار؛ از قلعــه صالح تا 

الکساره:
دو گردان کماندویی یوسف و عبدالله از لشکر 10.

تیپ 2 کماندویی سپاه چهارم .
ب- لشکر 35 پیاده؛ از منطقه الکساره تا نهر روطه.

تیپ 429 پیاده با پیاده با 3 گردان .
تیپ 94 پیاده با 3 گردان.

قاطع القادسیه، خالد، الصنادیه، صدام، دینار الثانی.
دو گردان کماندویی الفیحا و محمد قاســم از لشکر 

5 مکانیزه.
نیروهای کماندو الشیبانی.

4 گردان تانک.
5 گردان توپخانه.

ج- فرماندهــی نیروهای دفاع از بصره، از نهر روطه 
تا نهر سوئیب:

تیپ 93 پیاده با 3 گردان.
تیپ 703 پیاده با 3 گردان.

قاطع الشهید.
کی گردان تانک.

کی گردان توپخانه.
د- لشکر 31 پیاده، از نهر سوئیب تاپاسگاه طلائیه:

تیپ 118 پیاده.
تیپ 49 پیاده.

تیپ 605 پیاده.
سه گردان توپخانه.

نیروهای که دشــمن حین عملیات برای پاتک وارد 
منطقه کرد نیز عبارت بودند از: 

لشــکر 10 زرهی با تیپ‌های 17 و 42 زرهی و 24 
مکانیزه.

لشکر گارد ریاست جمهوری با تیپ‌های 1 مکانیزه، 
2 زرهی، 3 نیروی مخصوص و 4 زرهی.

لشکر 4 پیاده کوهستانی با تیپ‌های 5، 18 و 29 پیاده.
لشــکر 6 زرهی با تیپ‌هــای 16 و 30 زرهی و 25 

مکانیزه.
لشــکر 1 مکانیزه با تیپ‌های 27 مکانیزه، 34 زرهی 

و 51 مختلط.
لشکر 5 مکانیزه با تیپ‌های 20 و 15 مکانیزه.

تیپ‌های 65، 66 و 68 نیروی مخصوص.
تیپ10 زرهی.

قوای خودی
نیروهای عملک‌ننده در منطقه تحت پوشــش ســه 
قرارگاه عملیاتــی و با فرماندهی مرکــزی قرارگاه 
خاتم‌الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم به شرح زیر 

تشیکل گردیده بود: 
قرارگاه نجف تحت فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء 
صلی الله علیه و آله و ســلم هدایت نیروهای زیر را 

به عهده داشت: 
لشکر 25 کربلا.

لشکر 14 امام حسین علیه‌السلام.
لشکر 5 نصر.

لشکر 7 ولی عصر )عج(.
تیپ 15 امام حسن علیه السلام.

تیپ 18 الغدیر.

تیپ 21 امام رضا علیه السلام.
گردان‌های ویژه شهید صدر.
گروه 22 توپخانه )2 گردان(.

گروه 40 توپخانه رسالت )1 آتشبار(.
لشکر 77 پیاده ارتش.

محدوده عملیاتی قرارگاه نجــف: از منطقه ترابه تا 
آب راه نینوا. 

قرارگاه کربلا تحــت فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء 
صلی‌الله علیه و آله و ســلم هدایت نیروهای زیر را 

به عهده داشت: 
لشکر 17 علی ابن ابی‌طالب علیه‌السلام.

لشکر 31 عاشورا.
لشکر 8 نجف اشرف.

لشکر 27 محمد رسول‌الله صلی الله علیه و آله وسلم.
تیپ مستقل 44 قمر بنی‌هاشم علیه السلام.

لشــکر 21 پیاده ارتش با 9 گردان پیــاده، 2 گردان 
مکانیزه و 3 گردان تانک.

لشکر 28 پیاده ارتش.
گردان‌های 327، 350، 347، القارعه، 397، 372، 364 

و 343 توپخانه.
محدود عملیاتی قــرارگاه کربلا: از جنوب خط حد 

قرارگاه نجف تا شمال پدَ الهویدی 
قرارگاه نوح تحــت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء 
صلی‌الله علیه و آله وسلم هدایت نیروهای زیر را به 

عهده داشت: 
لشکر 41 ثارا... .

تیپ احمد ابن موسی.
محدوده عملیاتی قرارگاه نوح: از پد الهویدی تا کانال 

سوئیب. 
هم‌چنیــن، دو قرارگاه ظفر 1 و 2 تحت نظر قرارگاه 
خاتم‌الانبیــاء صلــی‌الله علیــه و آله و ســلم برای 

قرارگاه‌های نجف و کربلا منظور شده بود: 
الف- قرارگاه ظفر 1

از سپاه، تیپ ویژه شهدا
از ارتش، تیپ 1 از لشکر 23 نوهد

ب- قرارگاه ظفر 2
از سپاه، تیپ مستقل 33 المهدی )عج(
از ارتش، تیپ مستقل 55 هوابرد )4(

در مجموع، نیروهای عملک‌ننده سپاه عبارت بودند از: 
31/345 نفر بسیجی، 13/964 نفر وظیفه و 17010 

نفر پاسدار. 

طرح عملیات
برای انجام عملیات، منطقــه مورد نظر به دو محور 
شمالی و جنوبی تقسیم شد. محور شمالی به قرارگاه 
نجف، و محور جنوبی به قرارگاه کربلا واگذار شد. 

قرارگاه نجف از شمال البیضه تا امتداد آب راه جمل، 
و قرارگاه کربلا از شــمال، مقابــل آب‌راه جمل و 
روســتای نخیره در شرق دجله؛ و از جنوب، منطقه 
القرنه )خــط الهاله( وارد عمل می‌شــدند. قرارگاه 
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نوح علیه السلام نیز ماموریت داشت ضمن تصرف 
پدافندی و گسترش در آن محور، به سوی پل زردان 
پیشروی کند و سپس کانال سوئیب را شکافته و آب 

را به سمت بصره جاری نماید. 
هم‌چنین بــه دو قــرارگاه فرعی ظفــر و نجف 2 
ماموریت‌های جداگانه‌ای به‌صــورت احتیاط و نیز 
انجام عملیات فریب واگذار شــد. به این ترتیب که 
قرارگاه ظفر می‌باید آماده می‌شد تا در صورت امکان 
به طریق هلی‌برد از العزیز به طرف شمال -در غرب 
روخانه دجله- حرکــت کند. نجف 2 نیز ماموریت 
اجرای آتش روی جاده العماره-بصره و شــمال پل 

العزیر به عهده داشت. 

شرح عملیات
عملیات در ســاعت 23 روز 1363/12/20 با اســم 
رمز مبارک یاالله، یاالله، یاالله و قاتلوهم حتی لاتکون 
فتنه، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا 
ســام‌الله ‌علیه آغاز گردید و در همان ساعات اولیه، 
تمامی خطوط و اســتحکامات دشمن به سرعت در 

هم کوبیده شد. 
در منطقه قرارگاه کربلا، لشکرهای 8 و 31 به سرعت 
خود را به خط دوم دشــمن رسانده و در ساعت 2 
بامداد پس از پاکســازی این خط که دارای تعدادی 
مین پراکنده نیز بود، به سمت دجله حرکت نمودند. 
تیپ 44 نیز پس از شکســتن خط اول، سریعاً کی 
گردان 110 نفری انفجار را به همراه مواد لازم از روی 
جاده خاکی جوبیر به سمت پل فرستاد و در ساعت 
02:30 اعلام کرد که پل بتونی جوبیر را از دو طرف 

منهدم نموده است. 
در منطقه قرارگاه نجف، به علت وجود چند کمین در 
فاصله زیادی از خطوط اول دشمن، موج دوم نیروها 
که می‌بایست از آبراه‌های اصلی حرکتک‌نند، با این 
کمین‌ها درگیر و در نتیجه متوقف شدند و تا ساعاتی 

بعد مشغول پاکسازی منطقه گردیدند. 
کیــی از یگان‌های قرارگاه نوح نیز در قســمت پدَ 
الهویدی و سیل‌بند اول دشمن به سیم‌های خاردار و 
موانع دشمن برخورد کرد و سپس با تعویض محور و 
حل مشکلات در ساعت 3 بامداد خط اول را شکسته 
و پاکســازی پدَ الهویدی را تا ساعت 03:20 به پایان 

رساند و سپس به سمت داخل پیشروی کرد. 
در آغاز روشنایی صبح )ســاعت 6( قرارگاه نجف 
پاکســازی خط اول خود را به جــز البیضه به اتمام 
رســاند در حالی که واحدهایی از لشکرهای 7، 5 و 
14 روی خط دوم درگیر بودند. در این میان، نیروهای 
لشــکر 25 به علت طولانی بودن مسیر خود تا صبح 
به هدف نرسیده و به عقب بازگشتند. منطقه ترابه نیز 

به‌طور کامل پاکسازی گردید. 
پس از الحاق نیروهای قرارگاه کربلا در خطوط اول 
و دوم، لشــکر 17 از سمت شــمال به سمت دجله 
اقدام به پدافند به سمت شمال نمود و واحدهایی از 

لشکرهای 8 و 31 به کنار دجله رسیدند. 

در منطقه قرارگاه نوح نیز لشــکر 41، پدَ الهویدی و 
سیل‌بند اول را پاکسازی کرد. 

با شــروع روشنایی صبح، پات‌کهای دشمن نیز آغاز 
شــد. فشارهای ممتد دشمن در طول روز اول منجر 
به بازپس گیری پدَ الهویدی و رخنه محدود در چند 

محور دیگر گردید. 
در شــب دوم، واحدهایی از قرارگاه نجف در محور 
چهارراه دوم پدَ خندق و جنوب آن وارد عمل شدند. 
لکین با مقاومت دشــمن مجبور شــدند به مواضع 
قبلی خــود بازگردند. در این میان، قــرارگاه کربلا 
موفق شد منطقه پیشرفتگی رودخانه دجله و جنوب 
جوبیر)یکسه‌ای( را تصرف و تامین نماید. هم‌چنین، 
واحدهایــی از این قرارگاه موفق شــدند خود را به 
دجله رسانده و ضمن وارد آوردن ضربات موثری بر 

دشمن، رو به جنوب پدافند نمایند. 
با شروع روشنایی صبح روز دوم، پات‌کهای دشمن با 
شدت بیشتری آغاز گردید و تا پایان این روز موفق به 
تصرف سیل‌بند دوم و الصخره و رخنه در برخی نقاط 

سیل‌بند اول در جنوب و شمال پدَ خندق گردید. 
در منطقه قرارگاه کربلا، پات‌کهای دشمن عمدتاً از 
منطقه الهاله به ســمت همایون انجام شد که پس از 
انهدام تعدادی تانک و نفربر و به گل نشستن تعدادی 

دیگر، دشمن بدون نتیجه عقب نشست. 
در روز ســوم عملیــات، با بمباران هوایی دشــمن 
تعدادی از واحدهای قرارگاه نجف در وضع نامناسبی 
قرار گرفتند. چهار راه پدَ خندق نیز به‌دست دشمن 
افتاد و نیروهای خودی در 600 متری شرق این چهار 

راه مستقر گردیدند. 
در شــب و روز چهارم عملیات، واحدهای قرارگاه 
نجف در شــمال چهارراه پدَ خنــدق به دلیل عدم 
الحاق به جنوب و نیز فشار دشمن، به مواضع اولیه 
خود عقب‌نشینی کردند. هم‌چنین کیی از واحدهای 
قرارگاه کربلا از خط صفین 3 به ســمت شمال تک 
نمود که در بعضی از محورها تا جاده خندق پیشروی 
کرد، لکین به دلیل عدم پاکســازی منطقه و نیز عدم 
الحاق با نیروهای قرارگاه نجف مجبور شــد به خط 
صفین 3 باز گردد. ســپس، پات‌کهای شدید دشمن 
به خط پدافندی صفین 3 آغاز شد. در این پات‌کها، 
دشمن نتوانســت رخنه‌ای در خط پدافندی مذکور 

ایجاد کند. 
در شــب پنجم، قرارگاه کربلا با نیروهای باقی مانده 
خود به غرب دجلــه تک نمود. اگر چه این قرارگاه 
توانســت ضمن انهدام نیروهای دشــمن مستقر در 
شرق برگراه، قســمت اعظم پل ابوعران را تخریب 
کند، لکین با فشارهای دشمن از سمت شمال، جنوب 
و جنوب شــرقی تا صبح روز پنجم )1363/12/25( 
مجبور شد منطقه غرب دجله را به‌جز سیل‌بند غربی 

-در داخل یکسه‌ای- را تخلیه کند. 
با روشنایی صبح روز پنجم پات‌کهای دشمن با شدت 
تمــام آغاز گردید و تا بعد از ظهر این روز دشــمن 
موفق به ایجاد رخنه در کناره شــرقی دجله و برهم 
زدن آرایش پدافنــدی خودی گردید. آتش توپخانه 

دشــمن نیز از این روز شدت گرفته و خطوط اول و 
دوم و سیل‌بند عقب آب‌راه‌ها را مورد هدف قرار داد. 
با روشــنایی صبح روز ششــم، پات‌کهای دشمن 
ادامه یافت که در ســاعت 10 صبح خط صفین 3 
به‌طور کامل به پشــت جاده النهیر، جمل 3 منتقل 
شد. با فشار دشمن و پراکندگی واحدهای خودی 
وضعیت خط بسیار نامساعد بود. بر همین اساس 
و به دلیل عدم تضمیــن برای حفظ خط پدَافندی 
شمال منطقه با توجه به این که در صورت شکستن 
خط فوق، تمامی نیروهــای منطقه درخطر انهدام 
قرار می‌گرفتند، تصمیم گرفته شــد عقب‌نشــینی 
شــود. این عقب‌نشینی از ســاعت 5 بعد از ظهر 
1363/12/26 آغاز شــد و تا ســاعت 10 شب به 
پایان رســید و پل پدَ چهارم در چند نقطه منهدم 
و قطــع گردید. منطقه ترابه و پـَـد خندق تا 700 
متری شرق چهار راه پدَ در دست نیروهای خودی 

باقی ماند. 
در شب 1364/1/2 دشــمن به روستای ترابه پاتک 
کرد که با دادن 16 اسیر و تعدادی تلفات مجبور شد 

عقب نشینی کند. 

نتایج عملیات
طی عملیات بدر علاوه بر تلفات سنگین که به دشمن 
وارد شد، بیش از 500 یکلومتر مربع از منطقه هور از 
جمله روســتاهای ترابه، لحوک، نهروان، فجره و نیز 
جاده خندق به طول 13 یکلومتر، که فاصله آن با جاده 
العماره-بصره 6 یکلومتر اســت، به تصرف نیروهای 

خودی درآمد. 
لازم به ذکر اســت که پس از این عملیات، عراق با 
استفاده از پشتیبانی هوایی و موشکی خود به حملات 
گسترده به شهرها و مناطق مسکونی و نیز کشتی‌های 

حامل نفت ایران مبادرت ورزید. 

تلفات و خسارات وارده به دشمن 
تلفات و خسارات وارده به دشمن طی عملیات بدر 

به شرح ذیل می‌باشد: 
کشته و زخمی شدن بیش از ده هزار نفر.

به اسارت در آمدن 3200 نفر.
انهدام 250 تانک و نفربر

انهدام 40 قبضه انواع توپ.
انهدام 200 خودرو.

انهدام 60 قبضه انواع خمپاره انداز.
انهدام 15 دستگاه مهندسی.

. PC – V انهدام 4 هواپیمای
انهدام 2 هواپیمای میگ و سوخو.

انهدام 4 هلیک‌وپتر.
به غنیمت گرفته شدن 50 قبضه انواع خمپاره انداز.

به غنیمت گرفته شدن 2 دستگاه رازیت.

منبع: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه
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»الله بنده‌سی« 

»بنده خدا« تیکه کلام شهید مهدی باکری بود؛ شهیدی که اهالی شهرش نمی‌دانستند او شهردار ارومیه است. باکری 
از خود و مبارزات و تلاش‌های خویش سخنی نمی‌گفت. از ریا و خودنمایی به دور بود،‌ همیشه به انجام تکالیف 
الهی خود می‌اندیشید. با مسائل و مشکلاتی که مواجه می‌شد،‌ از خود تحمل فراوانی نشان می‌داد. بنابراین توانسته 

بود خود را به گونه‌ای تربیت کند که حداکثر سازگاری لازم را برای رفتن به سوی هدف، از خود نشان دهد.
»...در مجموع می‌توان گفت که سازگاری کیی از ویژگی‌های »اخلاق فرماندهی« آقا مهدی بود و در این زمینه در 
بین سایر فرماندهان بی‌نظیر بود. ادب او در برخورد با سایر افراد،‌ سعه صدر او،‌ حجب و حیا و تربیت الهی او و 
همچنین شجاعت و سلحشوری باکری،‌ از وی انسانی پرقدرت در برخورد با شرایط سخت و بحرانی،‌ ساخته بود.

...او همیشــه به دوستانش می‌گفت که چراغ هدایت ما،‌ ســخنان امام خمینی)ره( است. اگر گوش به فرمان امام 
باشیم،‌هیچ وقت ضرر نمیک‌نیم و گمراه نمی‌شویم. سردار مصطفی مولوی می‌گوید: بعد از شهادت حمید باکری و 
مرتضی یاغچیان، من همیشه در کنار مهدی باکری بوده‌ام. بسیاری از اوقات که دو نفری و به همراه کیدیگر برای 
شرکت در جلسه‌ای و یا ماموریتی عازم می‌شدیم،‌ آقا مهدی جملاتی را بر زبان جاری میک‌رد که هنوز کلام وی 

در گوش من است و یا رفتار و سکناتی که از خود نشان می‌داد،‌ هنوز هم زندگی میک‌نم.
روزی آقا مهدی به من گفت: بیا فرمولی را بگویم که بتوانیم به سرعت تشخیص دهیم که کدام یک از کارهایمان 
خالص برای خداســت. مثلًا ببینیم آیا همین جنگ کردن و حضور ما در دفاع مقدس، برای خداســت؟ من گفتم: 
مگر شیرین‌تر و عزیزتر از جان آدمی چیزی هست؟ بنابراین مشخص است که ما به خاطر رضای خداوند در جبهه 

حضور داریم.
هر لحظه جنگ و مخصوصاً در جریان عملیات‌ها احتمال آسیب رسیدن به جان ما وجود دارد و ما آماده‌ایم که در 
راه‌ خداوند جان خویش را تقدیم کنیم. ایشان گفت: ولی شیرین‌تر از جان هم وجود دارد و آن مال آدمی است. اگر 
توانستی در راه خداوند مالی هدیه کنی و یا از مال خود بگذری، آن وقت می‌توانی حساب کنی که جهادت، شاید 
در راه خدا باشد. ایشان همچنین می‌گفت: این جبهه و امام بوده است که توانسته از انسان‌هایی چون ما،‌ آدم‌هایی 

اهل جهاد بسازد و گرنه آماده شدن برای جهاد در راه خدا به این راحتی نبود.
این عمل امام که برای رضای خداوند قیام کرد،‌ موجب پاداش خداوند به امام شد که آن هم ایجاد تحول در جوانان 

و مردم ایران بود.
...تیکه کلام آقا مهدی در برخورد با اکثر افراد »الله بنده‌سی« یعنی »بنده خدا« بود. او کلمه »مومن خدا« را نیز زیاد 
تکرار میک‌رد. تیکه کلام برادرش حمید نیز همین جمله بود. باکری همه رزمندگان و همه فرماندهان و همه انسان‌ها 
را بندگان خداوند بزرگ می‌دانست. بنابراین سعی می کرد که با خوش‌رویی با همه روبرو شود. او از دو بیماری 

به دور بود. کیی سوءظن نسبت به دیگران و دوم خود بزرگ‌بینی و تحقیر دیگران و یا کوچک شمردن انسان‌ها. 
... مهدی باکری در دوران حیاتش،‌ چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دوران مسئولیت‌های مختلف، فردی 
کاملا ساده زیســت بود. به طوری که تمام کسانی که در زمانی با او دوست و یا همرزم بوده‌اند،‌ از ساده زیستی 
وی خاطرات جالبی را نقل میک‌نند. خواهر شهید باکری می‌گوید: » اهالی کارخانه قند ارومیه که مهدی در آن‌جا 
بزرگ شده بود و حتی بسیاری از اقوام و بستگان آقا مهدی که دور و بر او زندگی میک‌ردند، نمی‌دانستند که مهدی 

شهردار ارومیه است.«
سرانجام مهدی باکری در روز ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۶۳، در کنار رودخانه دجله و در جریان آخرین روزهای بدر، 

به فوز عظیم شهادت نایل آمد.

»آن‌چه بیان شــد، بخش‌هایی از کتاب »مهدی باکری در اندیشه و عمل«، نوشته حسین علایی است که توسط اداره کل حفظ آثار و 
ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی منتشر شده است.«
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برای شهید مهدی باکری
همچنان بعد ســـال‌ها ...دهه‌ها مـــی‌رود پکیرت به اقیانوس
با تو این رود غرق در رویا بی تو این خاک دفن در کابوس
از تو عکســـی تمام رخ مانده روی دیوارهای »شـــط رنجی«
مات لبخند زنده‌ات شـــده‌اند خیل شـــطرنج بازهای عبوس
ماهرویـــان پلنگمان کردند برج‌ســـازان کلنگمان کردند 
بعـــد تو رنگ رنگمـــان کردند عده‌ای تاجر پر طاووس
این کیی رهن بانک‌های رباست آن کیی هم »به رهن مکیده‌هاست«
حـــال و روز برابری دارد چفیه‌ی ما و خرقه‌ی ســـالوس
مثل اصحاب کهف برگرد و مردمی کن شـــب ســـگی‌مان را
غم ندارم از اینک‌ه خواهد شـــد ســـکه‌ام مال عهد دقیانوس

                                            رضا شیبانی

قطره دریایی

پس از برادرِ خود، دیگر او نبود آرام!
که مجلس همه عمرش تمام گشته... تمام

شبیهِ هرچه که عاشق، روانه شد مشهد
گرفته اذِنِ خروج و دلش شده آرام
دقیق تا دمِ پرواز، پانزده روز است

مجوّزِ سفرِ او، شده دعای امام
همیشه بود لبش، گرمِ ذکرِ »یا رب...« ، چون

نخورده هرگز از آن، لقمه‌های داغِ حرام
و شسته دست از این زندگیِ زندانی

قدم قدم شده آزاد! و مست جام به جام 
دوباره صحبتی از دجله شد... که در آغوش

گرفته پکیرِ او را... گرفته از او کام
به یادِ کودکِ شِش ماهه، خون او پاچید

و ریخت قطره به دریا... به جرمِ عشقِ امام

                                        عارفه دهقانی
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شهید باکری به روایت تصویر 

اين تصوير متعلق به شهيد مهندس مهدي باكري است كه امام خمینی)ره( بر روي آن 
با دستخط خود جمله اي را نوشته اند:

بسمه تعالي
خداوند شهداي عزيز ما را رحمت فرمايد.

روح الله الموسوي الخميني

شهيد مهدي باکري در کنار آيت الله امامي کاشاني

از راست شهيد يعقوب آذرآبادي حق- شهيد مرتضي ياغچيان- شهيد آقا مهدي باکري

شهيد احد مقيمي )نفر اول از راست( در کنار آقا مهدي

شهيد مهدي باکري و شهيد محمد جهان آرا 
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شهيد باکري در ديدار با آيت الله خامنه اي)رهبر معظم انقلاب(شهيد باکري در ديدار با آيت الله خامنه اي)رهبر معظم انقلاب(

سردار شهيد مهدي باکري در لباس رزمسردار شهيد مهدي باکري در کنار سردار شهيد ابراهيم همت
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شهید باکری به روایت اسناد 
منبع: آرشیو بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‏های دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی
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